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 ینوشته هان| عالمه بغضهیرمان دو تا تخس با 
 

telegram.me/caffetakroman 
 

 ؟ی کنری ديخوای شد اااااااه پاشو روز اول دانشگاهم مری دختر دانشگات دگهی پاشو د، باران پاشو، باران
 .  پاشم بزنمشخواستمی ترانه رو مخم بود ميصدا

  گفت؟گفت دانشگاه؟ی چسای وایول
 . نبودادمی من اصلا ي خدایییییوا

 .   شدم و رو تخت نشستمداری جت از خواب بمثل
 .  خودمي و خوابالوطونی به خواهر شریسلام و صبح بخ:  لبخند مهربون بهم زدو گفت هی ترانه
 هی مشی تا من اماده منییحالا ترانه جون زود برو پا. ي خواهرریصبح تو هم بخ:  گفتم دموی کشازهی خمهی خوابالو منم

 . صبحونه دبش اماده کن بدو دختر خوب بدو
 خوب یول:  متفکر به خودش گرفتو ادامه دادافهی قهیمگه من نوکرتم؟ بعد :  زد تو سرمو گفت دونهی ی با خنده و به شوخترانه

 .  نیی حرفم رفت پانیبعد ا.  شد ری تو هم بدو حاظر شو که دانشگات د، کنمیالان برات اماده م. خواهرت ك هستم 
 جدا یی بود که حموم و دستشونی اشی اتاق من طبقه بالا بود و خوب، یی رفتم دستشوعیسر.  پاشم اماده شم گهی دخوب
 که رگه ي نسکافه ايموها:  به نظر خودم خوشگل و با نمک بودم ، نگاه به خودم کردم هیسر و صورتمو شستم و . داشت

 شتری چشمامو از همه بهی و خوش فرم از کل صورتم لب و ناحیقلم دماغمم، کمرم بود ری تا زشی داشت و بلندی عسليها
 و ي و لبام قلوه ای کموني جفت ابروهی پرو بلند که خودش فر خورده بود با ي با مژه های آبيچشما: دوست داشتم 

 .  عاشقشون بودمدای و من شدی صورتيخداداد
 ری بپوشم ك هم خوشگل باشه و هم حراست دانشگاه روز اول گیب چخو. کمدمو باز کردم . حالا نوبت انتخاب لباس شد  

 نده ؟ اوووووم
 دوس یلی مانتومو خنی ادیکشی کمرمو به رخ میکی داشت که باردی کمربند سفهی تا سر زانو که ی مانتو مشکهی افتمشیآها  

 مقنعه هی پام کردمو ی مشکنی شلوار جهی ، گرفتی پف داشت و حالت دامن به خودش مکمی نییداشتم چون از کمر به پا
 .دمی هم پوشي اسرمه  آل استاری کتونهی هم انداختم رو سرم ویمشک

 "  مجلس ختمرمی دارم مکردی فکر مدیدی منو میهه هر ک"
 اطیح با ترانه و زهره خانم رفتم تو ی دو تا لقمه خوردمو بعد از خداحافظعی سرروونی زدمو از اتاق اومدم بی خط چشم مشکهی

 .   خوشگلم شدمو تا تونستم گاز دادمدیسف206سوار 
 نگاه ها ي همه واروی رفتم تو درو چنان باز کردم که بد جور خورد به دی کردم و وقتدای کلاسو پی با هزار بد بختعیسر

 . برگشت سمتم
 .  بودومدهی استاد هنوز نشیییییییییآخ
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 يبراشون دست تکون دادمو تا رو.  منم جا گرفته بودن ي براياخه ناز.  کردم دای و غزلو پنای چشم گشتم تا مهرنازو رومبا
  اوا.  نشستم در کلاس باز شدو استاد اومد تو یصندل

 .  سالش بود25دمی شاای 24 ادی زادی که آخه زستی استاد ننیا
 

 .  زد واسه خودشی میلبل که گوشم سوت بدی کشیغی مهرناز چنان جهوی اطی تو حمی که تموم شد با دخترا رفتکلاس
 جان ی کلاغ زاغيدی پوشی رنگنی من که اي سر خاك عمه ي مگه اومد؟يدی پوشی چه لباسنی باراااااان ايوااااااااا:  مهرناز

 ؟
 شمی آراهی هینگا کن تو رو خدا سر تا پا مشک:  ادامه دادنایو روم.  گهی دگهیراست م:  صدا گفتن کی و غزل هم نایروم

 .دهی پوشه الان پوشی نماهی دست سهی تو ختم منم نیبه خدا ا: پشت سرش غزل گفت .  دلمون خوش باشه ينکرد
 نی همدی من بودي بپوشم شما هم اگر جااهی ؟ دوست داشتم سدی نفر؟ اولا به شما چه؟ فوضولهیاوووف چتونه؟ چند نفر به  _

  دامه دادم زدمو کفشمو نشون دادمو اثی لبخند خبهی.(  دیکردیکارو م
 . و بعد چند بار ابرو هامو با همون لبخند انداختم بالا.  هی سورمه انای که استمی ناهی سر تا پا سدوما

 . نتی کشی باران ميوااااااا:  صدا گفتن کی.  ومدی خونشون در نميزدی اون سه تا که اگه کارد مبه
  کنه؟ مردم ؟ی کس کمکم نمچیه.  منو بکشن اونم تو روز روشن خوانی منای مردم ايوااااااا:  زدمو گفتم غی جهی با خنده منم
 .   بغلم تا مواظبت باشمای ب، کنمی من میچرا خانوم _
  داده بودنايریعجب گ.  کردنی متمونی اذی پسرا تو کلاسم هنی بابا اي ا، اخم بر گشتمو به دنبال منبع صدا گشتم هی با

 .دمی نشن؟ی گفتیچ:  تر کردمو گفتم ظی غلاخمامو
 .  بقلم خودم مواظبت باشمایگفتم ب:  از هم باز کردو با سر به بقلش اشاره کردو گفتدستاشو

 .  بهم نخورهي پسرچی دست هی ولرمیهه حاظرم بم:  پوزخند داد هی وا شدو جاشو به اخمام
 با ي چجوردمی بودم که اصلا نفهمی عصبنقدری اون لحظه ا، با خودم بردم دموی و مهرنازو غزلو کشنای حرفم دست رومبعد

 .دوتا دست دست سه تاشونو گرفتم
 و امروزم ازمون گرفتو منو دخترا تا سر حد رمیگی ازتون مزیی کوهیهر روز بعد هر درس :  گفت یانی استاد کنکهی بعد اامروز

 دو کلاس میتحانو که خراب کن بود که هر امنی من از امتحان نبود از ایناراحت.  بودم ی عصبی حسابمیمرگ گند زده بود
 دفعه بگو هی زی خو استاد عزرهیگی نموی امتحان اصلي نمره 1 کنه بتی غی اگر کسو زنهی مبتی برامون غیانی و کمیمحروم

  گهی دي ترمو مردودنیا
 ........  چته چرا قاطییییاو:  گفت رونوی بدی فکر بودم که مهرناز دستشو از دستم کشتو

 ؟یکنی مهی شده چرا گریاوا چ:  تعجب کردو اون حرفشو نصفه گذاشتو به جاش گفت دی صورتمو دیوقت
 .  انتخاب کردمکوی رشته گرافنی همي بودم براوتری و کار با کامپی اشکام در اومد کلا عاشق هنر و نقاشی کدمی نفهماصلا

 . رتشیگی اشتباه م50 ي بالاي بود که آدم با استاداری در حد بنز گی جوون بود ولییییییلی خاستادمون
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 و بعد دو قطره می نمره هم که کلا از امتحان موندهی میخوب حق داره دو کلاس که محروم شد:  گفتنی غمگی با حالتغزل
 .  باهم دردو دل کردنیی رفت بقلش کردو دوتانای رومدی چکشی خوشگل خاکسترياشک از چشما

   ؟دیکنی مهی گردهی ترشي دختراری خودتونو چتونه مثل پدی جمع کندیاووووو پاش:  گفت هوی مهرناز
 منو باران که ی دختر خودتری پی ول، ی ندارم اوکی مشکلدهیبا ترش:  نمدار بود گفت شی مشکي که چشماينجوری همنایروم
 .) سالو دو ماهش بود20حالا خوبه (  ؟یییی اما تو چ، سالش شده 20 هفته هست هی سالمونه غزلم که 19

 واه و واه و ، ناخن دراز ، اهی سي رو، بلند يمو:  با خنده گفتم کردمی که اشکامو پاك مي مکث کرد که من همونطورکمی
 . واه

 .   خندهری زدن زنای غزلو رومهوی
  ؟ی گفت اما من چنایوبعد رو به روم. با نمک :  برام شکلک دراوردو گفت مهرناز

 . باران ك جوابتو داد:  خنده گفت ونی منایروم
 .  الفرارمویفامونوبرداشتی حرف افتاد دنبالمون ماهم کنیبعد ا.  اگه نکشمتوووووون ستمیدختر بابام ن:  زدو گفت غی جهی مهرناز

 ......  محکمواری دهی بار که برگشتم از جلو خوردم به هی میکردی و پشتمونو نگاه ممیگشتی بر می راه هتو
 

 داشت ی عسلي جفت چشم سبز خوشگل که رگه هاهی سرمو که بلند کردم و دمی دی چهار خونه ابراهنی پهیبرگشتمو  عیسر
 . دمی خودمو عقب کشکمی.  کردیی چشمم خود نمايجلو

 . ستی نی دانشگاهو آدم نکنم اسمم باران تهراننی اي بابا بازم پسر ؟ من پسراي ا، خوداگاه اخم کردم نا
 پاتو يجوجه جلو:  خودشو رفقاش رفتم که اون گفتي نگاه ترسناك تر براهی چپ چپ ترسناك باهی دموی عقب تر کشخودمو

 .   تو بقل منياینگاه کن ن
 . ری جاشو داد به باران پاچه گطونهی کردم اون باران شی قاطهوی

جوجه ،جوجه عموته : دم و با داد گفتم  عقب و من همون موقع منفجر شدنی خودشونو کشدنی منو دی برزخافهی که قدخترا
 ؟یستیمی آدم واي جلويای می درختلی مثل گورنویی پايندازی سرتو مابوی نی تو گوسفند که عای من چشممو وا کنم ، یفکل

 .   بزغالهگهیها؟ جواب بده د
 پسره نسبت نی نبود که به ایوونیخودمم خندم گرفته بود ح.  خنده ری خودشونو گرفته بودن که نزنن زي جلویلی خدخترا

 .  ابوینداده باشم حقشه 
 هوی. کردنی باز داشتن منو نگاه مصدری گشاد و دهن در حد غار علي خنده پسرا هم با چشماری ب دندون گرفتم تا نزنم زلبمو

.  ادی باروون منی الان تو شلوار مهردادو راممی برای بنیآرت: گفت) هیپسر اصل( لی گورنی به خودش اومدو رو به اشونیکی
 .   کردره اشاگهیبعدش با دست به دو تا پسر د

 . کننی معیخودشون خودشونو ضا.  داشت ی خندم کل دانشگاهو بر مي صدايکردی اگه منو ول میعنی
 اگه مال نی حسری امياوووووو:  کردو گفت شونی پسره که ضانی محکم زد رو شونه انی اسمش رامدمی که تازه فهميپسر

 . دهی قشنگ تو ددهی تازه شلوارتم سف، ادی کاکائو مری مال تو که شادیما بارون م
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 . نی تو خال داش رامي زدقایدق:  بشگن زدو گفت هی مهردادم
 .  کردمزشونی انالکمی کردنی که داشتن با هم بحث ماونا

 نی دختر باز معروف بودن مخصوصا اي بغل مدرسه ما بود تو محله به خوشگلارستانشونی دبنای اشناسمی مناروی من اااااااااا
 لاشخور بود نیو لغب رام phنی حسری لغب ام، دختر کشپیری لغب مهردادم ت، که لغب خودشم دختر باز بود نیآرت

   که آمارنمی حسری ام، خوب بود پشی تشهی همیلیمهردادم خداوک ،  بودنهی دیکی همه دوس دختراش قبلا با شمییخدا
 مدرسه ما ي که با کل بچه هانمیو آرت)  مواديدی اسصیکاغذ تشخ ( ph گفتنی بهش منمی همي دخترا رو داشت براي همه

  د؟یستی دختر باز ني شما گروه خوشگلانمی ببسایوا: دمی پرسنانی اطمي برایول. دوس بود 
 ی دخگفتنی بهمون مییتو دوران راهنما( دی هستطونای شیوه دخ که شما هم گردینگ:  ابروشو دادبالا و گفت ي تاهی نیآرت
 ) طونایش
حالا .  چندشم شد یییییییا ....... ، شمای چون اونا واقعا خوشگل بودن ولدی فکر نکنم شما اونا باشی ولمیچرا اتفاقا خودمون _

   خوش گل بودناااامی نکنينامرد
 ........ یلی خیلی خیلی ؟ چون اونا خدییواقعا همونا _

 .   تو دل برو بودنگرویج:  وسط حرفشو گفت دی پرمهرداد
 . ووونی آقادینی مارپ ببدی شما چشم نداری ولمیالبته هنوزم هست:  رو بهش گفت غزل
 ی ولدی همو داشتي هواشتری شما قبلا بادمهی) بعد رو به پسرا ادامه داد(  باهات موافقم غزل جووون قایدق:  هم گفت نایروم
 . اوم فکر نکنم....... ن الا
  چطور مگه؟:   اخم کردو گفتهی نیرام
 ......  حالای ولدی کردی نمعی دخترا ضاي عمرا رفقاتونو جلو،چون قبلا :  دهن باز کنه مهرناز گفتنای رومتا
 .   حالا؟ ادامه حرفتو بگویول:  گفتعی سرنی مکث کرد که آرتکمی

 . دیکنی معی دخترا ضاي حالا خودتون خودتونو جلوی دوما ول، اولا نی ادیبگو نه و بگ:  جبهه گرفتوو گفتم عی سرمنم
 . دییدوی شد ری دخترا کلاسمون دیییییییوا:  زدو گفت غی جنای رومهوی

 ی مشکلهیاونم  که هی که گفتن استاد محمده؟ی که استادمون کدمی پرسییمن از امور دانشجو:  با آرامش کامل گفت غزل
 .ادی اومده که نمشیبراش پ

 تحمل ویزی استاد هنی همچدی بای هم تو کلاس طراحنجای کردم که هم ایی من چه خطاایااااااه خدا:  گفتم ي حالت زاربا
 کنم؟

 .  بودرتمی لبخند زدم خود داش غهی دمیشماره رو که د.  زنگ خورد لمی موقع موباهمون
 ا؟یجون دلم آقا عرش:  جواب دادمو گفتم گوشبو

 .  خودمطونیسلام بر خواهر خوشگل و ش:  گفت دوی خندایعرش
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 فکر ی آخ، بالادی پسرا پري ابروهوی.  وروره جادو نباشم تیمی قدي مثل دوس دخترای باشم ولطونیوالا من حاظرم ش _
 تی قبلي که من گفتم دوس دخترايداشتن جور خوب حق ، از دست دادن دشونمی امنی دوست پسرمه آخرایکردن عرش

  ا؟ی آيای تو هم دعوت کرده ممای امروز تولد نرانبا:  از پشت تلفن گفتای عرشدشمیانگار خودم دوست دختر جد
 . نی آدمی دوستاش فقط تو و علنی از بادی خوشم نماینه عرش _
 خانم نی حالا اسم امیدیخب اسم شمارو که فهم:  بشنوه گفت ای بود که عرشنی اي بلند که فکر کنم براي جورهی نی آرتهوی

 ه؟ی چزنهیخوشگله که داره با تلفن حرف م
  ؟ي مگه کلاس ندار؟ی هستيبارااااااااان تو کدوم گور:  عقب دنی خودشونو کشدنوی زد که دخترا هم شني چنان دادایعرش
 . رتی داش غمیود با دخترا اسمشو گذاشته بنی همي بود برایرتی غی حسابایعرش
 چرا داداش من الان تو:  گفتم نی همي بودم برادهی ترسیحساب

 
 

 .  ی کار عملي کرده برامونی بود که استاد هم گروهمونی هم کلاسي صدانمی ادانشکدم
 .   بگو رفتم بادوستام ددر دودور،گهی بگو دده؟ی می کار گرو هی روز اول ک، باران یخودت:  داد زد بازم

 به تو چه؟ ها؟ به تو چه؟ ، رونی آره رفتم ب،خفه شو :  کلمو داد زدمسی آمپر چسبوندم مثل خودش صدامو انداختم پهوی
  از مردم داشت ؟شهی مي داره چه انتظاريدی دنی برادر همچهی یوقت

 .  قطع کردم و صورتمو با دست پوشوندموی گوشبعدم
 .  انداختمنی نگاه پر نفرت به آرتهیرتم برداشتمو  دستمو از رو صوعی افتاد و سرادمی يزی چهی بهو
 ی بارم وقتهی سالش سر دفتر مشقش 7 سالم بود و اونم 5 ی بار وقتهی سال دو بار دعوامون شده بود 19 نی تو اای عرشمنو
 . به مامانم گفته بودم دوست دختر دارهنکهی سالس بود سر ا15 سالم بودو اون 13
 .   بودنی آرتری بزرگ تر دعواموون شده بود و همش تقصيای خزی چهی حالا سر یول
صدام اوج گرفتو ادامه (  ؟ی بعد تلفن من زرتو بزنيمردی هوم؟ م؟يتو چرا اون کارو کرد:   نگاه کردمو با نفرت گفتم نی آرتبه

 الان تو باعث یول. ود  با هم دعدامون شده بکی کوچيزای سر چی منو داداشم تا حالا دو دفعه اونم تو بچگ؟ي مردیم) دادم
 . يکردی اونکار بچه گونه رو نميدیفهمی اگه میفهمیهه نه نم ؟یفهمی داداشم بهم شک کنه ميشد
 .  و کلاس دو بعد از ظهرم توجه نکردمکردنی حرفام پاشدمو رفتم اصلانم به بچه ها که صدام مبعد
 . بالا رفتم ب سمت خونهیلی شدمو با سر عت خنمی سوار ماشعیسر
 
 بودن اکتفا کردمو به بهانه سر درد رفتم تو اتاق دهی سلام و بقل و بوس به مامان و بابا که تازه از قشم رسهی به ییرای پذيتو

 . امیبچگ
 .  فرزاد اومد، فرشاد با اون داداش لندهورش ي دو ساعت که گذشت صدایکی
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 امروز کلا ادی خوشم میعنی(  رفته استخر قاشی با داداش جونش و رفنجای از صبح خواهر منو گذاشته اشی گاومي پسره
 .  جنس مسخره به درد نخورههیحقشونه کلا جنس مذکر  " کردمکسانیاعصاب ندارم و پسرارو با خاك 

 مواد مخدر و ی قاچاقچنیبه خدا اگه بخوان خطر ناك تر.  هیلی خدا سکته نکردم خای در چهار تاق باز شدهوی فکر بودم که تو
 .کننی درو باز نمير جونی ارنیبگ

بدو که شوهر :  وبلندم کردو رفت سمت در و تو همون حالت گفت دی اومد تو اصلا به حالم توجه نکردو دستمو کشترانه
 .  آووردنفیتشر) فرزاد اخه عاشق منه( خواهرت به همراه مجنونت 

 .  اوووق حالم بهم خورد، آوردن فیتشر) بعد لبو دهنمو کج کردمو ادامه دادم (  ری بگلی شوهرتو تحوکمی یییا _
 . رهیبدو بدو د:  گفت کشوندی و منم دنبال خودش منیی پارفتی همونطور که از پله ها مترانه

  رهی مگهی ديدلم داره جا _
 ها؟ _
 دم رو خونرهیگی آرووم می کنشی اگه زندونرهی مگهی دي دلم داره جارهی بدو بدو دگهی بابا اهنگ گروه بروبکس که میچیه _
. 

 . نمکدوون خودتو مسخره کن _
 خورتمی فرزاد تا آخر شب منیی پاامی بينطوری نگاه به لباسم بنداز اهی لی شوهر ذلياوو:  گفتم دموی از دستش کشدستمو

 ، باشم ؟ هوم؟ جواب منو بده شی که با تاپ و شلوارك بره جلو شوهر خواهرش که من بخوام دوميدی دویبعدشم کدوم خر
 ......  شد؟ حرف حق جواب ندای چ، گهیبده د
 .  انتظار داره بتونم جوابشو بدمزنهی داره حرف مزی رهی می شو با هم برادهی ؟ پيریاووووو نم:  وسط حرفمو گفت دی پرترانه

 . رمیمینترس من تا تو رو تو گور نکنم نم _
 .  يریمی تو هم مرمیاگه من بم _
  فته؟ی داشت خود شیهه چه ربط _
 . ي نگاه کن من خواهرتم و تو به من وابسته اناهاشیربطش ا _
 . امی بيمن برم لباسامو عوض کنم زود.  ایکنی واسه خودت کوکاکولا باز مي داریلیخوبه خوبه خ _
  برو خواهر گلم:  لبخند زدو گفت هی

 به سرم ی تو اتاق تا اون کفش پاشنه ده سانتدمیی دوعیاوو چه با ادب و سر:  متعجب گفتم افهی انداختم بالا و با قابرومو
 . نخوره

 
 .  چند دست لباس بزرگ هم داشتمامیتو اتاق بچگ 
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 کردمو ی قرمز مشکونی در میکی ناخن هامم دمی در آوردمو پوشی مشکنی شلوار جهی سه ربع قرمز با نی آستزی بلهی کمد از
 گل بزرگ قرمز داشت هی که ی کش مشکهی موهامو با دموی داشت هم پوشی کوچولو مشکي قرمزم که گلایکفش رو فرش

  انداختمنیی نگاه به پاهی اومدم بعد نییوقار پا  سرم بستمو اومدم سر پله ها دوتا پله اولو بايبالا
ورزش ( ي پرش پارکورهی گفتمو با ی آخ جونستی پله ها فرشاد نشسته که اونم حواسش ني مبل روبه روي رودمی دکه
 نیاااااه ا.  دمی خودم دي رو خودم حس کردم سرمو که بلند کردم فرزادو رو به روویکی نگاه ینی سنگنیی پادمیرپ)  یابانیخ
 .   سلام کردمهی جمعا  چشم قره رفتموهی جاشو با فرشاد عوض کرد؟یک

 .  ای خوب با فرزاد ست کردمای خودمونی ولي زدیپیخوب خواهر زن جان چه ت:  کنار ترانه نشستم که فرشاد گفت  رفتم
 غلط کردم با فرزاد لندهور ست ، شکر خوردم ، دمی تا فحش بدتر بود زدم وگرنه من به هفت جدم خندصدی لبخند که از سهی

  ده؟ی پوشی لندهور چنی انمی ببسای فعلا وای ولکنمی لباسامو عوض مرمیکردم اصلا من الان م
 تا آرنج ناشوی قرمز که آسترهنی پهی و ی مشکنی شلوار جهی یعنی دهین لباس پوش منی عقای که دقنی خاك بر سرم اي وايا

  اههگهی درمیمن برم بم. داده بود بالا 
 . انیآقا عرش:  موقع زنگ درو زدن زهره خانم درو باز کردو گفت همون
 .   باز کنمای عرشي براوی جونمم لطف کردن واقعا منت به سر من گذاشتن گفتن بنده در ورودمامان

 
 .ارنی بفی درو باز کردم و منتظر شدم آقا تشردموی کشیپوف 

 شمارشم نگاه نکردم اونم که پررو شروع کرد به اس دادن که ی من حتی بار بهم زنگ زد ول100 کی ظهر نزدانی جربعد
 . گهی چرت و پرت دی واسه خواهرم قلمبه شدو کلرتمی و رگ غدیببخش

 . سلام _
   تر بودم سلام کردمنی سنگگفتمی که اگه نمی مدلهیك کردمو  پشت چشم نازهی

  ؟يدیهنوز نبخش _
 .  کشمی خودمو می نکنیاگه باهام آشت:   گذاشت رو رگ دستشو گفت غی تهی نوی چهار زانو نشست رو زمهوی.  رینه خ _
 . آخهیستی حرفا ننیهه آدم ا _
 ی شد ولشی دلم براش ر، داد که دستش زخم شد غی فشار محکم به تهیبعدم .  تماشا کن نوی آره؟ باشه بشگهی دستمین _
باشه داداشم :  بقلش کردمو با بغض گفتم دمویی رو دستش دوکشهی مغوی داره تدمی دی اما وقتستی کاره ننی ادونستمیم

 .  بنداز اونورغوی فقط اون تدمتیبخش
 .   دوست دارمیلی خيم خواهردوست دار:  و گفت دیچی پرت کردو دستشو دور کمرم پغوی تاونم

 .   باشه بلند شدي که نشون دهنده شادی دستو سوتو خلاصه هر چي صداهوی
 .  دیکشی ساعت طول م2 دعوامون شهی همای عرشمنو

 .   چه دل رحمهدونمی مشناسمی ؟ من بارانو خوب مدهی جواب ميدید:  و دار گفت ری تو اون گفرزاد
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 نی چرا در اي دل رحم بودندتیلای لیدانی بره؟ اگر می چرا خوابت نمي بلدیی مجنون اگه لالايآقا:  رو به فرزاد گفت فرشاد
 و قربون بستی تکوند و مامان دستشو می همون طور که خودشو مای عرش؟ي نکردی حرکتی گشتیلیدوسال که مجنون ل

 نی تو کدوم قسمت اقایدم اونوقت دق که احساسات بارانو قلقلک بود فکر من بنی اگهیفرشاد راس م:  گفت رفتیصدقش م
  ؟يماجرا بود

 .   کنف شده بود رفتو سر جاش رو مبل نشستی که حسابفرزاد
 از فرزادو نمی ا، دختر بازو رفقاش نی کردن هم جنس خودشون اول از آرتعی کلا امروز پسرا زدن تو کار ضاادی خوشم میعنی

 . ایفرشادو عرش
 
 در طول یعنی نای رومشهیمثل هم.  زنگ خورد می که گوشرفتمیم)  شمی شنا بلدم غرق نمه؟یخوب چ(  افکارم کرال پشت تو

 . نای بازم رومای بود نای رومای خوردی من زنگ میروز اگه گوش
   داشته باشم ؟شی آساتونمی نمقهی دو ده؟یها چ _

 .  آرام باش باران:  و باحال گفت ي لحن جدهی با نایروم
 . وانیآرام باش ح:  گفت که انگار گفته ي جورهی.  خندم گرفته بود هم حرصم گرفته بود هم

 . بنال:  خنده گفتم با
 . ندارمونی بمالم ؟ روغن لوسویاو زشته فرزندم چ _
  قطع کنم؟ای یزنی ساعته همراه با درد حرفتو م48زهر مار حناق  _

 ی بد سوتدمی به خودم اومدم و فهمای عرشی ترانه و سرفه الکشگونی با ن، شمنی حواسم نبود بابا و مامانو فرشادو فرزاد پاصلا
 . جاننای رومدی امرتونو بگدییبفرما:  گلومو صاف کردمو گفتم ی ماسماليدادم برا

 .  کردمی قاطهوی. او ؟چه با ادب  _
 .  با هات درست حرف بزنني نداراقتی لاقتی لیدرد ب _
 .  جونم ادبيا:  خنده گفت ونی خونه منفجر شد از خنده فرزاد مهوی
 .  شدي نموره قهوهاهی بهش رفتم که فکر کنم شلوارش ي چنان چشم قره ایعنی

  اون لندهورم اونجاست؟ییییا:  که انگار چندشش شده گفت ي جورنایروم
 .  بلهیعنیاوهوم  _
 ؟ی از شرش خلاص شيخوایم _
 . اوهوم از خدامه _
 .ی پاتوق دوممی برمییخوای مای پسر کش بزن بپی تهیپس بدو  _
 میکی دانشکده کی شاپ نزدی کافهی یکی می قطع کردم ما دو جا پاتوق داشتویگوش.  دنبالتون امی منی پس آماده باشیاوک _

 . فرحزاد
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 .  آخروی اما گذر از هفت خان رستمه و الانم دو
   جونمممممییبابا:  لوس گفتم ي صداهی به بابا با رو
   ؟يخوای می باز چه؟یچ _
 .  جونممممیی بابای ولخوامی نميزی من چییا بابا _
  بعلهههه ؟ _
   رستوران ؟می با دخترا برشهیم _
 �رستوران؟ _
   ؟ای آشهیخوب حالا فرحزاد م _
 . انی هم مای آقا فرزاد و عرشیباشه برو ول _
 . ترونس که جمع دخشهیا بابا نم _
 .  ي برستی قرار نییباشه پس برو تو اتاقت جا _
 . ای عرشمی با هم برشمیالان آماده م)  گفتم ایبعد رو به عرش( اوووووف باشه  _
 . ادیگفتم آقا فرزادم همراتون م _
  بابا باشهيا _
 
 

 . بابا خان ششم بود انتخاب لباس خان هفتمهکنمی تو اتاقم در کمدو باز کردم الان که فکر مرفتم
 زانوم بود و ي وجب بالاهی تا شی که کوتاهی مانتو زرشکهی عی درومد منم سرای بودم که داد عرشسادهی کمد واي جلوقهی دده
که  ی زرشککی کوچی دستفی بابه کی کالج زرشکهی بادمی پوشدمی شال سفهی شلوار و هی.  دمی داشت پوشیی کمربند طلاهی
 . داشتم دو درجه از مانتوم روشن تر بود بر، یکی

 زی خوشگل ري روش شکوفه هادی سفی زدم بعدم با لاك طراحی لاك زرشکهی لاکامو پاك کردمو نهی رفتم جلو آعیسر
 . ناقصهپمی نباشه تنیزای اصلا من اگه ناخنم ددمیکش

 .   خوشملشی آراهی هم شد ی خط چشم مشکهی پر رنگ بای صورتهی رژ ماهی
 .  تو صورتمختمی ري به ورکمی پشت سرم بستمو طبق معمول پسی با کلموهامم

 .رونی از در اومدم بی و بعد خدافظنیی رفتم پاعیسر
 اسپرت مامان بود رفتن منم با عروسکم رفتم دنبال اون سه تا ی ما مشکی ماکسهی که ای عرشنی دو تا سر خر با ماشاون

 .  خرچسونه
 .  بودننای انای در خونه رومي جلوشی آرالوی ک20 ی ال10 و فکر کنم غی به شدت جپی تهی سه با هر

 .  باران مژده بده خبر خوب بدم:  که کردم مهرناز گفت سوارشون
  بنال _
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   ندارم؟ونی چند بار بگم لوسزمیعز:  گفت نایروم 
   بکشمت؟ای یگی خفه مهرناز میکیتو  _
 .  يراوردم همش درسته به جز آخرجواب سوالارو از جزوه ها د _
 .  ولیبگو ا:  گفتم دموی هورا کشهی

 .  وللللیا:  می گفتکصدای همه
 . فهممی نمویزی چهیمن :  که تا اون لحظه ساکت بود گفت غزل
 . ی دفعه اولم نیفهمی رو نمیچیتو که ه:  جلو نشسته بود برگشت سمت عقب و گفت شهی که مثل همنایروم
  نه؟ی جلو بشدی بانی اشهی باران چرا همگمیم.  با تو بود یخف باوا ک_
 ی فرقیی با دوست کلاس پنجم با دوست سوم راهنمادی بازمی ؟ خب عزهیآهان پس بگو دردت چ:  گفتم طونی شي صداهی با

   نه؟ایباشه 
   نامردي زدن تو سرمو گفتن افاشونی و مهرناز هردو با کغزل

 .  حرف نباشه تمرکز کنمگهی الانم دیی جلونی رم تو حلق ماشی الان مياو _
 .  بگويزی چهی گفت ی می که هدیچی پی منی و تتلو تو ماشنی آرمي نگفت فقط صدايزی چی کسگهی دشمییخدا
 . ای دادری بگم گيزی چخوامی نمگهی ولم کن دنی با خنده گفتم اه آرممنم
 .  پاتوقمیدی خنده همون موقع رسری ها زدن زبچه

 .  اونم از نوع قرمزشینی جونم لامبرگيا:  غزل گفت هپی که شدمی مادهی که کردم داشتم پپارك
 .  سراهم تو خشتکشی شوور منه چشم هام درونی اون ماشمی برنیایب:  پشت چشم نازك کردمو گفتم هی
 .   باران خانماااکنمی مزتی جامی  مجنبهی سرو گوشت داره منمیبیبله بله ؟ م:  و گفت رونی از پشت سرم اومد بای عرشهوی

 بی نامرد آدم خواهرشو تعقي ا؟يکردی مبمونی تعقی داشتایاااا عرش:  من جواب داد ي حق به جانب به جاافهی قهی با نایروم
  کنه؟یم

 .   که خود باران خبر داشتمیکردی نمبیتعق:  گفت فرزاد
 .  دخترامیبر.  قاشق نشسته ، با تو بود یک:  اخم کردو گفت هی نایروم
 .  فرزاد لندهورباشدی اسمشم که معرف حضوزتون ممیکردی فرزاد حال نمتی ما چهار نفر با شخصکلا
 
 .  و لندهوررتی البته زود تر از داش غمی نشستیشگی تخت همي روموی هم رفتبا
  چه خبر ؟،رستانی دخترباز دبيبهههههههه سلام خوشگلا:  گفتی که مدمی رو شنای عرشي صداهوی
   پسر ؟هوی ي بابا دلمون تنگ شده بود کجا گم شد؟ی خودتایعرش:  آشنا گفتي صداهی
  ؟ی نگولی فرزاد ژنی انمیواسا بب:  گفتگهی دي آشناي صداهی

   بهتره نه؟نی البته داش رامقیخودمم چه خبر رف:  گفت دوی خندفرزاد
  شناسنشون؟ی و لندهور از کجا مای عرش، که همون پسران نایاوا ا:  گفت مهرناز
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 . بودناااااقی سرت با هم رفریخو باهوش خ _
   بوده؟ی چرتی لغب داش غمینی ببدی بود بزارگولی لغب فرزاد که ژ، خفه قهی دکی:  گفت غزل

  دختر کش:  مهرداد اومد که گفت ي همون موقع صدادرست
  جانم؟:  جواب داد دوی خندایعرش
 .   جونم لغبشم کاملا برازندشهيا:  گفتگری لحن جهی با نایروم
 .دااااایکنی پهن ميری گی برا داداشم تور ماهنی جان لطفا خفه من هنوز نمردما دارنایروم _

 باهم شدهی چنیساختی بگم تو فرزادم که با هم نمخواستمی بلا میجونت ب: مهرداد گفت : می به مکالمه پسرا گوش داددوباره
  فرحزاد ؟نیاومد
 باهاش ازدواج شهوی دل نه صد دل عاشقش مهی و نهیبی مشوی داداشم آبجیدادا خو وقت:  جواب داد ایرش عي به جافرزاد

 .   با دوستاشم هستنای که خواهر عرشمیومدی تازه ماتنها نهی دمیشی خوب باهم جور مکنهیم
 .  چشممون به جمالشوون روشن شهانی بگو بولیبابا ا:  گفتی اومد که منی حسری اميصدا
 دراورد تا به من وی گفتو گوشي باشه اایعرش.  تختم بزرگه ایآره داداش عرش:  بود گفتنی آرتدمی که الان فهمی اوليصدا

 . میینجای ما اایعرش: خبر بده که صداش کردمو گفتم 
  دم؟ی که من ندی نشستنجای ای تو کطونیا ش:  قدم اومد جلو گفت هی

 .  تومیاز شما اومدفکر کنم ما زود تر . هه آقارو باش  _
 . ماي دوستاشی پقهی دو دنیای بگمیخوب حالا با حرفات نابودمون نکن م _

 .  پسراشی پمی گفتمو با دخترا رفتي اباشه
 .  خواهرتهنی اایاوا عرش:  گفتدی تا منو دنیآرت
 .  ادبی بگنی به درخت منیا:  جواب دادم ای عرشي جابه

  د؟یشناسیشما هوو م:  متعجب گفت افهی قهی با ایعرش
 . اوهوم:  گفت نیآرت

  از کجا اونوقت؟:  کردو گفت کی اخم کوچهی ایعرش
 .   من بودری با هم دعواتون شد تقصی تو دانشگاهم وقتمی هستمی همکلاسهیکیخو دانشگامون  _

بهتره هر چه زود تر .  خوب یلیخ:  گفتشستی مذاشتوی منی حسری همون طور که دست پانسمان شدشو رو شونه امایعرش
 . ی جا رزرو کنایاون دن

   شده؟ی دستت چایا عرش:  لحن نگران گفت هی با نی حسریام
 .  ي دوس دخترات رگتو نزده بودي تابهال براادمهیآره تا اونجا که من :  ادامه داد مهرداد

 .  دلشو بردهیکی نی انگار ایول:  با خنده اضافه کرد نیرام
 .یکنی نمی خود کشي دخترچی برا هیگفتی تو که م،نه تنها دلشو بلکه عقلشم برده :  گفت طونی لحن شهی  بانمیآرت
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 .  به خاطر باران بودنی امی با هم برنی شادهیآرووم بابا پ:  گفت دوی خندایعرش
 .  اووووووووووو:  باهم گفتن پسرا

 ي معلومه خواهرتو دوست داری کاملا جدا از شوخیبابا خواهر دوست ول:  ادامه داد نیآرت
 

 . بعدشم باسر به فرزاد اشاره کرد. نفر واقعا عاشق باران شده هی یمن دوسش دارم آره ول: ایعرش
 . نمی بگو بب؟یک:  زدو گفت ی خودشو به نفهممهرداد

لو خود باران راستو  به من زد به شما هم بزنه جنی رو که تو ماشیی که حرفاکنمی رو به صحنه دعوت مگولی فرزاد ژيآقا _
 . ینیحس

 .   فکرشم نکنیعمرا حت:  چشماش گرد شدو گفت فرزاد
 . ی خودت خواستیاوک _

 دلمو ی چرا ؟ ولدونمی من نمایعرش:  گهی شلقمم دنجای منم که ایعنی ، ظبط شده فرزادو گذاشت ي دراوردو صداشوی گوشبعد
 ي بلاخره جلودمی فهمدمشی لخت دي و اون موهایلباس دکلته آب فرشادو ترانه با اون ی تو عروسیبه خواهرت باختم وقت

 .  دهی اما پانمدمی مری کم کم دارم زنجگهی ددمی طناب م، دمی نخ مش بهی کار کنم؟ هی دادا چ، دختر وا دادم هی
 .   حالم بد شدمی برای باران ب، چندشم شد ییییا:  مشتو لگد که غزل گفت ری زرمی فرزادو بگخواستمی واقعا مگهید

 . پسره چندش)  لب ادامه داد ریو ز(  باهات موافقم قایدق:  هم رو به غزل گفت نایروم
 ، باران مال داداشه خودم آقا آرشه ، کن رونی فکر بارانو هم از سرت بیحت:  سرشو به سمت فرزاد برگردوندو گفت مهرناز
   بندازونمش ؟امی بایافتاد 

 . رهی بگمی من تصمندهی آيق نداره برا کس حچی ه، کردم ی قاطهوی
 پسر به هی ي روزم به عمرم مونده باشه عمرا بزارم پاهیمن اگه .  نی بابا من مال خودمم بفهم، گهیبسه د:  کردمو گفتم اخم
  افتاد ؟) صدام اوج گرفتو ادامه دادم .(  باز شه میزندگ
 .  دینی بشیخی بخوامیباشه حالا من معذرت م:  دستمو گرفتو گفت دونستی که اخلاق منو مایعرش

آره فقط :  گفتمعی سر؟یشگی همون همایآبج:  که رو به ما گفت می بالبخند سلام کردمشیشناختی اومد سمتمون مگارسون
 .    اونم بعد از گرفتن سفارش پسرا رفتمونیشگیبزار رو تخت هم

 .   چون جمع دخترونس و شما هم سر خردی اونور لطفا مزاحممونم نشمیبر میخوایما م:  گفتمای روبه عرشمنم
 .  می با دخترا به سمت تخت خودمون رفتبعد

 .ای بابا خوب پوزشونو مالوند،جونم جذبه :  کنارم نشستو گفت غزل
 .  غزل ولم کن اعصاب ندارم _

 .   سر جاش داعاشادی اعصابت بدمی سفارش مبی دوسهیالان برات :  گفت ی لحن داش لوتهی با نایروم
 .  دیکشی لبخند زدم که چال لپمو به رخ مهی



                           عالمه بغضهیرمان دو تا تخس با                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 15 

 جفت لپ خوشگل داره هی ی کم مونده بشکنه وليمن تو خلقت خدا موندم خودشم از لاغر:  لحن پر حسرت گفت هی با غزل
 .  رهیگاز بگ لپاشو خوادی که آدم دلش موفتهی روش میانوسی چنان چال که چه عرض کنم اقخندهی میکه وقت

  ؟ي گوشه کز کردهی ؟ چرا ي نازشدهیچ:  شده بود گفت يزی که انگار متوجه چنایروم
  ؟ی چرا دپگهیراس م:  گفتم ي دلخورکمی با

 فقط ، اون پسره دست از سرت برداره خواستمی ناراحتت کنم فقط مخواستمی به خدا نمدی ببخشیآج:  رو به من گفت مهرناز
 .  نیهم

  ؟یزنی بعد تو ضدحال ممی شاد باشمی اومديخواهر:  بقلش کردمو گفتم رفتم
  شمردمی کرده بودم ممی با انگشتام که پشتم قاگمی می گرفت چعی با کله به مهرناز اشاره کردم اونم سرنای رو به رومبعد
 قلقلکش میتونستی روشو تا ممیبود افتاده نای منو رومعیسر ) 3(  متیخندونی منایالان منو روم ) 2(  يخندیاگه نم ) 1( _
 ي تخت و صدالهی سمت صدا سرم بد جور خورد به مگشتمی داشتم برمی وقتدمی چند تا پسر و شني خنده ي صداهوی میدادیم

 . اوووووووو همون پسرا بلند شد
 
 

 ؟ خندنیدارن به ما م.  بشه خی تا موهاشون سزیری که دستشونو کردن تو پنای از ایغی چند تا جوجه تدمی برگشتم دیوقت
 بدم خواهرم بره موهاشو هیاول سوالم رنگ موهات چه شماره ا.  خواهش هی سوال با هی زمیعز:  رو به من گفت شونیکی

اون که داشت واسه خودش . ی خبرم کنی بازم اگه رنگ خوب سراغ داشته کری لطفا شماره منو بگ،رنگ کنه؟ حالا خواهشم
 .خودم کردم نگا به هی زدیحرف م
 خورد لهی که به مي که بر اثر ضربه اپسممی کل، مهرناز از سرم افتاد ي رودمی بر سرم شالم که همون اول که پرخاکح

 جذب  یلی خدمی شل بود و چون تاپ سفیلی مانتوم که خیی دوتا دکمه بالا، شده بود رو شونم ختهیشکسته بودو موهام ر
 .  هام مشخص بودنهی سیبود برجستگ

 جذبه خاص و هی و با سادی رفت جلوش واای عرش، درست کردمو تا اومدم پسررو بشورم پهن کنم رو بند افموی سروقعیرس
  ؟يکردی زرت و پورت می چ، دمی  نفهمقیدق: خوشگل گفت 

 که ای عرشیقهی و بعد با سر به خورهی نمپتیشما؟ نگو گشت ارشاد که اصلا به ت:  ابروشو انداخت بالاو گفت ي تاهی پسره
 .  باز شده بود اشاره کردشییدوتا دکمه بالا

 .  دعاششم:  که صداش اوج گرفته بود گفت ی در حالی لحن لاتهی با امیعرش
 دای من صاحب پي دادن براریامروز چه همه گ " بشه مال من؟ی پس چه اشکلی نیخو پس برو کنار چون هنوز مال کس _

  " کنن
  ؟ی نیاز کج معلوم مال کس:  گفت شدیت بلند م تخي همون طور که از رونیآرت

  لابدم مال توه آره جوجه؟:  گفت یی هم با کمال پرروپسره
 .   جوجهگهی کم کم دو برابر پسره بود اونوقت بهش منی گرفته بود آرتخندم
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 بچه تو شکمشم ي بگم بابادی و البته باشونهیآره مال اونه آخر هفته هم عروس:  گفت عی هم نه گذاشت نه برداشت سرایعرش
 دهنمون و چشمامون بازو ای که با هر کلمه عرشنیمنو آرت.ی شرکت کنشونی تو عروسیتونی مي حالا اگه دوس دار،هس 

 هرآن امکان داشت چشمامون از حدقه چی که خورد به کف تخت هونفکم)  بچشم هست يبابا( گفت ی وقتشدیگشاد تر م
 .  ایرش عي پاي جلووفتهی برونویبزنه ب
 .  عشقام شرکت کنمینه عادت ندارم تو عروس:  اخم کردو گفت هی پسره
 که همه عاشقات ی تابلو بوده چه آدم مزخرفژ هستنقدری ایعنی یاوخ:  گفتم عی من سری نشه ولعی ضاخواستی مثلا مپسره

  ازدواج کردن؟
 . کردی فوران مموی خون آبلي به جايزدی پسره که اگه کارد مبه

 گاو ي گاوانی اهی شده چون شبی عصبیلی موضوع خنیپسره کم آورده بودو معلوم بود سر هم.  بد رقمه زرد شده بود رنگش
 که گفتم الانه که دود از دماغش کردی جلوش شده بود ؛ چنان با حرص از دماغش دمو بازدم مرنیگی که پارچه قرمز ميباز

 .  رونی بادیب
 .  د نشست رو لبم لبخنهی افکار خودم ناخودآگاه از

 که ما سه تا یکنی به همون فکر ميتوام دار:  لبخند از جنس لبخند خودم در گوشم گفت هی با نای اومدن کنارمو رومدخترا
  م؟یکنیفکر م

   ؟دیکنی فکر می مگه شما به چهیمنظورت چ _
 .  پارچه قرمزو دود) غزل ادامه داد (  وی و گاو بازمویآبل:  گفت دوی خندمهرناز

 قایدق:  با خنده گفتم منم
 از دوستاش یکی جذب قرمز تنش بود حمله برد که شرتی تهی که نی به سمت آرتهی با حرف من اون پسرپرروهمزمان
 .  گرفتنش

 ، خنده ری زمی زدی پقمیدی اون صحنه رو دی ما دخترا وقت، بود نی آرتشرتی حمله برد چشمش به تنی به سمت آرتیوقت
 می زل زدمی تا نخندمیدادی هم فشار مي که  لبامونو روی و در حالمیپسره چنان زد نگامون کرد که هر چهار تا خندمونو خورد

 . تو چشم پسره
 

 .   خندهری زمی زدمویماهم به هم نگاه کرد.  بود نشستن ادی تخت که فاصلش با ما زهی رفتن رو اونام
   ؟نیخندی می بپرسم به چشهیم:  که آهر سر مهرداد تحملشو از دست دادو گفتکردنیاه م با تعجب به ما نگنای اایعرش
 به ی بعدشم وقتمی کردهی تشبي گاوبازي گاوانی باحال بود ما تو فکرمون پسره رو به ایلی خییوا:  خنده گفتمونی ممن

 .   بودنی حمله کرد نگاهش به لباس قرمز آرتنیسمت آرت
 . دنیپسراهم شروع کردن به خند.  خنده ری نتونستم خودمو کنترل کنمو زدم زگهید

:  گفت ي اونم با کمال خونسرد؟یکنی منی چرا همچایاوا عرش:  رو تختو پشتم نشست با تعجب گفتم دی حرکت پرهی با ایعرش
 .  رونی شالتم زده بری اونم از زری دورت غختهیموهات ر
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  ؟ی کنکاری چيخوای تو میخوب آره ول _
 .  ببافمشونخوامیم _
 . امکان نداره... نه ...  من يموها... تو ...  ؟ی گفتیچ... ها؟  _
 .   امکان دارهمیلیچرا خ _

 ،بافتنش که تموم شد .  فم قبول نکردبای گفتم خودم می حرفش همون طور که شال سرم بود شروع کرد به بافتن هر چبعد
  د؟ی سر داررهیگ:  بستو رو به دخترا گفت نشویی داشت پای اسپرتش که حالت کشي از دست بندایکیبا 

  ؟يخوایآره چند تا م:  همراش بود گفت اهای سرهی گنی بسته از اهی فشی تو کشهی که همغزل
 .  بدهیی تاشی ش، پنج هی _

 .   زد به سرمرهی کردو با گي هارو گرفت موهامو گوجه ارهی گیوقت
 .   باز نتونستم داداشمو ناراحت کنمیول.  شده بودم ي جورهی ومدی شل بدم مي که از موها بود اما منخوب

 ونوی قللنگی شکردی و به تخت ما نگاه مگشتی و هر وقت بر مدمیکشی مونی قلای و خنده و البته دور از چشم عرشی شوخبا
 ي نکن من که بلاخره از بوتیباران خودتو اذ:  بار که پشتش به ما بود گفت هی ی از بچه ها ولیکی تو بقل کردمیپرت م

 ما در حد يدهن و چشما.  تو حلقت کنمی مونوی قللنگی دفعه بعد اون شی ولگمی نميزی چندفعهی ايدی کشفهممی مونیقل
   باز بودی ملمیت

  پشت سرشم چشم داره؟نی ا، خدا ای:  با تعجب گفت نایروم
 .  گهیحتما داره د: ش گفت  در جوابغزل

 نشسته بود ي جورقای دق، بهتره یطانی البته اگه بگم لبخند شزدی مشخندی که داشت بهم ننی موقع چشمم خورد به آرتهمون
 .  کنمی مکتی تکهیاگه دستم بهت برسه ت.  آمار دادهای حتما اون به عرشدیدیکه منو م

 .   بهشون آمار دادهنی آقا آرتدیهه چقدر ساده ا:  زدمو گفتم شخندی نهی به دخترا رو
 .  کنهی نگات مثی خبي آره نگا کن چجوريوا:  گفت مهرناز

 بچرخه تا بچرخم دیدارم براش حالا با:  دادم بالاو گوشه لبمو به دندون گرفتمو گفتم کمی حالت خاص هی ابرومو با ي تاهی
 .  دور خارج بشه بره و ازجی گمونیکی که سر نقدریا
 نی منو آرتنی بود بي بازهی حرف تازه شروع نی او
 
 

 دهنمو ي جلوعی سری زدن من همانا ولغی راست رفتم تو اتاقم و باز شدن در اتاق همانا و جهی خونه من می شب برگشتیوقت
 .   نشهداری بیگرفتم تا کس

  بازار شام؟ای اتاق نی اایخدا
 از کتابخونه و ، بودزونی آووارشیکمد لباسامم درش بازو لباسام از درو د. بد بختم که کملا نابود بود ی صورتی توسی تخترو

 .  که به فنا رفته بودشممی آرازی تحرورو مزی م، ترم نی کفشامم نگم سنگفویکمد ک
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 عصرم که فقط سرمو امی بچگ راست رفتم اتاقهی ظهرم که تا اومدم خونه ختمی بهم روی شده بود که همه چرمی دنقدری اصبح
 .  سادمی اومدم دم کمد وانییانداختم پا

 که هی صبح همون شکلدونستمی که کلا از اتاق نا مرتب متنفرم شروع کردم به جمع کردن فقط تختمو دست نزدم چون ممنم
 . الان هست

 . دمی کردمو گرفتم خوابمی تنظ6:20 رو ساعت وی بود که گوش1:30 يکای شروع کردمو نزد11 ساعت
 

 ی خفه کردم و در حالوی آلارم گوشي شدم و صداداری فرند به زور از خواب بي از بس گفت بوشدی داشت خفه مبری بنیجاست
 نفر 5 دختر باز چندش درآن واحد با ی بور علي پسره ، تو روحت شاباش شاباش يا:  گفتم کردمی مرتب مویکه رو تخت

 . دوسته بزغاله
 دی در بزنن بابا شارنیگی نمادی خواهر برادر گرام نی چرا اای خدایییییوا:  با خنده اومد تو اتاق تا چشمم بهش افتاد گفتم ایعرش

 کلا هی ؟ اصلا نظرتون چدی آدم در بزننی عدیریمی مای عادینی که صلاح نبود شماها ببدادمی انجام ميمن تو اتاق داشتم کار
  م؟ی بردارنجای درو از انیا

  ؟ی اول صبحي به رگبار فحش بسته بودوی باز کنمیبب.  دی ببخش،خوب حالا :  با خنده گفت ایعرش
  یی ببنیجاست _
 یجان؟ ک _
 .   فرندو خوندهي پسر مزخرفه که آهنگ بونیبابا هم _
 یی نه بببری بنیخواهر من جاست _
 .  برازندشهشتری اسم بنی ای ولدونمیخودم م. هه هه هه  _
  ؟يدی عاشقشن اونوقت تو بهش فحش میرانی ايالان تموم دخترا.  ي بوی آنتادیوشم م خیعنی _
 . کنهی مداری آدمو از خواب بی اول صبحادیاوهوم من ازش بدم م _
 .  تی آلارم گوشي برایبابا حالا خوبه خودت آهنگشو گذاشت _
 خوامی مرونی دوما حالام بفرما ب، عادت کردم ی چون از بچگشمی مداری آهنگ من از خواب بنی اتمی فقط با رنکهیاول ا _

 .   بعدشم برم دانشگاهرمیبرم دوش بگ
  ؟يساعت چند کلاس دار _
  چطور؟ 9 _
 .   هستا6:40 ؟ تازه ساعت ستیالان زود ن _
 .  آماده شومخواهمی مرونی دانم حال بفرما بیم _
 .  ی جونم کتابيا _
 . رووووونی ب، نداره ی فرقادیحالا جونمو خونم ر _
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 .   سال ازت بزرگترم2 سرم ریخ. باشه باشه داد نزن رفتم  _
   بدرقت کنم؟یی با دمپاای يری مایعرش _
 .  نه نه نه من رفتم که رفتم آره رفتم که رفتم _

 .  سمت دررفتی داشت مدادی که قر مهمونجور
  وونهید _
 ....   بدونوی امونهی برام نمی دلخوشگهی دي اگه بروونهی د، باشه نه؟یحالا نوبت ا _
 .   بروای بایعرش:  وسط حرفشو داد زدم دمی خنره پربا
 .  دوست ندارمگهیبروبرو د _
 .   مسخره واسه من کنسرت گذاشته، شهی مری دانشگام دایعرش _
   گذاشتم؟ی برات کنسرت مجانیبده اول صبح _
 . رسونمتیباشه برو زود آماده شو من م _.  شدریان دانشگام د نخواستم بابا جیلازم نکرده من کنسرت مجان _
 .  دارم کهنیاوا خودم ماش _
 .  تو رفت باشگاهنی مامان خراب بود با ماشنیماش _
 .  گهی درسوندشیاوووف خوب راه بابا که از اونور بود م _
 .   که از اونور نبودهی از اونور بوده برگشتنیرفتن _
   چه کنم؟وی برگشتنیرسونی منو م تویخوب حالا رفتن _
 .  ارتتی بگمی منی به آرتای دنبالت امی من مای _
 .  امی می با تاکسنمیشی نمنی ماشهی تو لیعمرا من با اون پسره گور _
   ؟می کنداتی شهر پرونی تا بيای بی با تاکسيخوای دوباره می پسر به اون خوبيغلط کرد _
 50 ي راننده بالادمی بعد قول مامی می دفعه با خطنیا.  جوجه ها بود نیبعدشم رانندش از ا.  بود ی شخصنیاون دفعه ماش _

  سال باشه خوبه؟
  بفهمونمای ؟ يدی فهميای بی بزارم تو با تاکسگهی سالشم باشه من عمرا د110 اروی ي کردخودیب _
   نهنی با آرتی ولنیرحسی امی حتای نی اون همه آدم مثلا مهرداد رامگهی دیکی حداقل با ی خوب ولیلیخ _
  حله؟... رم ....دا .....  اعتماد  نهنیرحسی و نه به امنی از همشون مورد اعتماد تره من نه به مهرداد نه به رامنیآرت _
 .  دنبالميای کن خودت بی سعیااااااه باشه ول _
 .  شهی مری الان دانشگات د7:10بدو بدو با منم بحث نکن ساعت  _
 .  روونی تو بود برو بری همش تقصعییییییییه _
  خو حالا به من چه؟ _
_  
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 تو روحت ای عرش، نگاه کردم هی به ساعت رونی دوش گرفتمو اومدم بهی عی تو حموم سردمی چپعی من سررونوی رفت بایعرش
 ...سگ

 .  کنهی متی باز اذی ها ولکشهی ساعت طول ممی دوش کوچولوم کمکم نهی من دونهیم
 .  ساعتم از اونجا تا دانشکدهمی ن، نای تا خونه غزل انجای ساعت از امی ساعت حاظرشم نمین

 .   خداااااي ندارم انمی حاضرشم تازه ماشدی سوده باسه
 زدمو از اتاق اومدم ي خط چشم قهوه اهی رژ و هی موهامو ببندم نی زدمو کشمم برداشتم تا تو ماشي کرم قهوه اپی تهی عیسر

 .   بودنی تو ماشای خداروشکر عرشنیی پادمی رسی نرده ها سر خوردمو وقت ازرونیب
 . ی امروز اومدم زود برما اگه تو گذاشتهی ی نشی بگم چيا:  گفتم ای روبه عرشنوی تو ماشدمی پرعیسر
 خو به من چه؟ _
 . میتوروخدا حرکت کن اولم برو سمت خونه غزل اون سه تارو  هم بردار. به تو همه چه  _
 .ااای آوردری گی بابا راننده شخصيا _
 .   قرم نزننقدریبرو ا _

 خاضر شدن خودمم کلا ، می بودنای دم خونه غزل اقهی د20 دست فرمون سر ی درد نکنه واقعا مرسای دست عرشیلیخداوک
 .  سر جمع وقت اضاف داشتمنی م30 حالا یآخ خدا جون مرس.  دی طول نکششتری بنی م10

  ؟ي چرا استرس دارزمی شده عزیچ:  رو به من گفت نای سلام کردن رومای شدنو به عرش سوارعی سردخترا
 ....یخی تو آروم باش بيچقدر استرس دار:  به من کردمو گفت طونی نگاه شهی ایعرش

آخه (  گرفتت ي صدانی با ايزاری واسه من کنسرت می هي زدی صبح چمی خودمونایعرش:  زدم تو شکمشو گفتم فمی کبا
 )  سرما خورده بود

   به مولایچیه _
 .  شدهری دی من رفته الانم کلنی بوده با ماشدهی مامانم پوکنیماش:  گفتم نای رو به رومدمویخند

  ؟ی چیپس برگشتن _
 .   دنبالمادی مایعرش _

 .   برسونتش خونهنی آرتدمی شاای:  گفت کردی همونطور که به جلو نگاه مایعرش
  جاااااان؟: همزمان گفتن  دخترا

  دختر باز برم خونه ؟لی واقعا که انتظار ندارب با اون گوري کردی فکر کردم شوخایاه عرش:  اخم کوچولو کردمو گفتم هی
 .   خودم صبح جاش گذاشتمارهی فلشو برام بهی از اتاقم دی خونه باشیاری تازه ميای خوبشم ميایم _

 جاااااان ؟:  دخترا گفتن دوباره
 هی پسر تو هی من عمرا با ؟یچ:  گفتم ایبعد روبه عرش.  من ي دادن برالی مرگو جان گروه سرود تشکيا:  پشتو گفتم برگشتم

 .  ارمی برات بتونمی سالمه خودم م19 ستااای دوما به خدا پنج سالم ن،خونه تنها بمونم اولا 
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 . میای ماهم با باران ميا اصلا اگه بخوایآره عرش:  گفت غزل
 مهردادم نویرحسی امنوی رامشمی مجبور مدیایلازم نکرده اگه شماهم ب:  گفت زدی لحن باحال که خنده توش موج مهی با ایعرش

 .  کنمدای فاضلاب تهران پي فلشو از تو کانالادیبفرستم دنبالتون وگرنه با
 ي که به دختر بازي راحته خواهرت با پسرالتی خداچطوری جدي روشن فکر شدیلی خان خایعرش:  آمپرچسبوندمو گفتم من

  ؟ی خونه خالهیمعروفه بمونه تو 
 . ستی بهشون ني اهل دست درازی داشته ولادی درسته دوست دختر زنی آرتدونمیچون م _
 تی روویکیانت و رمبای چه صحنه زهی تو اون کوچه آخرمی که بودرستانی که دوم دبی به حضرت آقا بگو وقتنایهه روم _

 .میکرد
 انداخته ری گواری خودسو دنی دخترو بهی سالتون بود جدهی هی وقتنی جناب آقا آرتنی اایآقا عرش:  پوزخند زدو گفت هی نایروم

 دنبالمون کرد ماهم دوتا پا دی آقا چشمو گوش بسته شما تا مارو دنیا.  کردی تقلا می داشت ببوستش که دختره کلیبودو سع
  میدیی دومویت قرض گرفگهی سه چهار تا دمیداشت
 .   الان بزرگترو پخته تر شده اخلاقشم فرق کردهشهی ماجرا مال سه سال پنیا:  گفت لکسی با همون لحن رایعرش

 .  کنهی نمریی سه سال تغای آدم تو دوزمیبرادر عز _
   خونه؟يری میبا ک ومدمی وسوما امروز اگه من نمیدی شو رسادهیاولا کم شعر نو بگو دوما پ _
 اصلانم برام دونمی نمشویلی که فامنیاووووووففف با آقا آرت:  گفتم شدمی مادهی پشت چشم نازك کردمو همونطور که پهی

 ..... مهم
 زند _
 اوووووم چه عطر ، کردمی نزد من همش نگاش می که حرفای عرشی ولهو؟ی جذاب جذاب شد نقدری چرا اای عرشي خدا صداای

 .  برگشتمو پشتمو نگاه کردم تا منبع بورو بشناسم.  معرکس نی ای تلخ متنفرم ولي من از عطرا، عطر تلخ هی ییخوش بو
 . لی گورستی اصلانم عطرش خوشبو نبود تازه جدا از اون اصلانم صداش جذاب نیییییییا

  بله؟:  اخم کردمو گفتم هی دنشی دبا
 .  ی خانم تهرانمای هستی هم کلاسی نا سلامتین منم گفتم بدویدونستی نممویلی فام،گفتم زند  _
 .  می همو بدونیلی که فاممی همو صدا کنای می باهم حرف بزنستی چون قرار نی برام مهم نتیلیگفتم که فام _
  م؟یکنی مکاری چمیپس الان دار _
   ؟میکنی مکاری چویچ _
 .   خانم کوچولوگهی دمیکنی باهم صحبت ممیالان دار _
 .  البته از نوع مذکرشیخودت _
   خودمم؟یچ _
 .   آقا کوچولوشهی نوع مذکرش بشه میخانم کوچولو وقت _
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 .  امی کوچولو به شمار نمکلی هنیوالا من با ا _
 .  ي درست کردیکلی هنی همچیقیحاظرم شرط ببندم که با آمپول و ژل تزر.  نبال لتی مثل گورکلیبه ه _

 .   هر آن امکان خرد شدن دندوناش بود کهدادی هم فشار مي فکشو روچنان
 هی شد ادهی ازش پپی مرد فوق العاده خوش تهی پامون زد رو ترمزو بعدش ي جلوی خوشمل مشک3 مزدا هی موقع همون

 در ي با دوستاتون جلویخانم تهران:  گفت ي جدي صداهیرو به ما با .  خوشگلم به چشمش بود یسی مارك پلنکیع
 .  دمای تو کلاس راه نموی من بعد ورودم کسن کنار در ضمدی لطفا بردیخوری تکونم نمی حتدیستادی انگیپارک

 .  هیانی که استاد کنی اییییووو:  گوشم گفت ری زمهرناز
 البته فهمنی از درس نميزی چ، تو پی با تينطوری دخترا که ازمی خو عز، زده میپیآره خودشه نگاه چه ت:  با خنده گفت نایروم

 .میریران ضد پسرو فاکتور بگ بانیاگه ا
 .   کنار تا از رومون رد نشدهنیای الانم ب،خوب حالا مسخره :  گفتم دمویخند
 .   بد بختيعوقده ا:  کنار اونم پاشو گذاشت رو گازو رفت منم بلند گفتممی رفتعیسر
 .  میدیی به حالت دو به طرف کلاس دوموی نگاه کردهی بودن وستهی که تازه پسرا بهش پنی حرفم ما دخترا به آرتبعد

 . می ما دخترا با پسرا مسابقه گذاشته بودانگار
 می رد شدداشتی که با آرامش کامل قدم بر ممی رد شدیانی تو راهرو از کنار استاد کمی کنارهم از همه جلو تر بودنی آرتمنو

 .   بد بهش تنه زدنیکه آرت
 .  زندي تو روحت آقاي ا، اومد کنارم نشست نمی کردمو نشستم آرتدایپ ی خالی صندلهی عی سرمیدی کلاس که رسبه
 
 

 .  رونی زند بي آقایخانم تهران:  بعدشم بلند گفت زی مي رودی کوبفشوی کتی اومد تو و با عصبانیانی موقع کهمون
 �  استاد؟لیبه چه دل:  بلند شدمو گفتم من
 . میدی استاد والا ازتون که زود تر رسگهیراس م:  بلند شدو گفت نمیآرت
 .  راهرو رفتي زند هم چون نصف بدنم توي و بد بختم و آقاي چون عوقده ایخانم تهران:  اخم کردو گفتیانیک

 زند يبه دوستانتون و دوستان آقا:  گفت رونی برفتمی داشتم می بعدشم وقتوفتهی بی پاشدم که صندلي پاشدم البته جورمن
 .  کردي کارنی همچنی حرص دادن منو آرتيقطعا برا.  داخلانی بدیبگ
 از در خارج شدم منم از لجم درو چنان محکم بستم که فکر کنم پنجره ها نی پشت چشم نازك کردمو همزمان با آرتهی
  ختیر

 .  تو محوطهمی برن داخل خودمونم رفتمی بچه ها گفتبه
 .  زندانرمیمن آخر سر به جرم قتل م:  تو راهرو رو به من گفت نیآرت
  تعجب برگشتم سمتشوبا

 ؟ی ؟ قتل کیچ: دمیپرس
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 .  آرمان الدنگنیا _ 
  ؟يمدی کگهیها؟ آرمان د _
   ؟ی چینی يمدیک _
  ؟یفهمی نمیخخخخ ترک _
 ؟یمگه تو ترک _
 .  فهمهی ساله هم م10 کلماتو بچه نی اگهینه اما د _
  ؟ی چیعنی ی که گفتيمدی کنی ادونمی حالا من نمخو _
  ه؟ی گفتم آرمان که؟ی کیعنی _
 .  گهی دیانی استاد کنی بابا جان هم،آها  _
 . تیمی صمیمرس _
   نباشم؟یمی پسر دوست بابامه و هرروز خونه ما پلاس باهاش صمیسرکار خانم وقت _
 .  یگفتیخو زود تر م _
   که من نگفتم؟ي بوددهیتو پرس _
 .  تو نه شما _
  م؟ی کنکاری چیگی خوب حالا تو م، باشه شما یاوک _
 .   در سنگی آهنخیهووووووووف چه کنم نرور م _
 .  خی اما نه من سنگم نه حرف تو مرودیم _
   ساعتو ؟2:30 نی امی کنکاری چیگی خوب حالا م، خدااااا يا _
 .  دونمینم _
 .   ندادهری خودم تا حراست بهمون گيودت منم برم برا خيبه نظرم تو برو برا _
 .  نمتیبی فعلا میاوک _
 . نمتی نباهی صد سال سخوامیم _
 
 
 نی زبان آرتاز
 بگم تو دانشگاه نای که اگه به بابا اخندهی مگهی منقدری اای شعورو کشتم تو مهمونی بی پسرهنیاوففففف به قرآن من ا 
 .   کناهی برو خودتو سای بچه بگنی مهینطوریا

   کنم؟ی خودمو معرفدی الان بااوه
 ، 190قدم :  دی تا شما نظر بدگمی حالا مهی معمولگمی خودم می دختر کشه ولگنی رفقام مافموی زند هستم قنی بنده آرتخو

 ، خوش فرم وی متوسط لبمم گوشتینی زدم بیزلی روشن که مدل دیلی روشن نه خیلی البته نه خرهی تيموهام قهوه ا
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 یلی که خنهی اممی اخلاقاتیخصوص.  پک کسی سنیبه قول رام کلممیه.  داشت ی عسليچشمامم سبز روشن که رگه ها
 دختر بازم اما کلا با دختر جماعت گنی مشناسنی میی که منو از زمان راهنمایی و اونا، پرروم  ، مغرورم ، طونمی ش،تخسم 
 دوستامم نی بهترو  سالمه21 دوست دارم باهاش کل بندازم خوب چهیبه پرو پام بپ مثل باران ی اگه کسی ولکردمیحال نم

 البته در مورد یی از راهنمانی اما مهردادو رامقمی از دوران دبستان رفای و عرشری که با امانی عرشنوی مهردادو رامنوی حسریام
 که مارال باهام کرد از همه بدم ي داشتم اما با کارادی دوست دختر زرستانی و دبیی بگم که تو دوران راهنماي دختر بازعهیشا

 .  اومد
 .  جانم داداش _. ای عرشنی اوه چه حلال زادس ااوه
  ؟يسلام چطور _
  خوبم جان دلم ؟ _
   که ؟ستمیمزاحم ن _
   افتاده؟ینه دادا بگو اتفاق _
 .  شمی ممنون می سر راه بارانو برسونشهی برم اونجا اگه مدینه راستش امروز من شرکت کار دارم بعد دانشگاه با _
 .   خواهرت خفم نکنهدوارمیباشه دادا تو جون بخواه فقط ام _
   من آدم کشه؟یهه هه هه کوفت مگه آبج _
  ه؟ی باشه چیبلاخره هر چ _.  کنهینه نوکرتم فقط با من حال نم _

 .  نده خری زمیهر دو زد) ضد پسر (  ي بویآنت:  می همزمان گفتای عرشمنو
  ق؟ی رفي نداريکار _
 . نه قربونت _
 . یخدافظ _
 .  يخدا سعد _

 .  می بود که ما پسرا اسم دخترارو گذاشته بودی لغبي بوی آنت، ی صندلهی ي قطع تماس رفتم نشستم روبعد
 .   نشستهمکتی نهی ي برم به باران بگم قراره برسونمش اووووووم کجاس آها روخوب
 منم چون بچه ی گفتی دروغهیاه کاوا دست از سرم بردار تو اونموقع :  حرفهی می با گوشتی داره با عصباندمی پشتش درفتم

 بهم زنگ گهی دوباره باورت کنم لطفانم ددمی که ازت ديزی سال و اون چ4بودم قبول کردم اما الان انتظار نداشته باش بعد 
  ؟يخوای می چهیها چ:  گفت دیدبرگشت تا منو  بعدم قطع کردو.  لطفاي باقرينزن آقا

 .  شهیچخه پاچه رو ول کن الان شلوارم پاره م _
 .   درست حرف بزن حدو حدود خودتم بدونيریگی و پاچه میخودت سگ _
 .  چخه چخه آرام باش _
 .   مچشو گرفتملکسی ریلی پشت چشم برام نازك کردو اومد از کنارم رد بشه که خهیبعدم .  فرهنگ ی بوونیح _
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 .  یولم کن وحش _
 ، گمی می چنی حالام وول نخور خوب گوش کن بب؟يدی فهمومدمی اگه داداشت بهم زنگ نزده بود سمتتم نمنیبب _

 )  ؟ خودمونيدیهمون فهم( آندرستن؟ .  بره شرکت بابات و ار منم خواسته برسونمت دیداداشت بعد دانشگاه با
  سی:  چشم قره رفتو گفت هی

  دختره تخس چموشنیی پا گرفتو منم با مخ اومدم پاری نگام کرد تا اومدم رد شم زسادی کردم واولش
 
  زبان باراناز

 .   زد مچ دستمو نابود کرد حقشهیعوض
   پاشو کوچولو پاشونهی کن خاله ببی تاتی اشکال نداره حالا پاشو پاشو تاتی نداده ؟ الهادتونی زند مادرتون راه رفتن يآخ آقا _

 که مثلا کمکش کنم اما رمیدلم خنک شد اومدم دستشو بگ.  شد بد ی گلی آخ،ونم اومده بودو جلوش گل  بارخخخخخخخ
 .  منم افتادم تو گلادیقصدم دوباره انداختنش بود که کثافت دستمو کش

   خانم کوچولو ؟ي منو بندازيخوای مي آخه تو جون دار، دیآخ آخ آخ ببخش_
 .  کمکت کنمواستمخیتو جنست خرابه به من چه؟ من م _
 .  یگی تو که راس مدونمیآره م _
 .  گمی به جز داداشم راس مرایبه جون خودم نباشه به جون همه پ _
 .  مال تومهی قي گوشتایا باشه تو خوب _
 .   فسنجون مال مني دوست ندارم مرغامهینه ق _
  ییییییییرو رو برم هع _
 .  ي دختر بازگمی منم می کجا رفتپرسهی مادی میانی الان استاد کيرینه نه نه نرو کجا م _
 .  به قرآن کشتمت باران _

 رهنشی مست گل به پهی بعدم ؟ی نخورده پسر خاله نشو اوکیی هستم چایخانم تهران:  فرار کنم گفتم شدمی که پا مهمونطور
 .  دمیپاش
 کشتمت _

 خداجون امکان یعنی. يزی چهی که صاف رفتم تو رمای برگشتم تا براش شکلک دربدمیی دنبالم منم با سرعت جت دوافتاد
 .  يزی چهی بار بدوم پشتمو نگاه کنمو صاف نرم تو هینداره من 

 ندا ي هم برانای تي اکثر امام زاده ها دلم هم براای گفتی بود منای خخخخخ الان اگه تژنی امام زاده بای که بلند کردم سرمو
 چشماش کیاوا از نزد.  بدبخت ي عوقده انی تو بقل ايحالا وللش آخه خدا جون آدم قحطه منو صاف فرستاد. تنگ شده 

   کرده بودمی گلشوی آسمونی آبرهنی ولش کن آخه من زده بودم پمارو چشماش البته الان چشیطوس. چه خوشگله 
 .  شمک زد چهی طنتیبعدم با ش.  تموم شدم یخانم تهران:  یانیک
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 ؟یییانی الان استاد کنی اجااااااااااان
 .مشی بزنمی کرد ؟ بریااااا آرمان توام گل:  از پشتم اومد و گفت نیآرت
   بد بختشو بدم هم گلاروي تو اتاق من هم جواب عوقده امیموافقم باهات بر _

 .   زده بودم مثل جوجه اردك دنبالشون راه افتادمی که کلا قفلمنم
   ؟روونی بيندازیخوب آقا آرمان کشتمت حالا منو از کلاس م:  نیآرت
 .   مشخص کنميشتری ر10 با شما دوتا زلزله فموی تو اتاق من تکلنی برنیایحالا ب _

 روشن کردم موی گوشيهمون موقع ضبط صدا( د؟یاستاد واقعا خودتون..... استا .. ا :  گفتمرونی که از هنگ اومده بودم بمنم
 )تا به دخترا نشون بدم

 . استاد من واقعا هنگم _. نمی آرو، نینه په داداش بزرگه آرت _
  ؟ی خارج از کلاس من آرمانم اوکنقدریاهههه استاد استاد نکن ا _
 .  چشم آقا آرمان _
 .   سالمه26سالمه بابا به خدا همش 35 کنمی من فکر مينطوریچشمو مرگبابا ا _
   ؟دی استاد شدياوم واقعا؟ پس چطور _
 .   نگا من باهات راحتم تو هم راحت باشدمی جوابتو نمیتا درست حرف نزن _

  ؟ی بشی دانشگاهنی استاد همچی تونستی سالگ26 تو سن يخوب حالا بگو چطور:  که کلا پررو گفتم منم
 .   خوندمی چهش،5،4،3 من نکهیا دانشکده بودم دوم نی همی من خوروجنکهی اکی حالا شد خو نیآفر _
 .   هوشو نبوغیاووووف مرس _
   نه؟میجیماهم که هو:  نیآرت
 )   خودموندونمیهمون نم(  دونت نو ي آخورهی مي اما به چه دردای هست، ي اماتو برگ چقندردهی مفجی باز هوزمینه عز _

 .  دمی برام آشنا انگار پسر شمارو دیلی خنای تو رومافهی باران قیراست:  گفت هوی یانی کاستاد
 کلاس پارکور میرفتی پسرا می بعد قاطمیزدی پسروونه مپی تی سالگ15،16 ي تونای اوه اوه بد زرد کرده بودم چون منو روماوه

  دادنی نموی ورزشنی متاسفانه به دخترا اجازه انجام دادن  همچمویچون عاشق پارکور بود
 موچمونو گرفت اما ازمون نی آرتروزی که میرفتی تر مری از همه هم دمویومدی همه زود تر م ازمیدیپوشی چون مانتو مبعدم
 .   بود نگهیانی استاد کنی تومن گرفت تا به استادمون که هم10ينفر
 چشمک زدو هی طنتیاونم با ش.  ملتمس نگاش کردمافهی بهش بگه با قمی که داري که سر لجو لجبازترسمی الان میول

  .... خو آرما:  گفت هویابروهاشو انداخت بالا 
 گوشام نیکردی سر کلاس و فکر منیومدی منویکردی اومد شما دوتا تو کلاس پارکور خودتونو پسر مادمیآها الان :  یانیک

 .  یمخمل
  ؟یدونستیمگه م:  می افتادو همزمان گفتنی کلمه فک منو آرتی واقعی معنبه
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 .  دونستی منیآرتپه نه په فقط  _
   ؟نیدی بپرسم از کجا فهمشهیام م: من
 ........ شمدنی روز از شما زودتر اومدم که دهیمن  _
 . خورهی زنگ ممی استاد گوشدیام ببخش _
 
 .   جاننایجانم روم _
  جان کوفتنایزهر مار روم _
   جاننایروم 

 .  جوابتو بدمدی اونجور که باتونمی که نمفی حزمینظر لطفته عز _
   ؟میگردی در به در دنبالت ممی داری رفتيمرگ تو کدوم گور _

 .   سفره عقد غزلي برانمیرفتم سر قبر تو گل بچ:  گفتم وی گوشی دهني گوشه و دستمو گذاشتم جلوهی رفتم پاشدم
  ؟یچ _
 .   فعلاادیصدات بد م) بعدم بلند گفتم(  يدی که شننیهم _
 . ابوی کلاس دارم گهی ساعت دمیالو الو باران ن _
 . ي باي بای خودتی که گفتی خجالتم نده چون اونزمیعز

 هیخوب استاد تنب:  نکردمو گفتم یرومو که برگردوندم با دوتا چهره کبود از خنده مواجه شدم توجه.  قطع کردم عی سربعدم
 .  چون من کلاس دارمدیمارو مشخص کن

 . هی بقي کردم که درس عبرت بشه برارونتونی در نظر ندارم از کلاسم بي هیام تنب _
   دانشجوها ؟هی ترسوندن بقي برامی بودلهی وسهیاووووم چه خوب پس ما :  بر خورد یلیبهم خ 

 .......  باران چرا عصبنیبب_
 نی که شما بخوامی باشیمیاهم صم بنقدری اکنمی دوما فکر نمدی دانشجوهارو بترسوننی نباشم ؟ اولا شما حق نداریعصب _

 . ی من تهرانیلی بگم که فامدی بادی فراموش کردمویلی اگرم فامدی صدا کنکیمنو به اسم کوچ
 
 

 .   نشدهریباران توام برو تا کلاست د.  دی بچه ها تمومش کنبسه
  ؟ی اوکی خانم تهران، ین.....را..... ته  _
 .   بخورامنویب _
 .   که بخوام بخورمتیستی نمیآخه خوردن _
  ستم؟ی نی خوردنیدونی که ميتستم کرد _
 .   ندارمی خوبونهی تستشون می حتای واناتی خوارم و با خوردن حاهی نه اما من گای یدونی مدونمینم _
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   خانم کوچولو؟وونی حیگیبه من م _
 .  دمی نددتونوی سفي بابا بزرگ شب بود مودیاو او او منو عف کن _
 .   خونتوني امروز تنها بريا باشه پس مجبور _
 .  ترسمی میی توروخدا منو برسون از تنهاي واي وايوا _
 . يباران خانوم دم دراورد _
 واناتی حی وليدی آدم که چه عرض کنم فرشته دم داشته باشه؟ نه نديدی دم مخصوص شماس تا حالا دگهینچ نه د _

 .  دارن
 . پس پا رو دم من نذار _
 .   از دم تو هستکهی تهی زارمی دمت درازه که من هر جا پا منقدریماشااالله ا _
 ..........   کوچونیبب _
  ؟ی خانم تهرانيبعدشم مگه شما کلاس ندار.  اه گهی ددیتمومش کن:  یانیک
 .   بزارنایچرا استاد اما اگه بعض _
 .   جوجهيآخه اول تو شروع کرد:  نیآرت
 .  ي نگفتم تو البته درست برداشت کردایمن گفتم بعض ؟يبه خودت شک دار _
 رو اعصاب منم ، تو هم پاشو برو نی آرت، ی خانم تهراندییشماهم بفرما.  به جون هم دی مثل بچه ها افتاد،گفتم بسه :  یانیک
 .  دی دو ماراتون نرنقدریا

  رو سرموندنی دوستامون پرروونی بمی بودن تا ما اومدسادهی در واگهی طرفو پسراهم طرف دهی دخترا روونی از اتاق اومدم بتا
 . 
 زنهی مویکی ترم ي چطور مخ دانشجوهانی کلاس ظ من موندم ازی ههی که با محمدگهی ربع دهی تو محوطه تا می دخترا رفتبا

 .   تا از دخترا عاشقشن10 جلسه قشنگ نی سالشه بعد تا آخر31
 تو دی چشم سفي تو آقانمیخوب باران جان بگو بب: ستشو انداخت دور شونمو گفت  غزل اومد کنارمو دمی نشستمکتی ني روتا

  د؟یکردی مکاریاون اتاق چ
   قراره خاله چند تا جوجو بشم؟نمیبگو بب:  گفت طونی چهره شهی بانایروم

   پسر ؟ای نه اصلا دخترن ای ؟ياسمم براشون انتخاب کرد:  مهرناز
 .   بود خودشونم اونجا بودنیانی هر سه تاتون اونجا دفتر استاد کدیخفه ش _
 .   بد ترگهید:  سه با خنده گفتنهر
   نمکایکوفت ب _
 پا بده اصلا نی هم به آرتدهی ورپرنی کرد بعد اي بشه کاردمی تو اتاق اساتمیگی بچهم اصلا مگهی دگهیغزل گفت راس م _

   کرد؟ي کاریانی کي جلوشهیمگه م
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 .  طونهی بعدشم مثل خودمون شرو شنی آرتي باباقی پسر رفیانی بچه ها استاد کیا خوب شد گفتآه _
 ؟یگیدروغ م:  سه با تعجب گفتن هر
 .  نه به خدا _

  کردمو صدارو براشون گذاشتم اونام مرده بودن از خندهفی اتفاقاتو براشون تعربعدشم
 
 نیآرت️
 دمی که دنی زلزله بردنی اشی رو سرم اومدم بگم زشته آبرومو پختنی شعورم ری بي رفقارونی از اتاق آرمان اومدم بتا

 رفت؟ به شی چطور پنمیبگو بب:  با خنده گفت نیرحسیاونا که رفتن ام.  بهش دنی اون بدتر از سه تا خرچسونه چسبيدوستا
 .   کلمه هنگ کردمی واقعیمعن
   رفت؟شی خوب پیوات؟ چ _

 چند بار ابرو طنتیچه خبراس بعدم باش.  وی پسر چشم رنگهی ، دختر خوشگلو هی ، ویتاق خال اهی:  با خنده گفت مهرداد
 .   منحرفيزهر مار حناق چهلو هشت ساعته همراه با درد کثافتا _. انداخت بالا

 .   واسه منخندهینگا چه خوششم اومده داره م:  با خنده گفت نیرام _
 .  محوطهمی بردیگمش: ه گفتم بهشون زدمو با خندی پس گردندونهی یکی
   نه؟شدی اگه مشدی چه میلی خداوکیول. آخ آخ آخ نگا بچم هوا کم آورده : نی حسریام

 ی بیلینگا نگا خ: نیرام. برهی خنده دخترا تو آسمون هفتم به سر مي صدادمی محوطه که دمی به گردن هم با خنده رفتدست
 .  هی کن دفی توام نامرد نباش تعرکنهی مفی خوب نگاه کن باران داره واسه دخترا تعرنی آرتیمعرفت

 .  بابا آرمانم اونجا بود) . خفه شو پسر(  يشات آپ بو _
 .  دیکردی دختر تنها ؟ خوب سگ خورا ماهم صدا مهی رو سر نیختی ریی دوتا،اوه اوه اوه :  مهرداد

 .  خخخخخخخ کثافت _
 .   لطافتویمبا نر:  نیرام 
 .  يندازی می دبستاني هاکهی چند سالته تی جان عموبنی رامیاوخ:  نی حسریام
 .  باواریخف بم _
 
 
 باران️
 .   اون حرفو زدی عوضهی محمدشهی هنوز باورم نمی ولرمیمی میاوف دارم از خستگ:  با چهره هم خسته هم هنگ گفت یروم

 باران جان من از شما درخواست گهی تا دانشجو م30 ي هم سن بابامه اومده جلوی عوضکهیمرت:  گفتم ي آشکارتی عصبانبا
 ....... پاشو برو ننلویبی سکهی پاشم بگم مرتخواستمی می عوضکهیمرت.  کنمیازدواج م

  باران عفت کلام:  نایروم.  نگم شوی دهنمو گرفتن تا بقي جلودخترا
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 ی نی اسمم باران تهرانرونی دانشگاه نندازم بنی استاد و از انی اگه امییجو امور دانشي اما من فردا جلوگمیباشه باشه نم _
 .  هی تهرانیشمسوالملوك خاقان

 .   بالا در خدمت باشمایخوب باران جان ب:  گفت یی اومد جلومو با کمال پررودشی موقع با سانتافه سفهمون
برو در خدمت عمت باش ؛ :  می گفتموی زدنشی ماشکی لگد به لاستهی همزمان می بودی عصبیلی که خنای روممنو

 .  يهرررررررر
 .   پاشو گذاشت رو گازو رفتاونم
   شما دوتا؟نیمرد:  گفت نای که رومخوردنی بودن تکون نمدهی ما ترستی مهرناز که از عصبانغزلو

  ؟یصب چرا عی که تو چته؟ باران که مشخص اما تو چته روممی درك کنمیتونی نمینه ول:  گفت مهرناز
 مردك استادمون بود نی خوب؟ بعد امیرفتی می منو باران پارسالو امسال تابستون کلاس طراحنینباشم مهرناز؟  نباشم؟ بب _

 حالام که به د؟ی با من ازدواج کنشهیم:  گهی من زانو زده مي گل رز گرفته دستش جلوهیامسال تابستون جلسه آخر پاشده 
 .  باران درخواست داده

 .   دختر باز کفتارکهیمرت:  می همزمان گفتمیخوردی حرص ممی که داشتنای روممنو
 .   از پشت بستهنویدست آرت:  ادامه دادم من
   منو صدا کرد؟یبله بله کس _

 .  اژ بر خرمگس معرکه لعنت: می گفتموی دور تو کاسه چشممون چرخوندهی چشمامونو یی تاچهار
  بش بار:  گفت ی لحن لاتهی با غزل

 .  وونهیخخخخخخخخخ دخ _
 .  ی آبجری بگلی ما چپ نگاه کنه عکس بده جنازه تحوای جرئت کرده به آبجی اصلا کمی هستمونمی آبجیما خط خط _
 .   از خندهمیگرفتی سه تا که آسفالت گاز مما

 .  کنمشی ماچ محکم مهی بود ی کنی بگه ای حالا هرکیول.  دای منو داردیکنیحال م:  غزل
 .  رتیداش غ:  می گفتییستا
 .   ماچ طلبتونهی یکی کلایآ بار _
 ....... اهم اهم باران خانم م:  نیآرت
  یخانم تهران _
 .  یخوب حالا جوجه تهران _
 .  خوب حالام ادامه حرفتو بگو چون حوصله کلکل ندارم. ییجوجه تو _
 .  ایرش عشی برم شرکت بابات پدی تورو رسوندم بانکهی من کار دارم بعد انیبب _
  ؟ی فقط دخترا شما چامیباشه الان م _
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 خوشحال شد الانم اوناهاش داره چشماش نهی توروببتونهی مدی دنبالمون تا فهمادینگران نباش عشقم الان آرش م: مهرناز
 .  زنهیچراغ هفت رنگ م

 .  ری برم تو جلد دختر سربه زدیاوووف دوباره با _
 .  یسلام دخترا ام سلام خانم تهران:  آرش
   شما؟دی خوبي اکبريسلام آقا:  گفتم رهی خندم نگنکهی اي مثلا از شرم اما برای بود الکنیی که سرم پامنم
 ........  ترانه خانم ؟ آقا فرشاد ، آقا عرشدی و عمو حمیتی ؟ خاله گدیممنون شما خوب هست _
 .  بردی کل خانوادمو نام مگفتمی نميزیاگه چ.  شهی مرمی داره دگهی ددیبله بله همه خوبن منم خوبم ببخش _
  ؟يهه مهره مار دار:  گفتشخندی نهی با نی آرتنگی سمت پارکمی رفتنی آرتبا
 .  نه گلم برو رو دارم _
 .   نگفتيزی چگهید

 خورهی سمند؟ اصلا بهم نم، مارك دارو ي لباسانی ساعت رولکسو اشهی آخه مگه منه؟ی سمند مال انی باور کنم که ادی باالان
 پسر هی مال ینی لامبرگنی باور کنم که ادیآخه چطور با.  جهتشو عوض کرد نه به نظرم همون سمند بهتره نکهیاوا ا. 

.   مقدار قابل درکههی نی جهت داد آها اریی بابا بازم تغيا.  نه امکان نداره ه امکان ندار،سالس21 ، ی ترم اول،دانشجو 
bmw گهی کرد مردم پولدارن دشهیچه م......  بازم ی ولدیسف � 

 ؟ی سوار شيخواینم _
 ختی رنی چنان درو محکم بستم که گفتم رنگ ماشيدیکشی محکم مدی خودم که درش خرابه وبا206ي نشستم به هوایوقت

. 
 .  گهی بار دهینشکست  _

 .   پررو درو دوباره باز کردم محکم تر بستممنم
 .  یی پررویلیخ _
 .  هی بدو دی جلومه بعدشم مگه تو کار نداشتی اخلاقنهیآ _
  ه؟ی چيحالا نظرت در رابطه با محمد:  نگام کردو گفت طونیش
 .   حرف نزن لطفاکهی مرتنی درمورد اي دوست داری توروخدا جون هر کنیآرت _

 .   غلط کردباشه باشه) با اخم نگاش کردم که گفت (  هی مرد خوبیول:  گفت دویخند
   ؟ی چي برانمی ماشي بستم روستمیس _ م؟ی گوش کني بزاري آهنگ ندارهی _
 .   ظبطو روشن کرددویخند.  ستمیبابا س _
 .  تا نصفه که خوندش دست بردمو ضبطو خاموش کردم)  ی جهاني و مهدشمسیآهنگ عشقت که باشه از عل( 
   ؟يخوب چته ؟ چرا ضبطو خاموش کرد _
 .   آهنگ رپ بزارهی ومدیهنگ خوشم نام خو از آ _
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 ؟يدیتو رپ گوش م _
   ؟هیاوهوم مگه چ _
  ؟یمثلا ک _
 ی ولی مانکن رپ نی ساس، نی البته تتلو و آرم، بابا ومهراب ی عل، مانکن ی ساس، ي ضد باز، نی آرم، تتلو ،اووووووم  _

 . دمی گوش ممی پي آرش احویدوستشون دارم آها مس
 . دمی گوش منارویمنم مثل تو ا _
 . می تفاهم داريزی چهیچه عجب منو تو تو  _
 .   بگمخواستمی منوی منم همقایآره دق _
 نی آرتگمی ، مزهیاوووم چ _
 

   بلوتوث داره؟ضبطت
  آره چطور ؟ _
 .   آهنگ خوبهی ناهاشیا....  کو ؟ میاووووم آها خوب گوش......  واسا قهی دهی یخوب چه عال _
 )  ی پي آرش احویهنوز همونم از مس( 

   صداسی هام بهیهنوزم گر.... من هنوز همونم ....... من هنوز همونم .......  هنوز همونم من
  ی همونتو
 .......   اشتباسهی که واسه من یاون
 ) دی حتما گوش کنهیآهنگ فوق العاده ا( 
 
 
  ه؟ی نظر تو چهی آهنگ قشنگیلیخ:  نیآرت
  سکوت _
  باران با توام _
  بازم سکوت _
 .  باران، نمیباران منو نگاه کن بب _
  ؟یکنی مهی شده چرا گریام باران چ:  اشکام تعجب کرد دنیبا د.  کنارو چونمو گرفتو صورتمو به سمت خودش برگردوند زد
   ؟ چرا؟نیچرا آرت _
  شده؟ی چرا چیچ _
   باشه؟ی نگیشکیه به ه قول بدی ولی تا درموردم فکر بد نکنگمیبهت م _
 .  يباشه بابا جون به لبم کرد _
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   باشه؟میدونی میفقط منو روم _
  باران بگو _
 سالم بود که 15. زدمی حرف می کاوه نامهی من داشتم با شمی پي اومدی نه اما صبح وقتای حواست بوده باشه دونمینم _

 از دم خونه تا دم مدرسه و از دم مدرسه تا دم خونه می که از ماه سوم متوجه شدمیگشتی مدرسه و برممیرفتی می با رومشهیهم
 سال هی.  گفت من از شما خوشم اومده و واقعا عاشقتون شدم منم که بچه باور کردم هم جلومو بدی روز پرهی نکهیدنبالمه تا ا

 خونش می رفتمی کادو گرفتکوی پس کمی کنزشی سوپرامی گرفتمی تصمنای روز که تولدش بود با رومهی که می بودقیباهم رف
 گهید... شی پگهی دختر دهی دمید.....  دمی دنهرفتم تو خو.....  یاما وقت....  اما ستی خونه ندونستمی داده بود مدیبهم کل

  نتونستم ادامه بدم
  ؟یدونیششششششش آروم باش اسم دختررو م _
 .   بودهیلی آمارشو برام دراورده دختره اسمش مارال سهنایآره روم _
 .  ییییی باران وايوا _
  شده؟یچ _
 من دوست پسر اون نکبت بودم و نیبب.  هنگ بودم دمی مارالو تو خونه اون پسره دی اما وقتدمیاونروز من تورو اونجا د _

 .  کاوسنی همایمتاسفانه تو دوس دختر اون پسره 
   بودن ؟قی دوس پسر من با دوس دختر تو باهم رفیعنی فهممیاووووم نم _
  فکر کنم _
   ما از اون دوتا کمتر بود ؟هی مگه چنیآرت _
 .  نی هممیدی بهشون نرسی ولمیما از اونام بهتر بود _

 .   نکردو موهامو نوازش کردياونم نامرد.  انداختم نی افتادمو ناخودآگاه خودمو تو بقل آرتهی به گردوباره
   کوچولو نمناك بود نگاه کردمهی سبزش که حالا ي سرمو بلند کردمو به چشماقهی دق5 بای تقرعدب

  ؟يبهتر _
 .   تکون دادمسرمو

   ؟میبر _
 میبر _
 
 
   خانم ؟طونیش _
 ؟یبا من _
 .  با توام.بله _
   بلا ؟طونی شیگی به من مگهی حالا دیی پررویلیخ _
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 . هی دی هست؟یستین _
  طونمی من تخس شرمینخ _

 .   بودمدهی کوچولو بود منم تا حالا ندیلیییی لپش افتاد البته خي چال خوشگل روهی که دیخند
  ؟ياااااا توام دار _

 ؟! دارمیچ:  کردتعجب
  لپيچال رو _
 .  ی نقی کوچولو به اندازه مال تو عمیلیآها آره اما خ _

  دمی خند، دیخند
 .   کنمی اعترافهی باران مبخواستم زهیام چ _
 ! اوووووووم بگو _
 .  ي که تو خوشگل ترگمی که مارال دوس دخترم بوده و من دوسش داشتم اما به جرئت منیبا ا _
 لب ری زنیی لبخند زدمو سرمو انداختم پاهی را انداختن تو دلم و ي سازی کارخونه آبنبات چوبفشی تعرنی چرا از ادونمینم

 .  یسیم: گفتم
 .  دمی خط قرمز کشهی نه امامن دور خودم نسبت به دخترا ای یدونی مدونمی نمهی دزی چهی _
  ااااا واقعاااااا؟ _
 .  درست بعد مارال از همه دخترا متنفر شدم. اوهوم  _
  از منم؟ی حتي بدیلیاووووم خ _
 .  دی وقت به پسرا پا ندادچی هنینه اتفاقا تو و دوستات متفاوت _

  گهی دمینیما ا:  دمیخند
   کدومه؟یدونی پرنسس اون فلشو ممیدیرس _
 .  تا فلش داره500 ایراستش نه عرش _
   بردارم؟امیاشکال نداره من ب _
 .  ایباشه ب)  کنمی کنه از حرکات کاراته استفاده ميهر چه بادا باد اگه کار(  زهیچ.... اممممم  _

 .   دارمايمن از دزد جماعت خاطره بد.......  شکسته؟ نکنهییرای پذي چه خبره ؟ چرا پنجره قدنجای تو امی باز کردم رفتدرو
 اومدن دنی پوش تو خونه بودن مارو که داهی تو خونه دوتا مرد سمیآروم آروم رفت.  انگشتام قفل کرد ي انگشتاشو لانیآرت

 یلگد زدم پشت زانوش وقت با دونهی حمله کنه که نی اومد سمت آرتیکی پا گرفت اونری زشونیکی ي برانیفرار کنن که آرت
فکر :  با تعجب به من نگاه کرد که منم با لبخند شونمو بالا انداختمو گفتم نی آرتنیم زدم که افتاد زنشی لگد به سهیزانو زد 

 .   کاراته دارماااا2کنم دان 
  م؟یاووووممم پس بر _
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 .  میبر _
 مشت زدم تو شکمش دونهیبلند که شد .  که موهاشو که بلند بود گرفتمو بلندش کردم شدی که من زدمش داشت بلند میاون

 . شدهوشی   محکم با زانو زدم تو صورتش که بنویی پادمیخم که شد سرشو کش
 هی خداااااا بزن ناکارش کن دي اکردی مبارزه ماروی انداختم داشت با نی نگاه به آرتهی

 ربع بعد هی.  شدهوشی باروی با آرنج از پشت زدم بقل گردنش که نیرفتم کمک آرت و آدرس دادم 110 به دمی زنگعیسر
 .   اومدسی پلری آژيصدا

   خونه نابود چ کنم؟نی حالا من با ااوووووف
 . یکنیواقعا تو از منم بهتر مبارزه م:  نگاه بهم با بهت بهم کردو گفت هی نیآرت
 
 

   کدومه؟ای اتاق عرشکشهی منو مایه اوه الان عرشاوه او:  نگاه کردو گفت ي به ساعتش دمیخند
 .  بالاایب _
 .   بشرمنی من عاشق اتاق ایعنی بالا می هم رفتبا
 تخت هی ، نداشت يری نورگچی بود اتاقشم هزونی ماسک ترسناکا از سقف آونی چند تا از ا، کرده بودزونیآو cd واری درو داز
 داستانا نی از اروی تحرزی مویخلاصه جا لباس.  دی آرم اپل سفهی بود با ی نفتی آبشی که روتختواری بقل دي فلزی نفره مشکهی

 اسپرت پمی اوقات تیلی و خي برعکس من که اتاقم فانتزقای دقپشی هم اتاقش هم تسپرت پسر انی اتاق کلا اي جاهاهیبق
 .   دخترونه بزنمپی بابامه که مجبورم تی رسمای تو مهمونمیاون گاه

 .   پسرنی داره ایعجب اتاق خفن _
 .  ی فلشاش اون دوومي کشوزهی چگمی اوووم مهی اتاق باحالیلیآره خ _
 .  گهی دوترشی کامپزی تو مهیاون آخر _
 ) البته خنگولو تو دلم گفت(  لباساش خنگول ی ن پ تو کشو دومگهیآره د _

 . سی فلش اصلهی تاش شب5 تا فلشه که 100 تو حداقل نی خدا اای:  سمت کشو بازش کرد چشاش ده تا شد رفت
  ه؟ی چیدونی ماتشویاووم خوب محتو _
 .   شرکانی جلسه بي شو برادی اسلاي سرهیآره  _
 .  می امتحان  کناریاووووف خوب فلشارو ب _

اصلا .  مونمیاوووم نم......  بزار بزنم زهیآها چ:  گفتم هوی فکر کردم کمی رمز داشت ی اه لعنتوترشی کامپزی پشت منشستم
 م؟ی من چکش کنوتی اتاق خودم با کامپمی برای بیخیب

:  بشکن زدو گفت هی نی آرتمی فلش سومو که امتحان کرد، فلش دوم ، اتاق خودم رمزمم زدمو فلش اولمی گرفتم رفتفلشارو
 ب دمی کردو رفت منم زنگی خدافظعی وقت داشت سرقهی د40 آخه فقط رونیفلشو برداشتو با سرعت از اتاق زد ب. خودشه 
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   رو درست کنهییرای پذشهی شادیهاج رحمت تا ب
 
 

.................... 
 لغت ی واقعی همدردم بود به معننی بهتر شده بود چون بزرگترنی رابطه منم با آرتگذشتی دزدا مي دو هفته از ماجرابایتقر

 . میکردی اما بازم کلکل ممیصلح کرده بود
 تلگرام ملتو سرکار يتو اتاقم نشسته بودمو تو گروها. موندی خونه ما مرانوی برگشته بود اای از استرلشی هم چند روز پعمه

 زنگ خونه تا اومدم برم در خونه رو باز کنم زهره جون درو باز کردو ترانه و فرشاد با ي دستشو گذاشت رویکی که ذاشتمیم
  نیی رفتم پادموان ش اومدن تو نگردهی پرییرنگو رو

  ده؟ی شده بچه ها رنگو روتون چرا پریچ _
 .  خاکستر شد بارانمیخونمون سوخت تمام جهازم پودر شد زندگ..... باران خونمون :  ترانه

 . نیی پانیایباباااااااااا ب....مامااااااااان ...  بگمی چدونمیآ آ آ واقعا نم _
 تو اتاق من ك بزرگتر ارهی لازمشو تختشو بلی وساای و عمه ملوك قرار شد عرشگهیمد با مشورت با هنیی اومدن پانای امامان

 قشی تا خونه خودشون ك به رفای خواب مثل مال خودشون بخره و بزاره تو اتاق عرشسی ثروهی ترانه يبود بعدش بابا برا
 .  براشون بخرهلویسا وهیسفارش داده بود آماده شه و بابا بق

 
 

 .  خونه ماننای پنج شنبستو دو روزه ترانه اامروز
 .  میوفتادی خونه ما راه مي از جلو7 کوه ساعت می قرار شد با بچه ها برمی هم که امروز کلاس نداشتما
 پام ی مشککرزی بوت کمی نهی.  بودی مانتو چپوراست تنگ که تا وسط رونم بودو طوسهی با دمی پوشی مشکی شلوار ورزشهی

 صبحونه آماده کردم هی کردمو ی پس تو آشپزخونه کوله کوهمو پر از خوراکمی ساعت وقت داشتمی هنوز ننییاکردمو رفتم پ
 بود که 7 به قهی د10 و ساعت میدی خندموی گفتمی کلمی هم صبحونه خوردبا  شددای هم پای که سروکله عرشخوردمیداشتم م

 .  بودن اس دادن ك دم درناای عرشي که دوستای و علنای و سماین
 که چهار ای عرشي نفر از دوستا6 که انی هم بهی دم در تا بقمی خوشگلمو سرم کردمو رفتی مشکی شال طوسعی سرمنم

 نفر 15و .  بوده و سما هم که خواهر سارا ی هم سارا و سما که فکر کنم سارا دوست علگهی دي بودن و دوتانای انیتاشون آرت
 چون زنمی دوتا رو خط منی انجای بودن که از همدی و سعلدای دوتاشون ، دن بونای انایه سه تاشون روم من بودن کيدوستا

 سپهر و پرهامو طونی شرو شي سه قلوها، دانشکده بودن ي که از دوستامای و سمیالهه و مر.  چوننیپی دوتا منیمطمئنم ا
 ي چون بچه های بودن ولاش بودن و دوستاشون مهرشادو مهردادو بهرادو مهران که چهار تا دادامونی که همکلاسایپرن
 .  می بودن ما هم باهاشون دوست شده بودیخوب
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 از کشنی مشی محلو به آتهی نفر باهم باشن 7 نی اگه اینی اومدن نایسه قلو ها و بهراد ا.  لشگر مغول اومد بعلهههههههه
 ) میستی ننای اناینو رومنه که م(  طوننیبس ش
   کجان ؟ای مابجی آبجهی بقیبههههههههههه سلام آبج:  سپهر

 .  انی سرمون بعدشم اونام تو راهن الان مختنی ها نرهیسلااااام تو اول اون ضبطو کم کن تا همسا _
 .  ي باران چ خوشگل شدیییییوا:  گفت شموی شدو اومد پادهی پعی سرایپرن

 .   امشبيچه خوشگل شد... چه خوشگل... چه خوشگل :  اومد جلو گفت دوی خندمهراد
 .  ی و آقا علنای و سمای و دوستاشون آقا نای کنم داداشم آقا عرشی معرفدی خوب بزاردیزی کم نمک برگهیبسه د _

 .  می گفتن خوشبختهفتاشون
 سه کله پوك برادران منم بهراد مهراد مهرشاد خودمم داداش بزرگه نای اکنمی میخوب حالا خودمو معرف:  ادامه داد مهران

 .   خانمای دورمون آقا سپهر آقا پرهام و پرنلی فامیی جوراي خوبمون و ي رفقاشونیمهرانم و ا
  میخوشبخت:  چهار تا گفتن اون
 .  میما هم که بدبخت بود _

 نمی خو منم آرتمی با شما رو نداشتیی افتخار آشنایول:  گفت نایا نای بود که رو به سنی سمت صدا منبع صدا آرتمی برگشتهمه
 قی طرف رفهی از نای پرهام اقی طرف رفهی از می چهار منظوره انجای مهرداد که ما انی رامنی حسری منن امي دوستاناهمیا

 .   بارانی طرف همدانشگاههی و از نای اد بهراي طرف دوستاهی از ای عرشقیشف
 .  میماام که بوق _

   ها؟می و منو غزلو مهرناز چغندر قندتهی فقط باران هم دانشگاهیعنی:  خودم بودطونی شنایروم
 بارانو نی که آرتي دوتا هست اصلا از اون روزنی انی بيزی چهی گمیمن م:  به خودش گرفتو گفت ی مشکوکافهی قغزل

 .  رسوند اخلاق جفتتونم عوض شده
  تورو خدا پرهام؟ینیبیم.  کردن مینگاه چه ست:  مهرناز
   مگه نه؟هی ددی هماهنگ کننی که بخوانی هم دارگهی شماره همدنی رفترونی نچ نچ نچ چند بار با هم بپرهام

 .  ي تو ام که گاف دادي تو بودمونی بویواقعا که باران آنت:  ایپرن
 دوما ، شم ؟اولا قی رفی بادکنکلی گورنی ا آدم قحطه که من بانی نه آرتمیشکی شما هدیگی می بابا چ، قهی دهی دیببند: من
 ....... نی اپی اما تهی مشکی من طوسپی تنهی اپی تهی من شبپی تيکجا

 کلاه نی از ادونهی با ی مشککرزی کهی ی شلوار مشکهی با ی بافت خوشگل طوسهی یعنی منه نی عقای هم دقنی آرتپی تااااااااااا
 . ی مشکی طوسيمنگوله دارا

   دهنمم غار حرانگپنگی شد توپ پچشمام
 .   از خندهدنی ترکدنی صحنه رو که دنی ها ابچه

 .  سلام باران جون _
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 دوی اونم شنگفتمی مای داشتم به پرنی اما تو دانشگاه وقتادی بخواستمیکلا نم.  جمع شد افمی قدمی پرعشوشو که شني صدااه
 .   کردزونیخودشو آو

 کوه میری ممایری نمی اولا عروسلدای:  حرفمو نصفه گذاشتم چون دو تا شک بهم وارد شد پس ادامه دادم نیا..... لیسلام  _
  ه؟ی کنی کو؟ ازیدوما پس چ

 .  لدامی دی دوست جديام سلام من مهد _
  ؟دیپس سع:  می با هم گفتمشیشناختی که مییماها

 ما می بگمیبعدشم الان اومد.  بود شیتنوع طلب باشه اون مال هفته پ دی آدم بازمیعز:  جور که انگار افتخار داره گفت هی لدای
 .  میای بمیتونی نممی کار دارییجا
 .  ی بزنیتونستی حرفو پشت تلفنم منی ازمیعز _
 .  نمتی ببمیای طرفاست گفتم بنی هممی که کار دارییآره اما جا _

 . آها به سلامت خوش بگذره:  پوزخند زدمو گفتم هی هه
 .  ي عشقم بابایمرس _

 ومدی هم بدتر به نظر ملدای بودو دوست سارا سما بود که صد مرتبه از دای ك اسمش پارمهی دیکی ك رفتن سارا و سما و اونا
 .  دنیهم رس

   ؟می برهیخو د:  سمت بچه ها گفتم برگشتم
 بشر نیا(  نی با لندرور آرتنای مهرداد ا، مهران نی با ماشنای مهراد ا، سپهرنیسه قلو ها با ماش.  آورده بود نی ماشهی ی کهر

 نیچند تا ماش
 

 داداش غزل که تابلو بود دودر کرده چون مطمئنم ای خودشون منم با پرشنی با ماشنای سارا ا، ی علنی با ماشایعرش)  داره؟
 . سی بده ننی ماشلادیم
 
 
 منو می کورس گذاشتنای اای با عرشموی له بشنی گنده آرتنی ماشری بود زکی که نزدمی بگذرمی دراوردي خود کوه مسخره بازتا

 .  می شکلک دراوردی ملت کلي برامی که عقب نشسته بودنایروم
 دراوردو ي چون دو بار که غزل مسخرا بازمی با اهم اومدن سمتمون که ماهم پا به فرار گذاشتای عرشنوی آرتمیدی که رساونجا

 ادی بنشی با اون ماشنی زد رو ترمز کم مونده بود آرتی بارم که الکهی وای بود بخوره به عرشکی اونور کرد نزدنوریفرمونو ا
 .  بودني کفریرومون خلاصه حساب

 نیبابا اون ماش.  میکردی با کارتک از کف آسفالت جمعتون مدی روتون که الان باومدمیبه خدا کشتمتون اگه م:  نیآرت
 .  به مولانیترمزش نابوده شانس آورد

 .  مونهی غذا می دلم بزی عزشهی خشک مرتی حرص نخور شزمیعز:  براش شکلک دراوردمو گفتم برگشتمو
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 .  هی باحالی مصنوعاچهی چه درنجایاااا بچه ها ا:  مهرناز
 اچهی تو دروفتادنی داشتن می نتونستن خودشونو کنترل کنن و وقتنی و آرتای عرشاچهی تا اومدم برگردم سمت درسادمی واهوی

 .   تو آبمی اونا کجا ؟ ما هم باهاشون افتادکلی ما کجا و هکلیاما ه.  وفتنی گرفتن تا نناروی هم رومای منو عرشنیآرت
   نگه دارم؟وی بادکنکلی تو گورتونمی مکلی هنی آخه من با اي کردسمی خوانهید:  گفتم نوی تو صورت آرتدمی مشت آب پاچهی

 لای گوریگیدفعه آخرت باشه به من م ياووو:  به منو گفت دی آب پاچاونم
 . لیییییی گور، لی گور، لی گور، لی گور،لی گور، لی گور، لی گور، لیگور _
 دستو پا زدن خودمو شل ی الکی کنم بعد کلتشی اذخواستمی آب منم مریسرمو گرفتو کرد ز.  کنمی متیواسا الان حال _

 .   دختر چشماتو وا کناری درني مسخره باز، باران ،باران :  بالا و با اضطراب گفت دی کشعدمنویکردم که سر
 .   تو رو خدای چشاتو وا کن خانم، گوه خوردم ،باران غلط کردم :  چرا اما احساس کردم بغض دار شد صداش دونمینم

 .   منتظرنهی که بقمی پاشو بري به غلط کردن افتادوی آدم شدنیآفر:  چشممو باز کردمو گفتم هی براش سوخت دلم
 .  به خدادمی ترسکشهی منو مای بشه عرشتیزی گفتم تو چکردمی داشتم سکته ميریهوف باران بم _
 واسه شی دوس داشتم نگران، داره ای که از عرشهی ترسي تو صداش برای اون نگراندمی شنی چرا ناراحت شدم وقتدونمینم

 .  دپرس شدمی چرا؟ خلاصه حسابدونمیخود خودم باشه نم
 
 

 اومد کمکم کنه با اخم پسش زدمو بازو مهرادو گرفتم مهراد بنده نی تا آرتخوردمی مزی جا داشتم لهی بالا که رفتمی مداشتم
   خووفتادمی نگا نکن داشتم مينطوریا:  گفتم دمویخدا هنگ کرد چشاش شد ده تا خند

 .  یوکآها ا:  چشمک کوچولو گفت هی زدو لبخند
 سراغ میمرفتی خورده بودای گوشه و بساط صبحونه رو آماده کردن که چون منو عرشهی بچه ها نشستن میدی بالا که رسبالا

 .  بالیتوپ وال
  ن؟ی هستی وسطهی پاادهیتعداد ز:  هم اومدنو پرهام گفت هی بقمی کردي ربع که بازهی

 .  هی نه چهار پاهیپا:  می گفتنای انای روممنو
 و پرهامو سپهرو مهرادو نای انی و آرتایعرش.  گروهو هی ی و سارا و سما مهرانو علای پرنماوی سموی الهه و مرنای انای روممنو

 چندش.  ومدنی ننی همي براشکستی خانمم ناخوناشون مدایپارم. گروه هی مای و ننایبهرادو مهرشاد و س
 ی رومي اوناهم زوم کرده بودن رومی مونده بودنای همرو زدن فقط منو رومنی م15 بعد می ماهم وسط بودزدنی منای انیآرت

 .  زدنااااااای مکردنی نمي نامردهی اما بقزدنشی و مهرشاد آروم مایعرش
 .  محکم بزنمشدی بارونی برهی نمنی ازنمی من آروم میاااااااااه ه:  گفت ای عرشآخرم
 .  خوب دردم گرفت آروم ترشوری بيآ... ..... تونینم:  براش زبون دراوردو گفت نایروم
 .   بر لبشونیطانی تا پسر با لبخند ش12 من موندمو رونوی رفت بیروم
   تا ؟10 ای تا 5:  نیآرت



                           عالمه بغضهیرمان دو تا تخس با                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 40 

 .   تا بل5 تا با 10معلومه  _
 .  اووووو بابا اعتماد به سقف:  گفتن همشون

 ی دادم خلاصه هرکی زد جاخالنایس.  رفتم جلو بل گرفتم عی زد که سرماین.  دادم یمهراد زد جا خال.  دادم ی زد جا خالنیآرت
 وسط که میایدوباره قرار شد ما ب.  نی از راممیکی از سپهر یکی وسط از دوتا دبگه از پسرا بل گرفتم نی دادم ایزد جاخال

 یچیباران ه:  اومد جلو من قائم شدو گفت نی آرتهوی که میخوردیم) ا؟یدرست نوشتم عا(   هله حولهمی نشستموی شدالیخیب
 .  نگو ساکت

 .   چهارم خودت نباشهکی قائم شو که نصف که چه عرض کنم یکی جلو ی قائم شيخوای حداقل مرونی بای بنیآقا آرت _
   ؟گهی دي جاهی ي بدشدی آخه چرا ؟ نمنیآرو _
 . نجای اي اومددمی فهمی لندرور و برداشتوی زدوینی لامبرگ، ی بوگات، ي فرار، ام و ی پورشه و بدی غدمی دینه وقت _

   دارهنی چند تا ماشنیآقا ا.  چشامون شد ده تا نای اای و پرننای و مهراد انای غزل امنو
   نه؟زی اف داشته باشه لنگ آوی پسرت جزی اف داشته باشه حلق آویبابا باهوش خدا به داد بچه هات برسه دخترت ب _
  کشمشونی در جا ممیر روشن فکرنه من پد _

   ؟دیکنی نمی معرفنیآقا آرت:  من
 .  دی همو حدس بزندینه تورو نه چون شما دوتا با _
 .   اومدادمیآها من ..... امممممممم اسمش آشناس  _
 .   دختري خوشگلو بزرگ شدیلیباران خ. منم _
 .  سالم بود9،10 من يدیدی سالمه ها اونموقع که تو منو م19خخخخخ فکر کنم  _
 .  ي ناز شدیلی بازم خیآره ول _
 . نجاستایاهم اهم داداشش ا _
 
  کو ؟دادمی شما نجاتش ميتای که من از دست اذیی اون دختر کوچولوگمی مزسی چ خبرا ام چای عرشياووو چطور _
 رد شمیلومتری که از ده کزنهی مششونی سمتش چنان نانی داره پسرا بمی زبونکیآره بابا خواهر کوچولو من بزرگ شده  _

  نشن
 .   دبه اندازه قدش باشههی دنبال دی که باينطوریخو ا _

 ای متعجب به عرشافهی با قنیآرو. دی بزنم بازم دوروبرم بپلکشتونی که اگه من ندی پررو هستنقدری شما پسرا ازمیاوووم عز:  من
 .   دارهنی جواب تو آستشهینگفتم هم:  و دی خنداینگاه کرد که عرش

 .  هم فکر نکرد جنس مذکرو شست پهن کرد رو بندقهی دهی سرعت جواب داد نی به اهیآخه د _
 .   مشت آدم به درد نخورههی 35 ری سالش باشه چون ز40ای 35 ادی از شکم مادبرش که در مدی کلا جنس مذکر بانیبب:  من
 . دارهیر توشه رو برم که دختیی خونه های ترشي که بوينطوری ارمیخوب عز:  نیآرت
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 . رهیگی نممی ترشي حموم بورهی دختر اگر دختر باشه منیآقا آرت _
 . شهی منقرض مرانی اي داشته باشن کلا نسل آدمهاي افکارنی همچیرانی اياگه کل دخترا _
 شمیکی ادنی افکارو نداشته باشن متاسفانه زنی پسر اون پسر باشنو انی که دنبال اي اوونهی دينه نگران نباش دخترا _

 .  نفرههی که هر هفته با دیدی شن، لدای نیدی که دم خونه ما ديهمون دختر
 رهی منی ول بود حاظرم کل دخترا مثل تو باشن اما مثل اون نباشن چون ظرافت دخترونه از بیلی خدمی که من دیخوب اون _
 مثل پروانه باشه دینوشته بود که دختر با.  جالب بویلی متن دادن که خهیتلگرام  ي از گروهایکی تو شیراستش چند وقت پ. 
  به دست آوردنشدشواربای زدنشید
 .  ی با اجازه کپییبایاوووم چه جمله ز _

 .   سکوتقهی بود ده دنیفاز جمله سنگ:  نایروم
 .   خندهری زمی زدهمه
 ی عسلي سبز با رگه هانی آرتي شباهت داشت چشماکمی نبودن فقط چشماشون هی شبادی بود زنی داداش بزرگه آرتنیآرو

 و ای هر وقت عرشی دوسش داشتم چون تو بچگای سالش بودو من مثل عرش24 سبز ي با رگه های عسلنی آرويبود چشما
 .  شست کنارمون شدو نیبه همه معرف.  دادی مي دلدارمنو کردوی دعواشون می حسابکردنی متی دوستاشون منو اذنویآرت

 می شروع کرد، نستاگرامی تو امی گذاشتموی چند تا که دابسمش ضبط کردهی میدی خندی به ضبط دابسمش و کلمی کردشروع
   ؟قتی حقایجرئت : به مهراد و سپهر افتاد مهراد گفت .  کردن ي بازقتیجرئت حق

 .   اما جرئتی ناکسیلیتو خ:  سپهر
:  کردو گفت یشی اهی دای از خنده پارممیمرده بود.  مثلث برمودا سی با باسن رو هوا بنوسای پاشو واياووووم گور خودتو کند _

 .  کنمی نمي فرهنگ من که بازینچ نچ نچ نچ چه ب
 .  ی کني التماست نکرده بازی کسزمیعز:  من
 .  ششششیییا _

 .  ششششی جيتوالت جا:  می با هم گفتنای روممنو
 بود یدنی ددای پارمافهی قییی پشتشو کرد باباسن نوشت مثلث برمودا وادای پارميسپهر پاشد رفت جلو . خنده ری زدن زهمه

 .   از خندهمیدییجوی منیماکه زم
 . تای با عشق به آرممیتقد:   چشمک زدو گفتهی سپهر بهش خلاصه

 .  دای نه پارمتایسپهر آرم:  گفت دوی خندمهراد
 که رفتیپاشد داشت م.  مونمی نمنجای هم اقهی دهی هیواقعا که من د:  برداشتو گفت فشوی ململ دادو کی چشمهی دایپارم

 .   از هوشرمی مي واي واي من کوش ؟ وادای پارمي واي وايوا: سپهر گفت
 نی دادشی که فراری بچه ها مرسيوا:  که رفت  سارا گفت دایپارم
   چندش، یی هر جا،دختره نچسب :  سما



                           عالمه بغضهیرمان دو تا تخس با                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 42 

  ست؟ی خودتون نقیا مگه رف:  مهرشاد
 .  نه بابا دختر عمومونه:  سما
 .  ادی با ما منی امیری ممیهر قبرستون:  سارا
 ... می بروی بابا ادامه بازالیخیب:  من
 
 
 یطانی لبخند شهی نای گفتم جرئت که رومنی بنابراگهی نمي بدزی چنای اگه بگم جرئت رومدونستمی افتاد منای به منو رومندفعهیا

 . ی تکنو برقصای هاپ پی های برامون دیبا: زدو گفت 
 .  بکنمی غلطنیبلهههههه؟ من غلط بکنم همچ _
 .   جرئتیبه من چه خودت گفت _
 .   هاپ برقصمپی های کردم من عمرا تکنو جایمن شکر خالص خوردمغلط کردم ب _
 .   پارك برقصمی آخر ظب که رفتگهی نکن دیااااااا جر زن _
 . اه کثافت مرض باشه باو _

 ماچ ی نفر بگهی به ي بردی گفت بایکی گفت زنگ بزن به دوس پسرت فحش بده یکی اون افتاد نوی که به امیچرخوند
 باهام دی گفت جرئت منم گفتم اونم بای نوبت من بود وقتندفعهی افتاد ای که باز به منو روممیدی خندی خلاصه کلخوامیم
 .   هاپ برقصهپیه

   ؟دی ضبدر دو هستهیبابا خز شد پا:  ادبهر
 نی م20 بعد می قل دادویبطر.  می بودن با هم افتادای عرشنوی که روبه رومون آرونی منو آرتمی همه موافقت کردشدی مباحال

 بپرسه دی بای کمینی که ببمی فقط چرخوندمی قل ندادوی بطرهی دمی گروه بودنی کرده بودن به جز ما که چون آخريهمه باز
  همون جرئت بهتره نه ؟:  نگاه کردم که گفت نی آرتهی ؟ قتیا حقیجرئت :  گفت ایکه به اونا افتاد عرش

 .  جرئت:  به نشونه مثبت تکون دادم که گفت سرمو
ون  برامقهی د30 مدت هی شما دوتا نای بعد رقص بارانو روممیپارك که رفت:  گفت نی مشورت کردن که آخرم آروای عرشنویآرو

 .نیریپارکور م
 .  اووووه نه لطفا:  می گفتي با حالت زارنی آرتمنو
 . پرهی نصفشم موقع رقص مپرهی اومدن از کوه منیی که موقع پارومونی نصف نخوادی مرویبابا پارکور ن:  ادامه دادم من
 .  خوامی مروی تره دوبرابر ننی تازه من پسرم حرکاتمم سنگگهیراس م:  نیآرت
 .  شترهی الانم قدو وزنو بهونه نکن که به همون نسبت قدرتتم بهیکی نبند حرکاتمون ی خالهید _

 . میما هم به ناچار قبول کرد.  رشی زدی شرطه نزنهید:  ایعرش
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 می شب و بري برامی جوجه هارو بزارمی گرفتمی تصممی هنوز هوا روشن بود ما هم ناهار نخورده بودنیی پامی کوه که اومداز
 .   رستوران بودااااا رستوراننی بابا سه قلو ها ببرستوران

   شست پاهات نره تو چشات ؟ياو:  نیآرت
 .   چرا تو چشم من بره؟ بره تو چشم جناب آلویتا تو هست _
 .  زنمی مری که کهاری بگو اما آلو اسمشو هم نی بهم بگيخوای می خواهش هر چهیازت  _
   ؟ي دارتی حساسیاوخ _
 .   دارم هم ازش متنفرمتیهم حساس _
 )  زی سر ممیهمون موقع نشست( ؟ ي اگه بخوریشی مي چجوریعنی ؟ هی چطورتتیحساس:  به ذهنم خطور کردیطانی فکر شهی

 .   که از کل صورتم فقط لبم معلومهي جورکنهی چشمام ورم مریلبم و ز _
 ورمم کنه که گهی دهی لباش گوشتشیطور نی بعدش خندم گرفت همی لحظه دلم براش سوخت ولهی لحظه فقط فقط هی
 .  شهی باحال می نور الا نور ولشهیم
   ورمت بخوابه ؟کشهی چقدرم طول می ورم کنکشهی چقدر طول مي سوال اگه آلو بخورهی نیآرت _
 چطور؟.  مونمی مي ساعتم اونجور48 بهد کنمی ورم منیام سر ده م _

 به آلو دمی فهمشی چند روز پرمی حالشو بگدی پررو بایلی نفر هست خهی دوستام نیآخه ب:  حول کنم گفتم نکهی ابدون
 .  ي کردمیی داره دنبال راهنما بودم که تو راهنماتیحساس

  کما هم وجود دارهای بالا باشه با خوردن آلو امکان مرگ تی اگه شدت حساسمیدی تست مهی دفعه هی ماه 2آها البته ما هر  _
  . 
   ؟ي تو تست دادگمی مزهیچ... آها :  دمی ذره ترسهی

 کنارش نشستم دستم خوردی داشت آلو منای آرمشی برم البته فکر کنم شدتش رفته بالا چون چند وقت پدینه آخر ماه با _
 باران براش نقشه دی ؟ فهمهی چه آدم زرنگنی آرتنیبچه ها ا. (  صورتم ورم کرد کمی شی پوست آلو از بافت داخلهیخورد به 

 )   بستیاره خالد
 .   آلو بدم به خوردتکی برادر من وگرنه من امروز قصد داشتم کی قران خوب شد گفتای
وجدان جان )  افتهی گسترش تی فرهنگ لغات فارسیمرس.( دوست گرمابه و گلستانم ی ؟ آخنای گفت الان ؟ آرمی چالیخیب

 .   کنم تر از جانم پرسوجوزی در مورد دوست عزخوامی من مزیشات آپ پل
(  ادتهی ؟ بهش بگو باران هنوز به ی کجا رفتي گمو گور شدهوی عشق من چطوره ؟ بهش بگو نامرد ، نای آرمی گفتیراست _
 بگو اما اون هنوز به پات نشسته بگو بهش هنوزم دوست داره بهش يبهش بگو دل بارانو شکوند)  هی خودمو زدم به گریالک

 دهی که بچه ها پاچگفتمی متی باحالو با جدنقدریا.  ی بالا سرش باشی که تو باشش تا بابااوردهی نایبگو هنوزم بچه رو به دن
 .  گاز گرفتن از خندهنای نموند تو اون رستوران از بس ای صندلزوی مگهیخلاصه د. بودن از خنده 
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 نی نسبت به امی شده بود ماه از من بزرگتره و خوب چون از مهد کودك با هم بزرگشی که شنهی آرتکهی خواهر کوچنایآرم
 اتیگند نزن به ادب.( میدی گمناروی انی ما کلا خانواده آرتشی سه سال پنکهی تر بودم تا ایمیباهاش صم) نایغزل ا(سه کماندو 

 اون دخالت نوی ای که تو زندگي اومد بابا مگه خودت ناموس نداراتی ادبرین وجدان دبیباز ا)  می نه گم کردمیدی گمیفارس
 .بله.  بوده قی ؟ خلاصه جونم براتون بگه که کلا خانواده ما با خانواده زند رفیکنیم
 

 جاتی سبزایسوپ مرغ ) لطفا خفه وجدان جان ) بابا باکلاس(( خوراك شی پي قرن گارسون اومد که همه براهی بعد
 گفتم دی سفارش داد به من که رسي مرغ سوخاریکی هات داگ یکی تزای پیکی ي اصل کاري برامویدی خندی کلمیسفارشداد

   ؟دی هم دارکیآقا شما است: 
  بله _
   کردی رسما قاطاروی ممنونخوامی می پپرونهیآها خوش به حالتون من  _

 .   بو عاشقتمی باران عاليوا:  مهراد گفت دنوی که رفت بچه ها خنداون
 . ي خاستگارای فردا بیاااا اگه عاشق _
 .ای خاستگارامی ممی من بد خرنیبب _)  شده بود طونی شافشیق(  امایم _
 .  ای بدمیمنم رات نم _
 . امی مواریاز د _
 . کنمی نرده ها رو روشن میکی منم شوك الکترایب _
 .  امیاز پنجره م _
 .  ی با استفاده از اون پنجره رو قفل کنیتونی دارن که ميزی چهی دای نه اما پنجره ها جدای یدونی مدونمینم _
 باران:  دی گرفت شدرصشح
  جون ؟ _

 )نوگفتی جون هزار تا جواب داره اما همه انی ادیکنی حال مویهماهنگ. (لپات بادمجون:  با هم همه
 . گمایم _

 . گمی مویکیبگو منم اون:  نایروم
 .  خفهیکیتو  _
 .   تو اون حوضچه زده به سرتمی افتادیچته ؟ از وقت _
 چیه.  ی و مشکوك نگام کردو با نگاش گفت خر خودتی همه چیعنی یچی هنی ادی که فهمیچی اخم کردمو گفتم هکمی

 .  دیفهمی کنم چون از حرکاتو رفتارم ممی قای از رومویزیوقت نتونستم چ
.  می بخوری رستوران معروفو بستنهی می الهه قرار قبل رفتن به پارك برشنهادی به پرونی بمی رفتمی پاشدمی که خوردغذامونو

   والا، مااا می ؟ ما هم که پررو بگخورهی می بستنی هوا کدوم آدمنی بگه آخه پرفوسورا تو استی نیکی
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 رفته باشه ادشونی وار بودم که بچه ها شرطو دی امهیطری پارك قمیرفت.  کی شده بود و هوا تار7 ساعت می رو که خوردایبستن
 .  پارك شلوغه لازم نکرده دخترا برقصن:  گفت نی کردنو آرت اخمهی ای عرشنوی کرد که آرتي آورادیکه سپهر نامرد 

 .  شما پسرا برقصني جلونای نداره بارانو رومیلی اصلا دلایعرش
 کنمی رو بوس مای بوس کرد من عرششهی تورو که نمنی خوب آرت، ی مرسای عرشنوی آرتیآخ مرس:  گفتم ی با خوشحالمن

اه اه :   گفت ای تف کردنو عوق زدن عرشی کلی بعدشالکنوی رو بوس کردم اونم آرتایرفتم عرش.  هم تورو که منتقل شه ایعرش
   ؟کشنی می دخترا چنیچقدر بد مزهن ا  ماچ کنم پسرانوی غلط بکنم اهیاه اصلا من د

 ضیبع پسر زمخت ؟ من قبول ندارم تهی دختر خوشگل ماچ کنه منو هی رو ای معامله نا جوان مردانست عرشهی نیآقا ا: نیآرت
  تا چ حد ؟

 نالان ی الکافشوی قنیآرت.   نوی آرتای و عرشاروی بارانو ماچ کنم باران عرشدیتازه من دستم بستس من با:  گفت دوی خندنایروم
   پسره منو ماچ کنه ؟نیاههههه بتز بابد ا: کردو گفت 

   ؟ی خودت منو ماچ کنشهی حالا نمنایروم:  ایعرش
 .  شهی نمرمینه خ:  شدو گفت دی سرخو سفنایروم

 ��.  هستیی خبراهی نجایا
 .  میدی خندمی وسط کلنی بود ایماچ تو ماچ....  منو ماچ کردو می رومخلاصه
 .  بودگهی که ماه دای هاپم بودا اما تو تولد عرشپی پارکور سر جاش بود البته هموضوع

 
 

 .  ارمی مصرف کنن برم بونی آورده بودم آقايزی چهیهوف من :  مهرشاد گفت هوی که می ماچو موچ بودوسط
   ؟طونی شي آوردیااا چ _
  حالاااا _
  ؟گهی دي آوردیمرگ بگو چ _
 .   آوردمیقل قل _

 . ونی آخ جون قلمی دخترا گفتهمه
 .  دی بکشستیشما دخترا قرار ن:  مهران

   ؟میاه چرا مگه ما دل ندار:  الهه
 .  می جواب خانواده هاتونو بدمیتونی اما ما نمدیچرا دار _
 . میدیخودمون م:  مایس
   ؟دی بگنیخوای میمثلا چ _
 .  می ما هم بو گرفتدنی کشپمونی اکيپسرا:  میمر
 .  دی با من کل بندازنیای بدی نفر؟ اگه مردهیبابا جان چند نفر به :  نیآرو
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 .   زبون دراز باز حرف زدنیا _. می دخترمیستی مرد نزمینه عز:  من
 )  دوست دارم( دوش دالم  _
 .  دوجاش مشکل دارههی نظرنی دو جاش مشکل داره ادی شما بو گرفتدنی که پسرا کشنیگیاصلا م _
  کجاش ؟ _
 .  همونجاش _
 . اعصاب ندارما بگو _
 درست اما پسرا با دهن شما نیگرفته ا لباساتون بو دنی اونا کشنکهی پسر هست ؟ دوم اپتونی چرا تو اکنکهیخوب اولش ا _

   ؟دهی مونی قلي که دهنتون بودنیکش
 هوا بوده رفته تو دهنمون موضوع اولم داداش ي که توي دودي بومیکنی هوا دمو بازدم منی ما تو ادنینه با دهن ما نکش _

 .   داداش دوستامونيدوستامون و دوستا
 .   کاملا قانع شدمیچ جواب _
 .  کردمیشک م بود نیجز ا _
 .   وقتاهی ياریکم ن _
 .  یچشم چون شما خواست _
 .  اون که بعله من حق آبو گل دارمبه گردن شما _
 . ی دونم شما نوکر ما هم هستیبعله بعله م _
 .  یی کلا پرروی ؟ تو دست خودت نهی چیدونیم _
 . برووووو _
  کجا ؟ _
 . قربون من _
 .  خانم ها مقدم ترن _
 .   که دخترمستمی جلو باشن بعدشم من خانم ندی باونی مورد آقاهی نیتو ا _
 .  جوونم دختررر _
 .  کوفت _
 .  ياری کم نمادینه خوشم م _
 .  کم آورددی شماپسرا نبايجلو _
   پارکورتونودیی باران خانم شما بفرمانویآقا آرت.  دیدعوا نکن:  یعل
 دیبر
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 دی نذاشتدوی جونم من که دوستون دارم عاشقتونم شما که منو دوست دارنی آرت جونمایعرش:  مظلوم کردمو گفتم افمویق
  شه؟ی مدی الانم به دادم برسدیبرقصمو ازم دفاع کرد

  نچ:  باهم گفتم دوتاشون
 اااا چرا ؟ _

 .   شرطو گذاشت خودم بودمنی که ایچون اون: ایعرش
 .  دیاری مفی هم تشهیو منم عمرا چون اگه قرار باشه خودم پارکور برم سرکار عل:  نیآرت

 نی منو از دست ای تو که تو بچگییی جوننیآرو:  گفتم نوی زبون براشون دراوردمو و دوباره مضلوم رومو کردم سمت آروهی
 . يدادیارازلا نجات م

 .   عمراایعرش لینچ منم به دل:  ابروهاشو انداخت بالا و گفتنیآرو
 . شما هم دارمي خان برای عل، شعوری بيتای خواصی بدی گمشدیاصلا بر:  اخم کردمو گفتم هی

  به من چه آخه؟:  با تعجب گفت یعل
   ؟ینداختی متی پارازی وسط مثل نون خشکنی ادی رفته بود ؛ تو باادشونی نای ادیبه تو چه ؟ بابا جان شا _
 .  من نوکر شمامدیخوب ببخش _
 کلاه برداشت از ی خم شدو الکمی قديبعدم مثل لاتا.  هستم مونمی خودم مخلص آبجیلازم نکرده شما نوکر باش:  ماین

 . سرش
 .  شمی خودمونه خودمم خط خطقیلازم نکرده خواهر رف: نایس
 ، نی آرت،ایعرش:  تا نوکر خوب تو بساطم دارم اسماشونم6نه نه نه ...  خودم سه تایلازن ن:  پشت چشم نازك کردمو گفتم هی

 . غزل و مهرناز جون هستش، نای روم، نیآرو
 .  متتتیکشیم:  گفتن شتاشونیش

  الفرارپاشدمو
 دمیچرخی مدمویپری با حرکت پارکور مي بازلی وساای ای اندازا صندلری زي درختا رونی از بدمییدوی طور که منی دنبالم هماونام
 اومد نی کنار آرتدنی کشمیری پارکور ممی ما داردنی بچه ها هم که دکردی پارکور حرکت مي پشتم با حرکت هانمیو آرت

 به کف دستش و شروع دمی لبخند زدمو کف دستمو کوبهی طونی داشت منم شه چشمک زد و دستشو نگهی طونیکنارمو ش
 . به حرکات پارکورمیکرد
 . کردنی پارك داشتن نگامون مهمه

 .کردنی غشو ضعف منی آرتي برادخترا
 . زدنی من دستو سوت مي هم براپسرا

 .  دادن و خودشون زود تر رفتن تا بساط جوجه کبابو آماده کننتی رضانی و آروای عرشنی م30 بعد خلاصه
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نـــــــــــــه :  غزلو مهرناز هنگ کرده بودن و گفتنیر کرد ول رفتاي عادیلی من پارکور کارم خدونستی که منایروم
 .   معرکه بود دختریلی؟خ

 من ي بود دختر برایعال:  پسر از پشتم اوند هی ي لبخند و چشمک براشون زدم که صداهی زدمی جور که نفس نفس مهمون
 . يکردی کارا نمنیاز ا

 کاش بر ي ای اون نباشه برگشتمو نگاش کردم ولنکهی ادی نفسام هم آشنا تر به امي از صدای حتیلی آشنا بود خیلی خصدا
 . گشتمینم

 ....  نشده بود اصلاعوض
 .   لب اسمشو صدا کردمری تو چشمم جمع شدو زاشک

 
 نیآرت

 .  تمومهی دختر همه چنیا
 طونی اوقات شی که بعضمیخی ای اون دوتا دروونهی هم قدش بلنده از کل صورتش د، کلهی هم خوش ه، خوشگله هم

  بابامینی بنیبش) شنومای مدی جدي حرفاااای شدزی هیلی خنیآرت(  مرگش بشهشی پنی آرتیاله...زمیعز...شهیم
 .   باران مواج بودي پسر جلوشون بودو چشماهی بودنو سادهی گوشه واهیبا دخترا .  نگاه به سمتشون انداختم هی

  � ؟شهی ناراحت مدنشی و باران با دشناسمشی که من مهیک!  پسره چقدر آشناسافهی قنمی ببسایوا
   ؟ نکنه ؟اوووممممم

 ... شهی خودشه خود عوضآره
 یعامل نفرتم از بعض...گهی قدم دهی...شمیعامل رفتن مارال از پ...گهی قدم دهی... دوساله منیعامل افسردگ... قدم رفتم جلوهی

عامل نفرت ...گهی قدم دهی...شییای دريعامل قم تو چشما...گهی قدم دهی... بارانیخی ي عامل چشماگهی قدم دهی...دخترا
  کاوه باقريکنار باران و روبه رو  قدم درستنیو آخر...باران از پسرا

( م نگرانشه  که باهاش کرده بازمی بعد اون کاریعنی.  راه بندازم با التماس نگام کرديزی چیی دعوادی ترسدی تا منو دباران
 )  نگران توستی بگه خره اون نگران کاوه ننی آرتنی به استی نیکی
 .  لبخند بهش زدمهی قفل کردمو دشی کشي انگشتاي راحت باشه انگشتامو لاالشی خنکهی اي حال برانی ابا
 اما من تورو ی منو نشناسيبه به آقا کاوه پارسال دوست امسال آشنا البته حق دار:  به پوزخند برگشتم سمت کاوه و گفتم با

 ری تر بودنو الان تورو به گل زي خبر دارم اما اون دو نفر از کوهم قوي دل دو نفرو شکوندنکهی خووووب از اشناسمیخووب م
 زند حتما مارال جونت بهت نی آرت، نمی من آرتکنمی می نگاه نکن الان خودمو معرفياونطور.  ارنیکفششونم به حساب نم

  گفته ؟
 جونت نبند الان فقط باران جونمه باران عشقمه باران همه ییدنباله اسم اون هرجا:  گفت یاخم کردو به حالت تحاجم کاوه
 . مهیزندگ
 .  بودی و قسمت دوم حرفش برام مهم نمشدمی حداقل ناراحت مای کردمی می از قسمت اول حرفش قاطدی باقطعا
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 گفت باران عشقمه باران ی انگار نه انگار اما وقتییبه مارال گفت هرجا ی موضوع اتفاق افتاد و وقتنی برعکس اقای دقاما
 .   صورتشو عوض کنمونی گرفتمو دوست داشتم بزنم دکوراسشی آتمهیزندگ

 25 درست روز ه؟ی چه موقعیدونی و روز مرگت مي من مردي کاوه تو برانیبب:  گفت تی اومدم جواب بدم باران با عصبانتا
 و الان ي برام مردرمی جشن بگاقتی لی تو بي براخواستمی می اون زمان وقتي توقایدق18:30 ساعت 1390 ماه سال وریشهر

 .  که بخوام بشم عشقشستی نمی تو زندگيکاوه ا
   مونده ؟ادشی ساعت اون اتفاقم قای دختر گذشته که دقنی به ای چاینهخدا

 .  بدتر بودشیاما باران از منم اوضاع روح.  من نابود شدمکردمی باش فکر ممنو
 . یشی دوباره با گرفتن دست من داغ مفهمونمی و بهت مکنمیتورو مال خودم م:  کاوه رشته افکارم پاره شدي صدابا

 باران
 ....   چطوقایهه دق:  زدمو گفتمشخندی نهی حرف کاوه به

 برسه و با هی ثانهی پرکردو لباشو رو لبام حس کردم اما نذاشتم به نمونوی قدم بهی بود که ومدهی نرونی حرف از دهنم بهنوز
 .  کردمی معدمو که همش زرد آب بود همونجا خاليتمام قدرت حولش دادمو همه محتوا

 بود و  روش نشستهنوی کاوه رو خوابونده بود زمنی و کاوه که آرتنی لحظه چشمم خورد به آرتهی که تو دیمالی پشتمو منایروم
 بودم که بخوره پس نی بلند تر بود نگران آرتنی بودن اما اندازه سه چهار سانت کاوه از آرتکلی تو صورتش هم هزدیمشت م

 محکم زد تو صورت دونهی تا حواسش به من پرت شد کاوه نیآرت.  کن تورو خدا لش ونیآرت: رفتم کنارشونو بلند گفتم 
 )  تونی چ؟یچ( خوشگل آقامون

 از ما بودن ي متر500 با فاصله نای اایاز شانس خوشگل ماهم عرش.  کشنی همو منای نده الان اریاممم خوب گ... هزی چها؟
 . می دست به کار شنای منو رومدی نه انگار باکردنی هم داشتن نگاه مهیبق
 دوش کاوه رو یبا روم.  کاوه رو بود روی زنی سمت اون دوتا بزن بهادر که الان آرتمی رفتدی علامت دادم که فهمنای رومبه

 .   گرفتم از ورژن ناز کردن استفاده کنممی ؟ تصمدیرسی ملای گودزنی حالا بکششش مگه زور ما به امیگرفت
 .   به بارانت نگاه کنقهی دهیکاوه جان عشقم :  گرفته بودم گفتم ادی یی دوران راهنماي از دوستایکی ناز که از ی با کلپس

 نیآرت: خواست دوباره بزنتش که گفتم .  دی کشرونی کاوه بری لگد زد وسط پاشو خودشو از زهی نیهم انداخت آرت نگاشو بتا
 .  جون من ولش کن

 ی بي آدمايجونتو برا:  اومدن جمعش کردن بردنش و با غضب اومد سمتمو بهم گفت قاشی که رفنی کرد رو زمپرتش
 .  ارزش به حراج نگذار

  چشم:  شدمو گفتم مضلوم
   منینیری بلا شیب:  دیخند

  ي شدی زخمنی داد زدم آرتهوی بود ی چشمم خورد به دماغ و گوشه لبش که خونهوی کردم اما تعجب
  یمهم ن _
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   هاوفتهیبابا جان الان باران پس م:  نایروم
  جوننایببند روم:  من

   چنان با حرص گفتم که خودم خندم گرفتجونشو
 دوی تخس سرشو عقب کشي پسر بچه هانی کنم که عزی درآوردمو خواستو خون گوشه لب و دماغشو تمبمی از ج دستمالهی

 . ااِاِِ نکن اَه: گفت 
  لج باز پررو:  لب گفتم ریز

 بفهمه کاوه ای و بعدشم تگه عرشي جوتب پس بددی تا فردا باي برينجوری بچه ها اي جلوهی کنه دزی بزار تمنیاه آرت:  نایروم
 .  خونش حلالهکنهی مجادی باران مزاحمت اي برانجاستویا

 �. دونهی کاوه رو نمي که ماجراایعرش:  نگاه کردمو گفتم نای به روممشکوك
 ... باران خوب من...نیبب...زهیخوب چ:  حول شدو گفت نایروم
 سر خودت یی بلادمی ترسي تو داغون بودخوب:  گفت عی چشماشو بستو سرنایروم.   حرفتو بزننای که رومخورمتینم _
 .   شده بکشتشمی با دست خالی کنه حتدای گفتم اونم قسم خورد اگه کاوه رو پای به عرشنی همي براياریب

 ی حسابي دعواهی هفته قبل از اون اتفاق هی ادمهی که نگران من بوده غرورشو شکونده بود چون نی اي دوست گلم برازمیعز
 کرده بودنو با هم قهر بودن

 خنده که ری زدم زهوی اونجا من ي منو دوست داروی گفته بود از رفتارت معلومه عاشق منی من به رومفتهیآخه داداش خودش 
 .  دهنمو بستمای گوش عرشری زد زنای که رومیلیبا س

 یدونی آخه عشق من خودت مزمیدوست عز من قربونت برم یاله:  بقلش کردم دمیی و دونی پرت کردم تو صورت آرتدستمالو
 .   من فدات شم مهربونمی الهارمی سر خودم بیی پسر که ارزش کاهم نداره بلاهی خر نشدم که به خاطر نقدریکه هنوز ا

   چه خبره ؟نجای به ما بگه ایکی:  گفتن کصدای بودن هنگ کرده بودن دهی کاوه رو دی مهرناز که کلا از وقتغزلو
 . میدونستی مای عرشدمی حالام که فهمنوی و آرتی فقط منو روم داشتن چونحق

 .  کردمفی کل داستانو تعرعی سربراشون
 
 

 .  زنگ خوردنای رومی گوشهوی که کردمی مفی کاوه رو تعريماجرا
  جانم؟_
 .............. _  میای الان مزمی عزدیاوه اوه ببخش _
 . می قدم بزنکمی میآها رفت...  زی چمی رفته بودزهیهااا؟ چ _
 
 . شمونهی پنمی آره آرتمیایباشه باشه الان م _
 .   فعلابوسمتی مزمیباشه عز _
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  ؟ي باهاش حرف زدينطوری بود که ایک:  قطع کرد سمتش براق شدمو گفتم وی گوشتا
 امممم حالااااا _
   بود ؟ی کنمی نکن بگو ببي من بازی فضولي با شاخکانیبب _
 ایداداشت عرش _
 ا؟ی عرشییییچ:  می چهار تا باهم گفتما

   اونوقت چرا؟یرفتی مای قربون صدقه عرشیتو الان داشت:  ادامه دادم من
 .  دادی اونور تکون منوری خودشو ای هنویی دستاشو جلوش قلاب کردو خجول سرشو انداخت پانایروم

 نکنه؟:  می گفتیی چهار تادوباره
 . میقی ماه با هم رف3 الان ای ؟ آره منو عرشنی دادلیاااااا گروه سرود تشک:  گفت  دوباره پررو شدو سرشو بلند کردویروم

 کیعاشق .... دختر ما خل شده ، ي اَي اَياَ:  و گفتن هی گرری زدن زی مهرناز و غزل الکی حال شدمو بقلش کردم ولخوش
 . پسر منگل شده

 ياو:  می گفتیی دوتای روممنو
 . ي سفتو سخت بودیلی چرا؟ تو که مثل باران خهی تو دی اما رومدیخوب ببخش:  غزل
 . بودم که بودم به تو چه ؟ خوب دوشش دالم:  یروم

  اووووووو: ییچهارتا
   درمونیدرد ب _

  بخورو بلرزون:  من
   ؟می برستیدخترا بهتر ن:  نیآرت
 .  هی گوشه لبو دماغت هنوز خوننیاما آرت: م  گفتشدمی که کاملا ناخودآگاه نگران می افتادم و درحالنی زخم آرتادی تازه من

 .  شهی خشک شده و با دستمال پاك نمهی نداره دیاشمال:  زدو گفت بی لبخند عجهی
 يزی وسط راه رفتن چنی گفتن بگيزی چمی آثار زخمو پاك کنمیری منمی منو آرتنیشما بر:  و گفتم ای من رومو کردم به دخاما

 .  بخرن
 .   تکون دادنو رفتني ها سربچه
 از ی که چون پشت چند تا درخت بود کمتر کسي آبخورهی گرفتمو بردمش سمت نوی بعد رفتن اونا منم دست آرتعیسر

 . وجودش خبر داشت
 لحظه دستم خورد به هی خشک شده که تو ي کردمو شروع کردم به پاك کردن خوناسشی دراوردمو خبمی دستمالو از جعیسر

 رو دمیکشی مکردموی مسی دستمالو خی هنکهی جز ادمی از دوروبرم نفهميزی چگهی دنویری خلسه شهیتو گوشه لبشو رفتم 
 زخماش

 
 نیآرت
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 � شم؟ی می حالهی کشمی ممینی بي عطر تنشو تو، کنمی نگاش م، شنومی صداشو میچرا وقت.  بودم شییای دري چشمامسخ
 �� دارم؟رتی ؟ چرا سرش غکنمی می قاطعی بالا چشت ابرو سرگهی بهش می کسی وقتچرا

  ، تونمی نه مخوامی قبولش کنم نه مخوامی دونم چمه اما نمیم
 .  بقلم بچلونمشرمی بگخواستمی دستش خورد به لبم و لپاش گل انداخت میوقت
   ؟میبر:  بود گفت نیی زخمارو شستو همونجور که سرش پاعیسر
  میبر _
 رهیآخر هفته بگ)  خودمونیهمون پارت( ی مهمونهی خوادیموقع رفتن سپهر گفت م سمت بچه ها بعد خوردن شام می هم رفتبا

 .  و مارو هم دعوت کنه
 . می شده بودقی بود زود باهم رفی پسر باحالسپهر

 .  هم رفته بودن همداننای مامان و بابا و آرم، خودش رفتن شمال ي مردو با دوستای بعد خوردن شام خدافظنیآرو
   برم خونهدی باتنها

 يدی آفردی ؟ منو چشمامو سفنوی اي چشاي کردی نقاشينطوری چرا اایخدا.  خوشگل باران شدم ي چشماخی می خودافظموقع
 ای خدانی اي تو چشایختی ری داشتی رنگ آبیاما هر چ

 .  می کردم با بروبچ سوار لندرور شدی با بچه ها دست دادمو خدافظیوقت
   باران ؟ي تو چشماي زل زده بودی چرا وقت خوداحافظایزنی مشکوك منی آرتياو:  نیرام
   زل نزده بود ؟دی چشم سفنی اي بودو به چشمانییحالا نه که باران سرش پا:  ریام

   آسمونه هاااهی دوتا با هم نی بچه ها چشم ایول:  مهرداد
   داره ؟یچه ربط:  نیرام

 .   ستارهشهی ابر هم مشهی هم مدی سفنمی آسمون انهی پس زمیخب اون چشاش آب:  مهرداد
  تز هنرمندانه دادنیباز ا:  نیرام

 . کنهی موونمیچشاش د:  ناخودآگاه گفتم هوی باران بود ی همه حواسم پدمیفکری نمنای اي به حرفااصلا
 . ی ني خبرچینه بابا ه... هااا؟:  به خودم اومدمو گفتم هوی هییاوووو پس خبرا:  سه هر
 کلی دختر خوشگلو خوش هی کلهی دگهیراس م:  بهم انداختو رو به بچه ها گفت هانهی نگاه عاقل اندرسفهی نی حسریام
   ندارهیتی اهمنی آرتي باران براکنهی نگاهم نمی دورش به باران حتختهیر

 تار هیباران .  کنهی میکی چسب چوب ي که بارانو با اون دختراشعوری بری امنی با پشت دست بزنم تو دهن اخواستمی خدا مبه
 .   ارزهی اون چسبا مکلیموش به کل ه

 شه که روشو کرد ادهی منتظر شدم پمیدی دم خونشون که رسریهمه بچه هارو رسوندم به جز ام.  نگفت يزی چی کلا کسگهید
   شده؟ی چی بگيخوایخب نم: سمتمو گفت 

 .  دادایچیه _
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 بودم دهی که تو چشات بودو تا حالا ندی حسویکردی که امشب به باران میی نگاهاشناسمی من تو رو بهتر از خودت منیآرت _
 .   نسبت به مارالیحت
 جیگ.  روش حساسم ، دارم رتی سرش غ، دهی بهم دست می حسهی کنمی نگاش می وقتجمی داداش خودمم گدونمینم _

  شدم به مولا
  ؟ی چیهنی _ يهه داداش به جمع ما خوش آمد _
 . يسته ا برو بخواب خیچیه _
  ی که هستی مرسریام _
  قربونت داداش خدافظ _
  خدافظ _
 . شدمی می کردم پامو گذاشتم رو گاز چون واقعا داشتم از شدت خواب متلاشادهی و که پریام
 کنم ؟ پسرا که الان کاری حالا چای خونه نبود که نبود خدادی تو داشبورد امااااا کلبامی دم در دست کردم تو جدمی خونه که رسبه

 . کشنی مونیدارن با پادشاه پنجم قل
 آن نبود یشکی هم وقت خوابه ؟ ه12اوووف آخه .  رو سرششمی می خالدموی ام می آن بود بهش پی برم تو تل هر کبزار

 از یمکیبارانو قا بود اما شماره یسی آخه همه شماره هام انگلنهی اون ته مها باران آنلادمی که دشدمی مدی داشتم نا امگهید
 .   بود و ته تهی برداشتم فارسي عریگوش

  ؟يداریسلام ب:  ام دادم ی پبهش
 ی خابالو و نازش تو گوشي تا بوق صدا8 بعد دمی بهش زنگی حواسش به تلگرام ندی گفتم شادهی ج نمدمی دقهی پنج دبعد

 . دیچیپ
 
 �باران�

 لباس عوض کردمو نتو روشن کردمو رو تخت دراز عی اتاق سرمی خونه همه خواب بودن ما دو تا هم رفتمیدیرس11:40 ساعت
 .  خوابم بردهوووی که کردمی داشتم تو گپ چت مدمیکش
 ي برداشتمو با صداوی گوشی بخوابم نه انگار ولکن ندی ااااههه بابا بزار، زنگ خورد می چشمام گرم شده بود که گوشتازه

  بعله؟:  گفتم ییخوابالو
  ؟یسلام خوب:  گفتهی کومدی نمادمی آشنا که اصلا ي صداهی

 . دیی بفرمایمرس _
  ؟ینشناخت _
   نه؟ای شناختمت ینی ببي کرددارمیاز خواب ب _
 .يداری فکر کردم بینی آنلادمی آخه د؟ي خواب بوددیاوه ببخش _
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  خوب آخرش ؟ _
 داره؟ی بایعرش_

  ؟یحرفی می با کینصفه شب:  بلند شد ي عري موقع صداهمون
 .   پسرس با تو کار دارههی دونمینم:  گرفتمو گفتم وی گوشی دهنيجلو
 . نمیبده ب _

 م دای از خواب بی بودم اگه کسنی همشهیهم.  بردی پرت کردم سمتشو خودم سرمو گذاشتم رو بالشت اما خوابم نمویگوش
  دمیگوشی طور که سرم رو بالشت بود به مکالمنه اونا منیمه.  بردی عنوان خوابم نمچی به ههی دکردیم

  د؟ییبله بفرما:  ایعرش
 
   ؟یی سلام دادا تواه
 
  شناسهی نموی خوابه کسی خواهر من وقتنیآره دادا ا _
 
  ؟يدی زنگی داشتيخواهش داداش حالا کار _
 
  ی حواس پرتسیاز  _
 
  نجای اایآره باو ب _
 
  خدافس _

 . نجای اادی منی لباس درست عوض کن الان آرتهی تاپ و شلوارکو با نیپاشو ا« پرت کرد سمتموگفت وی قطع کرد گوشیوقت
   شده ؟ی از رو بالشت بلند کردنو گفتم مگه چسرمو

 .ی خونه نمیشکی خونه رو جا گذاشته هدی کلجی باو پسره گیچیه _
  خخخخخ خسته نباشه _

 شلوار دمپا بنفش پام هی دموی کمرنگ پوشی بلند صورتنی لباس آستهی بزنه منم پاشدم  آبهی رفت دستو صورتشو ایعرش
 ای هم داشت موهامو بالا بستمو با کمک عرشيری کمر بند زنجهی بالا و ومدی کمر مي باحال بود تا گودیلیکردم مدلش خ

 بعد جفتشون اومدن بالا قهی تا درو باز کنه دو دنییزنگ خوردو رفت پا ي عری بود که گوش12:25اتاق نابودمو مرتب کردم 
 هیبچه ها پا:  گفت ای حرف زدن ساعت چهار صبح بود که عرشمی نشستموی چشاش برق زد با هم دست داددی تا منو دنیآرت

   ؟ي روادهی پمی بر6 ساعت دیا
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 ؟ کوه اونوقت خجالت ی اونم چیرونی ب از صبحروزی تو دهنتا دزنمی مایعرش:  گفتم ی حالت تحاجمهی گرد کردمو با چشوامو
)  کشهی که انگار داره خجالت منیی سرشو انداخت پایالک(  ؟یکشی خجالت نم؟ي روادهی پي صبح برشی شيخوای میکشینم

 .  ی در افق محو شي بردیشتر خجالت بکش الان اصلا بای بي بندازدمی بانیی سرتو بنداز پانیآها آفر
 . گهیاااااااااه بسه د:  کوسن از رو تخت برداشتو پرت کرد سمتمو گفت هی ي مرده بود از خنده عرنیآرت
 .   از خجالتت مونده خجالت بکشقهی د10 گلرنگه تو فعلا ینه بس ن _
 .   بچه بزرگترمنی تو رو خدا انگار نه انگار  من دو سال از اینیبیم:  و گفت نی کرد سمت آرترو
 .  ی براتا بچه خودتامی مایعرش _
 .   نرو براش گناه دارهيخوایحالا باران م:  نیرتآ

 .   بچه برو بخورشگهیآخه نگا به من م:  گفتمتی کردم بهشو با مظلومرومو
 .  ي بچه امیمگه من آدم خوارمبعدشم خب نسبت به مادوتا که دو سال ازت بزرگتر _
 .  دیستی سال بزرگتر ن10اووووف حالا خوبه  _
 . یخانم فسقل تو برا ما فنچ _
 یشما هم برا من عقاب _
 پس مواظب باش نخورمت:  شدو گفت زی خمی کردو انگشتاشو مثل پنجول آورد بالا و سمتم نطونی شافشویق

  عمی سریلی من خزارمی نمیعنی یتونی نممیبخوا _
   دارم تو دوي منطقه اوینه به اندازه من که تو دوران مدرسه دوتا مقام از سطح مدرسه ا _
 .   دارمی من چهار تا مقام استاني دارياگه تو دوتا مقام منطقه ا _
 هوا هم رانی به وقت اقهی د4:35 اصلا هوا امروز چقدر خوبه ساعتم یگفتی میخوب داشت...  زهیهاااااا؟ خوب چ _

 .  خنــــــــــــــــــک
 .  میدیخندی ما مزدی حرف منیآرت

 رنگ چی هنی اي چرا چشاای لبخند خوشگل زل زد بهم منم زل زدم تو چشماش خداهی و ی شد با مهربون که تمومحرفش
 .شهی نداره ؟ آدم مسخ چشاش میخاص

 ي خواهرمو خوردنجاماااااایاهم اهم من ا:  و گفت نی زد پشت کمر آرتای چقدر گذشت که عرشدونمینم
 
  نیآرت
 .  ي خواهرمو خوردنجاماااایاهم اهم من ا:  زد به کمرمو گفت دونهی خرمگس معرکه هی چشماش بودم که يای درخیم

 .   سرخ شدنویی باران سرشو انداخت پاویو کردم سمت عر  من رومموی خودمون اومدبه
 شه؟ی مگه ممی خجالت مگه داربارانو

 . نی گل انداختشو ببي جون دلم لپايا
 .   کبودهشهی همی وقت از دست من لپاش سالم نچی هم هنای ملمی چالي من عاشق لپاکلا
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 ومدی اصلا خوابم نمومدی چشو ابرو مي چون همش به عرمی بگه بخوابشهی اما روش نمکشهی مازهی باران داره خمدمی دیه
  م؟ی بخوابمیری بگهیبچه ها نظرتون چ:  گفتم دموی کشازهی خمی حال الکنیچون چشماش شارژم کرده بود با ا

 .  هی عالاریبه نظرم فکر بس:  دختر بچه ملوس گفت هی مثل باران
 �  ؟می بخوابيبه نظر منم خوبه اما چجور:  گفت دوی خندایعرش
  من بگم ؟:  باران

  بگو _
 .  تو هم رو تخت خودتمیخوابی رو تخت من منیمنو آرت:  شدو گفت طونیش

  لازم نکرده:  کردو گفت ی قاطایعرش
 .   منم رو تخت تودی رو تخت من بخوابنیاوووم تو آرت....  زهی کردم خو چیخخخخخخ باو شوخ _
 .  تخت نشکنه _

 خوابمی نداره اصلا من رو تخت خودم می به من ربطهیاصلا د:  بخوابه گفت خواستی و فقط مومدی خوابش میلی که خباران
 .   من بخوابهشی پادی بخوادی ممیهر ک

 .   تو هم اونجامیخوابیتو م رو تخت نیباشه بابا منو آرت _
 وفتی بود بکی چشم قره رفته رفت سمت تخت که نزدهی
 ای عرشکنهی منگه اگه منم برم رو تخت کنارش بخوابم فکر منقدری الان انیا

 .  می بکپمی پس بریاوک:  لبخند برادرانه به باران زدو رو به من گفت هی ایعرش
   شب خوشیخخخخخ اوک _
 کیشب ش _
 باران 
   بر خرمگس معرکه لعنتتتيا

 . کنهی هست قطع نممی روحش هر کتو
 .   خره هستیبــــــه بفرما روم.   برداشتم وی گوشدی خواب از سرم پرکلا
 .  دییبله بفرما _
 .   دختر ؟ پاشو بابايخواب بود _
 .  دمی صبح خواب5 ساعت روزی براتا کثافت دامی مشمی پا میروم _
   ؟يدیاب خو5 بود که يچه خبر _
 .  نجای اوند اشبی دنیگمشو باو منحرف بدبخت آرت _
 .   بودهیی خبراهی شبیاووووووه پس بگو د _
 .   هم تو اتاق منهای سرت عرشری خ؟ي گاله رو ببندشهیم _
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 .  می همه منتظرنیی پادیای کن بداری بنوی خوب حالا پاشو عشقمو آرتياوا آره بهم گفته بود _
  یگیدروغ م _
 .   پامون علف سبز شدریبدو بابا ز _
  می ما اومددیتا علفارو بخور _
 .  رمی حالتو بگنیی پاایبارااااان گمشو ب _
 )  همون صبر کن خودمون(  کن ستهی اقهیخخخخخ اومدم دو دق _
  يباش با _
 .  هی دنیی پاامی درد الان مویبا _
 .  نرهادتیباشه آقامون  _
 .  ارمیاتفاقا آقاتونو نم _
  کنمی مدارشی بنی آتشي با بوسه هارمی من خودم منیی پادیایبهتر شما ب _
 .  ایبدو ب. باو مینی بنیش _
   ؟امی قدم زنان بشهی راحت ترم دوما نمدایاولا خواب _
 .   کل انداخت بدو منتظرمشهیبا نو نم _
 .  اومدم _

 یزندگ:  رو بقل کردمو گفتم ای بودن رفتم عرشدهی سرشون پتو رو کشي کنم تا بالاداری که قطع کردم رفتم پسرارو بویگوش
  پی خوش تگهیپاشو د)  بوس محکم از رو پتو کردمشو ادامه دادم هی( پاشو خانمت منتظرته هاااا پاشو آقا خوشگله  من 

 . می کنار هم خندم گرفته بود هم گردمی بلند شدمو پتو رو کششهی نمداری بری نه خدمید
   بقل کرده بودمو ماچش کردمو قربون صدقش رفتم؟نوی من الان آرتیعنی

 .  بودندهی باحال خوابیلی خمااای خودمونیول
 بودن بدتر گهی بودو تو حلق هم دنی تو گردن آرتي کله عرای دور گردن عرشنی آرتي بودو دستانی دور کمر آرتای عرشيپاها
   بودنی رو باسن آرتای عرشي از دستایکی نایاز ا

 خخخخخ کنهی متی شکارهی منی آرترهیگی هم گردن نمای عرشمی بچه دار شدای عرشگهی مادی کنون مهی گرنی آرتهی ماه دچند
 فکر کن

 )  برهی مي خوروهی گفتم سرمو با چاقو مییزای چنی اگه بفهمه همچیروم( 
 .  ختم سوای عرشـــــــــــــــنیآرت:  زدمو گفتم غی جهوی کردنشون داری بيبرا
 خوردن بعدش گهی چک از هم دهی ياولش که کله هاشون خورد به هم نفر.  بود کر کر خنده ی وضعکی ییی واي وايوا

 بود یدنی دافشونی شد رو سرش قی همه آب توش خالوی رو عسلوانی خورد به لنی موقع افتادن دست آرتنی افتادن زمییدوتا
 .   بخند دلم درد گرفته بوديمنم افتادم رو تختو آ. 
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 .   بدبخت سنگکوب کرده بودنیآرت
 .. نه نه نه نه... کردی سکته مداشت

   سکته رو رد کردهی
 .  محکم خورد تو صورتميزی چهیبعدشم .  شدم سی که احساس کردم کلا خدمیخندی داشتم ممن
 .   خودشو کوبونده تو کلمنیلشت سنگ باای کرده بعدشم عرشی کل پارچ آبو روم خالنی اول آرتدمی شدم دبلند
 .  رونی برن بانی کردمو رفتم سمت در درو باز کردمو اشاره کردم بی پاشدمو عذر خواهلکسی ریلی خمن

 تا خم شد خواست کمکش نمی پا گرفتم و آرتری زای عرشي که اول برارونی که از رفتارم تعجب کرده بودن اومدن برن باونام
 .  ای لگد زدم پشتش که افتاد رو عرشهیکنه 
  خونت حلاله:  درومد و همزمان گفتنای عرشداد
 عشقتو جمع ای بناااااااایروم:  و گفتم ی رفتم پشت رومدمیی دودموی در رفتم سمت پله ها سه تا پله آخرو پردموی روشون پراز

 .   خدا به داد تو برسهگهی دزنهیو که خواهرشم م دست بزن داره منچارهی انتخابت بنی با ایاصلا خاك بر سرت روم. کن 
 گهی ددی جا بتمرگهی دیااااه کلافم کرد: زد غی جهوی و میدی و دورش چرخمی گرفته بود از بس تکونش دادشی گرچارهی بیروم

. 
 . گای نه نه نه اصلا در حد بوندس لگای شد در حد لالجادی در فضا ای چنان سکوتهوی

 که معلمشون دعواشون ایهمه مثل بچه دبستان.  نمی ببدینی بشدی ابروشو داد بالا و گفت برهی ی روممی که ساکت شدهمه
   ؟هی ماجرا چنمی ببدی کنفیخوب خوب خوب تعر: ی روممی نشستکنهیم
 .   کردنفی به تعرمی با هم شروع کردنی آرتوی منو عرهوی

  رمااااه ساکت دونه دونه باران اول تو شروع کن زود وقت ندا _
 .   افتادن دنبالمنای کردم ادارشونی احساسات بی من با کلیچیه _

 .  گهی هاااا بابا دروغ مهیاااااا عجب آدم:  ایعرش
 .   تو بگونی آرترسهیساکت نوبت تو هم م:  یروم
 دنی شروع کرد به ما خندنمی امی شدداری بي نابودتی با وضعمویدی زد ما هم ترسغی باران جهوی می بابا ما خواب بودیچیه _

 .   دنبالشمیما هم افتاد
 .   تو بگوایحالا عرش _
. (  رو خودشون بعدم افتادم دنبالشون ختمی منم آبو رزنی کرده بودن رو من آب بریکی دوتا دست به نی ای خانمیچیه _
 )  ي ساده بود نازنی که راست گفت آرتی تنها کسي نازیآخ

 .  دییدوی دور م25 اطی تو حدیری باران منویاهد معلومه حرف آقامون راسته خوب آرتخوب اونجور که از شو:  یروم
   باودی گرفتتش جمع کنتیریاوووو چه فاز مد:  من

   مهربونیییییلیییی خ40 خانمهی شد  دای پبای موقع سرو کله عمه زهمون
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   ؟دی کنی مغی جغی جنقدریچه خبرا ا سلام بچه ها:  عمه
   کردکارمی نگا چکنهی متی منو اذایعمه جوووون عرش:  لوس کردمو گفتمخودمو

 .  نمی ببنجای اایب:  و گفت ایرو کرد سمت عرش. گرفتی طرف منو مشهی همعمه
  جانم عمه جان ؟:  جلو گفت اومد
   باشه؟ای کنتی دختر منو اذنمی آقا پسر نبياو:  و گفت دی گوششو گرفتو کشعمه
 .  کنمی میباشه سع.... آخ آخ آخ :  ایعرش

  دمینشن:  گفت دوی کششتریب
 . جون گوشمممممبای شرمنده زگهی دکنمی نمتشیچشم چشم چشم اذ _
   آروم زد تو گوششدونهیولش مردو . پسر خوب نیآفر _

 .  چارتوی نکن داداش بتیزلزله تو هم اذ:  گفت دوی شکلک دراوردم که عمه دي برا عرمن
   کنم؟تی اذلوی گورنی اتونمی من اصلا مگه مشهی ؟ مگه متی جووون منو اذعمه:  من
   ؟دیکنی نمی خو منو به دوستاتون معرفالیخیباشه بابا ب _
   خوشگل خانمکنمتی می خودم معرفای قربونبالتویخی بااای جون راه افتادبایاوووو ز _

 هم مونهی آقا پسر هم همکلاسنی و ا، مهرناز ، غزل ، نای منن رومي  دوستادینیبی سه تا نوخاله که منی خوب خوب اخوب
 . نی آقا آرتای فاب عرشقیرف

 . خوشبختم بچه هاا:  عمه
 .  دی هستیفی که گفته تعريزی از اون چیلی بودم اما خدهی شنادی از باران جون زفتونوی تعرنطوریما هم هم:  یروم

 با یی نسبتاهی تو فاز ناظم مدرسه بود شی پقهی که تا پنج دنیری آدم خود شنیعمه جون ا:  شکلک براش دراوردمو گفتم هی
 که قراره بعدا نهی اي براشمی بازنیری شنیا.  نداره ی دومهی موزمارکی دی نگاه نکنشمینجوری شاه پسر برادر شما هم داره انیا

  ه؟ی خجالت مجالت چدونهی جون اصلا نمدی گل انداختش توجه نکني لپاهاصلانم ب.   عمه شوهرشدیشما بش
   حله؟دی جون صدا کنبای عمه جان منو زای بهم شما گفته بشه ادی اصلانم خوشم نمبامیبسه دختر خوب منم ز:  عمه
 .   جونبایبعله ز:  پنج نفر گفتن هر
 . ي پا ارتش درست کردهی ییباینه خوشم اومد ز:  من

  انی هم داره که الان زنگ زدم اونا هم مگهی تو خودشااا سه تا دم دشهی خلاصه نمنی جون آرتبایز:  ایعرش
   کم حرفو مظلومه؟نقدری دوست شما چرا انی ایبه به به ول:  جون گفت بایز

بعد روشو (  کنه؟ی مفی نفر داره ازم تعرهی دینی ببدی چشم نداره؟یمرگ خو چ:  گفت نی خنده که آرتری زمی پنج نفذمون زدهر
 خودش اشاره ي بعدم مثل جنتلمنا به مبل کناردینی بنشدیی بفرمابای خانم زشونیشما ببخش)  جون و ادامه داد بایکرد سمت ز

 . کرد
 .  ها متعجب و در حال انفجار شدن از خندهافهی بود همه قیدنی ما دافهی قیعنی ییییوا



                           عالمه بغضهیرمان دو تا تخس با                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 60 

 .  یی ممنون چه پسر آقایییوا:  جون بایز
 .  م گرم صحبت شدن حرفش رفت کنارش نشستو با هبعد
 .  شدو بحثمون گرم گرفتدای هم پنای سرو کله مهرداد امیدی خندنی آرتي ساعت که ما از کارامی نبعد
 

 .  کنننیری دهنشونو شاری بینیری شوی چاهی نی آقا آرتيباران پاشو برو برا:  جون گفت بای زهوی که میزدی حرف ممیداشت
 .   جانبای به من چه زهی جون بگو دمی خو به مرم؟یمگه اومده خواستگار _
 فکر کن آره:  نیآرت

   برو حرف منم گوش کنای کارا بنی ايبه جا:   شکلک دراوردم که عمه گفتبراش
  دل آزار ؟شهی به بازار کهنه مادی بابا چرا تا نو ميا _
 اری برا دوستاتم بمی برو اگه خواستایباران ب _

   ببرم برا دوستام اگه خواستم؟دی بانی آرتي هاااا براهی آدمعجب
 ؟ يای مسی تماشا کن واسه من فساوی وارمیگی زبون بازو منی آرتنی کنم اما حال اي کارتونمی جون به شما که نمبای زباشه

 .  رمیگیحالتو م
 بر داره وید چا تا اومنی گرفتم دستمو اول رفتم سمت آرتوینی پر از خامه سياینیری با شختموی جوش ریی تا چا10 قای دقرفتم

 .   برداشتمو کوبوندم تو صورتشزی از ماروینیری شنیی برگردوندم روشو سرشو که آورد پاوینیس
 .  يری مخ عمه منو کار نگی تو باشتا

   ها؟؟ي بود کردي چه کارنیا:  شدو گفت ی عصبعمه
 ي کردم مگه تو خواستگاري بارم بود هول کردمو خرابکارنی خو منم چون اول؟يمگه نگفت فکر کنم اومده خواستگار _

  کنن؟یدخترا هول نم
  ؟ی کارو کننی ادی گفت تو بايزی چهیاون  _
  نگهخواستیم _
   شده ؟ی چنمی ببمی برای ؟ بیتو خوب:  گفت نویروشو کرد سمت آرت.  باران ي بچه ایلیواقعا که خ _
 .   چه مرگش شدهنهی ببرهیودش معمه جون خودش هم چشم داره هم دستو پا خ _
 .   نکنییباران ساکت شو پررو  _
 .  شمی پامو خوب مشورمی مرمی سوخته الان مکمی نشد يزی جان چبایز:  نیآرت
 .  باشه پسر جان برو _
 .   زشتو بچه گانه بودیلیکارت خ:  که رفت عمه روشو کرد سمتمو گفت نیآرت
 

 .   فنچولي حسود و بچه ایلیخ:  رو به من گفت نی که آرتارهی باروی عمه خانمم رفت تا سوقاترونوی اومد بقهی د5 بعد خلاصه
 .  ی هستي آدم مسخره و زبون بازیلی تو جلو ما پشتت اما خی تو ماهی تو خوبنی آقا آرتنیبب _
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 اتونویاومدم اما هنوز سوقات هفتس هی کیالان نزد:  و گفت زی جوابشو بدم که عمه اومد نشستو چمدونشو گذاشت رو ماومدم
 تا 3 تا عطر اصلو 3 برا تو ایخوب عرش. ندادم البته مال مامان باباتو فرشادو ترانه رو دادم اما مال شما دو تا توله مونده 

  نی به آرتدمی از شلوارا ذو م1 و شرتای از عطرا و تتا 2 تا شلوار آوردم که 2 شرتویت
 ببره واسه نی به آرتيدی تاب شلوارکتو موی آوردم که کتونی کتونهی تاب شلوارکو هی عروسک کوئالا و هی واسه تو هم باران

  خواهرش
 شما هم از خودت بزرو میدی پسره زبون باز نمنی به ایچی های نه من نه عرشگهیاااااه بسه د:  کردمو گفتم ی قاطگهید

 هی درهی خودش داره از کول ما بالا منیعمه جون ا.  دیدی رو منی به ای هگمی نمیچی هی هفهی خلسهیبخشش کن نه از ک
 ي شما هم بهش رو بدیلازم ن
  پا کوبان رفتم سمت اتاقمبعدم

 
   تو اتاقو درو محکم بستمرفتم

 .  دهی بهش رو منقدری که با دوتا کلمه ای چیعنی خوب اه
  ستاای ننی درد من االبته
 کنهی توجه مبای به عمه زنی که چرا آرتنهی ادردم

 .   دوست دارمنوی من آرتگمیآره الان به خودمم م.  اما با احساسم کنار اومدم ستمی نوونهی دنه
 .  خوامی که دوسش دارمو توجهشو واسه خودم مدونمی نه اما معشق

 . که درو زدنرفتمی اتاق قدم رو متو
  اجازه هست؟ _
 .  يبخور جون اجازه داد از کنارش تکون بایاوووو چه عجب ز _
 .  رونی پرتم کنه بپای که از خونه با تکنمی مي کارهی نیی پارمی که با عمت گرم گرفتم الان میباران خو اگه ناراحت _
   که بشکنمش؟وونمی مگه د؟ی فقط فقط واسه خودم اما غرورم چخوامی بگم من توجهتو برا خودم مخواستمیم 

 زبونت دخترارو نی حتما با همی هستي آدم دورو و زبون بازیلی ناراحتم که تو خنی از استمی ناراحت ننینه از ا:  گفتم پس
 .  اعتماد کردمی آدمنی که به همچرهیگیاز خودمم لجم م.  نی آقا آرتیشی مقی باهاشون رفویزنیگول م
 کنم من دور دخترارو  حرفو دوبار تکرارهیعادت ندارم :  بازومو گرفتو در گوشم گفت ي از کنارش رد بشم که همونجوراومدم

اما امروز .  ي مغروروی قویستی دورو برم ني تو مثل دختراکردمی منم واسه خودم متاسفم که فکر مهی چیدونی مدمیخط کش
 .  ی جلب توجه کنيخوای ماتی سرکشنی که با ايحسود  دختر لوسوهی که تو هم مثل اونا دمیفهم

 .  نیی اومد پاشونی پرافهی اونم با ققهی و نشستم  بقل غزل بعد چند دنویی و رفتم پارونی بدمی پوزخند بازومو از دستش کشهی
 ی بادکنکلی گورنی نفرت نه علاقه اصلا انی خودم متاسفم که  حسمو اشتباه گرفتم حس من نسبت به آرتي واقعا براهه

   من ازش متنفرمادی داره که من ازش خوشم بیمگه چ
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 نیآرت

 .  ی اشتب گرفتی جولنای خودتو با آنجلزمی بگه عزستی نیکی.  هی مغرور فکر کرده ک خود خواهي دختره
 .  شماره نا شناس بود اما آشنا.  زنگ خورد می گوشهوی رونی اتاق که رفت باز

 .  دییبعله بفرما:  دادم جواب
  سکوت _
   قطع کنم ؟دی نداریاگه حرف _
 .  سکوت _
 . قطع کنم خدا نگه داردینه انگار با _
 .  سای وانینه نه نه آرت _

  شناسم؟یمن شما رو م:  رو شناختم اما گفتم صدا
   ضربان قلبته؟ي که صدام صدایگفتی رفته؟ خودت مگه نمادتی منو ي صداي زودنی به ایعنی نیهه آرت _
 .  دیی بفرمادی داري اگه کاریمت ول مارو به سلاروی که تو رو به خی اگه مزاحمشناسمیخانم محترم من شما رو نم _
   رفتم؟ادی از ي زودنی به ایعنی من مارالم نیآرت _
 .  شناسمیمن مارال نم _
   کردم ؟دای پنیگذی نکنه جانیآرت:  و گفت هی گرری زد زهوی

 سر تره تک یلی نفر هست از تو خهی ه؟ی چیدونیاما م.  ی کندای پنیگذی که حالا جايمارال خانم تو از اولم تو قلبم نبود _
 .   اسمشم تکهشهی نمدای مثلش پایتکه تو کل دن

 ه؟ی اسمش چي بهتر از منه که تو عاشقش شدیلیهه حتما خ _
 .  اون که بعله  از تو بهتره اسمشم بارانه _
  با عشوه و ناز تورو جذب کردهدیاز کجا معلوم سرتر باشه ؟ شا _
 ستیه ن*ز*ر* باشه مثل تو همین هر جورخفه شو باشه مارال خفه او _
 .  هه پس مواظبش باش که کشته نشه _
 . نمی نبمی شمارتو رو گوشگهی دیحرف دهنتو بفهم دختره عوض_ 

 رو به رو کردی به پله ها نگاه متی باران که با اعصبانی برزخافهی داغون رفتم سمت پله که با قی قطع کردمو با اعصابویگوش
 .  شدم
   پررو حسوده فنچولوي دختره کنمی بدن دست من آدمش منوی دختره مغرور خود خواه اگه انی باشه اينجوری ادی باچرا
  با خودشونم چند چندنی دوتا با هم مشکل دارن و معلوم ننیکلا ا( 

 باران
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 )   شدهدایآخه نرفتن که اومدن پس گورشون گم نشده گورشون پ(  کردن دای بود که فرشادو ترانه و فرزاد گورشونو پيعصر
 .  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــه جمعتون جمعه خوشگلا و گلاتون کمه:  فرشاد

  ؟ي شورا خوابونداری بقل خشبی فرشادو دنیترانه ا:  چشم قوره رفتمو رو به تران گفتم هی
 .  تمنه تو آب نمک خوابوند:  فرشاد

 .  ي بد مزه شديادی بوده فرشاد زادینمکش ز _
  با آخامون درست بحرفاياو:  ترانه
   ؟شهی میمثلا اگه درست نحرفه چ:  ایعرش
 .   نکن تو گلوتری حالا هستشو تف کن گ؟ي بفرما ترانه خانم خوردنهیآها ا:  من

 .   اسمش بشه گوهردی باای عرشنی ها اما ازونهی سه تا منیااااا بچه هااا اسم ا:  مهرداد
  قا؟یچرا دق:  نیرام
   فراواني هااینگا گوش کن باز باران با ترانه با عرش:   گفت ری مهرداد اومد دهن باز کنه امتا

 .  فهی ردی بشه گوهر همه چي اگه اسم عرنااایگیآخ راس م:  نیآرت
 دی اسم خودتونو مسخره کندی بردیایب:  من

   ؟دی دارکاری من چي با اسم برادر زاده هاگهی دگهیراس م:  جون بایز
  دی نکردشوی طرف اونا بوداااا طرفدارنی ؟ آرتدی جون اشتباه نگفتبایهه ز:  من

 .  هی زبوننیری خوشم اومد چون پسر شنی ندارم ؟ منم از آرتشتری باران بهیکم حسادت کن خوشگل خانم من که :  جون بایز
 .   زبون نه زبون بازنیریش _
  بدو.  کن ی رو بوسنمی عوه رو بقل کنو با آرتای بنداز بعدشم حالا بدو بکهیکم ت _
 ای شما توسط عرشنوی خون منو آرتدی کنن بعدشم دوس داری دختر پسر با هم رو بوسشهی نمستاااای نای استرلنجای جون ابایز _
   شه؟ختهیر
   ؟یرتی فنچ عمه غنیالان مثلا ا _
 .  م چجوريدیاووووووف ند _
 .  اسی لات الکنیپس از ا _

   ؟می لات الکمی سر آبجمیرتی جووون چرا لات من غبایاااا ز:  ایعرش
 .   نگاه کردننی که به آبجیی اونم به جرم قتل اونامیاوردی برات کمپود مدی الان تو زندان باي بودیرتی اگه واقعا غهیبعله د _

   ؟وودهی هالنجای جون مگه ابای زیکنی مشیی جنالمی هاشم چرا فی قمر بنای:  من
 .  می حرف بزننی بشایکممم جواب منو بده ب:   گفت دویخند

 .  می کني بازمیجمعمون جمعه بر _
 .  انی زنگ بزنه به خواهرو داداششم بنی آرتسای اما واي بازمی بچه شد باشه برنیباز ا _
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   بدووووادی منم ب عشقنای زود بزنگ که آرمنیآرت. تمی چهار پاییبای زیییوا _
   فنچولنی اکنهی ممینگا چه ذوق:  نیآرت 

 .   زووودادیباشه من فنچ خوب حالا آقا عقابه بدو بزنگ عشقم ب _
 . کنهی مدای پنیگذی که داره  جاشدی مشی که حسودی به جز رومدنیخندی به رفتارم مهمه

   من قربون حسود خودم بشميا
 
 

 انی بنی و آرونای تا آرممی منتظر بودموی بودنشسته
 سمتم منم که سرعت دیی مثل جت دودی تا منو دنای ساعت که گذاشت زنگو زدن مثل جت پاشدمو رفتم درو باز کردم آرمهی

 خوشگل یلی عشقم خیییی افتاد روم وانای آرمنوی به هم من افتادم زممی که چون با ضرب خوردمی همو بقل کرديدر حد فرار
  تر شده بود

 .  می که انگار نه انگار تو گلا افتادمیکردیچنان همو ماچو بوس م یاله
  شدهانهیدلم برات اندازه جوراب بچه مور.  توله ي شدجلی جیییلی دخترررر خییییییوا: نایآرم
  ؟يندازی هاتو مکهی تنی تو هنوز اوونهید _
   دوباره فعال شد اون قسمت مغزمدمی الان که تو رو دینه ول _
  وونههیجووون باو عاشقتم د _

  ی گرفتلمی تحونقدری اي اصلا خجالتم دادیسلام باران منم خوبم مرس:  نیآرو
   تو ؟ی خوبوونهیخخخخخ د _
 .  هااشکنهی الان مهی جنس شکستنهیتو ام پاشو د)  و گفتنایبعدم روشو کرد سمت آرم(  یمرس _
  آره؟میکه من شکستن _
 .  مینه په من شکستن _

 . دی هستیدنی ترکنینههه تو و آرت:  بلند شم گفتم کردی کمک منای جور که آرمهمون
 ابالفضلیچرایچ _
 .  هی ددیدی ترکینی شه ی بازو و شکمتون که خالي بادانی اهی دنیدنیچته خوو ؟ ترک _
 .   و شوهرش صبر بدهای اما به عرشسی به ون که لازم نایخدا _
 .   تومی برایکم حرف بزن ب _

 .  تو خونهمی جلو جلو رفتخودمونم
 گروی همدي که نگو دستاکردندی چنان با لج تو چشم هم نگاه مدنی که به هم رسی و رومنای ها با همه دست دادن آرمبچه

 .   فشار دادنیلیهم خ
 ستنی دو تا دختر سر من دعوا داذن خدا صبر بدهخوبه پسر نآقا
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 �  اومدهشی سوال برام پهی من
 �  مهره مار داره ؟نی خانواده آرتایآ
 �  سادس؟یلی عمه من خای آای

  دی شده ارسال کنسی نوری مورد نظر خود را به شماره زنهیگز
 .   گرم گرفتهنمی با آرمبای عمه زچرا؟ یلی خداوکنه

 ندهی آنی تامي مخ بزنه براکنهی می زرنگه داره سعیلی عمه من خافتمی آهاااا
 . گرفتنی پس مدادنقلوهیستا با هم دل م وسط اون نی اخلاصه

 .  دنیکشی با چشماشون واسه هم خطو نشون منای آرمویروم
 . میدیحرفی وسطو ممینداختی بحث می الکهی بقو

 �میکنی مي بازمیری اما عصر ممی گل بود نکرداطی چون حمیباز
 
 

 . رفتی داشت حوصلم سر مگهی دواقعا
 .  اااااااااااااااهههههه:  زدم غی جهوی

  ؟یکشی مغیااااا باران چته ج:  گفت نای کله ها برگشت سمتم و آرمهمه
 .خو بچه ها حوصلم سر رفتههههه _

   طورنیماهم هم:  گفتن دخترا
 . اوو چه دلشونم پره:  مهرداد

 خوادی ميآره دلمون پره چون دلمون باز: من
 .ي بازمی بردیخوب پاش:  نیآرت
 رونی اما بمی کنيباز می برمیخوای ما خودمون منیشتی کمکت کرد؟ خوب انیکی ای يدی رسجهی نتنی به اییخودت تنها  _

 .  گله
 . می کني گل بازمیخوب بر: بای زعمه
 .می بر؟يگل باز:  می با هم گفتموی جون نگاه کردبای با تعجب به زهمه

 .  میکنی مي گل بازمیری مهیآره خوب مگه چ _
 .  خونهی با سنامون نمي سرده هم گل بازرونیاما عمه جون هم هوا ب:  من

 .   جون بودبای سن ز،  از سنمنظور
 .   کاپشنهای پالتو هی هوا راه حلش ي بعدشم سردخورهیاتفاقا م _
   ؟دی موافقيبچه ها شما با گل باز. دی شما بگیباشه هرچ _

 .  می که لباس ندارنجامی امیری دوش بگهی بعدش نکهیآره اما ب شرط ا:  یروم
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  قایدق:  بچه ها هیبق
 بود دست به دامن کی بزرگ کوچکممی به پسرا من اگه دهی به دخترا باران لباس ممیکلی هم هبایخو هممون تقر:  ایعرش

 .  میشیترانه و فرشاد م
 .  ي گل بازي به سوشیپس پ:  می گفتیهمگ

 .  کنم  چکلمویمی کنم و ا استراحترمی بچه ها منم مدیبر:  جون بایز
   ؟دیایمگه شما نم:  من
 .  دی لباس گرم بپوشهی دی برای برو فقط قبلش با عرشینه دخ _

 . چشم قربان:  می گفتموی گذاشتی احترام نظامهی مثل سربازا ای عرشمنو
  که کلاه داشتو لبه کلاشم خزی کاپشن کوتاه مشکهی تو اتاق من می سمت پله ها رفتمیدیی دوبعدم

 .  به همکننی بچه ها گلو با برف اشتباه گرفتن دارن پرت ممیدی دنیی پامی ناز بود رفتیلی خلاصه خيقهوه ا 
 .   برگشت کوبوندم تو صورتشی مشت گل برداشتم صداش کردم وقتهی ی حواسش ننای ارمدمید

 با خواهر من ؟:  گفت نی که آرتدمیخندی بهش مداشتم
   طرفم که منم پا گذاشتم به فراردیی دوو

 . يخوردی میی چاهی باهم دیموندی حالا مدیکجا کجا ؟ بود:  اومد جلو و گفت نی آروهوی که
 .  نی کار دارم من با ارشی بگنیآرو:  اومد از پشت منو بقل کردو گفت نی موقع آرتهمون

 . دیچرخی دورم ملمای فنی مثل انمی به چشم بعدم اومد منو گرفت و آرتيا:  نیارو
 .   بخورتتونادی بای عرشگمیزپلشک الان م: من

 .   مواظب خانمم باشمدی بانجای نکش وسط من ايخودی منو بياووو پا:  از اونور داد زد ایعرش
 .   بد بختلیزن زل _
  ؟یپاچیخوب خوب خوب باران خانم به خواهر من گل م.  نوکرتم ایدادا عرش:  نیآرت
 .پاچمی مکنمی خوب مپاچمیبعله م _
 .  اااا پس واسا و تماشا کن _
 کلامو پر گل کردو کلامو برگردوند روسرم. دمیهودی

  بودي بدتی وضعییی از رو صورتم وادیچکی از تمام موهام گل مدی گرفته بود شدمیگر
 کشمـــــــــــــــــــــــتی به مولا مـــــــــــــــــــــــنیآرت _
 .کنمی دختر پررو کم مهی ي ها؟ من کال دالم دارم روی داللکایبا من ش _
 .  کنمی مکارتی چنیفقط صبر داشته باش بب _
 ............ منم نتونستم خودمو کنترل کنمو.  نی کرد به سنگو افتاد زمری پاش گرفتی می دنبالش که چون عقب عقبدمییدو
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 .  نتونستم خودمو کنترل کنمو افتادم روشمنم
 دهنتو باز نیآرت:  خودمو کنترل کردمو گفتم عی زل زده به چشمام  منم هنگ چشماش بودم اما سردمیکه بلند کردم د سرمو

 .  کن
 .  تو دهنشختمی مشت گل رهی که هنگ دهنشو باز کرد منم اونم

......  بلند شد گلا رو تف کرد و اومد قدم از قدم برداره که نی آرتدمی از روش بلند شدم و رفتم سمت بچه ها فقط دعی سرو
 .  بالا آورد....اووووق 

 . ي نگاه نکردمو رفتم سراغ بازهی سوسول دچه
:  زدو گفت غی جهوی تو خونه که مامانم می آشولاش اومدهی دمی شده بودکسانی ی که هممون با آدم گلي ساعت باز2 بعد

 نمیحموم ب دی بردی چه وضعشه ؟ پاشنیا
   همه با هم که؟شهی حموم اما به نوبت نممیری چشم الان م، یتیسلام مامان گ: من
  زووود.  نیی حموم پانی ادی پسرا شما هم بري بالا همه با هم فلهادی حموم دخترا شما بردی بردیسلامو درد گمش _
  چشم قربان _
   رفتننیی بالا و پسرا هم پامی دخترا زود رفتما
  که نگو و نپرسمیدی خندنقدری حموم اتو
  طلاجلی نازو جدی خوشگل سرخوسفسی همه موها خرونی بمی حموم اومداز

 . نیی پامی اومدمویدی پوشلباس
 تا چون فرزاد 6 میری ناز مامان نشستن رو مبل البته اگه فرشادو فرزادو فاکتور بگدهی تا پسر خوشگل اتو کش6 به به میدید

  و فرشادم صاحاب دارهشهیگل نم بکنه خوشمیهرکار
  می کني چشمک بازدیبچه ها پاش:  گفتنی آرونکهی کنار همو گفتو گو ها دوباره درباره دانشکده داغ شد تا امی نشستمیرفت
 � نهههه چشمک نه دزدو جلاد:  من

 .........هوی که ي به بازمی موافقت کردن و شروع کردهمه
 
 

  دلميدلم آ:  دستشو گرفت به دلشو داد زد نی آرتهوی که نی کردي به بازشروع
 براش مجازات می اون دزد بودو ما داشتینی باختی چون داشت مي بندی خالدونستمی رفتن کنارش اما من مدنی ترسهمه

  بای برقصی برامون عربدی فقط بامی ندارتیبابا نترس کار:  لگد آروم زدم به پهلوشو گفتم هی رفتم کنارش میکردیانتخاب م
 .   زنونهيعشوه ها

 برقصم رقص بخوره تو سرم حالم داره بهم یگی تو مرمیمی دارم از دل درد مي بچه ایلیباران خ:  کبود شدو گفت دمی دهوی
 .  ششی رفتن پنی حسری و امای عرشومدی منجای عق زدناش تا اي وصدایی سمت دستشودیی بلند شد و دوهویو...... خورهیم

   شده ؟شیزی نکنه چدمی منم نگران شده بودم ترسواقعا
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   که دادم به خوردش باعث شده مسموم شه؟ی من نکنه گلي خدايوا
  گردنم؟وفتهی خونش برهی نمیییوااااا
  لطفا.  درو باز کن نی آرت؟ی خوبنیآرت:  و درو زدم و گفتم یی اشکم درومده بود خودمم رفتم دم دستشوواقعا
 .   محالهنی اونم با آرتی همه مهرباننی بودن منو اهدی هنگری و امایعرش

 بقل دمی ؟ رفتم تو درو بستم دنیای که گفتم تو چسقل جا شما کجا مانی قفلو باز کردو من رفتم تو پسرا هم خواستن بنیآرت
 نگاه می نهی پشتش سرشو برگردوند دنیرفتم کنارشو شروع کردم به مال. خورهی زانو زده و حالش داره بهم میتوالت فرنگ

 .  کردو دوباره حالش بهم خورد
 بود که به شدت نگرانش شدم و تو چشمام اشک جمع شدو ی برا چدونمی وجدان نبود ترحم هم نبود مطمئنم اما نمعذاب
 اما خوب فکر ي تو دهنت الان تو خوب خوب بودختمیری منه اگه گل نمری که تقصدونمی م، دونمی م؟ی خوبنیآرت: گفتم 

 اری اما حداقل به روم نيمردی کارم تو منی با ادی چون شای نخششم امکان بدونمیواقعا متاسفم م.  شه ينجوری اکردمینم
  شه؟یم

 مقدار گل خوردم دلو رودم بهم خورده اما مگه هی ؟ آره چون یگی میخخخخ دختر چ:  شستو گفت یی دهنشو تو روشوپاشد
 کرد سمتم اومد دهن باز کنه که تعجب کرد و اومد جلو صورتمو با دستش قاب گرفتو اشکامو ره؟روشویمیآدم با گل خوردن م

 .  کوچولومو های اشک آجنمی خوشگل خانم ؟ نبیکنیم هیچرا گر: با سر انگشت شستاش پاك کردو گفت 
 ی گفت آجیمد اما وقتاولش که گفت خوشگل خانم خوشم او.  خانمش باشم خوامی باشم مشی آبجخوامی گرفت نملجم

 پسر مغرور و تخسم بلاخره با خودم کنار اومدم هم نیدوستش دارم آره من عاشق ا...... چون .  بزنمش خواستمیکوچولوم م
 .  میبا خودم هم احساس درون

 .   اشکام شدت گرفتنمی هميبرا
  ه؟ی چي براتی گرگهیاوووو د:  نیارت

  ؟یکنی متی نازتو اذيآخه زلزله دلرحم چرا اون چشما:  کردو گفت ی منو تو آغوشش زندانبعدم
 .  رونی بمی بریچیه:  گفتم رونوی آغوشش اومدم باز

   داداشت منو بکشه؟يخوای خوشگله مياوو:  از کنارش رد شم که گفت اومدم
  نه چرا ؟ _
 .   آب بزن بدوهی صورتتو ایپس ب _

 .  بالا آوردوی دوباره رفت تو دستشونی که همون موقع آرترونی بدی صورتمو که شستم با هم اونددستو
 نای آرمروی تو و اماری بنوی دکتر باران برو ماشمشی ببردی باشهی خوب نمينجوری انیا:  تکون دادو گفت ي سرهی ایعرش
 .  دی بذارانی فقط منم در جردیایتا شما ب.  مونمی بچه ها مشی منم پنشیببر
  ارمی بنوی ماشرمیچشم خان داداش پس من م _
 .  هی اورژانسضی مرعیباران زود تند سر _
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  گهی درمیباشه بابا الان م _
  دخترمی آقاهه سوسول که منه خر عاشقشمو ببرنی دکتر امی و برارمی دربنوی تا ماشنگی تو پارکرفتم

 
 � نیآرت�
 غرورم خورد ي نباشه بد جوردهی بفهمه چون اگه اونم با من هم عقدی باران نبادادمااای می دو سه بار داشتم سوتای خدایییوا
 .شهیم
   ؟ادی دختر مغروره پررو تخس خوشم بهی من از دی ؟ چرا باران؟ واقعا چرا بانی همه دختر چرا انی چرااااا؟ اای خداییییوا

 ي خدادادي رو لپاش عاشق موهاهی اروماچهی دوسش دارم نه نه نه نه عاشقشم عاشق اون دوتا دریعنی ادی ازش خوشم مآره
 � ییای دریی اون دو گووونهینه نه نه د....... رنگ شدش عاشق اخلاقش و عاش

 .  یی تو دهنمو رفتم تو دستشوادی احساس کردم دوباره معدم داره مهوی رونی تا با باران اومدم بمیبگذر
   دم درسادنی حاظرو آماده وانای بارانو آرمنوی حسری امدمی درونی که اومدم بیی دستشواز

   ؟دی قراره برییجا:  دمی کردمو پرستعجب
 .   دکترمیاوهوم قراره تورو ببر:  باران

 ستمی نگهی دي مورد من کاره انی در اهیخو نه د. ((  وجدان حرف نزد نیچه عجب ا...... من قربون اون اوهوم گفتنت يا
 )شهی ظاهر مياری اسمشو ممونهیمثل جن بوداده م)  نداره ی ب من ربطهی دی خودت گفتشیچون از علاقت پ

  دی نگران من نباششمی خودم خوب مسی نيازیبابا به دکتر ن:  بچه ها گفتم روبه
 .  نی گمشو تو ماشخودبدویب:  نای آرمبارانو

 ی هماهنگیمرس _
 .  نی تو ماشبرمتی مي که اگه نرنی بدو تو ماشکنمیخواهش م:  باران

  رونه؟ی می فقط کرمینه تورو خدا خودم م _
 نی نامه نداره اگه داشته باشه هم باران بهش ماشی هم که گواهنای آرمی ندارم توام که رو به موتیمن که حال رانندگ:  ریام
 .  دهینم
 لیز راننده اتومب باشه چون امرومی روز زندگنی آخردیبچه ها شا) رومو کردم سمت بچه ها و گفتم ( � باران ؟یعنیپس  _
  دی زننن پس منو حلال کنیفهمی زنه مکی

 ای نمکدونبزیکم نمک بر:  که مثلا تکونم بده گفت دیکشی زد تو سرمو بازومو گرفتو همونجور که منو مفشی اومد با کباران
 .  لی گورهی باباتکون بخور ديبرو ا

 .  ری امشی کردمو رفتم نشستم عقب پی سرم با بچه ها خدافظری بره زدی منو بکشه باهی دکمی الان دمید
 

 رهی تند میلی خارمی بد تر دلو رودمو بالا مدارمی چه وضعه رانندگنی اآقااااااا
  ؟ی دختر ننی مگه ااصلا
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 .  الانه که سگته کنمییییییییی واکشه؟ی میی لاينجوری چرااااا اپس
 .  صلواااتمارستانی بمی برسسالم
 . یی جلوی تو صندلمی جفتمون رفتری چنان زد رو ترمز که منو اممارستانی بيجلو
 دی دماغش رفت تو آفسارمی دارم نه تنها من بلکه امازی هم نییبای عمل زهی کنم فکر
  نگاه کردوزدی به پرستاره که داشت با تلفن حرف مسادوی وارشی پذشخونی پي بالا و باران جلومیرفت
 ي دارم برای اورژانسضی مرهی گهیاااااه خانم تمومش کن د:  گفت زوی زد رومرهی دختره از رو نمدی که دقهی سه چهار دبعد

 .   وقت بده زووودهی یدکتر داخل
   ؟حرفمی دارم با تلفن مینیبی نمي کورزمیعز:  گرفتو گفت وی گوشی دهني جلوپرستار

 صدات کنه و مهر ستی نکردم رئي وقت بده تا کارهی زود چهیپی داره به خودش منی اینیبی نمي تو کورستمیمن کور ن _
 . اخراجو برات بزنه

 204 راهرو اتاق يانتها.  دییبفرما:  وقت دادو گفت هی عی سردختره
   بد حالهضمی مردمییفرمای ممیگفتینم _
  باران مال منهی همه نگراننیا

  مال منه من غشاگه
  کارشی بر سرم دختر شدم رفت پخاك

 .  ماني قمر شونصد نفر جلوای میدی اونجا دمیرفت
 .   نگران بودیلی خلاصه خدیمالی کمرمو مدیپرسی کنارم حالمو مومدی می کرده بود هی رسما قاطباران

 ........  کهمی طور نشسته بودنیهم
 

 آقا نوبت نوه منه سرما نیدخترم بعد ا:  مهربون رو به باران گفت یلی زن خری پهی نفر جلومون بودن که 20 و می بودنشسته
 .  دی ما بري شما به جاای بی نگران آقاتونیلی دکتر اما شما معلومه خمی مدرسه اومدیی گواهيخورده فقط  برا

 نی چقدر نگران ادیدونی ممنونم نمیلیآاااااخ حاج خانم خ:  بقل کردو بوسش کردو گفت رزنروی دادن رفت پاروی باران انگار دنبه
 .  بهمختهی خورده؟ دلو رودش ریچ سیپسرم معلوم ن

 .   دوست دارهیلیپسرم قدر خانمتو بدون معلومه خ:  تکون دادو رو به من گفتي سررزنهیپ
 حاج خانم منم دوسش دارم بعدشم بلانسبت واقعا خرم اگه قدرشو ندونم:  زدمو گفتم ي لبخندمنم

خخخخخ :  لب گفت ری سمت اتاق که باران زمی رفتموی ما هم از خانمه تشکر کردرونی موقع آقاهه از اتاق اومد بهمون
 بچه هامونناما تو هم خوب کردی فکر مموندنی نمنی و تو ماشومدنی هم منای آرمروی الان اگه اممیخانمه فکر کرد زنو شوهر

 .  ایکنی مينقش باز
 که خواستمیم بوده و واقعا م نگفتم راستش دپ شدم چون دوست داشتم بفهمه حرفام از ته دلیچی زدمو هی لبخند زورکهی

 .  باران زنم باشه
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 .   نوشتشی برام آزمادمی فقط فهمدمی دکتر نفهمي از حرفایچیه
 ؟ي نکنه حامله انی بر سرت آرتخاك
   معدمو شستوشو بدندی رو که دادم به دکتر گفت وضعم خرابه و باشویآزما

 حداقل وفتهی برات بی اتفاقادی که دلم نمی نشی تو حلقم اااااه باران بگم چکننی گردنم مي لوله به پهناهی الان ای خدايوا
  کنم دلم خنک شهنتینفر

 يزی چیهوشی گفتم الان منو بکشهی الان منو منی امام اای لوله اومد سمتم هی با اروی دمی دهوی تو بخش مخصوصش که رفتم
 ارمی بود دلو رودمو بکی نزدییی لوله رو کرد تو حلقومم وادویو مال گلومکمی داد گفت قورت بده و هی ماهی ری نه خدمی دکنهیم

 . بالا
  بکشمتونمی خودمو بکشم چون بارانو که نمخواستمی اشکم درومده بود مواقعا

  ختیری بودو داشت آروم اشک مسادهی لحظه چشمم خورد به باران که بقل من واهی
 . ی نمیچی بار چشمامو بازو بسته کردم که مثلا ههی بلند کردم و دستشو گرفتمو دستمو

 . شدمی بود داشتم خفه ممی در واقع همه چاما
 باران

   کردم؟کاری نگا باهاش چیلی ترری برم زی الهرمی بمیاله
  بکنن تو گلوتي لوله انی که باعث شدم همچرمی بمی نشه ؟ الهشیزی چایخدا

 راحت کنه چشماشو رو هم فشار داد الموی خنکهی ايفتادو دستمو گرفتو برا که چشمش بهم اختمیری آروم آروم اشک مداشتم
 .  سی نی حالش اصلا اوکدمی من فهمدشی پري رنگو رويکه مثلا حالش خوبه اما از رو

 ی شده آجیچ:  هم اومد بقلم کردو گفت نای که همون موقع آرمهی گرری اتاقو ردم زرونی بدمیی نتونستم تحمل کنمو دوگهید
  نفس؟یکنی مهیچرا گر

 . دنیآخه دارن معدشو شستو شو م _
   داره؟هی گرنیخو ا _
 . ی لوله کردن تو حلقش به چه بزرگهیآخه  _
  ؟ی الان تو چرا ناراحتیاله _
  به خوردش الان حالش خوب بوددادمی منه اگه گل نمریچون تقص _
 بخوره و عاتی مادیفقط بعدش با.  ستی نی مهمزی معده هم چي مطمئن باش شستوشوشهی نمشیزیباران چ:  نی حسریام

 .  شه چون خودم سابقه داشتم گفتمیدگیبهش رس
 . کنمی میدگی خونمون و من خودم بهش رسادی منی چون آرتمیای فردا نمنی منو آرتيزی چهی فقط ری امیآها اوک _

   ها تعجب کردنبچه
   مخالفتی نشنوم مخالفتم بیچی هسیه _



                           عالمه بغضهیرمان دو تا تخس با                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 72 

 �  افتاده بود رو برنکاردحالیب.  رونی آوردن بنوی موقع آرتهمون
  رم؟ی لحظه بگهی وقتتونو تونمی دکترميآقا:  دنبال دکتره و گفتمدمییدو
  بعله بفرما دخترم _
  مش؟ی ببرمیتونیحالش خوبه؟ م _
  ه؟ینسبتت باهاش چ _

  نامزدشه:  ری و امنایآرم
 .  نشی ببردیتونی بمونه و بعد مدی بای ساعت2 هی نبودش فقط الان ی مهمادی ززی دخترم چنیآها پس بب _
  شش؟ی برم پتونمی دکتر الان مي ممنون آقایلیخ _
 .  دییآره بفرما _

 بهش وصل بود گرفتم ی حال افتاده رو تخت رفتم کنارشو دستش که سرم خوراکی بدمی کردمو بدو رفتم سمت اتاق دتشکر
   ؟رونی بی از اتاق رفتهوی وی کردهیتو چرا گر. وشگل خانم سلام خ: روشو کرد سمتمو گفت

 .  شدی نمينجوری ادادمی من بود اگه من گل به خوردت نمریآخه همش تقص _
   سوسولهنقدری منه که معدم اری خوشگله تقصستی تو نری دلم تقصزیعز _
 نیآرت _
  نیجون دل آرت _
  شه؟ی مدیببخش _
   که بخوام ببخشم ؟ي کرديمگه تو کار _
 گهی گل دهی قضيبرا _
 . ادی نمادمیگل؟من که  _

 ای دنهیعاشقتم :  بقلشو گفتم دمی شدمو ناخودآگاه پرخوشحال
 نای آرمروی امدمی نگاه به دوروبرم کردم پهی کردم ی و عذر خواهرونی از بقلش اومدم بعی کردمو سرکاری چدمی لحظه فهمهی
 .   تو اتاقستنین
  دوتا خرچسونه کوشن؟نیا:  کردمو گفتمنیه آرت نگاه بهی

 رونیخخخخخخخخ ب _
  ؟يخندیچرا م _
 .ي خوب اومدیلیچون خرچسونه رو خ _
  چون؟ی کجا پنمی دوتا رو ببنی ارمی من میالحق که خل _

 دیدماغ خوشگلم ترک..... در باز شدو تالاپ هوی رهی سمت در دستمو گذاشتم رو دستکپاشدم
 .ي نافود تلدي مماخ خوشملمو زدییییی بشه عبضيزی چادی نشه که دلمم نمی تو روحت چنای آرميا
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  ؟ی آجي شدی چرمی بمیاله:  تو گفتاومد
   فقط مماخ لازم شدمیچیه _
 .  من قربون دماغت برم خوشگلميا _
   هوم؟دی رفته بوديشما کدوم گور _
 .  آقاههنی برا امیری و کنپوت بگوهی آبممیرفت _
 .   جاتهی بخوره فقط مايزی چتونهی که نمنی اوونهید _
 .  شونی ها واس اوهیآبم.  کنپوتاش واس ماس دونمیم _
 �  طورنیآهااااااااا ك ا _
 .  نطوریبعله ا _
 .  نمکدون _
  ؟ی خوبی آبجدی اکسيسلام کربن د:  نگفتو رفت بقل داداشش یچیه
  گاز اشک آور داداش؟یخوبم تو خوب _

 اصلا هلاك محبتاتونم: من
   بد بخت هنگ کرده بود معده موهی به آبممی و بستنی آرتمیدی خندمی که گفتکمی مویدیخند

  استراحت کنهنی کرد تا آقا آرترونمونی بعدشم پرستار اومد بمی حرف زدکمی مینشست
 
 

 .  دشونی ببردیتونیم:   ساعت پرستاره اومد گفت2 بعد
 .  بکنهنی هم موند کمک آرتنای آرممارستانی جلو در بارمی بنوی خودمم رفتم ماشصی ترخيکارا فرستادم دنبال روی اممنم
 .   جلورمی عقب نشستن امنای دراز بکشه با آرمنی آرتنکهی اي گذشت تا بچه ها اومدن برانی که آوردم ده منویماش

 . که نگومیدی خندنقدری اشدی قد بلند لنگاش جا نمنمی کلا کوچولو موچولو آرت206 چون میدی خندنقدریا
 بود 10:30 يکایساعت نزد. خونه میدی تا رسدی طول کشقهی د50 رفتمی اومدم الان با سرعت نرمال م20 تو ی که اومدنیراه
 .   که من نذاشتم ببرننمی هم سوار کرد تا برسونتش آرتنای برداشتو آرمنشوی ماشری که همون دم در اممیدیرس
 .  خونه خودم مراقبشممیبری منویباران بده ما آرت:  گفت نای آرمی وقتیحت
 .سی راحت نالمیلازم نکرده من تا خودم مواظبش نباشم خ _
 . ي پا داره باشه باو باهیتو مرغت  _

 .  کردمو بردمش بالا همه تو اتاقاشون بودننی کمک آرتنگی گذاشتم تو پارکنوی که رفتم منم ماشاونا
 . خوابنی زود مادی مبدمی مرغ دونانگار

 .   لالا کردهمی عریعنی بالا چراغ اتاق منم خاموش بود پس میرفت
 .  دییبفرما:  جونو در زدم که صداش اوند بای سمت اتاق زرفتم
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 . مااای جون اجازه هست؟ فقط نامحرمم داربایز _
 .   تو عمهایب_

  کنه؟ی مکاری چنجای جان انیاوا باران آرت:  گفت دی تو تا مارو درفتم
 چون م؟ی باشنجای انی تو اتاق من منو آرتدی از شما خواهش کنم شما برتونمی الانم منجایحالش خوب نبود آوردمش ا _
 .   داستانا درست کنمنی براش سوپ و از اخوامیم
 . داااااای نکنیطونی اما شرمیباشه عمه من م _
   ؟هی چه حرفنیاوا عمه جوون ا _
 .  کردم حالا شب خوشیشوخ _

 .  رونی حرفش خودشم رفت ببعد
 .  ی نسبت بع بچه هاشون آشنا نیرانی اي مادرايتای اصلا اون محدودي داریعمه جالب: نیآرت
 .  حالام تو دراز بکش من برم برات سوپ آماده کنم.  اونور آب بوده ی سالگ11خوب حق داره از  _

 تو ختمشونی همون آشپزخونه نشستم تا جا افتاد خوووب بعدش ر تو آشپزخونه تموم بندو بساطو آماده کردم تونویی پارفتم
 .   شده باشهکسی مدی بادیدی آش مای بشه چون دکتر گفتش اکه سوپ کثیسوپ ساز تا م

 .  خوابش بردهدمی رفتم بالا دوینی سهی که آماده شد گذاشتم تو سوپ
 .  پاشو سوپتو آوردمیی پاشو پاشوو آقانیآرت:  لمس کردمو آروم گفتم ششوی کنارش ته ررفتم
  ؟يخوریخودت نم:  گذاشتم رو پاش که گفت دمی که من تا لوزوالمعدشم ددی کشازهی خمهی پاشد

 .  ي بخور که شامم نخوردنوی اای مونده تو بچممی نصف ساندومی شام خوردرونینن بابا تازه ب _
 . باشه اما تو بده بهم _
 ؟یییچ _
 .   حال ندارمضمیرم من مرتو بهم بده بخو _
  من بدم ؟ _
 اوهوم _
 .   بخورری بگایبرو گمشو بابا ب _
 خورمی اصلا نمرمینخ _
 .   بده من اون قاشقوی لوسیلیاوووف خ _

 ي بده من تو لازم نکرده به من سوپ بدنمیبده من بب:  گفت نی همي برازهی بود برکی چند باز نزدهی تا قاشق که دادم دوسه
 . 

 .  کننده که من عاشقش بودموونهی دشی تختو زل زدم به صورت خوشگلش و اون ته رنیی قاشقو گرفت منم نشستم پاازم
  چقدر گذشت که همونجاا خوابم بردو آروم آروم سرم افتاد رو لبه تختدونمینم
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 . دمی ندادمو دوباره گرفتم خوابتی دستشو انداخت دور کمرم اما اهمیکی لحظه احساس کردم هی خواب بودم فقط خواب
 

 .   خواب با آرامشهی بود ی چه خواب راحتشییییییی اخاووووووووووومممممممم
   گرفته بودمی گرگهی کردم اما نتونستم واقعا دیدوباره سع. خود خدا ای تونمی نمدمی تکون بخورم اما داومدم

 ای خدادمی باهاشون دست نمخندمی نمگمیبا پسرا نامحرم نم کنمی متی حجابمو رعاهی غلط کردم دای فلج شدم؟ خداایخدا
 .  در اتاق باز شدو عمه جون اومد توهوی کردمی و بلند بلند داشتم التماس مهی گرریزده بودم ز. خوردم کریش
 بدبخت شدم يدی تکون بخوره  دتونهی جون برادر زادت فلج شده نمبای زيدی ديدید:  شدت گرفت می گردمی جونو که دبایز
   شدم ؟يلچری ويدید

 .ي تکون بخوریتونی چرا نمیفهمی نگاه به خودت بنداز مهی يدیعمه جون فلج نش:  خنده ری زد زهوی جون عمه
 .  منو با بالشتش اشتباه گرفتهنی به به به به آقا آرتدمی نگاه به خودم انداختم دهی
 منبود دستو پاهاشو دورم حلقه کرده بود سرشم تو گردن یعنی
 .  ی طفلری سنگ کوب کرد چنان از خواب پرنی زدم بدبخت آرتغی جهوی ؟ هیتی چه وضعنی خود خدا اای

  شده؟ی چنجای شده؟ اتیزی گرفته؟ باران چشی آتیی ؟ جاشدهیچ _
 .   ولم کن له شدمدنهی چه وضعه خوابنی نشده فقط ایچینترس نترس نترس نترس ه _
 .  کردو ولم کردی عذر خواهنیآرت

 ی من به کسدی نکني الانم جلو من نقش بازدی شما دوتا با هم دوستدونمیبسه بچه ها نقش بسه  من که م:  جون عمه
 .  دی صبحونتونو بخورنیی پادیای فقط بگمینم

 .  بسنوی سادس همی دوستهی فقط نی منو آرتنی بدینه عمه جون اشتباه برداشت کرد: من
 .  روزارو گذروندمنی ادتی باران خانوم منم با عمو مجستمیمن خر ن _
 ............خوب آخه _
  می کوفتمونو کوفت کنمی بردیایبسه ب _

 حرف دی فقط من باکرداااای جون در مورد منو تو داشت فکر بد مبایز:  گفتم نوی برگشتم سمت آرتهوی که رفت من عمه
  هی دیگفتی مزی چهی خو تو هم زدم؟یم
 . گهی مونی عمرشه داره هزي بکنه بکنه آخراخوادی مي باو بزار هر فکروللش _

 ونی شاخ دار عمه من هزمونی سالشه آخه م41 عمرشه آره عمه بدبخت من همش يعمه من آخرا:   برداشتمو گفتمبالشتو
 .  واسارمیگی آره حالتو مگهیم

 که خسته شدم دمی خندنقدری زدمشو انقدری ازدمشی با بالشت مکمشوی بود رو تختو من نشسته بودم رو شدهی دراز کشاون
 . نشی دستشو دور کمرم حلقه کردو منو خوابوند روسنیآرت
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 که تو يزی دروغ باشه مثل اون چدمیترسی اما مدمشیفهمی بود ميزی چهی آوردم بالاو زل زدم تو چشماش تو چشاش سرمو
  چشم کاوه بود

 بلند شم که تعادلم بهم خوردو نی اومدم از رو شکم آرتدمی شدعمه رو که دداری پدبای شدو عمه ز که دوباره در بازمی فاز بودتو
 .  نیبا مخ اومدم زم

 اشتباه برداشت گهی اونوقت مشم؟ی روبه رو مي با چ صحنه ای دنبالتون معلوم نامی که اگه دفعه بد برونی بدی بردیایب: عمه
  دیکنیم

 . رونی بدی بردیای بزود
 .  جونم پشتمونبای زومدی مثل جوجه اردك زشت دنبالم منمیآرت.  نیی شدمو رفتم پانپای آب شدم رفتم تو زمواقعا

 .  نجانی انمی عشق من و آرونای به به به آرمدمی ددمی که رسنییپا
 ..  صبحونهی پمی بعد نشستی دستو روبوسششونی پمیرفت
 .   بودقمیمنم که از خجالت سرم تو . بقل من نشسته بود نمیانس آرت از شنی عمه جون زوم بود رو منو آرتییییییوا

 نی آرتي دردسرهی لعنتت کنه که ماخدا
 ترانه و نی بای داداشاش عمه جون بالا و عرشنی هم روبه رو ما بنای باباو مامانآرمنی رفتم بقل بی خفتو بد بختی با کلخلاصه

 خواستن برن اجازه ندادو گفت به شما هم نای انی آروی وقتی چون عمه جون کارمون داشت و حتمیفرشاد رو مبلا نشست
 .   نگاه کردنی به منو آرتیرچشمی و زدیی ماونواده جز خیی جوراهی چون شما هم شهیمربوط م

 . سی نيزی چنی منو آرتنی به عمه ما ثابت کم بای خداااااا بییییااااا
  جونبای زيه جون شروع کرد رشته افکارمو پاره کردمو سراپا گوش شدم به حرفا عمی فکر بودم که وقتتو
 

 باشه ی آدمنیهمچ) بابابزرگم(  پدرجونکردمی اما فکر نمدماااای فهمی بعندمی جون نفهمبای زي از حرفایچی هنگ بودم هواقعا
 .  ارث شرط بزارهمیکه برا تقس

   داره؟ی بستگای بشه به ازدواج منو عرشمی ارث تقسنکهی واقعا اینی
 ..؟... ی رو داره اما من چنای رومای باز عرشحالا

 وونمی فکرشم دیییییی بهش بگم بهم بخنده و بگه که ازم متنفره واترسممیم.  دونهی اماااااون که نمنمی عاشق آرتدرسته
 . کنهیم

 واما باران خو همه می کني براش خاستگارنای از روممیتونی و م دوستهنای با رومای که عرشمیدونیخوب حالا باز م:  جونعمه
 .  که باران از پسر جماعت متنفرهمیدونیم

 . رانی اادی بابا مگهی ماه دکی م؟ی کنکاری چدیدرسته اما با: بابا
   ندارم که دخترشو شوهر نداد تا پولو ثروت به ما نرسهاروی برادر شوهراو جارياصلا ارث به جهنم حوصله  حرفا: مامان
 .  ازشونومدی نکردنااااا اما مامانم اثلا خوشش نمي ها کارچارهی خنده مامان کلا با زن عموهام خوب نبود بری زمی زدهمه
 . کنهی مفی ردوی هم همه چي ازدواج سورهیدرسته اما : عمه
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 .هی قبول کنه ددی مفر باهی ؟ بلاخره یدرسته اما ک: بابا
 .  خودشيای همدانشگاهای ای عرشي نفر از دوستاهیدرسته مثلا  _
 . همه نگاهت برگشن سمت منهوی

  ؟ی ندارم اما خوب کی مشکليخو منم با ازدواج سور _
 . دهی الانم همه مشکلاتمونو شنمی بهشم اعتماد دارمشیشناسی هممون منی بهتر از آرتی کگمیمن م: ایعرش
  د؟ی موافقی شما چنیآقا آرت) بابا ادامه داد.( ی نيفکر بد:  و مامانو عمهبابا
 .  ندارم فقط باران با من مشکل داره و در کل با من لجهیمنم حرف _

 رمی بپذی به قلامنوی شده مجبورم آرتی لجم اما چون بحث خانوادگنیآره من با آرت:  نگاها دوباره برگشت سمت منهمه
 .  بره جلو تو لنگ بندازهدیسنگپا با که یرو ن: نیآرت
 �� سنگ پا مگه دست داره که بتونه لنگ بندازه؟ _
 .  غلط بکنم با تو کل بندازمهی من دای خداییییواااا _
 .یکنی خوب منیآفر _

 ️ منو عقد کنهمیاری و فرداشم عاقد بنای رومي خاستگارمی شدو قرار شد آخر هفته بربی تصوی همه چخلاصه
 نی جووووووون آرتآااااااااااااخخخخخخ

 .  نشمشی عاشق خودم نکنمو زن ابدنوی اگه آرتستمی باران نمن
  ناش قرش بدههههه هورااناشی ناش نناشی وللش قرش بدبدهنفعلا

 
 که تابلو بود ای رفتار عرشي وامی هستي هفته مثل برقو باد گذشتو ما الان تو مجلس خاستگارهی نی خوب خوب اخوب

  تا بناگوش باز بودششی ترم ننی که نگم سنگمیناجوووور روم
 .  بودنی رنگنی رفتارش خانومانه و سنگی کردم رومی شوخنه

 گمی دارن می چنای استرس گرفته بودم بدونم اشدمی هلاك می داشتم از فضولیعنی رفتن تو اتاق نای اهی اولي بعد حرفاخلاصه
 تو اتاق
 . رونی اومدن بنای هلاك شدم ایضول من از فخلاصه

 . بودي رژای بقل لب عرشدیکردی به به خو حداقل آثار جرمو پاك مبه
 گهیدادا بقل لبتو بپاك تا کس د:   که بقلم نشست رفتم کناز گوشش آروم گفتمای من زود وارد عمل شدمو عرشخداروشکر

 !دهی نديا
 . گرفتن از من باشایتوفقط دنبال سوت _
 رسمی باش بعدا به حصابت مسیس _
 ي رو داریلیخ _

  ه؟ی چایخو دخترم نظرت درمورد آقا عرش: ی رومبابا
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 . راستش باباجان من قصد ازدواج ندارم:  چشمک زد و گفتهی کردو ب من ي به عریرکی زری نگاه زهی یروم
   خانم آخه چرا؟نای رومخانم:  گفتعی که با چپچپ منو مامان سرناااایروم:  وا رفتو ناخودآگاه گفتایعرش

 . کنمتی تورو اذخواستمیچون م _
 . دی همو دوست داردونمی و مدی که شما دوتا باهم دوستدونمی جان من مایعرش: ی رومبابا
 . خشی سرش رفت تو یگی ماروی عرشي واي وايوا

فقط .  هست دونمی باشه که می راضمی خود رومدی فقط بامی نداری حرفمیشناسیو ما چون خانواده شمارو خوب م: ی رومبابا
 .  عقد لازمهي حرفا که برانی از اشوی آزمامونهیم

 اونم یسالگ22 ای21 سالمه 19 تازه کنمی نمی که من الان عروسنهی من اضافه کنم اونم ایی با اجازه باباگهی دزی چهیو : یروم
 . میزنی حرف میحداکثر درمورد عروس

 عروس می مطمئن باشگهی دستت که دمی حلقه نشون بندازهی دی فقط خوشگلم اگه اجازه بدیدرسته خانوم:  مامان
 .  دزدنیخوشگلمونو نم

   کجاش خوشگله؟يریکبی انیا _
   من زودتر شوور کردم؟شهی متی حسودهیچ: یروم
 .کنهی میواسه منم بلبلزبون.  زنهی جلو بزرگتر حرف مکشهی عروسه؟ خجالت مجالت که نمنمیا _
 .   مثلا خواهر شوهرمیالک:  چشمک بهش زدمو گفتم هی عدمب

 .  کنهی ما دخالت می خواهرتو از الان داره تو زندگنی انی ببایعرش:  یروم
 . مثلا عروسمیمنم الک:  روشوکرد سمت منو گفتبعدم
 .  زن داداشت بشهقتی رفنی بهترتی عشقت آجنکهی بهتر از ای چمی محکم هموبقل کرددمویخند
 .  دنیخندی داشتن به ما مهمه
 به زن داداش من چپ نگا کنه خوب یکس:  طلبکارا گفتمنی دستمو زدم به کمرمو مثل ارونوی اومدم بنای از بقل روممنم

  به منم بگه خودمم چپ نگاش کنمادی بکنهیم
 ای ب؟يری بگيخوای زنه تو منمیا:  گفتمای واسادمو روبه عرشهوی دمیی زد تو سرمو افتاد دنبالم منم کل خونرو دودونهی یروم
  که نگو اصلا برو حالشو ببر واسه خودتهی دختر ماهو خوشگلو خانواده دارنقدری انای دوست دارم اسمش رومهی من خودم میبر

 .   بارانی آجی خودموونهید:  از پشت بقلم کردو گفتیروم
 .   رو مبلمی نشستمی کردمو دست تو دست هم رفتبوسش
 می پاشدهی مثلادی دراوردم الکي منم خواهرشوهر بازمویدی خندمی گفتکممی و می حلقه نشونو دستش کردنکهی بعد اخلاصه

 .   خونهمی رفتمویبندوبساطمونو جمع کرد
 .  تو اتاقم با همون لباسا خوابم برددمی جنازه بودم رسدمی که به خونه رسمن
 

  تنم نبودیشبی شدم لباس دداری که از خواب بصبح
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  تاپ شلوارك تنم بودهی میشبی مانتو شلوار ديابه جا خدای
 ....... چ بدونم والا.......  ایخدا

  تو آشپزخونهنیی رفتم پادموی لباس مناسب پوشهی پاشدم
 . اوردی در منی داشت لباسارو از ماشمامان
 .   از پشت بقلش کردمو گونشو بوس کردمرفتم

 .   زنری شي مادر مهربانم درود بر تو اي اریصبح بخ _
 .  یطونی اما بازم شیشی عروس ميدار _
 گهی دي ازدواج صورهی مامان جان یچه عروس _
   سالم برسه4-3 تا ي ازدواج صورنی ادی اگه لازم باشه بای حتیهر چ _
  تا بچه هم برسه نه؟5 به دیسه چهار ساللابد شا _
 ای حیب.  برو روتو کم کنایب _
   بگم؟زی چهی ییییمامان _
 .  بگو دختر خوشگلم _
 -  شدهدایمامان باز سرو کله کاوه پ _
 ی عوضی بهت نگاه کنه پسرهشهی روش مي که در حق تو کرده چجوري پسر با اون کارنی داره ایی عجب روییییچ
 .  ساکتندازهی بفهمه خون راه مای  مامان عرشسیه _
  گه؟ی میباشه حالا چ _
 .  حرفانی من فراموش شدسو من تورو دوست دارمو از اي غلط کردمو مارال برادونمی نمگهی میچیه _
   باشه مامان ؟ااااای حرفاشو خامش بشیعشقم باور نکن _
   بگم؟زی چهی مامان ی ؟ مگه من خرم؟ راستي فرض کردیمامان چ _
 . منو یبگووووو کشت _
 .   افتاد به من بگومی هر اتفاقی گفت؟ی گفتی نو جوون بودم بهم چادتهی _
  ؟ی بگيخوای می چيآره بابا جون به لبم کرد _
 )  نیی سرمو انداختم پاعیاز خجالت سر( مامان من عاشق شدم _
 ؟يعاشق شد.... ؟ی گفتیچ.....  باران نی ؟ منو ببیییچ _
 م دوسش دارییجورای راستش ادی خوشم میییلی نفره خهیعاشق نه اما از ... نه ....ن ....ن  _
 .  پسر بد شانسنی هست حالا ایک _
  اااا مامان چرا بد شانس؟ _
 . یکنی شوور مي به تو برسه چون تو دارتونهیچون نم _
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   خوش شانسهمیلی لحاظ اتفاقا خنیآها از ا _
  ؟...نکنه ................ آقنی هست ایااااا خو ک _
 .  چرا اتفاقا خودشه _
  ؟یگیدروغ م _
 بپوشم؟ی وللش من برا عصر چناروی حالا اهی نکن دتیاااا مامان اذ _
  رمی تن روغن بگ10 از موهات تونمی برو حموم که الان مایتو اول ب _
  حموم بودماشبیااا مامان د _

 یشی مدی قشنگ سفيری برات گرفتم مونمی ؟ تازه وقت اپلاسی چرك باشيخوای ببرنت تو مانی دارن ميغلط کرد: ترانه
 .  بدو  برو حموم که ژاله رقبت بکنه نگات کنهکنهیم برات لباس آماده م مامانيگردیبرم
 دفعه هی یخی برم حموم پس بدی بامی سوم بعد اپنهی دوما ژاله از خداشم باشه منو بب؟ی چیعنی ببرنت انی دارن منکهی اکی _

 . هی درمیبعدش م
   بدو برو حموم کن زوووودخودیب _
  ه؟ی چرك باشم مشکلخوامیآقا من اصلا م _
 .  ردتیگی نمنی اما خوب آرتمی ندارینه ما مشکل _
 .  تار به تار مومي فدارهیخو نگ _

  گه؟ی دي نداری مشکلرتتی نگنیآرت:  زدو گفت انهی لبخند موزهی مامان
 .  حمومرمی بار م6 من از امروز کنمینههههه الان که فکر م�.....هاااا _

   چه خبره؟نجایا�ي اومد وا دادنی تا اسم آرتشد؟ی؟ چهااا:  با تعجب گفتترانه
 ستی نیخبر خاص _

 .  سمت پله ها و در رفتمدمیی دوبعدم
 يخوری می به کنیچشم کورتو باز کن بب:  فرشاده بدون نگاه کردن گفتمای ای عرشنکهی مرد اما با فکر اهی پله ها خوردم به تو

 اسگول. يخوری نمیبه ک
 .  به اتاقمو تق درو محکم بستمدمی موقع رسهمون

 دنننننی سااااااااااابیعنی دنی نه سابدنیساب.  دمی رفتم تو حمومو تا تونستم خودمو ساببدو
 
 قشنگ پرتم دی ترانه دستمو گرفتو دنبال خودش کشرونی تا پامو از اتاق گذاشتم بدموی لباس پوشرونی حموم که اومدم باز

 . ز پاشم گذاشت رو گانویکرد تو ماش
  هااااهی فرق گاز با ترمز چدادمی مادی دبروز من بهش دهتای واسه من آدم شده گاز منمیا

 ونیمنو فرستاد اتاق اپلاس.  قربون صدقم رفت ی تو خلاصه ژاله کلمی رفتمیدی ژاله که رسشگاهی آرابه
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 . نیی اومدم پاونی اپلاسبعد
 دستش بود اما عروسو سپرد به شاگردشو خودش افتاد رو ری ژاله منو دوست داشت الانم عروس زنی انی اادی مادمی ی وقتاز

  صورتم
 جون افتاد رو ناخنام فقط قبلش من مجبور شدم زنگ بزنم به مامان بپرسم چه لای ژومدی به حساب مکشمی که شرخواهرشم

  کنهی برام آماده کرده که از رو رنگ اون ناخنامو طراحیلباس
 .  اون پسر خره اگه امشب تو رو ندزدهي باران جون ماه شدییییواااااا:  نگاه به صورتم کردو گفتهی که تموم شد ژاله رمکا
  دزد ازدواج کنم؟هی من با یعنیاواااا ژاله جون  _
 .شترهی الان دزدا درامدشون بزمیوالا عز _
 .ی اما خوب شوور ما دزد نی که راس گفتنویا _
 .شد شوورتاوو چه زودم  _
 . شوورم بودزمیعز _
 .......  از قبلیعنیآهاااا  _
 اوهوم _
   موهاتم درست کنم؟يخوایم.  شدی که عالشتی باران آراگمی بسه میطونیخب حالا ش _
 .  هی که خواستگارسی نمی دو عروسکی نی رو کله آدم اکننی تپه درست مهی ادی نه بدم مییییواااا _
 . خوشگلهیلی مدل بافت خهی سیتپه ن _
  ؟ی تپه نیمطمئن _
 .  خوشگلهمیلیآره به خدا خ _
  ؟. برهی که وقت نمادی زیآها راست... یاوک _
 . ساعتکی تا قهی نه فوقش چعل پنج دااادیز _

 .  بندهی خودش بعدا موهاشو تو خونه مرهی دشینطوریاووووف نه ژاله جون هم: ترانه
 .دی هرجور راحتیاوک _
 . شدهرمونی دیلی حساب مارو حساب کن که خای الانم بزمی عزیمرس _
 قاببل نداره و مهمون ما هی دگهی ممتوی همون اول قکنهی نمی بود تعارف الکنی اونم اومدی خوشم میلی ژاله خزی چهی از

 . زنهی حرفا نمنی از ادویباش
 ) .ترانه(  ترتر نی  سمند انی تو ماشمیدیپر) ژاله(  بعد حساب کتابو دادن پول به ژال ژال خلاصه

 . نای انی تا اومدن آرتمی وقت داشت2:30 بای تقرمیدی که رسخونه



                           عالمه بغضهیرمان دو تا تخس با                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 82 

منم . ندن ی بگو سوتنای لطفا به مامانت اهی ازدواج صورنی بهم اس داد که من به مامان بابام نگفتم انی قبل حموم آرتصبح
 به مرور زمان خوادی و مهی نگفته صورنای دوستت داره که به مامانش ادیشا:  به مامان دادم که مامان گفتعی گزارشو سرنیا

 .  کنه و بهت بگهبندتیپا
  زدنی گفت من تو دلم کارخونه آبنبات چوبنوی که امامان
   داشته من خبر نداشتمي اقهی به به به به مامان منم چه سلدمی رفتم تو اتاق دمیبگذر

 . دی شال سفهی و ی مشکنی ج شلوارهی با ی و مشکدی سفی مانتو کتهی
 �پس از کجا اومده؟� نداشتمی لباسنی من اصلا همچيزی چهی یول

 لباسمم تنم کردمو موهامم با کش بالا بالا سفت هی بقدموی پوشدی تاپ سفهی مانتو ری دارمش خلاصه زنهی باو مهم اوللش
 .بستم و شالمم انداختم سرم

   کردمنهی نگاه به خودم تو آهی
  دلشم بخواد من نگاش کنم والانی بودم آرتی عالیعنی بودم نه خوب

 .  دی بوسمویشونی بقلم کردو پعی شدو سري بار جدنی برا اولای اومده بودن عرشی بابا از سلموناوی که رفتم عرشنییپا
 بابا ی ازدواج کنينطوری و اي صوري پدر من مجبوریبه خاطر خود خواه:  که گفتدمشی رفتم تو بقل بابا و بوسای عرشبعد

 هی به شهی ملی روز تبدنی که امیدونستی اما نممی بوددهی برات خري روزنی لباسو منو مامانت برا همچنیواقعا متاسفم ا
 .ي صوريخواستگار

 . نشی غرورش نشکنه رفتم تو بقلشو سرمو چسبوندم به سنکهی اي اشک تو چشمش جمع شد براوبعد
 .   رفت تو اتاق مامانم رفت دنبالشی بقلم کردو بعد به بهونه گوشکمی

  دپ شدمنی برا همنمی نداشتم غم بابامو ببدوست
 
 نی داشتم من نگران اوی نگراننی اهی البته بقرشی که نکنه زدن زمیهمه نگران بود. شده گذشته بود نی ساعتم از زمان معمین

  منو جلو خانوادم مسخره کنهادخوی مخوادوی منو نمنیبودم که نکنه آرت
همون موقع بود که زنگ زده شد با خوش .  رفتم سمت اتاقم کردمی شدمو همونطور که داشتم دکمه مانتومو باز مدی ناامهید

 رفتم دم در درو که باز کردم ی حالی پنج تومن از بابا گرفتمو با بهی.  رهی بگانهی سوپوره اومده ماهدمی جواب دادم که دیحال
 به میخوای پول نمانهیخانم ما ماه:  گفتهی که پشتش بودو معلوم نبود کی گرفت و اونر دسته گل خوشگل جلوم قراهی دمید
 .  می گوشه قلبتونم برا کل عمر راضهی

 . و صورتش مشخص شد.  حرفش دسته گلو گرفت اونور بعد
 .  پسر خلهنی خدا ابه
   ؟می فرما شفی ما تشردیدیحالا اجازه م:  نیآرت
 يریگی ملی خودتو تحویلیخخخ خ _
 . میری بگلی خودمونو تحومی ما مجبوريدی مارو محل نمویی خانمم شمایوقت _
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 .  توایخخخخخ خلوچل ب _
 تو که تو انی اومدن با هم بنی و آرونای و عمو محسنم اومدن تو پشتشونم آرملوی پشتش خاله ندمی لبخند اومد تو که دهی با

  کردنریچارچوب در گ
 من دوست نی با آرتي چجوری همه خوشگلنیموندم تو با ا.  ي باران چقدر نازو بزرگ شدییییوا:  گفتدی تا منو دلوی نخاله

  ؟يشده بود
 .   تو دم در بدهدیی بفرمادی من بزرگ شدم اما شما اصلا فرق نکردلویممنونم خاله ن _

 رفته با مامان ی چیعنی خفه کنم آخه نوی اما دوست داشتم آرتدمزی لبخند می کردم و الکیی رو به سمت خونه راهنماهمه
 م؟یباباش گفته ما با هم دوست

 ي جون چقدر خوشگل شدلوی سلام نیییوااا:  کردو رفت بقلش کردو گفت دای پشویمی قدقی مامان تازه رفمی که شدداخل
 . يماشااالله جوون تر شد

 .  ماشااالله اول فکر کردم ترانه جون تو و تو ترانهي جون تو حرف نزن که تو از من خوشگل تر شدیتیگ _
 .  جونلوی نهی ممنون دیلیخ: ترانه

 . ی من باشیتی گهی از خداتم باشه شبزمیعز _
 .  می فکر نکنم امروز ما بهم برسدنی ناب همو دي دوستانیباز ا _
و گردنمو خم .  با برخورد نفساش به گردنم مور مورم شد زدیه بودو دم گوشم حرف م بود که از پشت سرشو خم کردنیآرت

 .  ادینکن قلقلکم م: کردمو گفتم 
   ؟می با هم حرف بزنمی با هم گرم گرفتن چطوره منو توام برلوی نویتیحالا که گ: بابا

 .   خودمونی دنبال کارو زندگمی بهتره ما بردنی وقته همو ندیلی خیتی و گلوی نهیآره نظر خوب: محسن
  م؟ی کني تو اتاق من خاله بازمی ما هم برهی نظرتون چهیخوب فکر خوب: من
 . سی نی مثلا مهموني مجلس خواستگارهی دگهیراس م: نیآرت

اصل  سر می بعد برمی حرف بزنکمی اول مینی بشدیای بای طفلگهی دگنی کردن خوب راس میاوه اوه اوه جوونا قاط:  لوی نخاله
 . مطلب

   بودهی نمکينطوری اادمهی ی از وقتلوی خاله نعاشقتم
   تر استنیری سخن دوست شمی از هرچه بگذرگهیخوب بسه د:  که معلوم بود خستس گفتنای که بزرگترا حرف زدن آرمکمی

   ؟یکنی تو بحث بزرگترااا دخالت میگی می تو چچارهی حول بآخه
 نجای اامی حرف بزنم پسرم از دخترت خوشش اومده و از من خواست تا بی جون بزار خودمونیتی زلزله خوب گيا:  لوی نخاله

  دوتا هم برن تو اتاق با هم حرفاشونو بزنننی امیزنی تا ما حرفامونو مدیدی باران جون الانم اگه اجازه ميخواستگار
 .یی دار شمااری اختزمیباشه عز _

 .  می دار منو محسناری اختلوی دار ناری اختگهی میک:  بابا
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 .  ادی رو حرف ما حرف بزندی و محسن نبادتویحم: مامان
 . چشمیعنی خم کرد که کمی دستشو گذاشت رو چشمشو سرشو بابا
 گفتو گو ی با هم بزرگ شدن بلاخره بعد کلی چون از بچگکنهی صدا مشوندی بدون پسوندو پلوی راحت اسم خاله نیلی خبابا

 �می تو اتاقم طبقه بالا حرف بزنمیاجازه دادن ما بر
 
 .  اتاق در بسته بودمهی تو نی بار بود که با آرتنیاول
   ؟می بگی چدیخو الان با: نیآرت
 .......ای ي دوست ندارویزی چه چي دوست دادویزی چه چمی که بگنی ا1 میدو تا راه حل دار _
 ی خوب خوب که برا سن شما خوب ني صحنه هاهیموچو د ماچو موی قربون صدقه هم برمویمثل تو داستانا همو بقل کن _

 ما با هم ی و عمو محسن گفتلوی به خاله نی تو چرا رفتنی آقا آرتبعدشمی ادبی بیییلییخ:  برداشتمو زدم تو سرشو گفتمبالشتو
   ها؟میدوست

 .نمی بنجای انی بشایاااا کم منو بزن ب _
 انجام داد اصلا نتونستم عکس عی و سرییهوی منو نشوند رو پاش دستشم دور کمرم حلقه کرد چون دوی دستمو کشییهوی بعد

 .  نشون بدمیالعمل
 ي خواستگارانی گفتم کن زود تر بنای به مامانم انویخوب حالا فنچول جوجه من من ا _
 .  ولم کننیآرت _
  ؟ی معذبهیچ _
 . پسر نامحرم بهم دست بزنههی ادیآره بدم م _

دو اگه .  شوهرتم ستمی ني من هر پسرکیباران :  حلقه دستاشو محکم تر کردو گفت کمی و دلخور شدو ی عصبکمی صداش
 يدی متی به محرم نامحرم اهمنقدریسه اگه ا، محرممون کنهادی به عاقد بزنمی امشب زنگ منی هممی که نامحرمیناراحت

 اگه محرم يگردی مي کوتاه و بدون روسرنی فرزاد با لباس آستشادو جلو فریکنی غلط ميدی دست منای با سپهر ایکنیغلط م
 ي کارارو انجام بدنی ایکنی تو غلط مهینامحرم برات مهمه د

 ....  منی ها؟ به تو چه؟ مگه کدمی انجام مکاریبه تو چه که من چ _
 ؟یفهمیلاح عشقش م به اصطی بششی همسر صوری بشي که مجبوری همسرت کسیفهمیمن شوهرتم م:  دادزدو گفتهوی

 نی عشق منه انی باهاش جلو دوستام پز بدمو بگم ادی که بایکس)  اروم شدو ادامه دادکمیصداش (  شیعشقش تموم زندگ
 یفهمی مي ازدواج صورنی بگم چون ای به کسای یی جاارونی ادیاما نبا.....  که تمام عمرمو باهاش هستم هیهمسرمه کس

 . یــــیصـــــور) دوباره صداش اوج گرفتو گفت(  يصور
 .نیی پامی آروم شو برکمی تورو خدا الانم شنونی الان مامانو بابات مسی توروخدا هنی آرتشششییییه _
 .  سرت داد زدمدیببخش _
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  از دست شوهرش ناراحت شهدیاشکال نداله آدم که نبا:  بقلش کردمو آرووم گفتمناخودآگاه
   منی زندگیقربون خانمم بشم اله جون من يا _
 . میستیحالا خوبه واقعا زنو شوهر ن _
 يدی انجام مدهی که به سنت قد نمیی از اون کارامی وقت فکر نکنن دارهی که نیی پامیخخخ الان بهتره بر_
 .  ادبی بشووووووررررریب _
 ی بدو عقش من بدو خانمنیی پامی من بلند شو بري از رو پاایب _
 .  دلقکمونیم _
 . اما هنوز نقش لبخند رو لبامون بودروونی بمیشد از اتاق زد  خندمون تمومی وقتمویدی خندکمی

 
 

   خونه خودشونرنی امشب منی حرفاشونو زدن همنایخوب انگار ا:  گفتلوی چون لبخند رو لبمون بود خاله ننیی پامی رفتیوقت
 .......لیخاله ن _
 .  جونلوی نای لویان ن مامای خاله یخاله ب!!! خاله؟ _
 یلیچشم مامان ن _
  عروس خوشگلمنیآفر _
 .نهیبیچشماتون خوشگل م _
 اگه ای بخونن ناروی اتی عقد محرمدی حمای محسن ای بعد می به بچه ها هم بگناروی و اهی اول بحث مهردیای بخوبیزمیعز-
 .  از پشت تلفن عقدو بخونهی حاج آقا فتحمی زنگ بزندیخوایم

 .  سال تولد باران جون باشههی مهرمیما دوست دار:  که عمو محسن گفتمی نشستموی کردموافقت
 .   روز عقدمونيلادی تا سکه باشه سال م2016 اما من دوست دارم هیفکر خوب: نیآرت
 .   نباشهادی توروخدا زی تا سکه لطفا اما هرچه کمتر بهتر ول1395 خودمون چشه؟ی اما نه مگه شمسهیفکر خوب: من

 از نی باران گل نرگسو دوست دارهادونمی تا شاخه گل نرگسچون م2016 قبول امااااا نیا:  گفت نی موافقت کردنو آرتهمه
   من گل نرگسو دوست دارم؟دونهیکجا م
  چشمک زدانهی با تعجب نگاه کردم که موزبهش

  نگفتمیچی ههید
 شالو از سرم می محرم شدی وقتنمی و مارو به هم محرم کردو آرتی عمو محسنم زنگ زد حاج اقا فتحموی حرف زدمینشست

 .دی بوسمویشونیدرآوردو حلقه نشونو دستم کردو پ
 دی بار منو بوسنی برا اولنی آرتنکهی هم از خجالت هم از اکردمی داشتم قشششش ميواااا
 

  که من پخته بودمیم کرد تا شب بمونن و شام بخورن اونم شای راضلوروی اسرار مامان نی با کلمامان
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 . بمونن اما انگار نه انگاردی نبانای که نه نه ارفتمی به مامان چشو ابرو می همن
  بار بود غذا پخته بودمنی پخته بودم در واقع اولي بار بود قرمه سبزنی اولآخه

 . برنج تا بزاره تو دهنش من دوبار سکته رو رد کردری جون قاشقو که زد زلوی نکردمی سکته مداشتم
 .  خوش مزه بودگای درحد بندسلاشی قرمه سبزلوی مامان نآخه

 دمی دست گرم رو دستم قرار گرفت برگشتم دهی که وفتادمی که قورت داد منم آب دهنمو قورت دادم داشتم پس مغذارو
 .  که کنارم نشستهنهیآرت
  خوش مزه شدهی خانمم خبلهیعال:  رومو کردم سمتش گفتتا

 هی تو که هنوز بشقابت خالیگی می چنیآرت:  گفتنی جوابشو بدم که آرواومدم
 ی پر از خالنی نگاها برگشت سمت بشقاب آرتهمه

 کرده ي دستشو زد پشت گردنشو مثل بچه تخسا که خراب کارنمی شد آرترهی خنی آرتافهی همه کله ها اومد بالاو به قدوباره
 . از رنگو بوش معلومه خوش مزسیعنیهااا؟ نه : باشن گفت

 لوی چرا موقع خوردن مامان ندونمی رو برنجش  اونم شروع کرد به خوردن فقط نمختمی خورشت ردموی من براش کشخلاصه
 .دندیخندی میرکی زری زکردنوی نگاه منی به آرتنای آرمنویبابا محسنو آرو

 . متنفرهي دوست داره هاا چون از قرمه سبزیلی خنیبدون آرت:  جون بقلم کرد در گوشم گفتلوی نی رفتم وقتموقع
 .  لبخند زدو شونه هاشو انداخت بالاهی نگاه کردم که نی به آرترتی حبا
 . به به چه چه کردمی خرد کلختوی دل منو نشکنه دوبشقاب رنکهی اي خوشگلت نفسسس براي من قربون اون چشمايا

 خسته بودم محلشون ندادمو رفتم تو اتاقم لباسامو کندمو یلی کردن که چون ختمی اذکمی ای که رفتن ترانه و عرشنای انیآرت
 ......... رومودمی تاپ بدون شلوار خودمو پرت کردم رو تختو پتومو کشهیفقط با همون 

  شدم از خوابی که متلاشدی نکشقهی پنج دبه
   شدم پنجره هارو باز کنمداری شب بود که از گرما بنصف
   آب واسه خودم آوردمي بترهی نیی رفتم پاي رو که باز کردم همونجورپنجره

 .  دهنمو گرفتي از پشت بقلم کردو جلویکی که اومدم رفتم تو اتاقم درو که بستم بالا
 .کشهی آروم نفس م نفر سرشو کرده تو موهاموداره آرومهی که کردمی ؟ فقط هس مهی کدمیدی پشتم بهش بود نمچون

 چندش آور ي صداهی دیچی اون آدم تو گوشم پي آروم شدم که صدارونی بامی از چنگش بتونمی نمدمی که تقلا کردمو دکمی
 ي الانم دستمو از جلوخورهی وول نمنقدریآروم آروم جوجو من آدم که تو بقل عشقش ا:  تند مشروبي شده با بوختهیوآم

 .ی کنغی جغی جوی کنیطونی شدیفقط نبا. ی تا خوب با صدا نفسات آرومم کندارمیدهنت بر م
 نمی ببسای وا؟اصلایکنی مکاری چنجایتو ا:  آروم دستشو از دهنم برداشت اما همچنان از پشت بغلم کرده بود آروم گفتمآروم

 ؟يتوآدرس خونه مارو از کجا بلد
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 چه خبر بود؟ اون پسره آرتان بود نجایبعدشم امروز ا. سی نی سخت کارگوشی و خوشگلو بازطونی دختر شهی کردن بیتعق _
 کرد؟ی می چه غلطنجای ننه باباش اوینیری با دسته گلو شنیآها آرت......  بود؟یچ
  ؟يدی فهمشهی به تو مربوط نمزای چنی ایگی میبفهم چ _
 .مربوطه بارانم مربوطه چون من عشقتم _
 .نمی که قراره بشم زنش آرتهینه آقا کاوه عشق من همون _

 .  اما دومادش من نباشمی که عروسش تو باشوی اون عروسکشمی مشیبه آت:  دستاشو سفت تر کردو گفتحلقه
 شی به آتموی چه برسه عروسی رد بشممی مجلس عروسی از صد فرسخیتونی تو نمسی نبیاوووم کوه آرزو بر جوانان ع _

 .یبکش
 اون پسره ي تو رو هم آرزو هاي هم آرزو هادمی امشب آرزوهاتونو به باد منیبر کنم هم صتی تا شب عروسسی نيازیهه ن _

 .نکبتو
 .  بلندم کردنی گردنمو از زمری دستشم انداخت زیکی زانومو اونری اومدم جوابشو بدم دستشو انداخت زتا

 که به کردمی اما دست بهم نزنه تو دلم خدا خدا منیی سمت پنجره از خدام بود از پنجره پرتم کنه پاداشتی آروم قدم برمآروم
  راهش دامه بده و بره سمت پنجره اما

 . دادریی راهشو به سمت تخت تغاما
 .  کلمه بگمهی ی دهنمو باز کنمو حتتونستمی از ترس به هم قفل شده بودن نملبام
:  کردو گفتي اگهی و از سکوتم برداشت ددی گردن تا کمرو کشریدستشو از ز.  دی خوابوندم رو تختو کنارم دراز کشآروم

 .يریگی با بودنم کنارت گر موی تو هم منو دوست داردونستمیم
  کمکنیآرت:  بودنی ارونی مغزم دوباره راه افتادو تنها کلمه که از دهنم در اومد بهوی زد روم اومد ببوستم که انگار مهی خهوی

 ............. هوی موقع بود که همون
 
 .  که انگار پنجره اتاق به هم بخوره پنجره اتاقم باز شدي جوررونی از گلوم اومد بغی صدا جتا
 .   شدانی از پنجره نمانی خوش فرم آرتکلی ههوی
 و چشمام ی حس سبکهی بود که تو صورت کاوه خورد و ی مشتدمی که ديزی چنی و آخرای قد بلند عرشقهی بعد چند دو

 . شدو از هوش رفتمنیسنگ
 و چهیپی تو محوطه مسی پلری آژي و صدامی چشمامو باز کردمو احساس کردم تو بقل کسي چقدر گذشته بود که لادونمینم

 .دوباره از هوش رفتم
 .   آزار دهنده خورد تو چشمامدی نور سفهی که باز کردم چشمامو
 .   بسته کردم تا  به نور عادت کنهمهی نچشمامو

 .واری داده به دهی نشسته  سرشم تکمی کناری رو صندلنی آرتدمیز کردم د چشمم به نور عادت کرد چشممو بایوقت
 .مارستانی بنجای ادمی فهمواری درو ديدی از سفو
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.....  نیآرت....  منغیج.... تخت..... کاوه .....  آب يبطر..... پنجره ....... گرما ...... شب ......  اومدادمی هوی مارستان؟یب...... ؟یچ
 سی پلریآژ

 . از جلو چشمم گذشتلمی فهی آوردمو صحنه ها مثل ادی به هوی ناروی اهمه
 . یییییییییییااااااا:  زدمو گفتمغی و ناخودآگاه جهوی کاوه و نوازشش که اومد تو ذهنم ادی
 . منو نگاه کرددوی از جاش پرنی آرتهوی
 ؟يدی خوشگلم؟ کابوس دي زدغی چرا ج؟ینم خوببارا...... باران:   گفتموی کناری چشمام بازه دوباره نشست رو صندلدی دتا
 اون نیآرت...... گفت آرزوهاتو به......  کشهی مشی به آتمونویگفت عروس..... تو اتاقم بود.... کاوه ......  نینه اما آرت........ نه  _
 ....خواسیم
 .ساسی الانم دست پلوونسی دهی اون ستی نيزی چشی هشی هشی هشششششیه _
اون آدرس خونمونم بلده اون .........  اون اگه فرار کنه مونمی تو اون خونه نمگهیاماااا من د...  امادمی صدا رو شندونمیم _
 ....... تمومشو تمومهی کار نادویم
 ؟ی تو اون خونه باشيخوای نمگهی دنمی بسایاصلا وا...... باران خفه شه غلط کرده پاشو بزاره تو اون خونه  _
 نه...ن...ن...ن _
 رمی اصلا چرا محافظ بگرمیگی خونه خودمون از فردا برات محافظ ممیری مرمیگی امشب از بابات اجازه منی باشه از همیاوک _

  محافظت خودم نوکرتم تو فقط نترس باشه؟شمی؟ خودم م
 ؟ی مواظبم باشيدی قول منیآرت _
 .   واست فقط غصه نخور نگرانم نباشدمیآره خانمم تو آرامش داشته باش من جون م _
 ی که هستی مرسنیآرت _
 .ی آروم شکمی تا نجای اایحالا ب.  خانممفمهیوض _

 .دی کردو موهامو بوسی قدرتمندش زنداني بازو هانیاونم منو ب. نشی بقلشو سرمو گذاشتم رو سدمی از خدا خواسته خزمن
 .  حرفانی از اگسوی دزهی چهی که عاقوش عشقم گنی می تو رمانا چفهممی محالا
 ....  اماگرفتمی به تمسخر مدمیرسی جاهاش منجوری به اخوندموی رمان می وقتشهیهم
 بود که من ازش متنفرم بهی مرد قرهی چون ارمی بالا بخواستمی تو بقل کاوه بودم می هارو وقتسندهی منظور نوفهممی الان ماما
 ....اما
 که ی کنه در حالتمی اذتونهی کس نمچی که هدنی محافظ دورم کشواری دهی احساس مسکنم نمی الان که تو عاقوش آرتاما
 . نمی بلکه من عاشق آرتستمی متنفر ننی اما من از آرتبسی پسر قرهی نمیآرت
 ... تودی خرمگس معرکه پرهی هوی که تو بقلش بودم قهی پنج دقکینزد

 .  بر زات پرستار مردم آزار لعنتيا
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 هی نرماله فقط تشونمیخوب سرم خانمتونم تموم شده وضع:  نگاه کنه گفت نی به آرتنکهی تو سرممو چک کردو بدون ااومد
 .دی خانم خوشگله باشنی مواظب اشتری به بعد بنیلطفا از ا.شک بهشون وارد شده بوده 

 . چشم خانم پرستار _
 .دیمتونو ببر خاندیتونی اگه اجازه دادن مپرسمیخوب من الان از دکتر م _
  ممنونم_
 . رونی لب گفتو از در رفت بری زکنمی خواهش مهی

 شروع نکرد به قرو دی پسر دهی بود و تا دهی نماللوی از پرستارا ده کی بود مثل بعضینی خوشم اومد دختره با وقار و متازش
 . اومدنشیقم
 منم کمک تا دی انجام بدصوی ترخي کارادیریشما م فقط تا دی مرخصدی بردیتونی ساعت سکوت پرستاره اومدو گفت ممی  نبعد

 . خوشگل خانم آماده شهنیا
  پرستار خوبه هم بهم کمک کرد تا آماده شمنی اصی تشکر کردو رفت دنبال کار ترخنیآرت
 .  اومد تونمی تا من آماده شدم آرتقایدق
 تممی امني زنگ زد به بابا و از حالم بهش خبر دادو اجازمو گرفتو گفت برانی نشستمو همونجا آرتنی تو ماشنی کمک آرتبا

 بهتره که خونه خودمون باشم
 .  هم موافقت کردو اجازه داد تا برم خونه خودمونبابا

 به سمت می کرد خوبم قطع کردو ما حرکت کرددای پنانی اطمی و وقتدی ساعت باهام حرف زدو حالمو پرسمی نکی نزدمامانم
 هیه خودمون تو کامرانخون
 
 
 همون موقع که من صدات کردم تو ي سوال؟ تو چجورهی نیآرت:  به ذهنم اومدو بلند گفتمزی چهی هوی بودم که نی ماشيتو

  تو؟ياز پنجره اومد
 منتظر بودم بپرس _
 . برام سوالهنمیبگو بب) ��درسته؟(لدی کابلفدیویبابا زرنگ بابا باهوش بابا د _
 از پنجره ي زوددموی شنغتوی جي صداهویکه .  تشکر کنمي که بهم کردی هم ازت بابت کمکنمتی ببخواستمیخوب هم م _

 .اومدم تو
 ...... الان من تو آغوش کثــــيدیرسی اگه تو نمنیآرت _

 گری دکباری الانم اگر ی باشی من مرده باشم بزارم تو تو بقل اون عوضنکهیباران دهنتو ببند خفه شو مگه ا:  شدو گفتیعصب
 .یستی نلی می که توام به کاوه بشهی معلوم می حرفو بزننیا

 .ختمی اخم کردمو رومو کردم سمت پنجره و آروم اشک ریلی بهم برخورد خیلیخ
 . نگفتيزی کس چچی تا خونه هگهید
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 .  رنگ و بزرگدی خوشگل بود سفییلای خونه وهی میدی که رسخونه
 .  ترسناك بودیلی مانند خی فانوسيدرختا بلند چراغا. خانه ارواح بود هی ترسناك بود شبیی جوراهی.  نی تو با ماشمیرفت
 .   بودمدهی کمربندو چسبی شم و دودستادهی پدمیترسی مدی که رسنی قسمت پارك ماشتو

 .  چون اومد درو برام باز کردو دستشو گرفت سمتمدی ترسمو فهمنی کنم آرتفکر
 .ر بازوش حلقه کردمو تند تند راه رفتم سمت ساختمون از خدا خواسته دستمو دومنم
  اتاق من کجاس؟:  گفتمعی بودم اصلا به خونه نگاه نکردم فقط سردهی ترسنقدری تو من امیرفت
  اتاق تو؟ _
 .بعله اتاق من _
 . تو ندارهایاتاق مشترك اتاق من  _
  ه؟یکی اتاقمون نهیاوف منظورت ا _
 . اوهوم _
 . خوابمی مهی اتاق آخرنی توانیی پانی اتاق من همادهی که زيزی هم چنجای امی نداشتي قرارنیخوب ما همچ _
  یلیهرجور ما _
 .کیخوب شب ش _
  شب خوش _

 بود معلوم بود اتاق مهمونه فقط نیی تخت دو نفره پاهی نگاه نکردم فقط يزی رفتم تو اتاقو درو باز کردم اصلا به چعیسر
 � بپوشم ؟یلباس چ
 . و مامانمنای آرمقهی لباس با سليکسری نمیا:  چمدون گذاشت دم درو گفتهی در زدو اومد تو نی موقع آرتهمون

  ممنونیاوک _
 .خواستمی مي اگهی دزیکاش از خدا چ. رونی برفت

  ه؟ی چنای اای چمدونو باز کردم هووووف خدادر
 ي لباس خواب خاك برسرای ری ست لباس زای مانتو شلوار بود ای همش

   چرا؟گهی تو دي ازدواج صورنی ایدونستی خدا لعنتت کنه تو که منایآرم
 پررنگ بود انتخاب کردمو ی زانوم بود و رنگشم صورتي وجب بالامی تر که تا ندهی پوشي از لباس خوابایکی شدمو الیخیب

 . دمیپوش
 .  پتوری زرفتم
 . دادی درختا باهم و حرکتشون داشت سکتم مي خوردن شاخه و برگاي پنجره هاو صداي باد از لاي صدابردی خوابم نماصلا

 .  پشت پنجرسهی ساهی احساس کردم هوی
   کاوسو از بازداشگاه فرار کرده؟نکنه
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 توشه طبقه بالاس اما نی که آرتی اتاقدونستمی فقط مرونی و بدوبدو از اتاق زدم برونی بدمی زدمو از تخت پرغی فکر جنی ابا
 . دونستمیکدوم اتاق؟ نم

 . نی بود با دهن بخورم زمکی از پله ها رفتم بالا چند بار نزددمیکشی مغی که جهمونطور
 و انگار نویی پاادی داره از تختش منی آرتدمی درو تک تک اتاقو باز کردم تو اتاق سوم دزدمی نمغی گلوم درد گرفته بودو جگهید

  ؟يزدی مغی شده باران چرا جیچ:  کردو گفتی پوفهی انگار آروم شده باشه دیدنگرانه تا منو 
  بخوابم؟شتی پشهی مترسمی من منیآرت _
 . بقلمای بخواب بنجای اای بایهووف از دست تو ب _

 کردو با پاش پتورو ی بازوهاش زنداننی منو بیاونم به آروم. بازوهاشنی بدمی آروم خزدمی رفتم جلو رو تخت دراز کشآروم
 .  روموندیکش
 .دمی خوابم بردو به آرامش رسقهی سر پنج دنی تو آغوش آرتبردی از ترس خوابم نمنیی که پایمن
 
 

 .  کردم نتونستم دوباره بخوابمي هر کارکردی متمی شده بودو آفتاب داشت اذصبح
  گاه بودی مخفهی برا من مثل نی آغوش آرتدمی خوب خوابیلی خشبید

 . سی ننی آرتدمید. از رو تخت دمپاش
 .  برم؟ اه اعصابم خورد شداااي چجوریچی بدون هنجای حتما رفته دانشگاه حالا من از اهوف
 . نیی و بعد آروم آروم از پله ها رفتم پایی دسشورفتم

 عی ونیزی جلو تلوی دست راحتهیدو دست مبل . ی مشکدی با رنگ سفکی کلاسونی دکوراسي عجب خونه اجوووووووووووون
 . ناز بود خونهیلی گوشه خهی ای مدل سلطنتنیدست از ا

 . زدم رفتم تو آشپزخونهدی تشنم بود خونرو که دبدجور
 . دمی ترسنی آرتيری اه بمییییییییییییییییییییه

 . کردی بود داشت صبحونه درست مسادهی تو آشپزخونه وانیآرت
 .  من قششششیییییواااا

 دادی پکاشو نشون مکسی بود که سدهی پوشی جذب مشکی رکابهی
 ....... خواست برم از پشت بقلش کنم امای دلم میلیخ

 . کردی آروم رفتم جلو داشت کوجه خورد مآروم
 .  در رفتمنویی پادمی کشنشوی گفتم پخو شلوار جهوی اصلا به من نبود حواسش

 . دمی دستم باران خدا لعنتت کنه دستمو برییییییییآااااااا _
 . دی بچم دستشو بریهههع
 .  بود بالادهی رفتم تو آشپزخونه شلوارشو کشدوباره
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 .  بودی شوخدی ؟ تورو خدا ببخشنی آرتيشدیچ _
 .   منو گرفتشولی شده که بی چنمی تا ببرمی جلو اومدم دستشو بگرفتم

 . ها ها هاوهای.رمیگی حالتو من؟یی پایکشیهههه شلوار منو م _
 .  دستش در رفتمری شل کرد از زکمی دستشو ی گازش گرفتمو وقتمن
 .  ندوی پس الکرسهیزورت به من نم:  تو حال اونم دنبالم براش شکلک دراوردمو گفتمدمییدو
 .مینیبیم _
 . کردشتری که گفت سرعتشو بنویا

 .   خوشگلهمیلی خستیاك ن اصلانم ترسنیییییوااا. اطی و رفتم تو حرونی بدمی همراه خنده زدمو بدو از تو خونه پرغی جهی منم
 .خورهی منو مادی منی وللش الان آرتحالا

 . رو هوامدمی دهوی که کردمی فکر مداشتم
  خود خداای

  کنم؟ی می چه غلطنی رو کول آرتمن
 .زنمای مغی به خدا جنیولم کن آرت _
  ه؟ی زنمه مشکلگمی مادی کمکت اگرم بادی نمی بزن کسی بزنيخوای مغمی ول نخور جنقدریا _
 . هوف پررو ولم کن _
  سسسیییه _
 سروته گرفتم که اگه ي کردو منو برگرندو جوریاونم قاط.  زدمشی و مدادمی نگفتم وفقط پاهامو دستامو تکون ميزی چگهید
 . نی رو زمدیپاچی مخم مخوردمی وول مکمی

 . وول بخوریتونیحالا اگه م _
 انداخت رو کولشو بعد یعنیه دوباره منو برگردوند به حالت اول  نکردم رفت سمت کاناپي کارچی هگهی گفتمو دشی اهی

 .گذاشتم رو کاناپه و رو شکمم نشست
  ن؟یی پايدی کشوی شلوار کوی ترسوندویخوب ک _
 .تورو _
 . خوب معذرت بخواه _
 . خوامینم _
 .ی خودت خواستیاوک _
 ..........ــــیچ _
 . دمیخندی مزدموی مغی شروع کرد به قلقلک دادنم جهوی
 .  ولم کندیباشه باشه باشه ببخش:  گفتمدهی بردهی دلم درد گرفته بود که برگهید
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 .  کرد نشستم رو مبل اونم نشست کنارمولم
 . می صبحونه بخورایحالا بدو لباستو عوض کنو ب. دختر خوب نیآفر _
   تنمسی لباس خواب صورتیییوا. نگاه به لباسم انداختم هی
:  که بعدشم گفتدمی شننوی قهقهه آرتي صدارفتمی بدو رفتم سمت پله ها از پله ها که بالا مدموی بلند کشیییییی هههعععهی

 . موش موشک من
 . بشرنی اوونسید
 

  ؟ی بالا هوف خدا من الان لباسم کجا بود راسترفتم
  والاگهی زده به من چه دداشوی که دنی آرتنیی با همون لباس خواب رفتم پادوباره

  جناب خر؟یی کجانی خره آرتنی خره آرتنی آرتياو _
 تو آشپزخونه _
  خودشم قبول داره کهیعنی بود ی خنده عالری زدم زهوی ي واي وايوا

 .  تو آشپزخونه غش کرده بودم از خندهرفتمی که داشتم مهمونجور
   تو جوجه؟يخندی میبه چ _
 به تووو _
  کجا من خنده داره؟ _
  کجا تو خنده نداره؟ _
 . اااایباران انگار هوس قلقلک کرد _
  جک سالي دوباره قلقلک بدویری منو بگیعمرناش اگه بتون _
   نه؟ای شدهی چیگیباران م_
 . نه _
 . خوب نگمه _
  اد؟یاااا آقا خره دلت م _
 .ادی خوبشم مادیدل آقا خره م _
 . دنی شروع کردم به خندنوی که گفت مردم از خنده همونجا نشستم رو زمنوی اي واي واي وايوا
  ؟يخندی من می بپرسم به چشهیباران م _
 .آره _
 . هیخوب بگو د _
 . يدی نپرسيزیتو که چ _
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  ؟يخندی من می بگو بدونم به چکنمحالای باران من آهر سر از دست تو دق ميوااااااااا-
 ي خودت قبول دارنکهی دو به ارونیب از شلوارت زده ي و مارکشو نکنديدی که پوشی اند جي دری به اون لباس زکی _

 .يخر
   قبول کردم که خرم؟ی دو من کي زددی دوروبر شلوار منو دي کردجای بیلی شما خکی _
 آشپزخونه و الانم که گفتم آقا خره ي جواب دادیی خره کجانی الان که گفتم آرتنکهی دوس دارم دو ای شوهرمنکهی اکی _

 . ادی آقا خره خوبم دلش می گفتاد؟یدلت م
 .  بودمی اونم از حواس پرتنکهی دو اتمی صورستموی نتی شوهر واقعنکهی اکی _
   زد تو نقطه ضعفمقای خدا لعنتت کنه دقاه

 .  باشهی ازدواج واقعنی باشه؟ من از خدام بود اي ازدواج صورنی من خواستم امگه
 خونه لباس ندارم فقط نی اما من تو امی کلاس داردهازی 9 الان ساعت نی آرتالیخیب:  گفتم الیخی شدمو خندمو خوردمو بپکر

 .  ری چند تا لباس خوابو لباس زهی و دنی که با اونا دانشکده رام نمی و کتی چند دست مانتو مجلسهی
 .  چند دست لباسو مانتو شلوار هستهیبرو تو اتاق مشترکمون  _
   مجبورم ازت پول قرض کنم؟ای خونمون یرسونی فقط منو بعد دانشگاه میآها اوک _
  ؟یوونی نمنجایچرا خونتون مگه ا _
 ینه تا وقت:  بودن ازدواج بخوره تو سرم اما به جاش گفتمي صوری بگم چرا قرار بود بمونم اما دوست ندارم هخواستمیم

 .کنم.  برم لباسامو عوضادمنی خونه نمنی تو امی نکردیعروس
   گفتم که ناراحتت کرده باشم؟يزیباران من چ:  شدو از پشت مچ دستمو گرفتو گفت بلندی از رو صندلعی برم که سراومدم

  نه بابا:  گفتمدموی خندیالک
  ؟ي پکر شدهویپس چرا  _
 .می اوکمیلی خینه با با پکر چ _
  مطمئن؟ _
 ..مطمئن _
 . خوب حالا آقاتونو بوس کن _

 .  رو لباشو لپشدمی مالزوی ميمه رو لپشو آورد جلو و چشماشو بست منم دستمو کردم تو خابعدم
 .  شد چشماشو باز کردبد بخت سنگ کوب کرد فک کرد ماچش کردمسی که لباش خنیهم

   ماچ آبدار با طعم خامه هاهی نمیا:  گفتمدموی که خندکردی گنگ نگام مداشت
 .  نمی ببسایوا:  برداشتو گفتزی خسمتم

 . از دستش در رفتم سمت پله هادموی خندرتمی اومد بگتا
 کنمی فرار منی پله ها عبور کنم که دارم از دست آرتنی از ای کنم من فقط وقتفک
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   دوتا کمد کدومش مال منه؟نی الان اای خداهوووووفففف

 ️ اتاق گندههی کمد گنده تو دوتا
 . نمهی از کمدارو باز کردم جوووووون کمد آرتیکی ی شانسرفتم

 .  عطر تلخش اومد و شالاپ خورد تو صورتمي داله درکمدشو که باز کردم بویجلی جياسا چه لبجوووونز
 ️.  من قششششششای خداییییییوااااا

  زد به سرمیطانی فکر شهی
 که تو کاور کت شلوارش بود کاملا معلوم بود واس کت شلواره برداشتمو گذاشتمش یی و از جای مجلسدی سفرهنی از پیکی

 .  رو گردنشو بوس کردموفتادی که مقشی لبمو بقل هی رژ قرمز زدن هیرو تخت 
 ختمی خون رکمی کوچولو زخم کردمو هی برداشتمو گوشه انگشتمو غی تهی ری تحرزی سه تا از دکمه هاشو کندم رفتم از رو مدو

 .  رو لباسش
 گذاشتم رو تخت تا بعد ممی شالو مانتو عبادموی دمپا گشاد کرم پوشنی شلوار جهی وی عسلي حلقه انی تاپ آستهی عی سرخودمم

 .   آماده شمامیاز صبحونه ب
 و یی بدو رفتم تو دستشودی به ذهنم رسي فکرهی اما نیی اومدم از پله ها برم پارونی برداشتمو از اتاق اومدم بنوی آرتلباس

 رژمم پاك کردمو بدو از پله ها اومدم عی سردمی چند قطره هم به صورتم پاچهی کردمو سی که تابلو نباشه خيچشمامو جور
 . نییپا
 شده؟یچ:  بدو و مضطرب اومد جلو پله هاو گفتنی آرتکردمی صدا منوی مانندمم آرتهی گري با صدانیی پاومدمی پله ها که ماز

   شده؟ی چ؟يدی کاوه رو د؟يدی ديزی شده؟ چيزیباران چ
 ......یییلی خنی آرتی پستیلی کاش کاوه بود تو خومدیکاش کاوه م _
 هی گرری گرفتو زدم زمی بکنه واقعا گري کارنی نکنه واقعا همچنکهی ااز
   کردم؟ي چرا پستم؟ مگه کارشده؟یباران چ _
 تو با دخترا دونمی اما من م؟يدی خط قرمز کشهی که دور دخترا ي تو مگه نگفته بودي نکردکاری هه بگو چ؟ي کرديکار _

  رابطهیفهمی ميرابطه دار
 . ی کنتمی اذيخوای میگی شر ميهه باران دار _
  ؟ی لباس چنی ها؟ ای لباس چنی اما اگمی من شر میاوک _
  ؟یلباس چ _

 هی که انگار دارم گري اما جوردنی پرت کردم رو صورتشو نشستم رو پله ها و سرمو گذاشتم رو پامو شروع کردم به خندلباسو
 .کنمیم
 .  باران به خدا دروغه. کس دوست نشدم چی پاپوش باور کن من بعد مارال با ههیباران به خدا  _

 . نیباران منو بب:  زانو زدو ادامه دادجلوم
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  ی لباست خونيتازه انگار براش دعوا هم کرد:  گفتمونی گرافهی خندمو خوردمو سرمو بلند کردمو با قعیسر
صداشو بلند کردو (  ؟يدی دعوا کنم فهمی با کسنای به جز تو و آرمي اگهیباران من غلط بکنم سر دختر د:  شدو گفتیعصب

 يدیبا توام فهم) داد زد
  سر من داد نزناااا _
 . کنمی نمي کارنی به خدا دروغه من همچدیبارانم ببخش _

 .مونده بودلو رفتم. کمی هم رد رژلبو که پاك کرده بودمو رو دستم دی که هم زخم دستمو درهی دستمو بگاومد
   به نفع من امروزچیسه ه:  خنده و گفتم ری چپ چپ نگام کرد که زدم زهی

 �کردمی نکنه خودمم داشتم به خودم شک مکارتی خدا بگم چکردمایزلزله داشتم سکته م:  گفتدوی کشلپمو
 : منافهیق

 .  بدومی ساعت وقت دارمی بدو صبحونرو بخور نرمیگی الان کارت ندارم اما بعدا حالتو موونهید _
 .  بلندم کنریخستم دستمو بگ _
 .  نشوندمی صبحونه رو صندلزی مثل صبح انداختم رو کولشو بلندم کردو برد سر مرهی دستمو بگنکهی اي جابه

   به صبحونه خوردنمی کردشروع
 ی صبحونه با عشق زندگاول
 
 

تو برو لباستو بپوش من جمع :  از دستم گذفتو گفتواناروی اومد جلو لنی جمع کنم که آرتزوی پاشدم ممی رو که خوردصبحونه
 . کنمیم
 .ی هر جور راحتیاوک _
 . تعارفیچه ب _
  نهیما مدلمون  ا _
 . برو بچه پرروایب _
 . چشم آقامون:  زدمو گفتمطونی چشمک شهی

 .  بلا خانوممیچشمت ب _
 بلند تا وسط رونم عوض کردمو ی مشکي حلقه انیست لباس آهی و تاپمو با دی سفنی شلوار جهی رفتم بالا و شلوارمو با عیسر

 .  روشو کمربندشو بستمدمی راه راهمو پوشی مشکدی سفییمانتو عبا
 نگاه به هی اومد تو و رفت سمت کمدش نی چشمام که آرتي تودمیکشی پررنگ زدمو داشتم مداد چشم میلی خی رژ صورتهی

  لااله االله:  لب گفت ری و زدی پوف کشهیمن کردو 
 نگاه هی دوباره نی شده بود پاك مردم که آرتی طراحشبی ناخنامو که هنوز از ددموی ندادم نشستم ناخنمامو سوهان کشتیاهم

 .ستی به گفتن من نازی نکنهیخودش عاقل خودش پاك م:  لب گفت ریبه من کردو باز ز
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    با خودش؟گهی می چنیواا
 م؟یامون برخوب آق:  زدمو گفتمی نگفتم ناخنامم لاك مشکیچیه
 یخیب....... اما...... میبر _
  ؟یاما چ _
 یخی بیچیه _
 .میبر. باش  _

 ️ ی مشکی بودو شلوار لدهی پوشدی مردونه سفرهنیاونم پ ️☹ باهممیچه ست شد�  عجبببببدمی دهوی نیی پامیرفت
️ جلبچه ️ ️ 
  ؟يداری برمناروی از ماشیکی ای می برنی ماشهیبا:  گفتنی که آرتنگی سمت پارکمیرفتی ممی داشتاطی حتو

چرا : گفتم) لدای بدتر از ی دختر عوضهی(  ي چشم غفاري کوري شدمو برامونی که پشدارمی بر مهی دنی ماشهی بگم نه خواستم
  م؟ی بردی جدا بانیبا دوتا ماش

 .   دوستات بدونني نخوادیگفتم شا _
 .  ندمحی دوستام توضنی به بهتروی ازدواج صورنی انمیبی نمیلیدل _
 ي من هم به دوستاي دانشگاه هم به رفقاکی شاپ نزدی کافمیری پس بعد دانشگاه میاوک:  رفت تو همو گفتافشی قکمی

 .میگیشما م
 . ی ؟ چه رسممیگیشما؟ م _
 .  راحت حرف بزنممی با همسر صورنمیبی نمیلیدل _
  ؟ی شب کنارش بخوابوی بقل کنتوی که همسر صورینیبی میلی دلیآها ول _
 دی بخوابی کنار من رو تخت با اون لباس خواب لختدیایمن التماستون نکرده بودم که ب _
 . شهی تکرار نمگهی زند ديآها باشه آقا _
 . خوبه _
 . کلمه هم حرف نزدمهیرومو کردم سمت پنجره و . شدم نی نگفتمو سوار ماشیچی هگهید

 ای مسی واسه من فهی دختر باز فکر کرده ککلی زشت بدهنی خودبزرگ بی خودخواه مغرور از خود راضپسره
 رونی از قفسش بزنه بخواستی بد جور ازش گرفته بود قلبم مدلم

 . نگفتیچی کس هچی خود دانشکده هتا
 

 .   بقل دانشکدهنگی پارك کنه تو پارکنوی کرد دم در دانشکده خودش رفت ماشادهی منو پمیدی رسیوقت
  د؟ی هستیمنتظر کس:  اخم کردو گفتهی اومد ی وقتادی موندم تا بمنتظر
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 ينجوری که با من ای کيولمون کن باو فکر کرد..... دییای بزی منتظر بودم شما نریخ:  شدمو مثل خودش گفتمیحرص
نه همسر من وگرنه  و فعلاو متاسفادی زند هستنی نه برادر من اشتباه به عرضتون رسوندن شما آرتان؟ی پادشاه سلوک؟یحرفیم
 .یچی هيدی فهمیچی هیستی نیچی هگهید

 . ي تا اومدن استاد محمدمی ساعت وقت داشتمی رفتم داخل محوطه دانشکده هنوز ندموی رامو کشبعدم
 .  ماچو بوسو بقلششونی کردم رفتم پدای پناروی ای محوطه دانشکده رومتو

   ؟ی خوش؟یسلام خواهرشوهر خوشگلم خوب: نایروم
 . ستمی بد نییییییییهع _

 . ی باشی عالدی ؟ بایستیچرا بدن: غزل
 . شبی خستم بد خواب شدم دکمی _

  اوووووووم چرا بد خواب؟:  مهرناز
 .  کنهتمی اذخواستی کاوه اومده بود تو اتاقمو مشبید _

 ؟یچ: نایروم
 .دهی رامون نمي سر کلاس الان محمدمی برنیای بیخی بیچیه _

 .کنهی قشنگ فرش قرمزم پهن منهی ببناروی اگه تو و روميمحمد:  مهرناز
 .جفتتون خفه: می با هم گفتنای که منو رمدی خندغزل

 یی که چهارتایفی آخر نشسته بودن و تنها ردفی پسرا ردمیدی باهم سر کلاس تو کلاس که رسمی ساکت شدنو رفتدوتاشون
 .  و برامون جا گرفتنای گذاشتن روصندلفاشونویا ک پسرمیدی رفتم جلو ددموی کشی بود پوفنای بود جلو ایخال
 �  بوده ؟ی کار نظر کنی انهی کارشون خوشم اومد که تو فکرمونم اما مهم ااز

 .  نی غزل جلو مهرداد مهرنازم جلو رامری جلو امی نشستم رومنی رفتم جلو آرتمن
  غزل بقل من بودنو مهرناز بقل غزلویروم
 �. شهی نگو بخاطر کاوه که باورم نم؟ی دپرسکمیچرا :  دستمو گرفتو گفت یروم

  ه؟ی چنیا:   که دستش خورد به حلقه نشونم دستمو آورد بالاو با تعجب گفتکردی دستمو لمس مداشت
 . گذاشتهیبهت گفته بودم که بابام بزرگ چه شرط _
  ؟یآره اما ک _
 . من:  از پشت خم شدو دستشو دور گردنم حلقه کردو گفتنی اومدم جواب بدم آرتتا
 دروغ _
  ه؟یدروغمون چ _
  گه؟ی ديصور _

 .په نه په: می با هم گفتییدوتا
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  د؟ی خانوادس شما باهاشون وسلط کردنمیخانم محمدپور ا:  سرشو آورد جلو و گفترمیام
  چطور؟ _
 و باران ای که عرشمیریگی مجهی پس نتنی نه آرتدیه شما دعوت کرد اما ننی نه آرتدی معرفتی که نه شما بدونمیخوب من م _

 .دینزاشتن دعوت کن
 البته ماله منو هی ازدواج صورنی که ادیدونیبعدشم م. حلقه نشون دستمون کردن ي تو مراسم خواستگاریلینه خداوک: من
 . ی واقعی واسه رومي صورنیآرت
 .  کردمی باو شوخیاوک _
 .   استاد اومددی باشسیس: نیآرت

 .   نگاه کردنقدری تا آخر کلاس چشم مارو دراورد ازی ههی محمدنی و امی درست نشستهمه
.............................. 

 . ي تا کلاس بعدمی وقت داشتقهی دق40 بای که تموم شد تقرکلاس
 استان دفی به تعرمی شروع کردزوی دور ممی دانشکده نشستکی نزدی کافمی بچه ها رفتبا
 . کردنی نگاه منی به منو آرتي جورهی ی رومرویام 

 . یشگی همنی دوباره شده بود آرتنمیآرت
 .   دارهیتی مشکل شخصوونهی دپسره
 .  دنی مسخرمون کردنو بهمون خندی بچه ها کلمی کردفی داستانو که تعرکل
 ......د؟ی داريبرا کاوه چه فکر:  غزل همزمان گفتنوی رومهوی که میدیخندی ممیداشت
 �.  بدهحی به پسرا توضادی بیکی دادن حالا ی سوتااااه

 � علامت سوال بودهی هاشون شبافهیق
 . دادن داستانحی به توضمی شروع کردی روممنو
 � ماجرا با خبر بشننی از ارانی کنم تا آخر سال کل افکر

 
 
 .  کرده بودنی کلمه قاطی واقعی مهرداد به معننویرحسیام

 منو نجات داد اگه نی کنه که آرتتمی اذخواستی اومده بود تو اتاقم مست مست بود مي بعد مجلس خواستگارشبمیتازه د: من
 دی امکان داشت امروز شما سرخاکم بودیحت.ادی سرم بیی بود معلوم نبود چه بلاومدهی ننیآرت
   بسته بشه؟کسالی بزنم تو دهنت که تا ي جورهی ای دهنتو يبندیباران م:  نیآرت
 . نمیبی نمي مردنجای اما من اخوادیزدن من مرد م _
 . منمنجای چشماتو باز کن مرد ایخانم _
 . چه برسه منیستی نممنمیتو؟هه تو ن _
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  شه؟یباران خفه شو م _
 .  خفه شمی روانتهی جلو تو دوشخصخوامی اما نمشهی میعنی شهینه نم _
 گهی خونه دمیریباران ما م _
 .  خونه خودمونرمی منجای من از امیرینه نم _
 .ي داری تو خونه زندگخودیب _
 .می الان هنوز عقدی بعد عروسیخونه زندگ _
 باران _
  جونم؟ _
 . خدا به دادم برسيپوووووووف وا _

 خورهی معلوم بود داره حرص مقشنگ
   نکنهتمی اذخواستی کنم مکاری عشقم گناه داره خو چیاوخ
 .  می کاوه بدنی به ایی صفاهی میر بدی باگمیمن م: نیرام
  ؟ی چیعنی اصلا ؟ي چجوریعنیها  _

 .میدی بهش می حال اساسهی رونی بازداشتگاه اما بعدش که اومد بدیگی چون میچیفعلا که ه: مهرداد
  ) �درست نوشتم؟(  تو هچل؟دیخودتونو ننداز: مهرناز

 .میدی مشتو مال به اندامش مهی فقط ؟یچه هچل: نیآرت
 میشناسی خوب موی منو باران اون عوضکنهی ناکارتون مزنهی چاقو ماقو داره مبشی مبی تو ج،ارازل ، پسره لاته نیباو ا: یروم

 .دیحرفمونو گوش کن. 
  د؟یشناسی شما مدینی ببزنگهی شماره ناشناس داره مهی ساکت قهی دهی _
  ؟.....چهاررقم آخر _
  د؟یشناسیم 2486 _
 .  کهسی ترسناك نلمیجواب بده تا قطع نشده ف: نیآرت
  بعله؟ _
 . سکوت _
 .دییالو بفرما _
 . گوشه تا رفقات نشنونهی ساکت آروم پاشو برو سسسسسسییییییه _
 . کارتونو خانمدییدوست دارم بشنون بفرما _
 . نپلکيدی صاحاب پس دوروبرش نپلک فهم؟يدی صاحاب داره فهمنی گمشو اونور آرتنیاز دوروبر آرت _
 ...... منی اما صاحاب آرتی کدونمی خانم نمنیالو بب _
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 .بوق بوق بوق بوق _
 .قطع کرد_
   بود؟یک:  نیآرت
 . نپلک اون صاحاب دارهنی دوروبر آرتگفتی دختره بود که مهی زنه که نه فکر نکنم هی دونمینم _

 . بدهوی گوشنمی بسای وا؟یچ:  مهرداد
  ؟ی شماره مارال ننی انی ببنیآرت:  گفتعی دادم دستش که سرویگوش

 . نمیبده ب: نیآرت
 ادمهی.  مزاحمتي برای که به اسم الکشهی همون خط مخفقایچرا دق:  گرفت شماررو دوسه بار خوندو با تعجب گفتویگوش

 رنی ندارن مي کنن منو کاريریگیپ خطو اگرم نی اگفتی و مکردی مجادی مزاحمت ا118 زدی خط زنگ منیاون موقع با ا
 . رنیگیدختر عمومو م

   آورده؟ریخوب مارال خط منو از کجا گ: من
   شده؟داشونی کاوه و مارال با هم پی نبی اما عجیخی بنویا:  غزل

 نی که به باران زدنو به من زدن فقط با ایی حرفاقای پسر به من زنگ زدو دقهی شی تر از اون چند روز پبیو عج:  نیآرت
 .تفاوت که شخص مزکور باران بود

 . که قطعا اونم کاوه بوده: ریام
 .   حتمامی با هم گفتهمه

 گهی دقهیبچه ها ده دق:  ماو گفت زی اومد سر مامونی از همکلاسیکی که می حاکم شد همه تو فکر بودنمونی بی سکوتهی
 .  نیای بدی پاششهیکلاس شروع م

 . کنمی من خودم حساب مستیلازم ن:  گفتنی که آرتمی حساب کنمی رفتنیآرت  منوموی از فکر درومدهمه
 داشتم ی و پول خودمون دخترارو حساب کردمو وقتکنمی خودمو حساب مي حساب کنم من مهموناخوامیمال شمارو نم _
  صبرررر.  بهم صبر بده ای خدايآ:  گفتی که مدمی شننوی آرتی لبری زي صدارفتمیم
   اون چهار تا هم اومدنمی نشستی سرکلاس وقتمی برداشتمو با دخترا رفتفموی رفتم کالیخیب

 � همه پاحداشونو با ما بردآشتن؟نای سوال اهی تو
 
 
 . جی گی بهتر از اسخاقی اسگول کنم کای. رمی حال بگخواستی واقعا حوصلم سر رفته بود دلم می کلاس اسحاقتو
   بپرسم؟يزی چهی شهیاستاد م:  گفتمشدموپا
 . یبپرس خانم تهران _
  د؟یکنی جمعه استفاده مي در شب هاری لباس زيشما معمولا از چه رنگ و از چه مارك برا _
   که گفتم کلاس رفت رو هوانویا
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 .رونی بدیی بفرما؟ی بود خانم تهرانی چه سوالنیا _
   گفت؟یاوا خوب چرا استاد؟ مگه چ:  پاشدو گفتنمیآرت 

 . دینی زند ساکت بشيآقا _
 در مورد رنگ و مدل می داری نظر سنجکی گفت شهی که نمقی تحقهی نداره ما یآخه استاد باران گناه:  هم پاشدو گفتنایروم

 . دی اساتریلباس ز
 رنگ قرمز یانی استاد ککننیاستفاده م D&G ون مارك که جفتشمیدی پرسي و استاد محمدیانیتا الان از استاد ک: نیرام
 .....و

  دارن که پرچم دشمن ماستدهی  چون عقکای طرح پرچم آمريو استاد محمد:  غزل
   از خنده کل کلاسدنی پاچهوی گفت نوی تا اغزل
 . می سر جاهاتون به کارمون برسدینیبش:  خودشو گرفتو گفتي جلوی ولشدی می خودش داشت از خنده متلاشاستاد

 .استاد لطفا. گهی دمی آماده کنقمونوی تا ما هم تحقدیخوب استاد بگ:  من
  ؟ی داره خانم تهرانقی تحقنمیآخه ا _
 . میپرسی استادا مهی از بقمیری  ما هم مدیاصلا نگ _
 .  سر درسمونمی برمیخوایخوب بچه ها ساکت م.....  دیکنیخوب خوب م _

 ? کلاس زود بگذرهنی تا فقط امی  کردیسی مثل خر جزوه نومی نشستموی کسل شددوباره
 ........ دموی ممتد بوق شني صداهوی که میشدی رد مابونی با بچه ها از خمی از دانشگاه داشترونی بمی که تموم شد زدکلاس
 . روادهی پ  پرت شدم توباضرب

 .  کی شبه چون همه جا تارنجایبو منطقه اووووم حتما ا خوشیلی الان مردم؟ خوب حتما تو بهشتم چون خیعنی
 .  دخترا گوشمو پاره کردغی جي صداهوی خودم بودم که ي حالو هواتو

 اونم بلند شدو با نی پرتش کردم اونورو پاشدم از رو زمعی کاوه رومه سردموی رو دراز کشادهی کنار پدمی که باز کردم دچشمامو
   خانمم؟ی بارانم؟ خوبیخوب:  گفتینگران

   اصلا مگه تورو نگرفته بودن؟؟یکنی مکاریتو دم دانشگاه من چ _
 . الانم منتظر اونمرونی تو هم هست سند گذاشت منو آورد بی که انگار هم دانشگاهمییچرا خانمم اما پسر دا _
 رونی بکش بيدی فهمرونی من بکش بی فقط کاوه از زندگیبرام مهم ن _
  ؟؟؟بارانم؟؟؟؟ _

 . دونی و پسران که دارن منهی آرتدمی برگردوندم سمت صدا که دسرمو
 ؟ی نگران شدم خوبیلی زده بهت خنی گفت ماشیرحمت:  اومد بقلم کردو گفتنیآرت
 آره آره خوبم _
 . خب خداروشکر _
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 . بچه ها _
 .  سمتمونانی دارن منای بــــه سه قلو هاو مهرشاد امیدی دمیبرگشت
 .  کردنی کاوه و دست دادنو روبوسشی سه قلوها رفتن پمیدی دمی کردیرس احوال پسلامو

 
 

 پسر یلی پسرعممون کاوه جون خکنمی میبچه ها معرف:  برگشت سمت ماو گفتای با کاوه دست دادن پرنی قلو ها وقتسه
 . هیماه
 ییییییییلیییییییخ:  زدو آروم گفتشخندی نهی ناخودآگاه نایروم

   ؟می دخترا هم برسونشهی جان منی آرتمی بردی باگهیخوشبختم آقا کاوه ما د:  گرفتمو آروم فشار دادم و گفتمدستشو
 .  خانمم رو چشممهيباشه خانمم قدم دوستاا _
  د؟ی دارنیخوب پسرا شما ماش _
 . آوردهنی ماشریآره زن داداش ام: نیرام

 میری مگهی ما دایداداش: ونو گرفته بود تا نرن کاوه رو بزنن کردمو گفتم دستشنی مهرداد که آرتروی گفتمو رو به امی اوکهی
 . عقدمونینیری به عنوان شدی بچه ها امشب خونه ما دعوتیراست

 عقدتون؟: پرهام
  آره _

  ؟یبا ک: سپهر
 .دیحدس بزن _
  ؟ی بچه کزیکرم نر _
 ن......ي.....ت.....ر.....آ _

 ن؟یآرت:  گفتنیی تاسه
 .اوهوم _
 .دیزدی مری همو با تهی سانی آخه تو و آرتم؟ی که باور کنيانتظار ندار:  ایپرن

 .فعلا که من عاشقشم:  دستمو دور دستش حلقه کردمو سرمو چسبوندم به بازوشو گفتمرفتم
 .وونشمیمنم د: نیآرت

 .نمی ببدیایاونجا چه خبره؟ ب:  حراست مدرسه اومدی قلامي آقاي بوس کرد که صداهی مویشونیپ
 .ددددیبچه ها قلام جون اومد در:  زلغ

 . می شدنامونی و سوار ماشنگی سمت پارکمیدیی دوهمه
 .  راست خونه ماهی و بعدش میزاری بهشون که مسابقه ممی پشت فرمون کورس گذاشته بودن  پشت چراغ قرمز گفتپسرا

 . نای سپهر انی بره تو ماشمی گفتمهرنازم
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 بود 3 رو عدد میزدی مغی جی الکمویدادیمادخترا هم جو م.  به گاز دادن می هممون شروع کرددی که رس5 قرمز به عدد چراغ
  اجازه هست منم باشم تو مسابقه؟:  و گفتسادیکه کاوه هم اومد کنارمون وا

 .  خونه مامیری منجایباشه پس بگم که بعد ا: نیآرت
 . شمیمزاحم نم _
 .شهی الان صفر مسیفعلا ه _
  ژژژژژژژییییییییییییو 1...2...3

 از تو داشبرد برداشتم که روش نوشته بود مسابقه گذاشتمش تو ضبط يدی سهی منم کردی گوش کر مکامونی لاستيصدا
  هی چه آهنگ دوبس دوبسیییی وااااااااادمید

 .  دادم بالاسشی کردمو بادی تا ته زصداشو
 .دی دستشو آوردو لپمو کشهی خنده و ری زد زدی ذوق بچه گونه منو که دنی انیآرت. زدمو دست زدم غی جهی
 شما و چه به مسابقه دی کنی خونه عاشقدی شما برنیدو مرغ عاشقو بب:  پرهام از ما زد جلو و گفتهوی که می همه جلو تر بوداز

 .نیماش
 . گاز بدهنیآرت. درست بحرفا شولیاوووووو ب:  ما گفتني غزل به جاویروم
 .  چه همآهنگمیفت با هم گمویدی خندنی آرتمنو
 .دیشما که هماهنگ تر:  یروم
   دکمه سقف کدومه؟نی آرتهی دهید _
 . دهی سفنیا _

 . نشسته بود اشاره کردممی که پشت صندلی زدمو سقف باز شد کمر بندمو باز کردمو به رمدکمرو
 زدن و غیشروع کردم به ج.  وفتمی بقل کرد تا نی صندلی از پشت پاهامو با پشتمی رومسادمی وای دراوردمو رو صندلامویکتون

 . نمی ببنیبش:  با اخم داد زد نیقردادن که آرت
 . توام گاز بدهمی بزار حال کنهی نشو دوبسی _
 .نهی ببی تورو کسادی شلوغه خوشم نمابونای خنیباران بش _
 .رتی غیاووووهوع مرس:  گفتندنوی با هم خندی غزلو رومهوی

 .  پام کردماموی خوشم اومدو نشستم و کمربندمو بستمو کتونرتشی از غمنم
 . رمی پرهامو بگروی امنی حال اخوامی مدینی دخمل خوب حالا سفت بشنیآفر _

 .هووووووراااااااا:  می گفتي تاسه
  می براشون شکلک دراوردموی اما از وسطشون رد شدمی بودپشتشون

 .  می کردری گکی جلو تو ترافمی که رفتکمی
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 بگو به میزاری ولنجک کورس مي هستن بگو تا بالانای اری و امنای اای و پرننایباران تو اون گپ خودمون هست مهرشاد ا: نیرتآ
 . کاوه هم بگن

   بالا ولنجک؟يکجا _
 .  دوننی خودشون ممیزاری کورس مشهیبگو تا همون پارکه که هم _
 . ي نامردیلیخ _
  چرا خوب؟ _
 .   بفرستم بگمنویبزار ا _
 .ننی گپ فرستادم ماشااالله همشون آنلاتو
  د؟یگی به ما نمدیزاری کورس مهیخوب حالا د _
 .   بودنگمونمی دي رفقامی که هممون پسر بودمیبردیباو دخترارو نم _
  گفته باشمامای منم مگهیدفعه د _
 . باشه _

 .  تو کوچهمی به زور راه باز کردو رفتنی کوچه بود اونجا که آرتهی بود نی سنگیلی خکیتراف
 .  هم دنبالمونهیبق
 . از مون زدن جلوهوی که کاوه و مهرشاد میشدی برنده ممی زده بودم داشتغی از بس جومدی صدام درنمگهی دمی رفته بودیلیخ

 . آخه جوجه ها شماو چه به سرعت: نیآرت
 .   ترمز نگرفتو ما هم سرعتمون بالا بودهوی اما می جلو و برنده شدمی گاز داد که ازشون زدهی

 .....................هوی کنترل کنه که نوی ماشکردی می سعنیآرت
 
 . لی تو گاردرمیرفتی ممی نداشت و ساف داشتی کنترلنی رو ماشنیآرت
 .نمی چشمامو بستم تا مرگمو نبمن
  دیچشماتونو ببند: ن من و گفت  کنترل کنه اما نتونست بازوشو گرفت جلو بدنوی ماشکردی می سعنیآرت

 . می پل بودي آخه بالام؟یکنی سقوط ممیالان دار. سادی وانی احساس کردم ماشهوی که می بستچشمامونو
   ندارم؟ی حس خاصچی چرا همیکنی سقوط ممی داراگه
  میسادی هوا وانوی زمنی بدمی چشمامو باز کردم ديلا

 .  رو پلشی بود اما بقزونی از پل آونی ماشنوك
 . نجاتمون دادی ترمز دستدیبچه ها چشماتونو باز کن: یروم
 . کردمی داشتم سکته منی روش بود نگاه کردم و به آرتی که دست رومی ترمز دستبه
  د؟یدخترا شما خوب: نیآرت
 .  تو شک بودم و زبونم بند اومده بودي غزل گفتن آره اما من بدجورویروم
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 . باران اسممو صدا کن بارانی حرف بزن باران خوب بارانم؟یباران باران خوب _
 .  بگمتونستمی کلمه هم نمهی بگم خوبم اما خواستمیم

 . بارانمی بدمی آبقندی آبهی می شادهی پدیای خفس بنی ماشيهوا: یروم
 .  ندارهتی جلو امندی شادهی حتما شک بهش وارد شده فقط از پشت پگهیراس م:  غزل

 شدو ادهی خودش از عقب پنمی شم آرتادهی غزل کمکم کردن پوی کمربند منو باز کردو بقلم کردو فرستادم پشت رومنیآرت
 رو صندق ننی هم بودن گفت بشهی تر از بقیکلی که هنی رامنویرحسی ببره به مهرانو مهرشادو امنوی ماشادی بلیزنگ زد جرثق

 .  سقوط نکنهنیتا ماش
 رفتوی غزل قربون صدقم مکردوی آبو باز مي داشت برام دربطرای مهرناز بودمو پرنوی من که تو بقل رومشی بدو اومد پخودشم

 ؟یکنی آپولو هوا مای یکنی باز مي در بطرای زبونم لال فقط شک بهش وارد شده ااااااه پرنستیچه خبره؟ جنازه که ن: گفت
 . خوب سفته: ایپرن
 .  جونیبده من ب _

 .  تو گلومختی لحظه درشو باز کردو اومد بقلم کردو آبو رکیض  گرفتو در عرویبطر
  ؟ی خوبنیآرت:  دهنمو باز کنمو بگماموی شک بهم وارد کردو تونستم به خودم بخی آب
   من؟ی زندگیهووووف آره عشقم خوبم تو خوب: نیآرت
 . اوهوم اما بدنم کوفتس _
 .  دکترمی بررمیگی مروی امنی ماشای شکسته؟ بتیی نکنه جانمیچرا بارانم؟ بزار بب _
 .  شک بهش وارد شده بدنش کوفته شدههی تو ففط یگی میچ: ایپرن
 .کشمتای مزنمی ميتو حرف نزن پر _
 احمق.با من درست بحرفا _

 از پسرا هم با خودت یکی ای ری امنی فقط آرتنجای امیمونی پسرا هم مهی خونه شما ها منو بقدی برنیای بدیحالا دعوا نکن:  مهراد
 .ي شدی زخمی خوب نادیببر تو هم حالت ز

 .نمتی ببنی آرت؟ییییزخم:  زدمو گفتمغی جهوی من
 باهاتون  ادی  منم برم مهردادو خبر کنم بدینی بشنی تو ماشدی خراش کوچولو برداشته شما برهینه باران نگران نباش سرش  _

 .  می بعدا با ما بردی هم شما بمونایمهرنازو پرن
 پشت منو انداختن وسط و ی جلو نشستو غزلو رومنی مهرشاد اومدو سوارمون کرد آرتنی ماشچیمهراد رفت و مهرداد با سوئ 

  سمت خونهمیرفت
 
 
 .  خونهي که دعوتمون کردي نکردیبه نظرم باران کار درست:  که مهرداد گفتمی راه  بودتو
 چرا؟ _
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 . گاهی خونتون برات مخفیعنی ی که تو گفتيزی و با چادیم بودو قطعا اونم شمونیچون کاوه هم پ _
 و میدی خرمی که پارسال با دخترا پول گذاشتي خونه ابرمشی خونه خودمون که مبرمشیآها از اون لحاظ؟ خوب من نم _

 . لندی تامی برشهی همي که برامیکنیامشب اعلام م
  ؟ی دم دانشکده چادی اما اگه بهیفکر خوب: یروم
 .  اصلا فکر اونجاشو نکرده بودمییییاوووووم وااااا _

 .  اونجايری مدت مهی اطراف و ي از شهر هایکی به يریگی میخوب فوقش انتقال:  غزل
  نم؟ی ببموی چند وقت آجتونمی من نمیعنی نه یییواااا: نایروم
 . تحمل کنمتونمی از شماهارو نمي اما منم دورهیفکر خوب: من

 . اما خوب جونتون برامون مهم ترهمی دورشنی ماهم سخته از آرتيرادرسته ب: مهرداد
  م؟ی کنکاری حرفا کاملا درسته اما خوب باران بابا بزرگ تورو چنیهمه ا: نیآرت
 . ماه عسلمی رفتمی بگمیتونی ميزی چهیخوب .....  بابا بزرگم چگهی مراسیییییییییهع: من

 . دی که عاشقی باور کردنشترمی تازه بگهی راس مولیا:  غزل
  ؟ی موافق؟یگی می جونم تو چیروم: من
 .ي منو تنها بزاريخوای مي نامردیلی چون تو خستمیمن اصلانم موافق ن _
 .  چتم هسویدیبه نفعمه تازه و. قربونت برم من عشق من يا _
 ؟ي ج بدتوی گوشوی آن باششهی هميدیقول م _
 قول عشقم _

  م؟یخوب کجا بر: گفت دوی کرد که مهرداد خندبوسم
 ...........شی تجرابونیخونه ما خ _

 می آدرسو که گرفت پاشو گذاشت رو گازو دبرو که رفتمهرداد
 
 
 ي متر120 خونه هی می بود10 واحده که ما تو واحد 10 آپارتمان هی داخل می دراوردمو رفتفمی از کدوی کلمیدی خونه که رسبه

 .  بزرگ داشتيدو خواب دلباز چون دوتا پنجره قد
 دی داریجون بابا چه خونه باحال:  مهرداد

  د؟ی فکر کردیبعله پس چ: من
 .دلبازو خوشمله: نیآرت
  خوشمله؟ه؟یچ: می دختراو مهرداد با هم گفتمنو
  ه؟یآره مگه چ _
 . دنی به خندمی طرف افتادهی که گفت هر کدوم نوی ايوا
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  خوشملهگهی مکلی من با اون هی بادکنکلی گورنید فک کن ا بوی عاليوا
   دلمای خداي واي وايواا
 .گهی گفتم؟ گفتم خوشمله دیزهر مار احمقا خوب حالا مگه چ: نیآرت
 .  باز گفت خوشملهیییوااا

 .  دلم درد گرفته بودمی بوددهی پاچواقعا
 .خوب مرگ مهرداد تو خفه شو هااا: نیآرت

 .رمیگی باشا وگرنه حالتو مسی تو هم هباران
 . نگو خوشملهکلی هنی جان خوشگله زشته با انی خوشمله؟ آرتی بگدی باکلی قدو هنی با انیآخه آرت: من
   من افتاده؟ری زنه گنمی من چقدر بدشانسم اای خدايوا _

 .ي نامزد صورینه داداش زن ن:  گفتدوی خندمهرداد
 . ازدواجموناااااي که ما صوردی ندی موتی سوتهی بقي جلویآها راست: من

 .چشم قربان:  باهمهمه
 .نی خوردو تالاپ افتادن زمگهی گذاشتم که به پاهاشون به هم دی احترام نظامنی مهردادو آرتبعد

   دادن؟ی سلام نظامي تو دوران سربازنایبه نظرتون ا:  من گفتممویدی خنگ اونا خندافهی تا به قماسه
 .کنمیفکر نم: ت گفدیخندی همونجور که میروم

   حق داره ابرو خط بندازه؟يآخه کدوم سرباز. رفته باشنيمن اصلا شک دارم سرباز:  غزل
 شد سر ينجوری امی داشتقمی که پارسال سر ناموس رفیی خطو از قصدننداختم تو دعوانیغزل اگه منظورت به منه ا: مهرداد

 .....نمی شکست وآرترمی دست امنویرام
 .خفه شو مهرداد عجبااااا: نیآرت
  ؟ی چنی ول کن آرتنویمهرداد ا: من
 ..می جمعو جور کننجاروی اکمی دیای بیخی بیچیه: نیآرت
  ؟ی تو چچونیمنو نپ _
 . ی نچوندنیبحث پ _

 پس بگو:  زدمداد
 بابات ي گل رويمدم برا بدم تا الانم که باهات کنار اوحی که بخوام بهت توضنمیبی نمنمونی بینسبت:  مثل من داد زد اونم

   ؟يدیبود فهم
  ؟یزنی که سرم داد می هستی کيتو فکر کرد.احمق : داد زدم 

   شوهرتيدیشوهرت فهم _
  و من همسرتی تو فعلا متاسفانه شوهرميهه خودت جواب خودتو داد _
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  همخونه  آندرستن؟هی مثل یعنی موقت یعنی قرارداد یعنی ي صوری چیعنی یدونی ميباران جان صور _
 قلبشو سوراخ سوراخ رونی خرخرشو بکشم بارموی با ناخنام چشماشو دربوندیکاش دوسش نداشتم اونوقت دلم م:  لب گفتم ریز

 کنم
  ؟ي نداری خود خدا باران با ساواك نسبتای-

 ارمی سر تو مادی دلم نمارموی بنی سر آرتخوامی که میی جان خفه شو وگرنه بلاهاوجدان
 . ي و از اون مهم تر از نعمت بزرگ اعصاب بهرهمند نشدي داریی نسبتاهی تو با ساواك دونمی ممن
 .  بودميری پاچه گیی من تو سف چندتاکردنی داشتن اعصاب پخش می بابام ساواکه و وقتآره
 .  من خل شدمي جانتو باعث شدی بادکنکلی هدا لعنتت کنه گوري اندازمی خل شدم دارم با خودم کل مای خدایییوااا
 .می لباس کارامونو بپوشمیباربارا بدو بر: یروم
 هی دفعه بگو مارمالاچ خودتو راحت کن دهی بعدشم ی اسم منم بارانه باربارا اسم خارجرانهی انجای اگه؟ی دهیباربارا چ: من

 .  می لباس بپوشمی برای حالا بیخیب:غزل
  همونا؟:  شدمو چشام برق زدطونیش
 .  گفتن همونا باز شدو ششونین

 .انی بزنگ به آقاتونم بگو بیآخ جون روم _
 . زنگ زدم _

 . لتیخاك تو سر شوهرزل: می گفتموی غزل به علامت خاك تو سرت دستمونو تکون دادمنو
 . تایشخصیب:  یروم

 از کمد به همراه شدوی تاپ مهی شدی بالاو حالت تاپ مومدی شلوارا که منی بودو از ای ستمون که لي تو اتاقو لباسامی رفتباهم
 موی بالا سرمون بستي موهامونم گوجه اومدی بهمون میلی خمیدی پوشموی کوتاه از کمد دراوردنی آستدی مردونه سفرهنی پهی
 .  جلو چشمامونادی دور سرمون تا خورده موهامون نمی به حالت تل بستکوی کوچي روسرهی

 رمز قغی رژ جهی که چشمم خورد به شی آرازی جلو مرفتم
 که چون رونی بمیای بمی از در اومدمونیی شدنو اومدن جلو هر سه تاطونیاوناهم ش.  زدمو به دخترا اشاره کردم یثی خبلبخند

 .نی و چون من وسط بودم بر اثر فشار پرت شدمو درست رفتم تو حلق آرتمی کردری تو چارچوب گمیهمزمان اومد
 .........ــــی نقش بازنقدری بقل من ادنی پريهه برا:  پوزخندم زدو گفتهی اخم کردو هی بود نیی جور که سرش پاهمون

 :.......... شدو گفتی سرشو آورد بالا به وضوح رنگ عوض کردو عصبیوقت
 )نیگفتش تو پارت بعد از زبون خود آرت( 
 �نیآرت�
 

  ؟ی تو عقل تو کلت ننیآرت: مهرداد
  چطور؟ _
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  ؟يچرا سرش داد زد _
 . اوردیاشت دم در مخوب کردم د _
 .  ابلهدمی اما من خوب برق اشکو تو چشماش ديدی بود ندنیی تو اون لحظه سرت پاي لجبازیلی خنی آرتي لجبازیلیخ _
 .  کار دارمریمهرداد امشب با تو و ام _
  ؟يچه کار _
 . نگهش دارمیی تنهاتونمی نمهی رازه که دهی _
  ؟ی نمی تو تنی مگه رامر؟یراز؟ خب چرا فقط منو ام _
 . هست اما دهنش چفتو بست نداره _
 . هی دانی برو دخترارو صدا کن بنیموافقم آرت_

 . عوض کردمو رفتم سمت دررموی گفتمو اومدم برم سمت اتاق دخترا که در زدن مسي اباشه
 . آشنایلیامسال خ شوهر خواهر گرام پارسال دوست نیببببببه آقا آرت:  مواجه شدم ای که باز کردم با چهره عرشدرو
 . میدی همو دشبیخلوچل ما که د:  دمیخند

   چندتا جوجه بشم؟یی خب من قراره دایحالا هرچ _
په نه ) آره جون عمت من بودم بارانو محکم بقل کرده بودم در نره؟ .( میدی اتاقم نخوابهی تو ی حتشبیخفه شو منو باران د _

 . ي من بکنم تو هم انجام دادي هرکاریخب نابغه تو وجدان من. په من بودم 
 .  ندارمی حرفگهی من دخب

 .  که دخترا رفته بودنی کلنجار رفتن با خودم دست برداشتمو رفتم سمت اتاقاز
 .   گربه پرت شد تو بقلمهی سه قدم مونده بود به در که درباز شدو باران مثل حدود

 بود نیی پوزخند حرص درار همونجور که سرم پاهی با اخم و نی بهش دارم بنابر ایی حساهی شک کنه و بفهمه که خواستمینم
 ...... ــــی نقش بازنقدری تو بقل من ادنی پريهه برا:  وا ندم گفتمنمویتا چشماشو نب

 .  شدمی بلند کردم که بدجور جا خوردم و بدجور عصبسرمو
   شد؟رفهمی شیکنیپاك م هم اون رژ قرمز و یکنی هم لباستو عوض ميریباران م:  گفتمعی کردمو سراخم

اونا هم مثل . میبعدم به دخترا اشاره کردو گفت بر. که به حرفات گوش بدم نمیبی نمنمونی بیمن نسبت:  پوزخند زدو گفتهی
 . جوجه اردك زشت دنبالش راه افتادن

 .کنمی خودم پاکش مای یکنی با زبون خوش پاکش مایباران :  رفتم جلو و مچ دستشو گرفتمعیسر
 . برو بابا:  لب گفت ری دستشو آزاد کردو زمچ
 . ی بابا؟ هه خودت خواستبرم

 .  یولم کن وحش:  جلو بلندش کردم انداختمش رو شونم بردمش سمت اتاق درو با پا باز کردمو با پا بستم رفتم
 . نی رژتو کم رنگ کنم  همخوامی ندارم فقط متیکار _
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 . ش زانو زدمو صورتمو بردم جلو جلو پانی همي کنم براتشی اذکمی خواستمیم
 .  کشتمتی شکیبه من نزد:  زدغی جهوی

 . پاك کنموی من اون کوفتنجای انی بابا دختر گوشم کر شد فقط بشسیه _
  خب چرا؟ _
 . رایچون که ز _
 . جون من بگو _
 . شهی کننده مکی تحریلی لباش خزنهی پررنگ ميچون مهرداد گفته هر وقت باران رژا _
 دروغ ؟ییچ _
 . به شرافتم قسم _
   بپرسم؟يزی چهی شهی منیآرت..... اوهوع  _
 .   بودممارستانی هفته تو بکی بگه من تو اون دعوا چاقو خوردمو خواستیبزار خودم بگم مهرداد م _
 .  جاشونمی بب؟ی چيچاقو برا _
 .  رو شکممه حالا بعدا _
 . باوش _
 . می تموم شد بدو برنمیخب ا _
 می روبه رو شدبی صحنه عجهی که با رونی بمی هم از در اومدبا
 کشن؟ی خجالت نمنن؟ی چرا همچنایا

 
 
 
 . بودي کر کر خنده اتی وضعکی

 رونی طرفش بهی بودو رهنشی طرفش تو پهی که دی سفي با خال خالای مشکرهنی پهی گلوگشاد و ي شلوار کردهی پسرا
 .  بسته بودن سرشونمی دستمال سر گلگلهی نیی پاچه پاهی پاچه بالا هیشلواراشونم 

 .  از خندهدهی که اونم مثل من پاچدمی لحظه چشمم خورد به بارانو دهی خنده و ری زدم زهوی که کردم زشونیآنال
 ؟ی آقاجونو از کمد بالا کش رفتي باز لباساایعرش....  ي واي وايوا: باران
 .خورهی مي کارزی برا تمدنی لباسا فقط به درد پوشنیوالا ا.... شعوریکوفت نخند ب: ایعرش
 . نستای بزارم تو ارمی عکس بگهی دی بزاردی شدی پسر عالي وايوا: من

 .  لباس مثل لباس خودشون پرت کرد تو صورتمهی رونی تا از دهنم اومد بنیا
 .خودتم برو بپوش بدو پسر خوب بدو: ایعرش
  گلو گشادچـــه شوووووددددي لباسانی تو انی ،آرتباران
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 .پوشمی نابودو نمي لباسانی نشود چون من ایچیه: من
   بالا؟ي برهی از چهارپای تنگنی به انی با شلوار جيخوای م؟یپس چ: مهرداد

 . لباسا هم نهنیخوب نه اما با ا _
 . به خاطر مننیآرت: باران

 . نه _
 .به خاطر من _
 .گفتم نه _
 .  جون مننننننیآرت _
 . بگم و مخالفت کنميزی نتونستم چگهی که قسم خورد دونشوج

 می ندارویاووووف خدابده شانس باران خوش به حالت ما که کس:  ادامه دادیو روم.......اوووووووووو:  با هم گفتنی رومغزلو
 .  براش مهم باشهينجوریجونمون ا

   پس من بوقم؟یاوهوک: ایعرش
 يپورینه ش _
 شدو ادامه ی چهرشم عصبکمی.(  ي ننامردیلی خ؟؟؟یجونت واسه من مهم ن...... دمای براتا طلاقت مامی ماااای پررو شدیروم _

 . تا نزدم لهتون کنمدیاری کوتاهو هم تو هم باران در منی لباس تنگو آستنی ايریالانم زود م) داد
 بحث چاقو ی بد شانسیلیباران خ: تم رومو کردم سمت بارانو گفعی رفته بگم لباسشو عوض کنه سرادمی اومد ادمی هوی

 .  انداخت حالام بدو برو عوضش کن زودادمی اما حالا داداشت ي بره موفقم شدادمی وسط تا لباسارو يدیکش
 میخوا.....یم.....نِ:  هماهنگ گفتنی رومبارانو
   زودیروم:  ایعرش
 .باران تو هم زودتر: من

 .خواماااای نمیرتی من شوهر غنیبب: باران
 نیو همچن: یروم

 . شهیرتی سرم غیکی شه والا من از خدامه یرتی غدیواقعا که از خداتونم باشه مرد با:  غزل
 . زودیکنی لباسو عوض منی ايریغزل زود م: گفت) غزل(  ي چشمک زدو رو به غزهی ی شوخي برامهرداد

 .دمی دوس دارم اما نگفتم حرفشو گوش میرتی عمرناشمن گفتم غيهه فکر کرد: غزل
   غزلولیا:  که گفت دخترا بل گرفتنو قر دادنو رفتن غزلو بقل کردنو با هم گفتننویا

 خوشم اومد خوب حال گرفتت: باران
 میشاگردت: غزل

 . ي بودی شاگرد خوبنیآفر _
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 ..  ی که من دردم گرفت چه برسه به رومی چنان زد پس گردن رومهوی
   خو؟یزنیچرا م:  گفت افهی هنگ بود و با همون قافشی قیروم

 مغز نی اما ای نگرفتادی اما هنوز خوب ی تو از کلاس پنجم شاگردمری بگادی کمی:  با تاسف سر تکون دادو گفت بارات
 ي که تو ندارخوادی ماقتی ليزی گرفت هر چادی چند سال نی تو ايکنجد
 دیکشی کشتمت باران م؟يمغز من کنجد:غزل
 .کنمیکمکت م: یروم

   بزرگ کردنکلی بچن فقط هیلیال بارانخ دنبافتادن
  بپوشموی کزاي شدمو رفتم اون لباساالیخی که نگاشون کردم بکمی

 
 

 باران
 . کنهی دلم درد مدی من شالیخی بکنهی من شاگردتونم دلم درد مي  اصلا من مغزم کنجددی ببخشدمیبچه ها غلط _

 شد الانم برو هی تنبی قدر بسش باشه به اندازه کافنی تا همکنمیغزل ولش کن فکر م:  گفتسی که انگار رئی حالتهی با یروم
 .  ماساژم بدهای تشنمه باران تو هم باری من آب بيبرا
  دارهجلل خالقیی بعد خودش رو مبل نشستو پاشو انداخت رو پاشعجب روو

  یی پررویلی خکنمیاحساس م️ یروم: من
  حسو دارمنی منم همقای دقی چرا ولدونمینم:  غزل

 . ماساژ خوبااااا خوبهی ماساژ خوب بهش بدم هی خوادیپس من دلم م _
  از همون ماساژا نه؟ _
 قایدق _

  می به سمتش رفتیطانی شیی هاافهی با قجفتمون
 خودم ماساژتون بدم قربون شکل نیای من من که دوستون دارم فداتون بشم بيبچه ها عشقا: چشماش گرد شدو گفتیروم

  د؟ی منو با دندونو قلقلک مهمون کندیماهتون برم شما که قصد ندار
 می قصدو دارنی همقایچرا دق: من
  کمک لطفا کمکاااااایااعرش......... عقشـــتیبارانم خواهرشوهر مهربانم جانم به فدا _

 . رو بازوهام هسشیاز هفته پ دندوناش ي جاوفتمهنوزی باران درنميمن با دندونا: ایعرش
 . من زنتمایعرش: گفتي با ناباوریروم
 ی نامزدمیستیزنم ن _

 نیروم
 .  می کوسن از رو مبل برداشتو پرت کرد سمت ما که ساکت شدهی ی خنده که رومری زمی غزل زدمنو
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 ي آقاجون براش تنگ بود روي فوق العاده شده بود و چون لباسایی کزاي با اون لباسارونی از اتاق اومد بنی موقع آرتهمون
 اول بوده اما ی زمان شاه بوقي خوشگل بود درست لباسایلی و مهرداد اما تو تنش خای بود درست مثل عرشدهی پوششرتشیت

احساس ......نیدن اما آرت و مهرداد خنده دار شده بوای عرشمیری رو فاکتور بگسهیلیپ  البته اگه اون شلوارومدی میلیبه تنش خ
  حرف ممنوعه واسه من بودهی تیمالک) م( اونکنمیم
  خندهری از اتاق همه به جز من زدن زنی اومدن آرتبا

 نه اون فقط ستی من ننی اون آرتنمی بگم آرتدیهوووف نبا........ نـــی تو آرتي خنده دارزی من هم دپ شدم هم اصلا چاما
 ستی در کار نیتیمالک)  میم( همخونه منپس 

 .  می عکس خوشمل گرفتهی کنار هم میسادی بچه ها که تموم شد همه واخنده
 .  و مهردادو غزلم با همی دست رومری زای دست من عرشری اومد شد زنی شاهکار بود آرتپمونیریت

 . میکنی ها و حمومارو مرتب میی دستشوسی آشپزخونه و سرویخوب منو روم:  ایعرش
 . حالوییرای سروقت پزمیریم نمیمنو آرت: من

 . ی اتاق خوابم خوب ننیزای سه تا اتاق خوابا هم گردن ماس اما من اصلا دمیریگی مجهیخوب نت:  غزل
 .  پس عوضیهوووف اوک: من

 �؟ی راه پله چی ولیاوک: غزل
  زودتر تموم کردیهرگروه: نیآرت

 که اگه بچه ها خواستن بزنگن دیاری در بلنتی از سااتونوی گوشدی کنیو همتون سع:  گفتنی و آرتمی موافقت کردهممون
  نداشته باشنیمشکل
 .می دراوردامونوی گوشبامونوی بود چون همه دستا رفت تو جلنتی ساامونی از دم گوشهمه
 .  خودشوني شد همه رفتن تو قسمتامی رو حالت صدا دار تنظای همه گوشیوقت
  سمت اتاق خوابامی رفتنمی آرتمنو
 

 .  بودی تخت دونفره داشتو واسه منو رومهی که ی تو اتاق خواب اولمیفت راول
   نه؟خوادی ميری گردگکمی مرتبه فقط نجایخوب ا: نیآرت
 .  ونی دکوراسریی و تغی و عوض کردن رو تختخوادیاوهوم به جز اون جارو هم م _
  ؟ی شالیخی بونوی دکوراسشهیهوووف حالا نم _
 . ونی و جارو بعد دکوراسيرینچ تنبل خان اول گردگ _
 .  با تو بانويریجارو با من گردگ _
 چشم آقا _
 .  اتاق تختش دو نفرسااانی افتاد چه خوب اادمی يزی چهی باران الان یول _
 . هههه آره چه جالب _
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 .  حالام بدو برو به کارت برسقایدق _
 . ارهی تا جارو برونی نگفتم اونم رفت بیچی هگهید

 .  کرده بودمو برداشتمزونی آوبمی که از همون جی پاك کنشهی شبمویفه کرده بودم تو ج که نصیدستمال
 . يزدمو شروع کردم به پاك ساز)  پاك کنشهیش(سی پسی پکمی رو گرفتم و بعد نهی با دستمال خاك آاول
 ادمی هوی توش ختمی بنده بساطو رنی باز کردمو همه عطراو لاکاو اویبود در کشو اول) شی آرازیم(  توالتزی نوبت منهی آبعد

  می نداري مردونه ازی چچیافتاد ما ه
  جانم؟:  گفتشموی آروم صداش کردم که اومد پرهی تا جارورو از مهرداد بگسادهی وانی آرتدمی درونی رفتم از اتاق ببدو
 . از مغازه برو بخرای اری از خونه بای الان بدو برو می نداري مردونه ازی چچی ما هنیآرت _
  ؟يخوای مایچ _
 . بندو بساطانیاز ا) درست نوشتم؟( وی عطر مردونه و افترشخوامی منامی بعد ا، ی شلوارراحترهنوی پشرتویچند دست ت _
 . طول بکشهدی برم خونه فقط شادی پس بایاوک _
 .  پس زود تر بروقایدق _
  مهرداااااد..... یاوک _
  شده؟یجانم دادا چ _
 . چیوئس _
  کار؟ی چيخوایم _
 .  نباشهتی کارچویتو بده سوئ _
  ؟یکنی می داداش چرا قاطایب _
 . فعلا بچه ها......  رهید _

 . لباستـــــــنیآرت:  می منو مهرداد هماهنگ گفتهوی که رفتی نابود مپی با همون تداشت
 . رفت تو اتاقشویشونی زد رو پدونهی نگاه به لباساش کرد هی سمتمونو برگشت

  فکر کنم عاشق شدی حواسش سر جاش ندای چرا جددونمی نمدای جدجیگ _
  کشمی بشه من خودمو مگهی دختر دهی عاشق نی اگه آرتای خداییی رفت واجی لحظه سرم گهی گفت عااشق شده یوقت

 تونستی اونم هنگ من بود و نمهسادی با بالا تنه لخت جلوم وانی آرتدمی به خودم اومدمو دهوی حواس رفتم تو اتاق که یب
 .   نشون بدهیعکس العمل

 . ختی ررونی شدو سه تا دونه اشک سمجو تخس از پشت مانعچشمام بشتری بغضم بدنشی دبا
 بهت ی دختر ؟ کسیکنی مهیباران چرا گر:  شدو پرتش کرد اونورو اومد جلو زانو زدو گفتشرتشی تالیخی بدی که داشکامو

   گفت؟يزیچ
 ......مهرداد:  گفتمناخودآگاه
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 . کنمی کرده ؟ گردنشو خورد متتیمهرداد اذ:  شدو بلند شدیعصب
 .کنمینه نرو مهردادو بفرس بره خواهش م...نه ... نه  _
 . ختنی که ساخته بودمو دور زدنو شروع کردن به ری تا گفتم همه اشکام مانعنویا

 ی نکن زندگهی پس گرنماااای بارانمو ببي اشکاتونمی فقط ناراحت نباش من نم تورمیباشه خانمم نم:  جلو بقلم کردو گفتاومد
 .من

 که به خاطر آروم کردن منه و دونمی داشت از ته قلبش بود اما الان متی نشونه مالکهی آخرش گفتوی که می کلماتکاش
 . زمی فرو کنمو صدادار اشک برنشی و سرمو تو سرهی شدت بگمی فکر باعث شد گرنیهم
 .  واساقهی دهی اصلا رمی دفعه گفتم که نمهی شدیخب چ _

 . مهرداد مهرداد:  جور که بقلم کرده بود گفت همون
  بعله دادا؟ _
 . اری لباسو عطر مطر مردونه از خونمون بي سرهی برو ری بگداروی کلچوی سوئنی اایب _
  ه؟ییلایهااااوووووف بده من همون خونه و _
 . آره _
 پرت کرد تو دست مهرداد و دوی کلرونوی خواست درو باز کنه همون جور که من تو بغلش بودم رفت سمت درو دستشو کرد بتا

 .و منو برد نشوند رو تختو خودش جلوم زانو زد. بعد درو بست
  ؟یکنی مهی گرينجوریخب حالا بگو چرا ا _
 .  دلم گرفته بودالیخی بیچیه:  کردمو گفتمنی فنیف

  ؟یز چخوب ا _
 .لطفا.  اری آب برام بوانی لهی برو لباستو تنت کنو بعد نیآرت. خودمم دونمی نمیچیه:  هق کردم هق
 . کم بخند من نوکرتم هستمهیچشم فقط شما  _

 . لبخند کوچولو گوشه لبم جا خوش کردهی چشمک زد که هی طونی شوبعد
 .ی هق هق نکننقدری تا اارمی آب بهیآهاااااا حالا خوب شد من برم برا شما  _

 . بفهمه عاشقشمدی بهتره بگم نباهی.......  بفهمه دوسش داردینبا:  که رفت قش کردم رو تختو آروم زمزمه کردم اون
 
 ای خداي هم اومد تو واااانی جام پاشدمو اشکامو پاك کردمو نشستم رو تخت تا نشستم آرتاز
 نیییییییآرت _
  جونم؟ _
  از اتاق؟ ها؟ بکشمت؟رونی بی رفتيدی نپوششرتتویچرا ت _
  منیرتی حواسم نبود خانم غدیببخش _
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 .بدو.  جلو ای بنیآرت _
 . تعجب و ترس اومد جلوبا

 نمی چاقو رو ببي جایحالا که لخت:  کردمو گفتمزیر  چشماموسادموی واپاشدم
  نجاسی اناهای اای بمیهوف ترسوند _

 .    بودهی بخي چپ بدنش اندازه دوتا انگشت اونور تر از نافش اندازه سه چهارسانت جاسمت
   درد داشت؟ خون اومد نه؟یلی خي چاقو خوردی وقتیییییووو _
 نیی شدمو سرمو انداختم پادی خودم سرخو سفی بد نگام کرد که از سوتیلی جور خهی

 .  قهقهش کل خونه رو برداشتيصدا
 تو بدنت معلومه هم رهی چاقو تا ناکجا آبادت مهی یآخه خنگول خوب وقت:  چشمام نگاه کردو با خنده گفت زانوزدو توجلوم

 .کنهیم) درسته؟(  با اعمال شاقهنی و هم آدمو سه هفته خونه نشرهیگی هم درد مادیخون م
 � اعمال شاقه ؟ _
 . سه تا اتاقه هاامی بدو خونه رو جمع کنمی خاطرات دارفی تعري چند وقت زمان برانیآره حالا ما تو ا _
 . دوتا اتاق _
 .واغزل که گفت سه تا _
 هی مترشی اتاق شهی کلا خوادی نمي کارزی توش و اون تممیختی اتاق کوچولو موچولو که خرتو پرتامونو رهی یآره چون سوم _
. 

 . می پس بدو اتاقو جمع کنیآها اوک _
 خودم ي لباساي لابه لامی رومي و لباسايواری دوباره و شروع کرد به جارو زدن منم رفتم سراغ کمد ددی پوششرتشوی تنیآرت

 .  بودنایگذاشتم آخه اون اتاق اتاق مشترك منو روم
 .  مشکل ساز نشهیی که تموم شد در همه کشو ها و کمدامونو چسب زدك که موقع جابه جاکارم
 و بعد تشکو رو می تختو جابه جا کرداطی گوشه و با احتهی می گذاشتمویتختو برداشت جارو که تموم شد با هم خوشخواب کار
 . هم کنارشای روبه رو تختو دوتا عسلمی گذاشتشمی آرازی ممی رو پهن کردي کرم  قهوه ایتخت
 .  آوردنمی آرتلی همون موقع مهرداد وسایشی آرازی مدنی رفتم سراغ چدموی جارو کششدمی تخت محسوب مری که قبلا زییجا

 چی کاش هيا:  گرفتو در گوشم زمزمه کرددنموی دست دور کمرم حلقه شد که جلو نفس کشهی هوی که دمیچی مزوی مداشتم
 .  گوشتو ببوسمری بقلت کنمو آروم زی حواست نی وقتشهی چشمارو از دست ندمو بتونم همنیوقت ا

 نا منظمش به گردنم مورمورم ي و با خوردن نفساومدیالا نم نفسم بگفتی بود می چنای ا؟یکنی منی چرا همچای خدايوا
 .دادی بهم دست می حسهی شدویم
 بد بود یلی جفتمون ختی وضعکشهی چشماش خمار شده و سرش رو شونمه و نا منظم نفس مدمی نگاش کردم دزی منهی تو آاز

 . ولم کننیآرت:  خودمو تکون دادمو گفتمکمی نی همي براوفتادمی من پس مکردی مدای ادامه پشتری بکمیو اگرم 
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 .خوامی معذرت مدیواقعا ببخش:  گفتنویی ولم کردو سرشو انداخت پاعی به خودش اومدو سرهوی
 .  ندارهیاشکال:  نه گفتمای دی که شک کردم شني آروم جورنیی که لپام گل انداخته بود سرمو انداخته بودم پامنم
 .يواری کنه تو کمد دزونیو رفت سمت لباساشو برد آعی سراونم

  ردو بدل نشدنمونی بی حرفچی هگهی بعدش دو
 نیآرت
 
 کردم؟ی مکاری من داشتم چای خدايوا
 . بدونه عاشقشمخواستمی بودمچون نمی عصبیلی دست خودم خاز
 .  باشه که بهم علاقه دارهنی بودم که نشان دهنده ادهی تو رفتارش ندکمی نشونه کوچهی ی حتنکهی ايبرا

 .  که ازم داشت کاملا معلوم بودی از کاراش نشونه نفرتی کاملا برعکس تو بعضاتفاقا
 . داد بچه ها درومدغوی جي صدارونی تو کمد که از بزاشتمی داشتم لباسامو می کلافه بودمو با کلافگیلیخ

 . رونی از در بمیدیی و دومی نگاه به هم کردهی باران منو
 .ادی مییصدا از دستشو: باران
 .کننی داد مغوی گوشه زل زدنو دارن جهی به ای مهردادو عرشوی غزلو روممیدی که دیی سمت دستشومی رفتبدو

  شده؟یچ: باران
 .سوسک...سوس...باران باران سو: یروم
 .  سوسک؟یچ _

 .آره سوسک:  ایعرش
 .  شدمی زنان اضافه شدو اومد پشت من قاغی بارانم به جو
 آب گرفتم رو سرشو هی مرد ی برداشتمو رفتم دوتا زدم تو سر اون سوسک بدبختو وقتیی دمپاهی تاسف سرمو تکون دادمو با

 .  چاه آبش کردمیراه
 واقعا د؟نهیترسی سوسک مهی از ختی و قدوشکلو رکلی هنیشما با ا:  و مهرداد نگاه کردم و گفتمای و با تاسف به عرشبرگشتم

  سوسک ترس داره؟هی
 نداره: مهرداد

  ؟یترسی اونوقت تو ازش مپوسونهی هفتا کفن منهیوسک تورو ببمهرداد س _
 ...... واقع نگر باش سوسک ترس نداره درست امانیخب آرت: باران

 چندشه: می پسرا با خنده گفتما
  ن؟یدی از کجا فهمقایدق _

 . چندشهی وجود نداره همه چی ترسناکزی چچی شما دخترا هياز اونجا که برا:  ایعرش
 میکتیلا: می گفتموی نشون دادکی مهرداد لامنو
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 شیییا: دخترا
  د؟ی با نمکیلی خنیفکر کرد:  غزل

 ی مطمئنمیفکر نکرد: مهرداد
   زدنو چشم قره رفتنو رفتن اون سمتغی جهی ما یی از پررودخترا
 . دی نکنتشونی اذنقدریبابا گناه دارن ا: ایعرش
 .یکنی نمتشونینه که خودت اصلا اذ: من
 آها غزلم دوست زن و خواهرمه�مه؟؟؟یغزلم چ��...... زنمه غزلمنای روممهیمن فرق دارم باران آج _

 . گمشو باو: مهرداد
  ؟يدی تو مویاگه گمشم جواب روم _

 ي بریی اگه جایونی مدکنمیخوب الان که فکر م:  با دستش پشت گردنشو خاروندو گفتمهرداد
 اختلاط گهی دي و جامیری مکان خوشبو فاصله بگنی از ادیخوایم:  گفتمعیه من سر بگه کيزی اومد چای و عرشمیدیخند
  م؟یکن

  رو کاناپه ها و دخترا همون موقع برامون نسکافه آوردنمی و نشستییرای سمت پذمی با هم رفتدنوی ها خندبچه
 باران

 
  ؟ی دلت اومد اون سوسکو بکشي چجورییخدا:  که غزل گفتمیخوردی نسکافه ممی داشتمینشست

  ؟ي کنم بدم تو نگهش داردای پگهی دونه دهی برم یناراحت: نیآرت
 .  به بحثشون گوش ندادمو رفتم درو باز کردمگهید

  فوضول افتخارزادهي آقابعــــــله
 دییبعله بفرما _
  د؟ی خوبیسلام خانم تهران _
   افتاده؟یممنون اتفاق _
   افتاده؟ی اتفاقنمی اومدم ببدمی شنغی جيصدا _
 .ستی نيزینه چ _
 .باشه دخترم خدانگهدارت _

 . نکننتی از طرف سازمانشون ازت شکاياری شانس بشی بد کشتیلی خی ولنیآرت:  گفتنای رومهوی بره که اومد
 رسنی بفهمن من کشتم؟ بعدشم تا اون موقع من دررفتم اونا به گرد پامم نمخوانیحالا از کجا م: نیآرت

  د؟ی کشتمی توخونه و کسنیپسر آورد:  افتخار زاده چهارتا شدو گفتيچشما
 ونهیزیت تتتلو.... میووردیپسرم ن... می نکشتویهوف ننننه کس... زهیچ....اااام :  ترس آب دهنمو قورت دادمو با تته پته گفتمبا

 . دوارمیام:  نگام کردو گفت مشکوك
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 .  بعدم رفت تو واحدشو
 . درو بستم و رفتم تودموی کشیپوف
 . انیبچه ها تو راهن دارن م:  گفتعی سریروم

 همون قای احمق افتخارزاده دم در بود شما دوتا هم دقي  بد گاف دادنی ساکت شو هم تو هم آرتیروم:  شدمو گفتمیعصب
 يزی به چدی نبای که اون کاوه عوضدی به کاراتون برسدی بردی به بحث درمورد کشتنو گرفتن احمقاالانم پاشدیموقع شروع کرد

 .شک کنه
  آب زدمشونو رفتم سمت اتاق آخرهی برداشتم رفتم تو آشپزخونه واناروی هاشونو رفتن سر کاراشون منم لقهی سرا رفت تو همه

 . 
 .  يری فقط جارو و گردگموی شدونی دکوراسریی تغالیخی بگهی توش بود دنیآرت

 رونی بمیمکانامون اومد که تموم شد همه با هم از کارمون
 .  چادر انداختم رو سرمو رفتم درو باز کردمهی عی دوباره در واحد زده شد سرمیتا نشست 
   درو باز کردم چشمام ده تا شدتا

 ی انتظامروی نمأمور
   کمکتون کنم؟تونمیسلام م _

 آدم کشتن حتما جنازه هم تو خونس خودشه هم پسر آوردن خونه هم:  موقع کله افتخارزاده از پشت اومد جلو و گفتهمون
 . رفت توی و نه کسرونی اومد بیچون حواسم بود نه کس

 لحظه من بگم خودشونو بپوشونن هی فقط دینی داخل خودتون ببدیی هه نه سوتفاهم شده اصلا بفرما؟یجنازه آدم کش _
 .دوستام

 . می سرتون مهمون داردی چادر بندازهیدخترا :  دم دار داد زدماز
 .  تونیایباران ب:  یروم
  ه؟ی چونی بود گفت نسبتتون با آقاشتری که انگار درجش بی باز کردم که مأمورا اومدن تو اوندرو
 دوست برادر و نامزد بنده شونمی دوست بنده و و اشونی زن داداشم و اشونی برادرم و اشونی نامزد بندن و اشونیا: من

 . هستن
  د؟ی حجاب باشی نا محرم بي آقانی اي داره شما جلویلیخوب چه دل: مأمور
 . شال سرمون بودمی حجاب نبودی برادر اما بدیببخش: غزل

  ه؟یخوب و بحث جنازه و کشتو کشتار چ _
 و من رفتم کردنی مغی جغی جدنویترسی بود که بچه ها میی سوسک تو دستشوهی تشی راسدیگیاوووف حتما سوسکرو م: نیآرت

 .کشتمش
   بود؟ی فرار چویری افتادنتونو دستگریپس بحث گ:  زاده افتخار
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 . کی کوچي و مسخره بازی شوخهی:  نایروم
 .  کردو رفتی بد چپ چپ به افتخار زاده نگاه کردو از ما عذرخواهیلی خمأمور

  من قش کردم رو تخترونی در که رغت باز
 .کردمی مسیمن که داشتم شلوارمو خ: مهرداد

 . تویم: می با هم گفتهمه
 . گوشههی می نشستدهی پریی با رنگو روهمه

 می کنی تا نقشمونو عملمی منتظر موندو
 
 

 . ج داد باشه حواسم هستعی نده اونم سری موتی اومدو به مهرناز اس دادم سوتادمی هوی رو شکر من خدا
 .  ساعت بعد رفتن مأمورا دوباره زنگ زدنمین

 هیاونم به جرم کشتن .نی اومدن ببرنت آرتواناتی از حقوق حتی دفعه از سازمان حمانیا:  نگاه به در کردو گفتهی مهرداد
 � ســـــــوســــــک

   خنده و غزل رفت درو باز کنهری زمی که گفت همه زدنویا
 . قتلینیاوه اوه اوه چه جرم سنگ:  خنده گفتمونی ممن

  د؟ی بکشنیل نکنه ماهم آورد قاتي آدم کشان؟ی کشتوی ؟ کیقتل؟قتل ک:  تو و گفتدی پرسپهر
 .نی هممی سوسک کشتهی ما ی چی آدم کش؟ياری نفس کم نيریاوووووو نم: نایروم

  ه؟ی مأمور چهیپس قض: پرهام
 .میکنی مفی بعد براتون تعرمی کنکی کوچکی سلامو علهی دیایاول ب:  گرفتو گفتسادودستموی اومد بقل من وانیآرت

 بهت نیآرت:  سلام کردو با اخم گفتهی نی منو آرتي شد رو دستاخی کنه چشماش مکی که اومد باهامون سلام علکاوه
 هی سختیلی به دست آوردن باران کار خگمی مکیتبر
 .....معلومه باران پرنسس قصر تلسم شدس که فــــ:  دستاشو دور کمرم حلقه کردو منو به خودش چسبوندو گفتنیآرت
 . ارهی دلشو به دست بتونهیفقط پرنس قهرمان م:  گفتمعی سرمن
 .خوادی ماقتیو داشتن چشماش ل:  چشمام نگاه کردو گفتتو

 هرروزتون جهنم باشه و روز دوارمی امی ولنیای بهم میلیبه هر حال خ:  با حرص گفتخوردی قشنگ داشت حرص مکاوه
 دی نداشته باباشیخوبو خوش

 . جلوشو گرفتنیتش که رام بزنادی شدو خواست بی عصبیلی بود خسادهی که پشتش وانیرحسیام
 یابونی لاته خي آشغاله پسره یلی هه خ؟یکشی من نقشه می واسه زندگی عوضپسره

 دورشونه هام آروم شدم و فقط با تموم نفرت تو چشماش نگاه نی بدنم به لرزه افتاده بود که با حلقه شدن دست آرتقشنگ
 .کردم
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 چپ و همزمان ي رو پامی راستو انداختي همزمان پانی بود که منو آرتنجای رو مبل دونفره صحنه جالب امی رفت نشستیوقت
 . می دادهیکی مبل تیبه پشت

 .  دادمهی دستشو انداخت دورشونه هامو منم بهش تکنیآرت
  ه؟یخب خب خب ماجرا قتل چ: مهرشاد

 . کردفی سوسکو مأمورارو براشون تعري ماجراایعرش
  ؟یترسی از سوسک مکلی قدو هنیواقعا مهرداد با ا: ایرن خنده پری که تموم شد همه زدن زداستان

   به شما جواب پس بده؟دی باترسهی مکنهی اصلا خوب مترسهی که مترسهیخب م:  جبه گرفتو گفتعی سرغزل
 . با تو نبودماااااا احمق:  ایپرن

  ا؟ی پرنی گفتیچ: غزل
 گفتم احمق _
 . سروپای دختره لاته بیاحمق خودت _

 اشکال دیدعوا کن.کننی دوتا دختر سر من دارن دعوا مشهی باورم نميوااا:  گفتدوی جو عوض کنه خندنکهی اي برامهرداد
 .شمی بزنه من با اون دوست مشتری بینداره هرک

  خنده و مهردادری زمی مهرناز چنان چپ چپ مهردادو نگاه کردن که همه زدغزلو
  د؟یکنی نگاه مينجوری چرا ادیخب دعوا نکن: گفت

  ؟يدی نميزی چي نسکافه ایی چاهی ندهیخب صاحب خونه و عروس آ:  که مهران رو به من گفتمیدی خندمهه
 .دمینکه نم _
  ؟يدیچرا نم _
  ؟ی اما تو چزمی همه عزشی پزمی من تمنکهی ايبرا _

 .ي اندهی باشه عروس آی بلاخره هرچي بهمون بديزی چهی دی بایینه خدا:  که مهراد گفتدنی خندهمه
 .ندنی هم عروسو دوماد آنای روماوی عرشستمیآخه فقط من ن _

 .مینی هفته گذشته کهنه شدن امشب مهمون تو و آرتهیخب اونا : پرهام
  م؟یشی ما هم کهنه مگهی هفته دیعنیاوووو : نیآرت
 .دیمونی ازدواج نکنه شما نو مپی اکنی از ایدِنه دِ تا وقت: نیرام

 دای گسترش پپی اککمی می داشته باشي چند تا هم برون شبکه اهی هی درون شبکه اامونی همه عروسمی خودمونیول: مهرناز
 .کنه
 میاری تا جوجه هم بشی و پنج شپی تو اکارهی بویکی رونی از بی اگه هرکادهی تعدادمونم زییخدا:  گفتی روممویدی خندهمه

 . میسازی شهر مهیقشنگ خودمون 
  م؟یاری بچه بي ده دوازده تاهی يخوای تا ؟ مشی ش،نج  نباشه پادی جان زیروم: من
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 ی باربد دو الکی اسماشونم بابد خوامی قلو م16 هاااا من وفتهی من با دوسه تا بچه کارم راه نمنمیباران خانوم آروم بب: نیآرت
 .باربد شونزده

 .بوسهی دست خودتو مهی بقي پونزده تاارمی مای من به دنشویکی ندارم اما ی باشه من حرفزمیعز:  تا شدو گفتمشی شچشمام
 . کردی نگاه منوی نشسته بود رو مبلو داشت منو آرترقضبی بودن از خنده به جز کاوه که مدهی ترکهمه

 هی دیتونی مارهی بای تاشو باران به دن16 اما اگه شهی نمنمی از اری به غنمیبی که من از باران میکلیبا ه:  خنده گفتنی بمهراب
 .شنیاز بس کوچولو م. از بچه هاتون و باران بندازتشون گردنشدی درست کنریست گوشواره و النگو و گردنبندو انگشت

 . میدیخندی ممی داشتهمه
   آشپزخونه کمکم؟يای بشهی جان منایروم:  بهم اشاره کرد که کارم داره منم بلند گفتمیروم

 . آشپزخونهمی با هم رفتپاشد
 ........ گفتی که رومکردمیبچه ها درس م نسکافه برا داشتم

 
 
   چتونه؟نیباران تو و آرت:  گفتی که رومختمیری تو آشپزخونه داشتم برا بچه ها نسکافه ممی رفتی رومبا

  خخخخخ چمونه؟:  گفتمدمویخند
 . نخندزنمی دارن حرف ميجد _
  ؟ي خانم جدی بگيخوای میخب؟ چ:  گفتمنای رو به رومنهی دست به سنتوی دادم به کابهی تکزوی گزاشتم رو موانویل

 وسط شما دوتا ادی ازدواج منی بودن ای بودنو موقتي هست چون هر وقت بحث صورتونیزی چهی نی بگم که تو آرتخوامیم _
 و تلاش به شهی تا بناگوش باز مشتونی وسط نادی جور موارد منی رابطه و از انی تا بحث ادامه ای ناراحت ولنویشی میعصب

 و اون يندازی باهاش کل نمادی زگهی درهیگی متی گرعی تو سرگهی بهت ميزی چهی نیبه جز اون تا آرت.دیکنیامه بحث ماد
 چون ؟ی که مهرداد لو داد به نظرت چرا نزاشت تو بفهمیی داره تورو آروم کنه مثلا ماجرا دعوای سعشهی داره همرتیسرت غ

 .ی نگران بشخواستینم
 .  همش برا بهتر شدن نقشسنای جان همه ایهه نه روم _
   بود؟نجای کاوه اشی ساعت پکی یباران خودت _
 . کسچی کسا هچی هی روم؟ی کس نگچی به هيدی رازو بهت بگم قول مهی اگه یروم.... ام....یی جوراهینه  _
 .باشه بگو _
 . شدمنیفکر کنم عاشق آرت...من فکر کنم... من  _

  ؟یچ: لند گفت از دستش افتادو بفنجون
 . دوست دارمنوی من آرتنیبب.  ساکتی رومشیییییه _
 .شهیباورم نم _
  د؟ی شدیدخترا چ _
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 . اومدسیییه: من
  د؟ی شکست؟ خودتون سالمیدخترا چ: نیآرت
 کنمیالان خودم جمع م. افتاد شکستی فنجون از دست رومیچیه: من
 .ي پاتو ببری همونجا نزنسایوا. ارمی بیی بزار برم دمپایپوکونی دستو بالتو میزنیلازم نکرده م _

 . بهت دارهیی حساهی اونم وی معلومه براش مهمیهه ول:  بهم گفتی رفت رومیوقت
 .ی هم نشون دهنده عشق نیی دمپاهیبرو بابا اون از من متنفره و با آوردن  _
 .  بودسادهیشپزخونه کاوه هم با اخم دم در آشپزخونه وا اومدن تو آیی با دمپاای عرشنوی نتونست جوابمو بده چون آرتگهید

 .ای هم افتاد توسط عرشنای رومي اتفاق برانی اومد جلو از کمر منو بلند کرد برد دم در آشپزخونه و همنیآرت
 یچی اونوقت تو بهش هزنهی و دست بهت مکنهی بقلت میلیهه خ:  منو گذاشت دم در آشپزخونه کاوه بقل گوشم گفتیوقت
 .یکنی خبر مسی پلکنمیبقلت م.  من که عشقتمی وقتی ولیگینم
 بعدشم مارال نای بعد مسوی اولش ارغوان بعد گی هستیکینه توکه هرروز با . نمهی شوهرمم آرت،آقا کاوه عشق من شوهرمه  _

 . سروپای عشقمه نه تو لات بنی آرت؟يدیجونت فهم
   بچه هاشی رفتم پدموی راهمو کشنای با رومبعدم

 .ی عالدی که آوردیی هایدنی نوشنی دارم خدمتتوناصلا ای واقعا خسته نباشیعنی: نیرام
 براتون ناهار درست اری با کمک مهراب بخر بدموی که بهت میستی لنی ارونیالانم بدو پسر خوب بدو برو ب.  ببند نیرام: من
 .البته ناهار که نه عصرونه.کنم
 یلیمرد خونه پاشو برو وسا.مرد خونه: بعد داد زد. بره دی مرد خونه بامیچرا ما بر:  مهراب صداشون درومد و مهراب گفتنویرام

 .  داررو بخرازیکه خانمتون ن
  بخرم؟دی بایچ:  اومدنو گفتنای عرشنویآرت
 . برو بخرستوی لنی ایشی نرو خسته مییتنها: من
 .خوامی ميزی چهیفقط خانمم من . می در خدمت باشدییفرما آقا مهرداد بروی به چشم آقا اميا _
  ؟یی آقایچ _
 بوس _
 . برو گمشو خجالت بکشای بنیآرت _
 .خوامی بوس مرمینه خ _
 . جلواریخدا لعنتت کنه لپتو ب _
 . شدمو آروم لپشو بوس کردمدی سرخو سفیکل

 . قرمز قرمز شده بودکردچونی خونش فوران ميزدی و بازم به جر کاوه که اگه کارد مدنی خندهمه
 . رفت پسرا هم دنبالشدوی تر شدم اونم خنددی چشمک بهم زد که سرخو سفهی نیآرت
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  شدمطنتاشی شنی من عاشق همایخدا
 
 نیآرت
 
 .ی خجالتاشی دختر با تموم تخس بازنی کن اتی اذچارروی دختر بنیکم ا:  گفت نیرحسی که امنیی پامی بچه ها اومدبا

 .  بوسم کن دختره بدبخت رنگ لبو شدی گفتیره وقت آيوا: مهرداد
 . اخلاقاش عاشقش شدمنی هميبرا:  ناخودآگاه گفتمآرومو

 یییییییییییییچ:  بلند گفتمهرداد
 . مطمئن بودمیعنی کردمیفکرشو م:  جا خوردمیی گفت که خدايزی هم بعدش چنیرحسیام
  ؟یاز کجا؟ و از ک:  تعجب گفتمبا

 و ي داری خاصي اخلاقاهی رو باران ی گفتم؟ی خودت و از اونروز که از کوه برگشتياز رفتارات و از حرفا:  گفتدوی خندآروم
 .ی عاشق باراندمیدرست از اون روز فهم.  يمن گفتم پس به جمع ما خوش اومد

 .زنهی رژم به زور مهی ی دورت چرا باران که حتختهی درو داف ری دخنهمهی امی خودموننی آرتیول. آدم کلک يا: مهرداد
 .ادی خوشم مشی سادگنی اما فک کنم از همدونمینم _
 . فانهیلی که خی اون خانم زارعییخدا _
  ه؟یهمون دختر مصنوع:  باحال به خودش گرفتو گفتافهی قهی نی حسریام

 اوه اوه اوه اون صندوق داره؟:  گفتمدموی خندمنم
 .ی واس خودش نزشی چچی که هیدهنتونو آره همون عمل: مهرداد

 . ارزهی صندوق دار می تار مو باران هاچ بکم به اون زارعهی ییخدا: من
 .  باباتنی ماششگاهی نمايری مادی انگار زنی خود خدا آرتای: نی حسریام
 �چطور؟ _
  صندوق داری باران هاچ بک زارعی اشتباه گرفتنیآخه دخترارو با ماش _

 . با خبر بشه هااااادی با اون دهن لقش نبانی رامیراست:  بهشون زدمو گفتمی پسهی خنده منم ری زمی زدهمه
 . فروشگاه کوروشی اگه فکر کنیونی نشه تو هم مدغی تبلگمینم(..........)  به فروشگاهمیدی قبول کردن که رسجفتشون

 � من که گفتمیییییهع
 .   تو فروشگاهمی درومدمو رفتي فکري مسخره بازاز
   لشگر مغولو غذا بده؟خوادیهاااااوووووف مگه م.  دراوردم مبی از جستویل

 .میکنی پر می چرخ دستهی ي نفرتی وضعنیپسرا با ا: من
 .ادی خوششون مدی خرنی ای خانما از چدونمی خداااا من که نميا: مهرداد

 .   که تو انتخاباش دارهیاز لذت _
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 ي پر عشوه اي چه صداشهیا
 ي تا روزی بلهی مانتو هم ری مانتو جلو باز با ساپورت که زهی ظی غلشی دوتا دختر با آرامیدی دمی پشتمونو نگاه کردمیبرگشت

 بسته چوننیپی مدلا که دور گردنشون منی از اشونیکی اشونمی بود  روسررونی بودن که نصف شکمشونم بدهینافشون پوش
 .  ضلع هاشو انداخته بود رو شونش ازیکی یعنی شال بسته بود ل مثشوی روسرمیکیاون) یمدل مادمازل( بود
 .کردی نمشمی آرانی اهی لاهی سال سن 19 باران با نی بباوی داشتن که هووف بیشی سالشون بود اما چنان آرا16،17 کلا دیشا
  د؟یبا ما بود:  کردو گفتکی اخم کوچهی ریام
   هست؟نجای اي اگهی ناز دپوی خوشتونیآره جوجو مگه آقا:  دختره گفتیکیاون

 نوه هی شدن ماهم بچه هامون لی وقته تعطیلی خایرستانی پسر دبیدخترم اشتباه گرفت:  ابروهام تو هم گره خوردو گفتممن
 .......دارن همسن شماها پس

 از خونه رونی بدیای بدی بزرگ که شددی بخوررتونوی و شدیسی خونتون مشقاتونو بنودیبر:  مهرداد نگاه کردم که اون ادامه دادبه
 .دوزدنی دختر بچه ها رو مادهی دزد زرونی بنیا

 . که گفت حال کردميزی مهرداد عاشقتم با چیییوااا
 . خوردو افتادي با اون پاشنه ها سکندرشونیکی لبو شدنو با اخم رفتن که دخترا

 .رنی ما بزرگترن چون خوب راه مي نگرفتن انگار نوه بچه هاادی راه رفتنم هنوز یاوخ: نیرحسیام
  بودی عالایخدا يواااا

 .  ارزهی توله جوجه ها منی دونه از اهی صدتا از اون هاچ بکا به ییخدا:  که مهرداد گفتی سمت مواد خوراکمی بچه ها رفتبا
 ی سن عشوه گاوکنی سالمه اونوقت اومده واس ما با ا16،17 من زنهی دختره داد مییآره خدا:  گفتری اممویدی خندری اممنو

 .زهیریم
 .ندازنی مکهی حالا اونا به ما تمینداختی مکهی دوره زمونه عوض شده قبلا ما به دخترا تمی خودمونیواقعا ول: من

  د؟ی نفس تازه کنارمی مِمبر حاج آقا آب جوش بي رفت بالانیباز ا:  چشماشو تو کاسه چرخوندو گفتمهرداد
 .دیی بدوری بگناروی تو هم اری سبد امنی تو ازی برلوی وسانی برو اایب _
 .می بخرمی بردی اونوقت ما بانهیهاچ بکه زنه ا: ریام
 . دیدی می موتی جلو باران سوتدی هاچ بک هاچ بک نکننقدریپسرا ا _

 . بهشون افتاده بودی که شانسکداشونی سرشونو تکون دادنو رفتن سراغ خردنویخند
  بابا خانمم چه خوش خطهجون

 . سمت خونهمی رفتدی پر از خري شدم و با دستاادهی هزار تومن پ230 هی که تموم شد دم صندوق  دامونیخر
 .خدا خودتو زنتو زجر بده دستم شکست: مهرداد

 . نق نقوي خستم کرد؟یزنیااااااااااااه مهرداد چقدر قر م: ریام
  نوکرتمی گل گفتری داداش اميوا: نیآرت
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 کتمیاوچ _
 �میشاگردت: به قول غزل _

 چون واقعا از کتو کول نی زممی گذاشتدامونوی تو آسانسور همه خرمی تا خونه بردداروی بود اون خریت با هر فلاکمویدیخند
 .میافتاده بود

 .  ازمون گرفتنداروی بچه هارو خبر کرد اومدن خرعی باران اومد درو باز کرد سرمی درو زدرونی بمیدی پرمیدی که رس5 طبقه به
 ي بهم انرژي ازم تشکر کرد که بدجوردوی ناخواسته باران گونمو بوسای خواسته دونمی حالا نمو
 

 باران
 

  خدا لعنتم کنهیییوااا
 .  کاره پسمل مردمو ماچ کردمهی بود من کردم؟ برداشتم ي چه کارنیا

 .   بودمی عصبیلی دست خودم خاز
 درست ای وجود داره لازانی مشکلهیخب حالا  . وسط آشپزخونه بود قای که دقینتی رو کابدمی چوی تو آشپزخونه مواد غزارفتم
 . بکنمی بزار نظر سنجتزا؟ی پایکنم 

 .  دیتوجه کن.  نا محترمي و خانماونیاهم اهم اهم آقا _
 دی نا محترمدیخودتونم قبول دار:  خنده و گفتمری ساکت شدن که زدم زهمشون

 . کوسن پرت کردن سمتم که رو هوا بقلشون کردمیکی ي نفری رومغزلو
  تزا؟ی پای دیخوری مایلازان. میخب بگذر _
 . نی و ببای شد بي چنان همهمه اهوی

 .   دستا بالااییتزای پدیسی بابا واییاااا _
 .  دست رفت بالاهشتا

 .  هاایخب حالا لازان _
 . خودم هشتابا
   کمکم؟يای منیآرت. هاااووووف انگار مجبورم جفتشو درست کنم _
 .امی کنن بعد بي بازنای واسا پاستورو بدم به اقهی دهیچشم خانمم فقط  _
 .سی تو اتاق آخرری تحرزی می تو کشو دومییباشه آقا _
 .باشه خوشگلم _

   داده به من؟ری چرا گای خدايواا. تو آشپزخونه که کاوه اومد دنبالمرفتم
 .کنمیخواهش م. می باهم حرف بزندیباران با: کاوه

  ندارهتی ندارم خواهشتم برام اهمیکاوه دست از سرم بردار من با تو حرف _
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 .يدی ماروی احترامی بنی تاوان ایشی ممونیباران پش _
 . از پشت بقلم کردشموی اومد پنی بعد آرتقهی دو درونی برفت

 پادیکاوه دم در واساده داره مارو م:  گوشم گفتریم ز بگم که آرويزی چاومدم
 ای خوشگل شدیلیاووووف بارانم خ:  گفتدوی اومدمو سرمو سمتش برگردوندم که خندکی عشوه کوچهی گرفتم مطلبو عیسر

 . جوجو منخورمتی برن منایامشب که ا
 .شماااااای تموم مي اگه منو بخوریییاااا آقا:  شدو با ناز گفتملوس

 .شهی منم تموم می زندگی اگه تو تموم بشییی خدا نکنه جوجویییواااا _
 نفوذ بد نزن:  کردمو گفتماخم

   کنم الان من؟کاریخب چ.چشم عشقم  _
 . خوورد کنساروی سوسنی اایب _

 . رفت تو لپم و قلقلکم دادشاشی داد بالاو از گونم پوسم کرد که ته رناشوی کردو آستولم
 . شروع کرد به کار کردنيبا دلقک باز برداشتو سارویسوس

 .  سرمو از رو افسوس تکون دادمخورهی پنج تا مکنهی دوتا خورد مدمید
 . مونهی نمی باقیسی روش تو سوسنی برو قارچارو بشور با اایب:  گفتمدموی از دستش کشظرفو
 .خورهی قارچا هم داره مری نه خدمی که دنکی سمت سرفت

 . رو آماده کنای لازاني برو سساای اصلا بي کلافم کردنی آرتییییییوااااااا _
 �سسا؟ _
 .  خامهیکی با گوشت یکیآره  _
 چشم خانم کد بانو _

 .طونی برو شایب:  دمیخند
 . باشمطونی شدیدر کنار تو با _
 وونهی دطنتاتمی شنیعاشق ا:  لب گفتمری نگفتم فقط با لبخند نگاش کردمو زیچیه
 
 

 �جوِی ميزی چهی و دهی داره گوشت چرخ کردرو تفت مدمی دکردی سسارو آماده مداشت
  خوره؟ی داره می چون خامه گوشتا پس چی قطعا گوشت ك نوااا

   رو از کجا آورده؟نای خدا اای. دراورد شروع کرد خوردنبشی از جسی سوسهی بعد خورهی داره قارچ مدمی بقلش درفتم
 . دراوردسی سوسبشی باز دست کرد تو جدمید
 .بتوی جنمی ببي کردوونمی د؟یفهمی مي کردوونمی دنی آرتییییییییواااااا _
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 شلوار اسلششو بی نگام کردو دستشو برد پشت گردنشو خاروندو جی چپککننی مي کارهی تخس که ي پسر بچه هانی امثل
 .آورد جلو

 بشی کوکتل تو جسی سوسهی به به به دوتا قارچ گنده و دمی نگاه کردم دتوشو
 لبمو رونوی آوردم بنشونیکردم تو دهنم تا نخندم سرمو بردم بالا نگاش کردم همون طور که لبام تو دهنم بود زبونمو از ب لبامو

  ؟.يخوری منقدی تو اینترک: تر کردم و گفتم
 . مال خودمهخورمیدوس دارم م _
 .  دارهااااا پسره خلو چلییعجب رو _
 � خلو چلمهیآره د _
  ؟ی کنتمی اذخوامی مای یکنی کار منیآرت _
 . اما پختو پز نهکنمینه کار م _
 . آبکشش کنمامی که نرم شد صدام کن  بکمی آب نی تو ازی براروی لازاني ورقه هانی انجای اایباشه ب _
 .چشم _

 . شهی ميبخورشون برات خوبه قو:  چشمک زدمو در گوشش گفتمهی بده که سوی تا اون قارچو سوسبشی کرد تو جدستشو
 .دمی آروم بقل لپمو بوس کرد که خنددیخند

  ؟يخندی مکنمیچرا هر وقت بوست م _
 دهی قلقلکم مشتیته ر _

  منی جونم قلقلکيا:  گفتدوی لپمو کشدیخند
 . چشمک زدطونی رفتم که انگشتشو کرد تو چالم و شی خنده چالهی
 .رفتی چشمم افتاد به گاز که آب داشت سر مهوی

 . کم کننوی اری زنی آرتییییه _
 دمی بنفش کشغی جهی اومدم در قابلمرو بردارم که دستم سوخت و خودمم

  ؟ی سوخت؟يشدیچ:  هول شدو گازو خاموش کرد اومد دستمو گرفتو گفتنیآرت
 . سوزهی آره میییییییواااااا _

 کمی به دستم اما سوزشش بدتر شد که باعث شد دی برداشت مالیخی از جاخی کهی تهی آب سرد دستمو بعد ری برد گرفت زاول
 .  اخم کنم

  سوزه؟یم:  تو همو گفتافمی قدی کرد دنگام
 .اوهوم _
 .  زدنکی کردو سه تا انگشتمو کرد تو دهنشو شروع کرد به مینچ
 . کردمی شدم اگه دستمو نگرفته بود قش می به حالی حالییییواااا
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 هوس خودت باعث شد دست بارانم بسوزه؟ ن؟ی آقا آرتهیهه چ:  پوزخند اومد تو و گفتهی که کاوه با وفتادمی پس مداشتم
 . ي خودت به عشق من صدمه زدزهی غريبرا
 کهی که هوس چشماتو کور کرده مرتیی تونی درست بحرف انی آقا کاوه با آرتياووو:  شدم و گفتمیرتی غنیمن سر آرت 

 ..........عو
 .  ردو دستشو آورد جلو دهنم که ساکت شدم انگشتمو از دهنش دراونیآرت

 که یدوما باران مال تو ن. یاولا اون عشق تو ن:  رو به کاوه گفتدیمالی دوتا دستش منی که داشت دست منو بهمونطور
 دوس دختر ایهمون دوس پسر (  دی نه با زکنمی مي بارانم و سوما آره اصلا من هوس باز اما من بازنم عشق بازیگیم

  که با اعصابت نخونهینی منو بارانم ببنی بیی حالام برو که ممکنه صحنه هاهی دیکی) خودمون
 . رونی شدو پا کوبان رفت بی شکلنی اکاوه
 .خورهی از بس از دست ما حرص مکنهی خونه سکته منی قبل از رفتن از انیمطمئنم ا:  رو بهش گفتم دمویخند
 ته بندهی ممیتی مالکمیبارانم احمق چه م)  گفتیبعد روشو کرد سمت درو چپک(میشیما ناراحت مهه بهتر انگار :  گفتدویخند

 . اسم زن من
 .  رفت سراغ گازدمی گفت که نفهميزی لب چری زبعد
 )��� رو اسم باران فقط مربوط به منه چون باران عشق منهتی مالکمی گفته منیخب بگم که آرت( 
 
 
 .  بدورای اون سسو بنیخب آرت _
 . سوختم سوختمي اوي اوياو......باشه  _
 .مواظب باش _

  رکسی تو پای لازاندنی آورد منم شروع کردم به چسسو
 .یکی روش خودمم رفتم سراغ اونزهی دادم به اون تا برتزاروی پری ك تموم شد پندنیچ

 . تزاهای سراغ پمی ك آماده شد رفتدوتاش
 شیکیکه ) ي خواراهیگ( �� گاو بودنپی که زدن تو تیی اوناي براجاتی پنجتا سبزمی شد پنج تا مخلوط درست کنقرار

 .   خودممشیکموب
 خرتو پرتا نی فلفل دلمه قارچو اتونوی بعد زشنی بودم بعد آودهی برداشتم قشنگ مالوندم رو نونش که خروی گوجه فرنگسس

 .   داستانانی کالباسو از اسیوس پنج تا هم با سمی خوارا درست کرداهی واسه گينجوریپنج تا ا
 نی لاله گوشمو بي کاراهیکاوه دم در و واسه س:  آروم گفتیلی از پشت بقلم کردو خنی که آرتزمی روشون برروی پنخواستم

 .دوتا لباش گرفت
  من قششششششای خدايوو

 .  که الانه که واسهزدی مری آژي داشت بدجورقلبم
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 . وفتادمی واقعا داشتم پس مدی دستشو دور شکمم کشیوقت
 گاز هی مچالش کردو آورد سمت دهن من ي برداشتو همونجورلونی کالباس از ناهی از دستاشو از دور کمرم باز کردو یکی

 .  ادامه دادمری پنختنیکوچولو ازش زدم و به ر
 . دارهیفیش خورده چ ک عشقت بهي که لبايزیاوووووووم خوردن چ:  گاز زدو چشماشو بستو گفتهی خودشم دمی دهوی

 نره نی از بچوقتی حس هنی بودم ادواری بهم داد و امی خوبیلی حس خدونمی حرفش چقدر راست بود  اما مدونمینم...دونمینم
 ) �� نچندار دوي اندهیاماش در آ................( اما

 .خورمی نمیمن دهن:  آخر کالباسرو آورد جلو دهنم که گفتمدوباره
  ؟یکنی نگا مينجکری خب چرا اکنمیم.......خودیتو ب _
 .يزدی حرف بد میچون داشت _
  گفتم؟يزیمگه من چ _
 .یییییییلیییی خي رو داریلیخ_
 .نظر لطفته _

 .  حرف بد بزنم دهنتو باز کنيخوایحالا اگه نم:  که گفتخوردمی از دستش حرص مداشتم
 انگشتشو طنتیاز کالباس ك مونده بودو گذاشت تو دهنم که من با ش کوچولو هی از خدا خواسته دهنمو باز کردم و اونم منم

 .گاز گرفتم
چه ...اااا باران ولم کن ...توله ســــــگ ول کن :  کردمی مشتری فشار دندونامو بکردموی اما من ول نمزدی بال بال مداشت
 . دارهمییدندونا

 . دمی و دهنمو باز کنم اما شروع کردم با دهنم که بقلاش باز بود نفس کشارمی گرفت که مثلا نفس کم بدماغمو
 .  تو دهنمختی مانند رهی مازی چهی بده بهم که احساس کردم 21 فحش مثبتخواستی کمکم مهید

 دای دستش داره خون منی آرتدمی خونه اوقم گرفتو رفتم دهنمو شستم اومدم ددمی کردم و دستمو بردم سمت دندونام دولش
   زدمي چه گنددمیتازه فهم

 .   بشهينجوری اخواستمی نمدی ببخشنمیآرت:  دستشو گرفتم بهش گفتمسادمی جلوش وارفتم
 . یمهم ن _
 . چسب زخم بزنممی برایچرا برا من مهمه ب _
 .شورمشی الان می مهم نگمیاااااااااه م _

 .سر من داد نزن:  گرفتو گفتمبغضم
 . سرت داد زدمينجوری اي دادری ناراحتت کنم فقط چون گخواستمی خانمم نمدیشببخ:  جلو بقلم کردو گفتاومد

  دفعه آخرت باشه هاااا چشم؟:  برداشتمو نگاش کردمو گفتمنشی از رو سسرمو
 .چشم خانمم _
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   بوس کردمویشونی دستشو انداخت پشت گردنمو پبعد
 .  کردمو بردم براش چسب زخم زدمی دستشو گرفتم بوس کردم و عذر خواهمنم
  بچههاهی بقشی پمی تو فرو رفتمی گذاشتتزاهاروی پگهی با هم دبعد
 
 
 . گهی تو سرو کله هم دکوبنی دارن مدمی دمی بچه ها که رفتشیپ

 . رو سرتوننی خونرو گذاشتشدهیچ: من
 نه گهی مای عرشی ولمی فقط خودمونو رفقاشو خلاصه جوونا باشرهی بگی حالت پارتمیگی ما مکهی نزدي تولد عریچیه: مهرشاد

 . خانواده هامونکموی نزديفقط دوستا
 همه نی هاتون منو کشته پرفوسورا اویکی خب آنه؟یالان مشکلتون ا:  حق ب جانب گفتمافهی و با قای کردم سمت عرشرومو

 .دی انتخاب کنشویکیراه حل 
 .  بگوشویکی همه راه حل هست ـــــــنی جان شما که تجربت بالاسو به قول خودت انیشتیخب ان: مهراب

 من ادتونهی ي نازي غزیخب خب خب روم:  ب سرم زد بشکن زدمو گفتمي فکرهی هوی کلمو خاروندمو فکر کردم ك کمی
   فرشته گرفتم؟ابونی خيتو)  بود مونی دانشگاهشی دوست دوران پقیشقا( ی عمو شقلای اون وي توشوی سال پ2تولد
 .اوووووهوووووم:  تاشون باهمسه
   گرفته بودم؟ي چطورادتونهیپس قطعا  _

 . و بزرگترا بالانییآره ما جوونا پا:  متفکر گفتي اافهی با قایعرش
 ؟ دیدمخو حال کر.  دارم یخفن) خواهر(  ستری چ سدی حال کندیبر. میسرتو بشور کف کن......... می شامپوتی آجولیا: سپهر

 خجَالتَ بکَش خجالت نکش. ی درحد توت فرنگویکیشماها آ
 . می داری مشکلهی یول: من

 ؟یییییییییییچ:   گفتنکصدای ی حالی شدو با بی باداشون خالهمشون
 . داشتادی داشتم و اون خطم هم ب باد فنا رفت چون مزاحم زمی گوشیکی تو اونقویمتاسفانه شماره شقا _

 .  داده جلو دهنشو گرفتي بدی چه سوتدی فهمهوی.  من شمارشو دارمیخیآهااااا ب:  گفتیالیخی با بایعرش
 .  جلومی آروم رفتموی به سمتش براق شدنای روممنو
 .......قویتو شماره شقا:  مشکوك گفتیروم

 ........ وياز کجا آورد:  مکث کرد که ادامشو من گفتم کمی
  ؟ي داری چيبرا:  ادامه داد یروم

 ازمن خوشش اومدو شمارشو داد منم شی دو سال پنیبابا تو تولد باران هم:  دستشو آورد بالاو گفتمی ب نشونه تسلایعرش
  كادی مرمی گی خوشگلنی ب ای زندونستمینم.  برورو داره گرفتمدمید
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اون ازتو خوشس اومد شمارشو داد تو :  بهشومن مشکوك گفتممی زل زدنهی دست ب سمویسادی روش مثل طلبکارا واروب
 ..........ای ی خوشگله شمررو گرفتيدیهم د

   شماررو گرفت؟ی خوشگلدی اونم دي تو از اون خوشت اومد شماره دادای:  ادامه دادیروم
 . هردوتاشدیشما فک کن:  شدو گفتطونی شایعرش
 .کشمی منوی من اییییییییواااااااا:  یروم

 .کنمیکمکت م:   دادم بالاو گفتمنامویستآ
 . به زدنشمی روشو شروع کردمی افتادییدوتا
  د؟یوفتیآخه جوجه ها با من در م:  گفتای مرده بودن از خنده که عرشهمه
 رو کمرامون نشست البته کل وزنش رو ما نبود چون اگه نوی انداختمون زمچوندوی حرفش بلافاصله دستامونو گرفت پبعد

 .کردی جلزولز منی داشت تو حسرت آرتای الان روحم از اون دنشستیومون مکامل ر
 . باشمنی که بدون آرتي اون روزارهی خدانيواااااا
 ایبعد به عرش(  نی برو رو زن خودت بشنای رو زن من نشي اوي اوياو:  گفتی با لحن شاکدوی کشاروی اومد دست عرشنیآرت

 . نمیشیمن خودم م)  زدو گفتطونی چشمک شهی
 . نشست رومهوی موقع همون

 رفتمی می باش داشتم تو دلم قربون صدقه کمنو
 .  روده بر شده بودن از خندههیبق

 اخم کمی چونتونو ری زدی شما هم دستاتونو بزارایدخ. سمت کله دخترا نی پسرا شما برگردمی کني کارهی نیایب:  بهو گفتایپرن
 . جلودی لباتونو بددویکن
 . عکس انداختکی چکی چکیچ...  برداشتو شوی عکاسنی بدو از کولش دوربمیدی دهوی می گفت کردي کارهر
 .  کوچولو با دوستش و کمک خانواده هاشونهی آتلهی الانشم نی بودو همی رشتش عکاسيپر

 .کردمی دانشکده هم ازش استفاده مي تو پروژه هاشدیمی شدن چیعال:  نگاه کردو گفت عکسارو
 . می شدنو کمک کردن ما هم بلند ش از رومون بلندپسرا

 ي تا از زوج هاکردی ترمو ردت منی اکشی پناهم با اون اخلاق شزدانیآره :  رو بهش گفتم شدمی طور که داشتم بلند مهمون
 .يری عکس نگهیخوشبخت د

 آررررررررره؟؟؟؟:  گفتطونی از پشت بقلم کردو شنیآرت
 آرهههههه:  گفتمدمویخند
 ي جلوي عشق بازيباران خانم به جا:  گفتکردی نگاهمون ممی دبستانشی که از اول مثل لولوخرخره تو خواب دوران پکاوه

 . دی ب غذاتون سربزندیهمه بر
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 بدو رفتم تو دموی بلند کشیییییی ههی غذا افتادمو زدم رو صورتمو همزمان ادی هوی بهش بدم که ی جواب دندون شکنخواستم
 . آشپزخونه

 .  دنبالمنمیآرت
 

 اون موقع بود که من با کله شدوی همه کارامون پوچ مومدمی مرتری دهی ثانکی گذشت اگه ری خدارو شکر ب خهوووووف
 .   آشپزخونهی سمت راستواری تو درفتمیم
 . نفره بود4 مازی بودو مادی چون تعداد زمی سفره پهن کردنی آرتبا
 .....  بقل هم وي دور هم منو آرمی همه نشستمویدی سفره رو چلی ها وسای کمک دخبا
 .  متاسفانه کاوه جلومو

 .   شدمفی خر کی کردن از غذامو منم کلفی تعری کلهمه
 ساله 1 کی فقط چون نزدی بهش گفتم اونم گفت اوکاروی و موضوع تولد عرشقی به شقامی زنگ زدهی می که خوردغذارو

 کردن نقشه بود به بچه ها ی حالا نوبت عملدی خونه کشي به سرو روی دستهی دی باکننی می زندگسیی سونایعموش ا
  د؟یکنی بهم اشاره می هدیگی میشماها چ: که مهران گفت میزدی با اشاره با هم حرف ممی داشتدنیعلامت دادم که فهم

 ........ الانیچیه:  می باهم گفتموی از همه زود تر به خودمون اومدنی اما منو آرتمی حول شدهمه
 .تو بگو:  چشمک زدو گفتهی لبخند بهش زدم که هی می نگاه کردگهی هم دب
 از همه ای و ب جاش شب تولد عرشمیری نگی عروسمی سخته اما ما قصد داریلی خدونمیراستش م:  تکون دادمو گفتميسر

 اقامتمون درست نشه نه تماس نه يکه کارا ی اما تا موقعمی بهتون سربزنمیای لندن البته ممی برشهی همي براموی کنیخدافظ
 . بهترهينجوری اي محکم کاري اما برانداره ي البته تماس موردمی کشور نداررونی ب بيسفر

 تماسو دیری اگرم مای دی نرشهیباران حالا نم:  گفتنی لحن غمگهی بغض کردو با ی الکمی که با اس بهش گفته بودمهرناز
  م؟یباهم داشته باش

 .  بدنری بهمون گدی شاي اونطورشهی جونم نمينه ناز:  کردمو گفتمنی لحنمو غمگی الکخودمم
 با هم در ارتباط میتونی که کار اقامتتون جور نشه نمی تا اونموقعیعنی:  گفت دوی قطره اشک از چشماش چکهی با بغض غزل
 .میباش

 . سال طول بکشه5ی حتای 3 ماجرا تانیو ممکنه ا:  غم نامحسوس تو صداش گفتهی با سپهرم
 .   دنبالش رفتي کاراهی سي هم براای و دستشو گذاشت رو صورتشو رفت تو اتاق عرشهی گرری زد زی الکیروم

   بشمگرمی بازي دوستانی من قربون ايا
 .  خودمو گرفته بودم تا نخندمي جلویلیخ

 .می داشته باشيری تماس تصوموی اپوی با اسکانی قول بدی ولیاوک:  ناراحته گفتافشی مثلا قمهرداد
 . پی نه اسکامویآره اما ا: نیآرت
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 چشم و دماغشو ری زی اما وقتهی کاراهی اول فکر کردم سرونی اومد بسی خي هم با چشانای روممی همو بقل کردمی پاشدهمه
 .  کردههی واقعا گردمی قرمزه فهمدمیکه د

 با هم هی گرری بقلش کردمو زدم زدمیی دودمی که دناروی تلنگر بودم تا زار بزنم رومهی دلم گرفته و منتظر ي طورنی که همیمن
 وسط یی اومدن بقلم کردن چهارتاهی غزاله و مهرنازم با گرهوی که میدادی و همو تو بقل فشار ممیکردی مهی گرمی داشتگهید

  میکردی مهی گرموی بودسادهیاتاق وا
 .  کردنی می روبوسدادنوی هم داشتن با هم دست مپسرا

 .  هم بهمون اضافه شده بودای و پرنمی کردهی از بس گرمیکشتی خودمونو ممی داشتگهید
 .کردی موونمی داشت دنمیبی دوستامو نمگهی و دشمی که از تهران دور منی برم اما همای قرار نبود تا اونسر دندرسته

 ی مهرنازو غزل آروم شده بودن اما منو روماوی از هم جدا کردن پرن اومدن آروم ماهارونی و مهردادو پرهام و رامای عرشنویآرت
  میزدی زار مای عرشنویتو بقل آرت

 هی عشقم همه کسم گرنمیبارانم خانمم نازن:  موهامو ناز کردو گفتنی آرتدادمی فشار منی آرتنهی طور که سرمو تو سهمون
 نکن الان تو هم هی تو هم گرنای رومیآج.  نکن هیجون من گر.....نیباران منو بب.....باران. گهی دمی هستهینکن تا دو هفته د

 .  دختر خوبنی نکن آفرهی پس گريزیبرام عز  هم خواهر زنم پس تو همیزن داداشم
 به ای عرشدهی که جواب نمدنی دکردنی داشتن مارو آروم می سعای و عرشنی آرتمیکردی اما هنوز حق حق ممی آروم شدکمی

 .ارهید بره برامون آب بمهرداد اشاره کر
 .  تو حلقوممونختنی آروم آروم رآبو

 از ي داردونمیم:  کاوه ب من دست دادو گفت می بچه ها پاشدن تا آماده رفتن بشن با همه که دست دادمی که آروم شدکمی
 .یکنیمن فرار م

 الشیخی کشور بنیجناب فکر نکن با بردن بارانم از ا:  که منم بشنوم گفت ي جورکردی می روبوسنی داشت با آرتی وقتبعدشم
 .کنمی نه بارانو واسه خودم مشمیم
 تحملشو از دست دادو گهی دنیی پاارهی کاوه رو ني تحمل کرده بود تا دعوا راه نندازه و جلوبندیلی ك از ظهر خنیرحسیام

 . و گرفتن مهرداد جلوشنویخواست سمت کاوه حمله ببره که رام
 .  پوزخند زدو رفتهی کاوه

 .می تو فکر بودیی جوراهی دور هم همه می نشستمی بچه ها رفتبا
  د؟ی برنیخوای کجا موفتهیب) درسته؟( ابیخوب تا آبا از آس:  سکوتو شکوندنی انی حسری پابرجا بود که امي بدسکوت

 .یی جای شمالی قشمیشی کمیدونینم:  گفتنیآرت
 . منم از گرما متنفرمهی گرم و شرجامی نمنجاهاینه نه نه من ا: من

 . دی بریی جاي مشهدی اصفهانيرازیخوب ش:  ایعرش
 . اونجامی نرفتم برزینه من تا ب حال تبر: من
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 .میریگی ممی بعدا با هم تصممیدونیحالا نم: نیآرت
 .  باشهکی چون ممکنه کاوه در حال کشمیبچه ها بهتره ما بر:  غزل

 .گرفتمی حالشو منیگرفتی اگه جلومو نمیپسره عوض:  گفتری جوش آوردنو امنی رامرویام
 

 . زارمی زندش نمنمی روز اونو ببيآخ من اگه : نیرام
 .  ارزش ندارهیخیبچه ها ب: من

 . کنهدای خونتونو پادی وقت دنبالتون ني که دی بموننجایبچه ها شما امشب هم: ایعرش
 . و بچه ها پاشدن رفتنمی کردقبول

  اد؟یخوابت که نم:  گفتنی بود آرت9:30ساعت
 نچ _
 .مینی بباری بلمی فهیپس برو  _
 ترسناك؟ _
  پرسش؟ویکین _
 .ناكی ترلمی فهی چشمک زدمو رفتم دنبال هی

 حال ب دی ترسناك جدلمی فنی از اشی بود بقلمای عروسک قاتل تو فروی حلقه و جنگلمی فدمی که دگشتمی ملمامی تو فداشتم
 .هم زنا بود

 .ناسی اناشی بهترنیآرت:  گفتم رفتم
 .نمیبده بب _
 .حلقه:  گفتدی که دلمارویف

 دیوی دي بزارم تولموی فنکهی داستانا آوردمو رفتم سراق انی پفکو تخمه و از ابسوی زدم رفتم چیچشمک
 
 

آخه . می نداشتموینی ببمینی با دخترا بشنکهی جرئت ا وقتچی اما همی داشتشویدی سکته ناقص زدم  سهی گفت حلقه یوقت
 . کردی منی مقدار شلوارشو رنگهی بود که آدم ي جورهیموضوش 
 . کنهی متی ملتو اذرونوی بادی مونی چاه انداختنش و حالا روحش از تلوزهی ي بود که توي سر دخترموضوعش

 اما می پتو بقل هم بخوابری زمی بریی که بعدش چهارتامی هم بود بزارویدی وونویزی تو اتاق من که تلومی دفعه هم که خواستهی
 .می شدالیخی بموینتونست
 دمی تا ترسختمی همه مبلارو دور خودم ري نشستم و کوسنانی و بدو رفتم بقل آرتيدیوی گذاشتم تو دویدی با ترسو لرز سالانم

 ��  بلند شدو چراغارو خاموش کردنی که من نشستم آرتنی کنم  همکشی تکهیت
 ..............  شروع شدلممی نشست فشمی پاومد
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 نگاه به دستم انداختم هی تموم شد و من بلاخره چشمامو باز کردم و لمی ساعت بود ف1000 من ي ساعت که ببرا2 بای تقربعد
مم از بس فشار داده بودم ناخنمام توش فرو رفته  بودو پاره شده بود دست راستاوردهی ناخنام دووم ني فشاراری کوسن که زهی

 . بودو دستم زخم شده بود
  ��  که تموم شدی مرسای خدايواااااا
 ؟ی باران خوبيشدیچ:  گفتشموی اومد پی بود چون با نگراندهی رفت برقو روشن کرد فکر کنم رنگم پرنیآرت

 . تکون دادمسرمو
 ؟ی خوبیگی مي سرد تره اونوقت چجورخمیدستات از :  گرفتو گفتدستمو

 . تا گرم شه که نگاش به زخم دستم افتادرهی دوتا دستاش بگنی دستمو آورد بالا تا ببعد
 ای کردمی خاموشش میگفتی بهم مي بوددهی خوب اگه ترسي با خودت کردیباران چه غلط:  نگاش عوض شد و گفترنگ

 تی بودنم بهت حس امنکنمی که البته فکر نمدهیمهممو بودنم بهت آرامش م البته اگه برات ی تا نترسگرفتمیحداقل دستتو م
 �بده
 . هی حرفش اجازه حرف زدن بهم ندادو دستمو ول کردو رفت تو اتاق آخربعد
 .  اشک منم سقوط کرددی که بهم کوبدرو
 بهم حس دهی که بودنت کنارم بهم آرامش ميجور. دوست دارم؟ بفهم من عاشقتم ی بفهميخوای چرا نمییییییییییییلعنت
 .  ازش دست بکشمای عاشقش کنم ای کمکم ك کمکم کن ایخدا.  حسو ندارم نی اگاردی تا باد100 که با ي جوردهی متیامن
 .  بود که خوابم بردی کدمی سرمو گذاشتم رو دسته مبلو نفهمختمی صدا همونجا اشک ری که بکمی
 چشمم بازه آروم دی دی وقتی بلندم کنه ولخوادی و منهی آرتدمی چشممو باز کردم دکنهی سرم حرکت مری که زی احساس دستبا

 .  تو اتاقای بلند شو بشهی بدنت خشک منجایا: گفت
 .   از صداش کاملا مشخص بوديدلخور

 اما ستمی من برات مهم ن اتق درستهنی برو تو همایباران ب:  که صدام کردو گفتهی سمت اتاق اولرفتمی شدم داشتم مبلند
 .ی به خودت بزنیبی آستی غرور لعنتنی به خاطر اوی بترسخوامی من مهمه نمي تو براهیسلامت

 بود ناخودآگاه دستمو گذاشتم رو گونش که چشماش بسته شد و سادهی بدون حرف رفتم سمت اتاق که تو چارچوب در وابازم
 تی بودنت کنارم بهم حس آرامش و امنوی مهمیلیبدون برام خ:  باشه گفتم دهی که خودمم شک کردم که شنيآروم جور

 .دهیم
 شکوندم اونوقت نی اي توروخدا غرورم برانی لبخند دختر کش اومد تو ببهی با نی حرفم رفتم تو اتاق لبه تخت نشستم  آرتبعد

 .  کهکنمی من الان قش می خب لعنتزنهیواسه من لبخند دختر کش م
 دستش منو خوابوند سرم رو بازوش بود اونم منو یکی و دست سمت راستشو دراز کردو با اوندیخت رو به سقف خواب انور تاومد

 . نشی دست راستمو گذاشتم رو سدمویبقل کرد منم مجبور شدم به پهلو چپ خواب
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:  اروم دم گوشم گفت دوی بوسمویشونی لبخند کوچولو زدمو چشمامو بستم ونم پهی لبخند بهم زد منم بهش هی کردو نگام
 . دوست دارم

 .  کمرمو گرفتنی که آرتنیی بود از تخت پرت شم پاکی از سر جام بلند شدم که نزدي چشمم باز شدو جورهوی
 ؟ی گفتیچ.....یچ.....چ :  بهتو نکلت گفتمبا
 . گنی بار مهی اخبارو ی که شنوفتنیهم:  گفت طونی چشمک زدو شهی
 ؟ی گفتی نکن الان چتمی اذنیآرت:  گفتمغی با جنشوی مشت زدم به سهی
 .  گنی بار مهی اخبارو ی که شنوفتنیاوووم گفتم هم:  متفکر کردو گفتافشویق

 .قبل اون:  شدمو گفتمکلافه
 .ي شدیالاتی بخواب بابا خری بگادی نمادمی يزیاوووووووم چ_
 . دوست دارمی الان گفتیکنی متمی اذي دارنیآرت:  گرفتو با نق نق گفتممیگر
  گفتم؟یمن چ:  شدو گفتطونیش
 .دوست دارم_

 .يهووووراااااا بلاخره تو هم اعتراف کرد:  زدو گفت ي اقهقهه
 کارش خودمم خندم گرفت چهارزانو نشستم رو تختو شروع کردم به نیاز ا.  بهم زد ی تا شد نامرد چه رو دستشی شچشمام

 .زدمی منشی بود که پشت سر هم به سيزدنش مشتا
 که بهش هیجانی هي فکر کردم برازدی مي قلبش بدجورنشی دستشو انداخت دور کمرمو منو خوابوند رو سدوی بلند خندبلند

 وی غرور لعنتنی من بهت گفتم عاشقتم و بلاخره تونستم اویشمی که تو پنهی اي تپش قلبم برانیا: وارد شده اما آروم گفت
 .بشکونم

  راحت راحتالتیمطمئن باش غرورت سرجاشه خ: وگونشو گفتم بلند کردمو دستمو گذاشتم رسرمو
 

 همون يدی خودتم که دکنمی نمینیباران من مقدمه چ:  منو کنار خودش خوابوند و شروع کرد به حرف زدندوی بوسگونمو
 عاشقت شدم نه چون اون موقع سر داستان دمتی از روز اول که دگمی هم نملمای داستاناو فنیاول گفتم دوست دارم مثل ا

 سالت بودو من 10 که تو فقط هی بار واسه زماننی اولشهیتو دانشگاه محسوب نم  بارنیمارال از همه دخترا متنفر بودم البته اول
  نگاممیاونجور. که من دوست داشتم خفت کنمو بکشمت ي بودطونی دختر تخسو شهی اونموقع ها تو هی تو محله صادق12

 اون حس نفرتو نداشتم گهی ساله د15- 14 دختر هی ي چندسال که گذشتو تو شدگفتمیخب داشتم م. نکن حرفامو گوش بده 
 دختر مغرور و خوشگلو هی حرف تو بود شهی ما پسرا همنی چون بی از دوس دخترام باشیکیاونموقع ها دوس داشتم تو هم 

اما بعد رفتن شما از اون .  ما پسرا بود نیر برگ برنده و شاخ بودن ب جوهی و داشتنش دهی پا نمي پسرچی که به هطونیش
 حس هوس مانند بود خلاصه تو دانشکده هم هی اون حس حس علاقه نبوده بلکه دمی فهمدنتی منو ندزمحلو دور شدن تو ا

 اون حرکتو زدم که تو با اوردموی خودم ني به روی که چهار تفنگ دارو نشناسه ولهی همون اول شناختمت چون کدمتیکه د
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 تورو به عنوان هیکی دردمون با هم نقدری و امی با هم همدرددمی که فهمي روزمی که بگذرنای دعوات شد از کل اایعرش
  ماجرا مانمی به صورت خفن عاشقتم ادمی داستانا فهمنی شدو از اشتری کمکم که رفتو آمدامون بیخواهرم دوست داشتم ول

 ؟يدیکلا چند درصد از حرفامو فهم:  گفت دوی خنددی اونم چشمامو که دومدیخوابم م نگفتم چون یچی همن
_20% 
 میزنی بخواب فردا باهم حرف مریخخخخخخخخ بگ_

 دمشیپرستی که عاشقانه مي مردهی شدم اما با وجود هوشی از خدا خواسته چشمامو بستمو بمنم
 
 
 .   شدمداری از خواب بی آرامش وصف نشدنهی با
بارانم : بود چون آروم صدام کرد داری بنی لبم که فکر کنم آرتي لبخند کوچولو اومد روهی نی آرتي حرفاشبوی دي آورادی با
  خانمم؟يداریب
 .  خودمو تکون با ناز دادمکمی چشامو باز نکردمو نی همي لوس کنم براش براکنمی خواستم خودمو یم
 من از زور درد مانمی فکر کنم شب قبل زادهی خوابينجوری انینوقت ا اودمی اصلا نخوابجانی از زور هشبی خدا من ديا _

 .نخوابم باران قشنگ استراحت کنه
 . دنی شدم هم خندم گرفت شونه هام شروع کرد به لرزدی حرفش هم سرخو شفنی ابا

 . رمی برم بمدی آخه من اگه عشقمو نشناسم که با؟يداری گفتم بيدید:  بقلم کردو گفت دویخند
  ؟يدیخوب تو از کجا فهم:  بود گفتمنشی که سرم رو سي همونجورآروم

  دمی لبخند امروز عشقمو خودم دنی که اولییاز اونجا_
 ن؟یآرت_
  ؟نیجون دل ارت _
  ي که دوسم داری روز به من اعتراف کنهی مغرور طونی تو تخسه شکردمیاصلا فکر نم _
 . ابراز علاقه کردمطونی ش خانم تخسههی به طونی منه تخسه شینیبیحالا که م_

 .دوست دارم:  آروم دم گوشش گفتمدمویخند
 . دمی گونشو بوسبعدم

 اووم فقط لپم؟:  آورد جلو گفتلبولوچشو
 ؟یپس چ:  اما خودمو زدم به اون راهو گفتمگهی می چدمی فهمای حیب

 .خوامیمن اووووووووم م_
پاشو جمع کن لبو لوچرو بابا من به پسر مردم :  دونه زدم تو سرشو گفتمهی ی آدم ننی ادونستمی من مهی اای حی بعجب

 .دمیاوووووم نم
 ....نمی بسایوا..... دمی آره؟ نشونت مگهیمن پسر مردمم د:  داد بالا و گفت ابروهاشو
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م براش شکلک در  منخوندی اون برام رجز ممیدیخندی ممویدییدوی دور مبلا مییرای بدو بدو رفتم تو پذدموی بنفش کشغی جهی
 .اوردمیم
   پاشو شروع کرد به قلقلک دادنو گاز گرفتنمي بقلم کردو نشست رو مبلو منم نشوند رودوی از رو مبل پرهوی
 . ي دندونات خورد بشه که کبودم کرديا
 .  دیخب باشه باشه ببخش:  خنده هامون من دستمو بردم بالاو گفتمونیم
 .   خوبی دخي حالا شدنیآف _

 .  شکمش چهار زانو نشستمي رو کاناپه منم رودی دراز کشدوی حرفش گردنمو بوسنی ابعد
  جوووووونمنیآرت_
 جوووووووووونم _
 م؟یبلاخره معلوم نشد کجا بر _
 .  چشمگمی منم مینی ببزوی تبري دوس داریتو گفت _
  رازی شمی تابلو بریلی خياووووووووووم خب اونجور _
  چشمگمیتو بگو جهنم من م _
 کی رمانتي آقايواااااااااا _
 ؟ي فکر کردیبعله پس چ _
 کردن دایاما پ.  می بدمیتونی که عمو بزرگم  جز شورا دانشکدهس پولم که می ؟ پارتمیری بگوی انتقالي چجورنیفقط آرت_
 . سختهیلی خنیگزیجا
 . خرج برداره برامونیونی دوملیکی هی فقط ممکنه می برمیتونی راحت میخوب عشقم با پولو پارت _
 . برووووووووووويزی مری زي براونی دو ملیکی _
 . دانشکدهيزیرمی داستانا و زنی اطوی بلينه عشقم برا_
 ؟یپس پول هتل چ_
 خونه تا آخر هفته هی برامون می به اون بسپورمیتونی داره می مشاور املاکرازی از دوستاش تو شیکی بابا من خوادیهتل نم _

 .آماده کنه
 گه؟یاجاره د _
 .دینچ خر_
 . نکنی ولخرجیلیخ_
 .باشه _
  کلاس ساعت چنده؟نیآرت_
 .  بعد از ظهر1 برگزار بشه که عقب افتاد و شد واسه 11فکر کنم قرار بود _
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 آها الان ساعت چنده؟ _
  .12 ربع به کی:  کردو گفتشی نگاه به ساعت مچهی

 يوااااااااا. پاشو پاشو اماده شو منم برم آماده بشم لباسامونم اتو کنم نی آرت؟ییییییییییییییچ:  تا شدو گفتم شی شچشمام
 .می ندارنمی ماشیراست

 .  برامون فرستادشگاشوی از نمانی ماشهی شدن تو زنگ زدم به بابام داری نباش قبل بنینگران ماش _
 ه؟ینیجووووووووووووووووون چ ماش _
 سانتافوووووووووو _
 سانتافه _
 ه؟یتافو مشکل سانگمیمن م _
 .   بهم صبر بدهای خداییییییوا _
 . برو اماده شو کمم حرف بزنایب _
   ادبیب _
 .خورمتااااااااااااااایباران چپ چپ نگام نکن م _

 دادم به هی بوس کوچولوموچولو از لباش کردمو بدو رفتم تو اتاقو درو پشتم بستمو تکهی عی زدمو آروم خم شدم سري اقهقهه
 . در

 .  خنده اش کل خونرو پر کردي صداهی چند ثانبعد
 . رونی زدمو از در رفتم بنی سرسنگپی تهی به خودم لعنت فرستادمو پاشدم منم
 .   آماده رو مبل نشسته بودنمیآرت
 جهت من ی بخودوی نشون دادو بعد لباشو آورد جلو که منظورش اون حرکت بویزی چهی شدو با ابروهاش طونی شدی منو دتا

 . بود
 . نیی سرمو انداختم پادموی کشخجالت

 و آروم کشهی عشقش خجالت نمدنی بوسي وقت براچیآدم ه:  چونمو سرمو آورد بالا و گفتری دستشو گذاشت زشموی پاومد
 .دی بوسهی ثان30 ي برامویشونیپ
 . مندیعاشقتم چشم سف: اشو گفتم چشمي لبخند نگاش کردمو دوتا دستامو گذاشتم رو صورتشو آروم لبامو گذاشتم روبا

 .ییای عموته چشم دردیچشم سف:  گفتدویخند
 .رونی بمی دستامو گرفتو باهم از درخونه اومدبعد
 اتهی کنارت که همه دني خوبه بودن مردچه
 
 

 . اوشملدی سانتافه سفهی می شدنی ماشسوار



                           عالمه بغضهیرمان دو تا تخس با                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 142 

  ؟يعقد نامه رو آورد:  گفتنی نشستم آرتتا
 .  نهي وايا _

 . میوفتی جا بهی باهم زارنی بدون عقدنامه نممی داشته باشمی چون هرچقدر پولو پارتاریبرو ب:  نگام کردو گفتچپچپ
 .  رونی آورده بودو برداشتمو زدم از خونه بشبی دای تکون دادمو بدو رفتم عقدناممونو که عرشسرمو

 .   حلهمیبر:  شدمو گفتمنی سوار ماشبدو
 . میری لحظه صبر کن الان مهیاووووم :  گفت رفتی م که داشت با ضبط ورهمونطور

 .   حرارتو رهارو گذاشتمانی تهران هفتاد اآهنگ
  نی امروز رو زممی بزنایب
 میمخ تهرانو زد 
 عی سرکاروی بالاپمیهمه بر 

 می که به کل دور هممی دهه حساسهی ما
   الگو واستهی دارم که باشم دوست

  که تهران شده اردو واسمیوقت
  کننشی شدنو شبا دنبال سوراخن که پارتستی هام همه آرتبچه
 . سربالاست و بلو پربازهمی رو مود خوبهمه
  شب تخته گازکی پر دودو ترافروزا
   وگاس؟ای تهرانه نجای ابهی غربی باکلاس عجپی مهندسو دکتر خوشتهمه

 .هی شب سهمهی گرفتم با یمهمون
  ه؟ی مهندس پس چرا چشات زخمیه

 دهی به پشت لم مدهی چسبهیبارب
 .دهی آخرمارو به کشتن مامشب

  ي مشت بچه هفتادهی ما کل
 ي با زهنو افکارموی هم جمعدور

  می که تهرانو هول دادمیمابود
 .می بالا چون امسالو قول دادمیریم

 . آهنگونی عوض کن امی دهه هفتاددنیبابا همه فهم:  بردم جلو ضبطو کم کردمو گفتمدستمو
  بزاريخوای خودت میهرچ:  گفت دویخند

 :  مانکنی ساسینی زمماری به آهنگ بدمی دراوردمو زدم به ضبط چتدتا هقب جلو کردم تا رسفلشنو
 . باشونی جور بشعی که زود سرمیستی دختر خوب ما از اون آدما ننیبب
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 .اشونیلی با خی باشخوامی نمپرنی که  دوروبرت میی از اون آدماای
   هواخوبهنی بزن دورو برخودت ببی قدمهی پاشو سرصبحه

   یمی قديکایری رو اون فی بازم قفلاما
 .ی ني  بدگمی روزتم الانتم محالو
  ی نی کمنمی همي نبودي چهاربارسه
  ینی زمماری بهی من يپری بالا ها متو
  گهههههی نه اون بازم مگمیم

 .دههههههی منو بازم مشکنجم
 استوی مثل شب سمی خستمو زندگمن
 ادی ازم برمي حالت هرکارنی اتو
 ادی حالمم خوب نه زامی دست رفته رفته آمار مستاز

  ای توجه بعضقابل
  ای حتما دریی زد دستات بدون من امن هست فردات  الان کجاخی

   همه پشتنی خوش اگذرهی مای نسمتم
  که فحششنمی انویی داستانو قهرو بالاپانهمهی ابعد

  م؟ی کار کنالوگامونوی دهی تو خوبه نه من نظرت چي برد سمت ضبطو گفت نه آهنگادستشو
 میخواستی مرازی شمی بردی باموی تهران باشمیتونی نمی مسائلي حالا برامی ما باهم نامزد کردمیگی اونجا ممیری منی ببیاوک_

 . میری بگیاگه بشه انتقال
 . باران تا تهشو رفتمی کار کنالوگیبعله بعله بعله من گفتم رو د_

  دمی رفتم سمتش گونشو بوسدمویخند
 . منوری خانم کبرا خانم عضرا هانوم بگی تعادلمو از دست دادم شمسي وايا:  اونور کردو گفتنوری فرمونو ای هی الکدویخند

  ن؟ی عضراو کبرا کویشمس:  مشت زدم به بازوشو گفتمهی
 .ادی بهت مشتریا ب اسمنی اگهی دییتو:  گفت طونی زدو شي اقهقهه

 . می بود تصادف کنکی کردن که نزدغی جغی که پر کتاب بود زدم تو سرشو شروع کردم به جفمی کبا
 . نگفتمیچی موش شدم تو خودمو تا خود دانشکده هدموی بود ترسنامانتی چون ماشمنم

 
 
 .   جلو تا بهونه ندم دستشوندمی کشکمی مقنعمو نهی من تو آمیدی دانشکده که رسدم
آقاو :  داد ری باز حراست اومد جلومون بهمون گمیدی دانشگاه که رسي به ورودمی گرفتگروی دست هم دموی شدادهی پنی ماشاز

  ن؟یشی باهم دارن که دست تو دست هم وارد میخانم چ نسبت
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 . مینامزد: می همزمان گفتییدوتا
 درس خوندن ي به جادوی به خون هم تشنه بودشیبل درك باشه شما دوتا تا دوروز پ قادی بگزی چهی:  پوزخند زدو گفتهی

  د؟ی نامزد کردشدهی حالا چدیکردیکلکل م
 .میکردی ماباهم کلکل مدنی فهمناهمی گرفته بود اخندم

 .  به من با لبخند نگاه کردو با سر مأمور حراستو نشون دادنیآرت
 . عقد نامرو از کولم دراوردم و دادم دست حراستدموی خندمنم

 .  تودی برکردمی وگرنه من عمرا باور مدیخوبه مدرك دار:  نگاهم به ما دوتاو گفتهی نگاه به عقدنامه کرد هی
 دخترا با حرص به من نگاه ی بعضشدی هنگ دست ما ممیشدی رد می تو محوطه از بقل هرکمی گرفتو رفتنی نامرو آرتعقد

 .  نی پسراهم با غضب به آرتی بعضکردنیم
واقعا کلکلو :  گفت زدی که خنده توش موج میی دم گوشم با صدانی سمتشون که آرتمیرفتی ممی داشتمیدی هارو دبچه

  همه تابلو بوده؟نی ما ايدعواها
 وی مهروی غزی ولکنن؟ی بد نگاه میلی خنیرحسی و مهردادو امنای رومدمی که دمیدی خنده شونه هامو دادم بالا به بچه ها رسبا

 . بودني عادنیرام
  د؟یکنی نگا منیچتونه چرا همچ:  مهرداد گفتروی اموی رو به رومنی آرتموی همه سلام کردبه

 . دی عاشق همکنهی ندونه فک می هرکدی عشقولانه وارد شدیلیآخه خ: یروم
 .میخوب هست: نیآرت
 .يآره اما صور: نیرام
 .ییییینهههههههه واقع: می گفتنی آرتمنو
 ؟یچ:  گفتن هی بقی تو گلوش و به سرفه افتاد ولدی آب پرخوردی که داشت آب مریام

 .یچیآرپ:  می گفتمویدی حندنمی آرتمنو
 . چه هماهنگم هستننی دادلی گروه سرود تشکهی ددیااااه خفه ش: غزل

 .ی گفتي شبش به باری تا ب ما گفتادی خوشم ميداداش آر:  تازه نفسش جا اومده بود گفت رکهی اممیدی خندما
 . گفتمی کاش زودتر به شماها مییآره خدا: نیآرت
  ؟ي صدا کردی چنوی وجدانان الان منو آرتریام: من
  ي بارویآر_

 سی پارسا اگه پسر شد اگه دختر شد پارمدی اسم بچتونم بزارگمی حروف الفبا باران مبیچه به ترت:  غزل گفت مویدی خندهمه
 . يکه بشه پار

 جلال بچه پنجم چکامه ای لهی پسرم که ث نداره بچه چهارم جمای سومم ثري ترلان که بشه ترای امی تایبچه دومم :  نیآرت
 .....ای
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  ؟ي مهدکودك راه بندازيخوای مزمی جان عزنیآرت:  برگشتم گفتمرهیم) ي( اگه ولش کنم تا دمید
 . بچه راه بندازمدیتول کارخونه خوامینه م:  گفت دوی خندطونیش
 ؟ مگه می خجالت؟ مگه داروی روموی غزویجلل ملق منو ناز. می اما ما دخترا سرخ شددنی که گفت خودشو بچه پسرا خندنویا
  شه؟یم

 جان تو هم نیآرت. گمی نمیچی هی ههی ددیااااااه بس کن:  کردمو داد زدم ی قاطهی که من ددنیخندی منطوری داشتن همپسرا
  داشته باشرتی غاوی حکمی

 .  رفتم سمت کلاس دخترا هم دنبالمدموی رامو کشبعدم
 گهیمن اگه د.رتی غی بحرفه؟ی مينجوری با من اگهی سه تا پسر دي که جلوی چیعنی بودم ي کفریلی خنی دست آرتاز

   پلو پزه توی اسمم شمسی اسمم باران ندمیباهاش حرف
 که یاز شانس منم صندل. می نبود ما دخترا هم غصمون گرفتو پخشو پلا نشستی کامل خالیفی ردچی همی کلاس که رفتتو

 . نشسته بودم از پشتو جلو چپو راست در محاسره پسرا بودم
 . تا به من افتاد اخم کردنی موقع پسرا اومدن تو چشم آرتهمون

 حرف دادیبدجور داشت بهم آمارم که می دراوردن لجش شروع کردم با پسر سمت چپي شده منم برایرتی خالا واسه من غهه
 .نمتونیبی باره منی دانشگاه ؟ چون اولنی ادی شما تازه اومددیببخش:  گفتمنی بودمش برا همدهیزدن تا حالا ند

 ی پولو پارتی اونم با کلمیری بگی انتقالشی از کمی کارا منو خواهرم مجبور شدي سرهی. يآره برا:  زدو گفتی چندشلبخند
 .مینیگذی حالا دنبال جاموی نداشتینیگذی جاچیچون ه
 اما هنوز شهرشو گهی شهر دهی می برمویری بگی انتقالنجای از امیخوای منو نامزدمم میااا چه عال:  زدو گفتمی برقچشمام

 . می با هم جابه جا کنمیتونی ممیمشخص نکرد
   ؟دیاوووم شما نامزد دار:  گفت دوی خندپسره

 .اوهوم _
  ترم چنده؟ _
 .کهی کلاسه اونم ترمه نیتو هم _
 .يااا خوب چرا با همسن خودت نامزد کرد _
 .  اومده دانشگاهری دکمی ي سالشه اما بخاطر سرباز21 یهمسن خودم ن _
 . مینیبی هم بعد کلاس همو میی جابهجاهیبرا قض.آها  _

 . مینیبی همو میاوک:  زدمو گفتميلبخند
 . دینی همو ببدیکنی مجایشماها ب:  اومد که از پشت من گفتنی آرتي صداهوی

 . سرجاتنی بشنیآرت:  اومدیانی کي بزنم که صدای حرفخواستم
 .فوفول:  پسره رد بشه که زد روشونه پسره و گفتنی اومد از پشت انیآرت
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 .  مشت کوبوند تو صورتشهی نی تا برگشت آرتپسره
 .  پسره احمقه احمقنی اای خدايواااا

 نمتی باشه که دورو بر باران ببيدفعه آخر:  دوتا آروم زد رو صورتشو گفتنی آرتومدی که از بقل دماغش خون مپسره
  ؟يدیفهم

  ؟یکنی می مثلا چ غلطینیاگه بب:  که معلوم بود پررو هم هست گفتپسره
  که رگ گردنش متورم شده بود اومدرمیام
 

  شه؟ی می چی بدونيخوایم:  و گفت جلو
 .   کوبوند توصورتش که پسره کف کلاس پخش شدری هم امدونهی
 .کنمی وگرنه حراستو خبر مدی تمومش کننی آرتریام:  اومد جلو و گفت یانیک

 .می برنیایب:  بودن گفتننوگرفتهی آرتروی مهردادم که ازپشت امنویرام
 مشت زد تو صورتش که دونهی برگشت نی تا آرتنی که پسره بلند شدو زد رو شونه آرتننی بشرفتنی داشتن منای انیآرت

 ..ی که دستشو گرفت  به صندلوفتادی بود داشت می چون ضربه ناگهاننمی زدم آرتغیناخودآگاه ج
دست منم گرفو دنبال خودش کشوند   شد الیخی مشتو لگد رفتم جلو بازوشو گرفتم که بری گرفت زي شدو پسررو بدجوربلند

 . نی باران بشي گفت تو برو جانیبه رام
 یی ولي نشون بدرتتوی غي بهت برخورد اومدرتی غی بهت گفتم بهی  چنیولم کن آرت:  گفتم دموی کشرونی از دستش بدستو

 . ی نرتی غنیجانم ا
 .ي با پسره لاس زديغلط کرد. باران تو _
 اونوقت باهام يبد تا تو کمتر پول زدمی باهاش حرف ممونیاحمق من داشتم درکورد انتقال:  زدم تو گوششو گفتم دونهی
 که با ستمیبعدسم آقا نگران نباش من مثل تو ن)  پوزخند زدمو گفتمهیبعدم .(  شعوری بيشعوری واقعا که بیحرفی مينجوریا

 .پسرا بلاسم
  رونی اونهمه چشم متعجب از درکلاس زدم بي حرفمم جلوبعد
 . دیرسی به گوش کاوه ممونی کلآس نبودن وگرنه خبر انتقالنی تو انای پرهام اناوی شانس آوردم که مهرشاد اای خدايوا

 به من اعتماد نداشت که بدونه من با پسرا ي اندازه انی  چون آرتختمیری محوطه نشسته بودمو آروم اشک ممکتی نترو
 . لاسمینم
 دیباران ببخش...باران :  دستاشو رو دستام گذاشتو گفتیکی که ختمیری صورتمو پوشونده بودمو آروم اشک مي دستام جلوبا

 گوه خوردم باران کشهی مشی به آتاموی نکن باران اشک تو دنهی باران تو روخدا  گررنمی باهات بد حرف نمگهیغلط کردم د
 .  نکنهیغلط کردم فقط گر

 ییباران تورو به پابرجا:  بوس کردو آروم گفت مویشونی از رو صورتم براشتو با دستاش صورتمو قاب گرفت و پدستامو
 .  نکنهیعشقمون قسم گر
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   باهام بد حرف نزن باشه؟گهی دنیآرت:  قطع شدو گفتممی که گفت گرنویا
 . چشم خانمم:  پاهام زانو زده بود دستامو گرفت تودستاشو بوسشون کردو گفتي که جلوهمونجور

 .ي پول بددی بایل قبول نکنه کوییالانم اگه پسره جابه جا _
  حالا واسه کجا بود؟ _
 .شیک _

 .ندازتمونی ترم منی سر کلاس که الان آرمان امی عشقم بازم معذرت الانم بریاوک:  گفتدوی بوسگونمو
 . دمی زخمشو بوسي بردمش خون بقل لبشو شستمو آروم رواول
 گوشه لبم نی به همی مارو ببوسيافتخار بدجوووون من هر روز برم دعوا کنم بقل لبم پاره شه که شما :  گفتدویخند
 .میراض
 .ی اون ته ته خالی اون پسره نشسته و دوتا صندلشی پنی رامدمی سر کلاس دمی دست تو دست هم رفتدمویخند
 .   کار خودشو کردآخر

  مغرورو تخس منعشق
  واسه عشقمنمیا

 
 ....ي آقادیببخش:  که تموم شد من بدو رفتم سمت پسره و گفتم کلاس
 سامان:  گفتبرگشتو
  راحت ترمتونیلیبا فام:  زدمو گفتم يلبخند

 .یگیب_
 ؟یی توگنی که میگی بی بگم ااا سامخواستمی گرفت مخندم

 . خوامیبابت صبح معذرت م:  خوردمو گفتم خندمو
 .  نکردن ازمونگهی دییرای پذهی و ومدنی تا آقاتون ندی بهتره بریهه خانم تهران:   زدو گفتي پوزخندقشیرف
 . دونستمی ملشوی فامنی همي دانشکده بود برایمی قدي پسرااز
 نگاه یگیمظلوم به ب(  ادی الان خودشم مکردمی صحبت میگی بي با آقای چي که من برادونستی نمنی آرتي احمديآقا_

  نشده باشنمونی پشیگی بي آقادوارمیو ام) کردمو گفتم
 . نه من تو محوطم_

 . ارمی بنویممنون من برم آرت:  زدمو گفتميلبخند
 .ایبه به باران خانووم خوب کلاس مارو ب فنا داد: رفتم جلو که آرمان گفتحرفهی داره با آرمان منی آرتدمی تو کلاس درفتم
 . خخخ معذرت:  گفتمدمویخند
 . می کنفی کارارو ردمیده  بر شروع نشي بدو پسره قبول کرده تا کلاس بعدنیآرت:  گفتم نوی رومو کردم سمت آرتبعد



                           عالمه بغضهیرمان دو تا تخس با                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 148 

 معلوم بود ادشونی دخترم که از شباهت زهی سمتش می رفتمیدی که دویگی تو محوطه بمی رفتموی کردی آرمان خدافسبا
 نی اموی حرف زدی دانشکده کلتیری سمت اتاق مدمی کوچولو کردو باهم رفتی عذرخواههی نی بود آرتششیخواهرشه هم پ

 البته خودمون می برمیتونستی آخر هفته هم ممیری بگوی انتقالمی تونستلاخره بندو بساطا بنی اموی  گفتمونوی پارتمویعقدنامرو داد
 به باباش زنگ زد تا نمیهمونجا آرت.  می جمعه حرکت کنمی گرفتمی پنج شنبه بود ما تصمای آخر هفته چون تولد عرشمیخواست

 .   هتلو برامون درست کنهطوی بليکارا
  شد؟یچ:  غزلو مهرناز اومدن سمتمونو همزمان گفتنمی اومدرونی اتاق که باز
   کو؟نایدرست شد اما روم: من 

 . گرفتهنویرحسی اموی حراست رومیآها راست:  غزل
 چراااا؟: می باهم گفتنی آرتمنو
 . چون لباساشون نامناسب بوده: يناز
  ه؟یمگه لباساشون چ: نیآرت

  نشون؟یدیمگه شما ند:  غزل
 . می دقت نکردیچرا ول_ 

 دهی پوشی مشکدی سفی مانتو کتهی می رومی خنگول انگار اومده عروسی جذب مشکشرتی تهی پاش بود با ی که شلوار لریام_
 . ی مشکنی وجب رونشو پوشونده با شلوار جهیکه کلا 

 میتونی مکاری چمینی ببمی عمه منه؟ بری مگه عروسدن؟ی لباس پوشنی چرا همچنلی ااای خدايوا:  دست زدم رو سرمو گفتمبا
 .میبکن
 لحظه وقتتونو هی شهیسلام م:  گفتنی سمت مأمور حراستو آرتمی رفتنی اونجا نشستن با آرتدمی دم حراست که دمی هم رفتبا
  رم؟یبگ
  بله؟_
  نجان؟ی چرا امینی ببمیخواستی ممی راد هستي خانم محمد پورو آقاي ما از دوستادیببخش_
   دانشگاست؟طی لباسا مناسب با محنی به نظرتون اد؟یدی لباساشونو دد؟ی نگاه به وضع دوستانتون کردهیسلام برادرم شما  _
 . نشونیری بدون تذکر بگی ناجوره اما درست نیلیدرسته لباساشو خ: من 

  د؟ی با هم داری شما خودتون چه نسبتنمی ببسایوا:  بحثو عوض کردهوی دوی حرف حق زدم هنگدی که داروی_
 . مدرکشنمی امینامزد:  دراوردمو گفتم فمی نامرو از کعقد
 . بچه ها برننی کنو بزار اییخب شماهم الان آقا: نیآرت

 .  به طور نامحسوسی ولزی گذاشت رو میتومن100 تراول هی بعدم
 . نه:  قبول نکردو گفت مرده

  ؟ی گزاشتو گفت حالا چگهی دندون گرده دوتا تراول داروی دی که دنیآرت
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 .  بچه مظلوما نشسته بودننی که مثل ای رومروی امشی پمی زدو پولو برداشتو برگرو امضا کردو ما رفتی چشاش برقاروی
 .  خونه هامونمی برمی کلاسم بگزرونهی نی امی بردیپاش: من

  شد؟یچ:  گفتی آوردن بالاو رومسراشونو
   گفت؟یچ:  گفتری امعی سربعدش

 .  خندهری زدد زهوی نیآرت
 .  برا خودم شوهرم خولوچلهرمی بمی بچم خل شده الهواااااا

  هو؟ی چت شد نیآرت_
  ؟هی چهی قضنمی احساس کردم از طرف مدرسه بچه هام منو خواستن منم با زنم اومدم ببهوی:  خندهاش گفتونیم 

   کردن؟کارتونی چشدیچ:  اومدن جلومون و مهرداد گفتهی که بقرونی بمی با هم از در رفتمویدی سه تا هم خندما
 .  من خرج برداشتيهزار تومن برا300 فقط یچیه:  گفتالیخی بنیآرت
 .  بزار من پول تورو بدمدی داداش توروخدا ببخشيوا:  رفت تو همو گفتافشی قهوی ریام
 .گرفتمیازت م همون اول قبل رفتن به اتاق رمی از تو پول بگخواستمیبرو باو من اگه م_
 .دی داداش توروخدا ببخشيوا_

 از کمی نایی پامیختیهزار تومن برا تو ر300 ي قدت شعور ندارنی خجالت داره تو با اری بگادی:  گفتمناوی زدم پس کله روممنم
 .   نصف توهری بگادی ریام

   نصف منه؟ری پولو بده دوما کجا امری که نزاشت امری بگادی نیاولا تو از آرت: یروم
 . شهیخوب پاهاش نصف تو حساب م:  گفتمدمویخند.  شدی محسوب میابونی قول بی دربرابر رومری امگفتااایخخخخخ راس م 

 .یگی تو راس میباشه باشه تو خوب:  چپ نگام کردو گفتچپ
 .یگی تو راس میپه نه په لابد تو خوب -
 .  برو گمشو از جلو چشامایب_
 .  کرد بخورشی احترامی به خانومت بنی انیآرت_

  ؟ی منو با آدم خوار اشتباه نگرفتانانیخانمم اح:  گفتدیخندی که داشت مهمونجور
 .اااااا اصلا قهرم:  شدمو گفتملوس
 . هی دالیخی بی لوس شد خانمنیاااا باز ا:  اومد دنبالمو گفت ي که آررفتمی پاکوبان داشتم سمت محوطه مبعدم
 چش

   قهرم؟ي من جديتو واقعا فکر کرد:  رفتمو گفتم ي قره ام
 . اوهوم _
 ياز بس خر_
  ه؟ی دمیشیما خونه تنها م. منم دوست دارم باران جان_
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 .  خونه بابامرمی من ممیشینه عزبزم تنها نم_
 .  ي داری تو خودت خونه زندگخودیب_
 .س باو سر کلامی بردیای درامو بشی نمانی ادیاوووووووف تمومش کن: نیرام
 .رسمیمن حساب تورو امشب م:  دم گوشم گفتنی سمت ساختمون که آرتمی هم رفتبا
 . مینیبیم_
 . مینیبیم_
 میدیدی کاش  نمي ایول
 

 نای آخه بلاخره روممیدی خندمی کلمی کردی خدافسنگی با بچه ها تو پارکنی سمت ماشمی آخرم که تموم شد باهم رفتکلاس
 . داشتن خانووومی راننده شخصشهی همهی دراورده بود بله دنگیاون ال نودو از پارک

   دور دور؟میباران بر:  گفتنی آرتمی که شدنی ماشسوار
   پرسش؟ویکین:  گفتمدمویخند 

 آهنگمون کر کننده بود ي قدامیدادی مراژی کل شهر ويابونای روشن کرد تو خنوی دستمو گرفت گذاشت رو پاشو ماشدویخند
 ساعت میدیدی نمزوی چچی کسو هچی خلاصه همیکردی چراغ قرمزارو رد ممیدیخندی ممویخوندیخودمونم باهاش بلند بلند م

 . سمت بام تهرانمیری ممی داردمیخودم اومدم د  بههوی که شدی مکی بودو هوا داشت تارشی شکینزد
 .  بود8 بای ساعت تقرمیدی بام که رسبه
 چی همی چلوکباب خفن زدهی از رستورانا هم یکی قدم زدن  تو می باهم دست تو دست هم شروع کردموی شدادهی پیی جاهی از

 � انگار که دهنمون قفل شدهمیگفتی نمیچیکدوم ه
:  داد زدو گفتهوی سادوی دستمو ول کردو رفت لب لب وانی آرتمیدی نقطه بام که رسنی خوردن غذا به بالاتربعد
 . ششششششششی که بهم دادی مرسااااااااااااااااااایخدا

 . باراااااااان عاشقتمممممممممممممم:  نگاه به من کردو دوباره داد زد هی لبخند با
 مرد عاشق نگاه نی با محبت به اایسری پسره خله گفتنی تو دلشون مي با دلسوزای بعضکردنی باحال نگاش میلی خملت

 .  با تعجباهمیسری کردنیم
 .نجاستااااای آدم ای کلوونهی دنیآرت:  رفتم جلو بازوشو گرفتمو گفتمی لبخند خجولبا
 نجاسی که اي ناز دخترنی خانوووماااااا اوووووونیآقا:  باز داد زد هوی باران بزار بفهمن من چقدر عاشقتم بعد حرفش الیخیب_

 . دخترم عاشقنیعشق منهههههه من عاشق ا
 .نی تو زمرفتمی مشدمی از خجالت داشتم آب میییوا.  که دورمون جمع شده بودن برامون کف زدن یی اوناهمه
 .  بفهمنایباران تو هم بگو داد بزن تا همه دن:  دستمو گرفتو گفتنی که ملت متفرق شدن آرتقهی چند دبعد
 .نمیعاشقتم آرت:  آروم دم گوشش گفتم منم

   بفهمن؟ایرار نبود کل دناااااا مگه ق:  آورد جلو و گفتلباشو
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 .یی من توایآخه همه دن:  زدمو گفتم ی خجوللبخند
 . دی بغلم کردو محکم گونمو بوسهوی نگام کرد بعد کمی
 . بود12:30 کی شدم به ساعت نگاه کردم ساعت نزدنی تا سوار ماشنی سمت ماشمی رفتمی که با هم حرف زدکمی

 از شویباران آهنگ اسم تو عشقه عل:  روشن کردو دستمو گرفتو گزاشت رو فرمونو گفت نوی ماشنی آرتمی که نشستنی ماشتو
 . خونهی به حال منو تو مقای کن که دقدایفولدر چهار پ

   نه؟مشیخونیو قطعا باهم م:  گفتمدمویخند
 . صددرصد همه کسم_
 اسم تو عشقه:  کردم ادیشو تا ته ز کردمو گذاشتمو صدادای دستم آهنگو پیکی دستم که تو دستش بود اما با اونهی

  بهشتهامیدن
 )؟(زمی قشنگه خانم عزامی تو دستام دستاتو دارم دنیوقت
 ینی من تو بهتری زندگینیشی به دل مینی دلنشتو

  روزااامی همهاااااامی تو چ تنهااام  با تو تو روی ابرااااام بي رومن
 )میخوندی ممویزدی باهم داد منجاشویا(

  ااااااااستی تو دنی چهر
  ما دوتاااااااااااستواله
  مادوتاااااااااااادل

 ااااااستی درعاشق
 اااااااستی تو دنیهرچ
  ما دوتااااااستمال
   ما دوتااااااادل

 . ااااستی درعاشق
 . می عشق کردموی کردی آهنگو باهم همخونکل

 .ی صوتیگ آلودجادی مجازو اری که گشت گرفتمون اونم به جرم سرعت غمی راه بودوسط
 نگی ببره پارکنوی خواست ماشمی عقدنامرو دادمی گرفتو نوبت شناسنامه بود که چون ما نداشتوی و همه چنامهی جلو گواهاومد

 . شدالیخی که ببشی گذاشت تو جی پتجاههی نیکه آرت
  اوننوی عشقم چقدر امروز پول داد ب ارمی بمیاله
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 خوشگل دی لباس خواب سفهی راست رفتم تو اتاق از کمدم هی خونه خودمون من که میدی دو بود که رسکی ساعت نزدگهید
هم ) درسته؟؟ایآ( عاشقش شدم روبدوشامبرییی واوفتادی شونه هام مي روکمی زانوم بودو دوتا بند باري وجب بالامیکه تا ن

 . ین  تو خونهنی آرتدمی دنیی رفتم پادمویروش پوش
 ــــــــــــــــــــنیآرت:  بلند داد زدم شدمی داشتم نگران مهی نبود داطمی اما حاطی ح باشه رفتماطی تو حدی شاگفتم
 و نور چراغ قوه خورهی داره تکون ماطی گل رز بقل حي بوته هادمی دهوی ترسمی نکن من متمی اذنی آرتــــن؟ی آرت؟ییییکجا

 .  معلومهنشیهم از ب
 . دمیکشی مغی هم جیی صدانی رفتم تو خونه از ترسم همه چراغارو روشن کردمو با کوچکتردموی بلند کشغی جهی دمی ترسیلیخ

 دست مردونه از پشت اومدو هی خونه هم شروع کرده بودن به غلنج شکوندن وسط سالن نشسته بودم که لی همه وساماشااالله
 که رو دهنم ی دستمو گذاشتم رو دستیوقت که کردمی دستشم گذاشت رو دهنم داشتم تقلا مهی بقلم کردو ياومدو همونجور

 چون نی آرتدمی شده روشم حس کردم فهمیامتحان کردم و طرح حکاک شتری حلقرو احساس کردم بهی يبودو با دستم سرد
 امشبم تو راه برگشت به دموی خرنی آرتي که دانشکده راه انداخته بود برایی حلقههرو امروز صبح از از بازارچه کوچولونیا

 . خونه بهش دادم
 بار بالاتنه نی اولي و برادمی عخشمو دافهی به اتاق در اتاقو باز کردو منو پرت کرد رو تخت تازه قمیدی تقلا نکردم که رسگهید

  آقامونهی پککسیلختشو جووووووون چه س
 .  خورمتی الان م؟یکنی متیمنو تو دانشکده اذ:  زدو گفت مهی خروم

 .  اونور کردننوری گردنمو ادنوی شروع کردم به خندومدی خم کردو شروع کرد تو گردنم فوت کردن منم چون قلقلکم مرشوس
 .  خنده سرشو بلند کردو نگام کردبا
 شد چشام درحد بنز باز مونده بود از شک که خارج شدم دستمو سی احساس کردم لبام خهوی چشاش نگاه کردم که تو

 .  جاهامون عوض شددوی روتخت چرخي کردم همونطورینشو باهاش همراهانداختم پشت گرد
 .  شور بودکمی فی خوشمزه بود فقط حیلیخ:  گذاشتم بغلم کردو گفتنشی و من سرمو روسمی شدالیخی بهی چند ثانبعد

 شده بود باز جادی که صبح بقل لبش ای کوچولو فکر کردم زخمهی هی که بقل لبش خوندمی تا شدو نگاش کردم دشی شچشام
 .....هوی اون زخم اونور لبش بود دمی دقت کردم دکمیشده اما 

 هی خوندمی به لبم که ددمی تا شدو دستمو کششی چشمام شهوی
 ... بعععععلههههدمی دنهی شدم رفتم جلو آبلند
 .دهی کبود شده هم باد کرده هم ترکهم

  رون؟ی بامی از خونه بي من فردا چجورشعوری بی وحشپسره
  ؟ي کردکاری خوشگلم چي با لبانیبب:  لبامو آوردم جلو و گفتم ششوی پتمرف
 اردك هی نکن شبي به بعد دوما لباتم اونجورنی خوشگل ماله منه از اي لباستوی خوشگل تو نياولا لبا:  گفتدوی خندطونیش
 .اردك من.  ي کردتی تو دانشکده منو اذنهمهی سوما خوب کردم ایشیم
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 .ادی گرفتم تا حالش جا بي لخنشو چنان گازي منم رفتم جلو بازودی خندطونی شبعدم
 . دمی که ولش کردم رومو کردم اونورو رو تخت اون گوشه خواببعدم

همه کس من چه :  آروم دم گوشم گفتدویرو باز کردو از تنم دراوردش شونه هامو بوس)؟( پشت بقلم کردو بند روبدوشامبراز
 .  تولهدهی پوشمیلباس خوشگل

 . دانشکدهامینوموخوام باهات قهلم فردا هم نم:  گفتمی لوسي هامو دادم بالاو با صداونهش
 .  باهام قهر کنه ها لوس خانومنمی نبمیخانوم: دور شکمم حلقه کردو گفتدستشو

 .  حرفمی تا فردا شب باهات نمي امهی امشب جررمینه خ_
  اما باشه قبولادی دلت نمدونمیمن که م_

 دمی گرفتم خوابیطانی با لبخند شمنم
 
 

 بوفه نهی جذابم کرده بود تو آیلی شده بودو خختهی موهام دورم رنیی شدم با همون لباس خواب رفتم پاداری از خواب که بصبح
 .  نوك اردك شده بودهی نگاه به خودم کردم اوووووووف لبام شبهی

 ری نوشته صبح بخنی آرتخچالی ي رودمی آب پرتقال بردارم بخورم که دخچالی رفتم آشپزخونه خواستم از تو دموی کشیپوف
 ) -; اردك کوچولو

 تولدش تمشم لی دنبال وسارونی برمی من با جناب داداش مهندست ممی عصري اردك شدهی نکردم چون شبدارتی بمن
 بعد دانشکده یخی بناروی باشه حالا ای مجلسپیری تدی هاپه اما سر شب که بزرگتراهم هستن باپی رپو همیانتخواب کرد

تا حوصلتم سر . کن داشی بگرد پنی به خودمون مربوطه بشمیا في رمز وای راستی تنها نباششتی پانی بفرستمیدخترارو م
 . نره

 .ي معذرت اردك خوشگلم باباشبمی بابت دتی اردکيبوس از اون لبا 
   بدم؟یترارو چ جواب دخي واااکنهی زده لبمو ترکونده مسخرمم مشوریب

 ي فاي برداشتمو خوردم حوصلم سر رفته بود حالا من رمز وانتای از تو کابکی کهی واسه خودمو ختمی آب پرتقال رهی الیببخ
اووووووم چ .  ستی که ده حرف ننمی اوووم ان؟ی اووووم بارت؟ییییییعنی کنم؟ اوووم گفت به خودمون مربوطه دایاز کجا پ

 .اااااایبدونم خدا
 . اعصاب معما حل کردنم ندارمدی حوصلم پوکه؟ی چي فاي رمز وانیآرت: اس دادم نی سر رفته بود به آرتحوصلم

 .   عالمه بغضههیتنبل خانووووم رمزش دوتا تخس با :  دادج
   کجاش به ما مربوطه؟نیتا حرفبعدشم ا19اوووووو چ خبره :  دادمج
 .  روشن کردميا في آوردمو واموی جواب نداد منم رفتم گوشهید



                           عالمه بغضهیرمان دو تا تخس با                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 154 

 نوی وصل شد از تلگرامو لاي فاي که وانیرمزو زدم هم) نیبارت.( رمزشهکردمی که من فکر مهیزی اسمش اون چخخخخ
 دمی نفهمنکهی تا ادمی تو گروهام چتکممی کردم ي نت گردکممی اومد همرو دونه دونه چک کردم غامی پی هرجا که بگنستاویا

 .انی حتما دخیییی و زنگ در زده شد وااااا4شد11 ساعت از يچجور
 دخترا رو مبل نشستن رفتم دمی که رفتم دنیی پانیی زدمو رفتم پاغی رژ قرمزه جهی درو باز کردمو خودم بدو رفتم تو اتاق رفتم

  از پشت به حرفاشون گوش کردمششونویپ
 .ودش پا قصره واسه خهی هیتو روحت باران نگا چ خونه ا: غزل

 . باران دارهمی که ما سه تا نداريزیشانس خواهر من شانس همون چ: مهرناز
 از یکی تر که ی خانواده عالهی اومده با رمی گی شوهر عالهی که من از همتون خوش شانس ترم چون دی نکنیمنو قاط: نایروم

   که خوش بخت بشهمی الهرونی بکنمین م پنجره شوتتونی از همدیالانم اگه پشت باران حرف بزن.خواهر شوهرا عشق خودمه 
 . ي با معرفت ترنای من قربونت بشم که از همه ایاله
 پخخخخخ:  بقل کردمو گفتموی رومهوی پشت از

 .  فحش بووووق بهم دادنی کلدنوی ها ترسبچه
 که میستی ننی کدوممون آرتچیعشقمممم ما ه:  رفتم روبه روشون نشستم که چشماشون ده تا شد و غزل گفتدمویخند
 .اای کني دلبريبخوا
 ️د؟ینی آرتهیمن به شما گفتم شب:  خبر بودم گفتمی بای که از دنمنم
 .  اوووفوی رژ قرمزووو لباس خواب لختیآخه آج: یروم

 .  اوه اوه اوه هنوز لباس خوابه تنمهدمی به خودم نگاه کردم دهوی
 .می بخوريزی چهی می بردی پاشدیرد قطعا ناهارم نخودی زدداتونویشماها که د:  گفتمدمویخند
 . ها مانتو هاشونو دراوردن همشونم که قربونم برن تاپ تنشون بودبچه
 ارهی گوجه ها هم بارشوروی سرخ کنم و خارهی بسته همبرگر دربهی خچالی گفتم از ی تو آشپزخونه که به روممی رفتمیپاشد

چرا بهت :  خوند اومد جلو گفتنکهی در افتاد و بلند بلند خوندش بعد اي رونی داشت آرتادیخودش خورد کنه که نگاش به 
 گفته اردك؟

 . ينجوری ااام خوب همزهیاووم چ_
 . کردی درد میلی درومد آخه لبم خغمی جدی از پشت منو گرفت غزلم رژمو با دستمال پاك کرد که از بس محکم کشمهرناز

 .   کرده با لب بچهکاریاوه اوه اوه نگا چ: یروم
 . معذرتشبیبگو چرا نوشته بود بابت د:  غزل

 . شبهی لباس خواب از اثار دنی پس ايوااا:  مهرناز
 .  منحرفای نينجوریخفه باو اصلانم ا: من
  خانوم نا منحرفيپس چجور:  دهنشو کجو کوله کردو گفتیروم
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 .  کردم از  بام گرفته تا گاز گرفتنشفی تعربراشون شبوی ماجرا دکل
 . دیندازی اما بازم کل مدی عاشق همدی بهم گفتنکهیخخخخخ شماها با ا:  گفتدیخندی همونجور که داشت منایروم

   گفت؟ی بهت گفت دوست داره اصلا اول کي دوست دارم بدونم چجورمیلیموافقم و خ: غزل
 .  کردم براشونفی اعترافم تعرهی سانسور قضبا

   به خودتون مربوطه ؟کههی چتونی فايحالا باران جوونم رمز وا: يناز
 . عالمه بغضهیدوتا تخس با _

  ه؟ی بغضتون واسه چدی داره؟ البته تخس که هستیواااا چ ربط: یروم
 . خودمم موندم والا _
   کاملا به ما مربوطهدمی بعدان فهمیول

 ...... در خونرو زدننکهی تا امی حرف زدکمی مویدی دلمی فکمی موی هم خوردجای ساندوخلاصه
 
 

 براش تنگ یلی شد دلم خادهی که پنی پارك کرد از ماشنوی عخشمه درو باز کردم منتظر موندم تا ماشدمی افو که ج دادم داف
 .  بخلشو پاهامو دور کمرش قلاب کردمدمییشده بود دو

 . ی تا امروز شب با من بحرفیخواستی نکروزی تو که دشدیچ:  گفتدویخند
 .کهی هوا تارنیبب. هیب شده د شکهیاوووووم خب الانم هوا تار _

 .  کمرم درد گرفتنیی پاایالانم ب.اوووم چ خوشمزه بود اردك کوچولو : دی بوسمویشونی پدویخند
  خوامین_
 .ياوردی لباس خوابتم که در نطونی شيا_
 . حال نداشتمهیبچه ها اومدن منم د_
 دنت؟ی دينطوریبچه ها ا_
 .دخترناااااا_
 . ی بزنپی تينجوری ادی من باي پسر تو فقط جلوای داره دخترن یچ ربط_
 . ییچشم آقا_
 .  می پس فردا لباس بخري برامی عشقم الانم بدو حاظر شو با هم برنیآفل _
 . امی جا نمچی لبا هنیآخه دخترا هنوز خونمونن بعدشم من با ا_
 .  بازوم رفتي روي کبودنیا ا بلند بهم بده بپوشم آبروم بنی لباس آستهی لبا نی با ای گفتیآهاااا راست _
 . لب باد کرده رفتنیخخخ حقته منمم آبروم جلو دخترا با ا _
 . کمرم درد گرفتنیی پاای تو تو هم بمی برایباران ب_
   تومی برنیی پاامینم _
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 .  تومیعجباااااا بر _
 .  در آماده بودني به دست جلوفی تو که دخترا با مانتو و مقنعه به تنو کمی که بقلش بودم رفتيهمونجور

 .یکجا به سلامت:  به بچه ها گفتمنویی اومدم پانی بقل آرتاز
 . می جمع دو مرغ عاشقو بهم بزنموی باشنجای ما ایآخه درست ن:  گفتدوی خندیروم
 .  خوش گذروندنیی تنهاادی زروزی از شواهد مشخصه دنکهیبا ا:  کردو گفتنی آرتي نگاه به بازوهی میغز
 . می لباس بخرمی برای تولد عرشي برامیخوای ها موونهی گفتم ددمویدخن

 رپمونم لباسامون باهم سته رقصم که پی تي برامیدی خرلامونوی وصانجایما قبل اومدن ا:  گفتي غزدنوی ها حول خندبچه
 . می کننی تمرموی برقصمیایفردا م

 . دی گمشدی بعد بردی منو بدي پس لباساولیا _
 رژ هی دموی مانتو شلوار پوشهی کردنو رفتن منم لباسمو گرفتم بردم گذاشتم تو کمدو ی لباسمو آوردو خودشون خدافظیروم

 چپ نی که آرتمی شدنی سوار ماشمی بلند دادمو با هم رفتنی آستی مشکشرتی تهی نمی به آرتنیی پر رنگم زدمو رفتم پایصورت
   رژو زدمنی لبم ايه نکن برانگا ياونجور: چپ به لبم نگاه کرد منم گفتم

  نگفتیچی هدوی خنداونم
 
 
 . بود5:30 بای پاساژ بزرگ ساعت تقرهی می هم رفتبا

 .  باز بودکمی یول.  داشت ی اوجولاتي لباسایلی تو خمیرفت
 کمرنگ که یلی خیلی خیلی خی دامن صورتهی روشن با یلی خیلی خیلی خی تنه آبمی نهی خوشگل بود یلی لباس بود خهی
 .  تومیسانت فاصله داشت رفت6-5 اندازه نشونیب

   بکنم؟تونمی می کمکدییسلام بفرما:  بود اومد جلو گفتگولی پسر ژهی فروشندش
 . خواستمی مومشوی مدزی سانیتریاون لباس پشت و:  نیآرت
 . نمی ببدی لحظه بزارهی_

  درسته؟گهی اومد بالا از پاکت لباسشو دراوردو گفت همون رنگو ددوی دنشوی زمری تو زرفت
  ه؟ی چاشیرنگ بند:  گفتمعی سرمن
نه همون رنگ :  نگاه کردمو گفتمنی فقط همون رنگش خوشگل بود به آرتومدی کدوم ببه هم نمچی رنگ خزو گفت که هیکل

 . از همه بهتره
  د؟ی دوس دختر دوس پسری ولپرسمای مدیببخش:  فروشنده

 .مینه زنو شوهر: نیآرت
 .ماهه بارداره4 من خودم الان زنم کنمی البته درك مدی جوونیلی خادیاصلا بهتون نم _

 . یبه سلامت.:  ومدی متر باز موند اصلا بهش نمشی دهنم شاااااااااا
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 .دیسلامت باش_
 . ارهی بگم اسمال بدی گشاد بود هووووف باکمی ازش گرفتمو رفتم اتاق پرو لباسو

 .نیییی آرتنییییآرت_
 . جانم _
 . بگو اسمالشو بده _
 .  زشتیلاغر مردن_
 . یاودت _
 .  بده بهماریلباس درب _
 . سای وایاوک_

 .  دراوردمو دادم بهش اونم اسمالشو داد بهملباسو
 فیحالا با تخف: نده گفتم  به فروشرونوی رفتم بدموی دادمشو لباسامو پوشنی اوجولات بود به آرتیلی تنم بود ختی اون فدمیپوش

  چند؟
 . صدی سفیبا تخف_
 .ی ارزون نکمی صد؟یس_
 . صدی سدمی پنجه من به شما کصدوی تازه سگهی دنهی هممتشیخخخ خانوم ق _
 .میگردی برممیزنی دور مهی میری ممنون ما میلی خیاوک:  گفتمنی همي خرج کنم براادی زخواستمینم
 بود اما پشتش تا پی کقشمی بلند بودو نشی لباس قرمز خوشگل که آستهی هفتا مغازه جلو تر شی شرونی بمی اومدنی آرتبا

 یلی اسمالشو پرو کردم خزی تو مغازه سامی کرد با هم رفتدیی نشونش دادمو اونم که تانی کمر بود چشممو گرفت به آرتيگود
 . ود باسنم بودو جذب جذب بریز  وجبکی کوتاه بود تا کمیخوشگل بود فقط 

 . ااای ساپورت بپوشدی قبول فقط بایاوک:  مضلوم نگاش کردم گفتی دو دل بود اما وقتشی بخاطر کوتاهدی تو تنم که دنیآرت
 . چشم _
 . ای باری خوبه من برم حساب کنم تو لباستو دربمتشمیق _

 خود ي که روفشمی ست کفشو کدی فکر کردم شاسسیتا ک3 دستش دمی فقط درونی لباسام اومدم بدنی گفتمو بعد پوشییاوک
 .   ندادمتی اهمنی همي هاست براسهیلباس بود تو ک

 هاپ پی هپی تي تو انتخاب کن اما برای مجلسپی تي که در آخر خودش گفت برامی لباس بخري آري تا برامی هم رفتبا
 .  رقصی طراحي برامیری فردا ممویخودمون پسرا مثل شما دخترا ست کرد

 روش بود می مشکونی پاپهی وی مشکقهی جلهی مردونه با دی سفرهنی پهی مغازه که چشم خورد به هی سمت می باهم رفتدمویخند
 توش تصور کردم که کم مونده نوی لحظه آرتهی ناز بود یلی خپشی تی خوشگل مشکی کتونهی وی مشکهی شلوار پارچه اهیبا 

 . بود قش کنم
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 خوب نشون لشوی استومدی بهش میلی که تنش کرد خنی آرتارهیب xL زیسرو سا تو و به مغازه داره گفتم لبامی رفتنی آرتبا
 . خونهمیدیبود که رس10- 9:30 کی ساعت نزدنی سمت ماشمی باهم رفتدموی همونو اونجا خودم با پول خودم خردادیم

 .  درد گرفته بود از شدت خوابچشام
 دمی گرفتم خوابپی راست رفتم تو اتاقمو با همون تهی منم موی شدادهی هم پبا
 

 هی دستمو انداختم دور گردنشو دهی بقلم خوابدمی بوده دي تاپ شلوارك تنم بود حتما کار آرهی شدم داری که از خواب بصبح
  پامم انداختم رو شکمشو گردنشو بوس کردم

 .اووووم بزار بخوابم:  تکون دادو خوابالو گفتگردنشو
 .  شکمش نشستمي گل کردو روطنتمیش

 .اووووم نکن باران بزار بخوابمممم:  کردم لباشو کرد تو دهنشو گفتيگزاشتم رو گونشو با انگشت شستم با لبش باز دستمو
 . شو لباس رپتو نشونم بدهداری بخوامینم_
 . بودمداریباران تورو جدت بزار بخوابم تا صبح ب_
  ؟يکردی مکاریتا صبح چ_
 .  کردمیتورو نگاه م _
 . نی شو لباسامو بپوشم قشنگ تو تنم ببداری بنیآرت_
 .می بقلم بخوابای الانم بنمی شدم بپوش ببداری شو  بزار بخوابم از خواب بالیخیباران تورو قرآن ب_

 .  برم صبحونه بخورمخوامیاااااااه ولم کن م:  گفتمنشوی انداخت دور گردنم که دستمو گذاشتم رو سدستشو
 . نیی پاامی مهی دنیپووووووف بزار منم تا چهل م _
 ن؟یاووووف چهل م_
 .  رمی دوش بگنمی ساعت بخوابم ده ممین_
 .رمی دوش بگرمیپوووف پس منم م _
 .امی منم مسایاا پس وا:  گفتیی خمارو خوابالوي با چشمادوی از جاش پرهوی

 یگی مونی هزي دارادیت م بخواب بابا خوابریبگ:  دستمو گزاشتم رو صورتشو حولش دادم رو تختو با خنده گفتمدمویخند
 ای ی ندارم تو تو حموممی تو کارامی من مهی دنی م20خخخخ برو که تا :  چشت پرت شد رو تختو چشاشو بستو با خنده گفتاز
 .نه

 .....  لب گفتمو رفتم تو حمومری زیی بابابرو
 ي فرستاده بودو با لباساای که عموم از استرلیداسی زانوم بود آدي ست تاپ شلوارك که تا رورونی دوش که گرفتم اومدم بهی

 لختمو لباسارو گذاشتم رو مبلو ي رو شونه ختمی ري ورهی سموی موهام خنیی رفتم پایمربوطه برداشتمو با همون حوله معمول
ر گوجه  داشتم خبادمی چزوی سازو زدم به برقو میی دراوردمو چای کرم شکولاتویعسل  گوجه و خامهاریرفتم تو آشپزخونه خ
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 يخوری سرما میخانم:  سرشو گزاشت رو شونمو گفت دوی اومد از پشت بقلم کردو گردنمو بوسنی که آرتکردمیهارو خورد م
 .کنمی خورد مناروی تو توستر هم ازارمیبرو لباستو بپوش منم هم نونارو م

 . تخم مرغا هم حواست بهشون باشهدیبا_
 .چشم تو برو لباساتو بپوش_

 بعله از اون شب اول پتو نا منظم رو تخت دمی و دینیی اتاق پانی کرد منم رفتم لباسارو از رو مبل برداشتمو رفتم تو همولم
 .افتاده

 .  بود نبستمسی چون خی که عوض کردم موهامم شونه کردم وللباسامو
 شلوار اسلش در حال له کردن هیتاه تنگ  کونی آستشرتی تهی با نی آرتدمی درونی کارا پتورو منظم کردمو رفتم بنی همه ابعد

 گوجه هاس
 .   اون تخم مرغا هم پوستشونو بکنارینون توستارو درب. شونی له تر نکردنیبده من تا از ا_

 ........هوووووی به صبحونه خوردن که می شرو ع کردمی کارارو که انجام دادهمه
 
 
 .  من زنگ خوردی گوشهوی که می حال صبحونه خوردن بوددر

 .  دراوردم اما تا بخوام جواب بدم قطع شدفمی از تو کموی رفتم بالا گوشبدو
  بله؟:  که باز زنگ خورد جواب دادمنیی دوسه تا پله مونده بود برسم پانیی با خودم آوردم پاویگوش

 .سکوت _
 بعلههههه_
 گورتو از ای زودنی اگه خودتو تو همده؟ی فهمرونی بکش بنی منو آرتی دختر کوچولو پاتو از زندگنیبب:  زنونه گفتي صداهی 

 . ی تا آخر عمر عذاب بکشکنمی مي کاروهی ندارم اما ي گم کن وگرنه به خودت کارمونیزندگ
  ؟ی هستیتو ک_
 . عشقتونلییعزرا_
 ی هستیبه عوض....تو .....  توی بکنیتونی نمی غلطچی هی که هستی اما هر کی هستی تو کدونمی دختر خانوم من نمنیبب_
 ......که
 .بوق بوق بوق بوق بوق_

 .همونجا نشستم رو پله ها و دستمو گرفتم به سرم. رفتن جی که قطع شد سر منم شروع کرد به گتلفن
 .  روونی بکش بنی منو آرتی پاتو از زندگکهی که مهی کنیاای خدايوا

 ستی نه نستی نينجوری انی نه نه نه آرتده؟ی مي داره منو بازنی آرتنکنه
   نکنه راست باشه؟یول
 .کردی نمدیی حرفمو تانی ته دلم ايزی چهی یول
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   شروع به خوردن کردمیلی می سست رفتم تو آشپزخونه و نشستم سر سفره و با بي پاهابا
   بود باران؟یک_
  بهم گفت بگمی حسهی بگم اما ته دلم خواستمینم

  نم؟ی شماررو ببشهیم:  بهش گفتم که گفتماجرارو
 .کردمیدرست فکر م:  دادم بهش که با تعجب گفتویگوش

  ه؟یک_
 مارال_
  مارال؟ اما شماره منو از کجا آورده؟یییییچ_
  شدهداشونی که مارالو کاوه باهم پبهی عجیلی خی ولدونمینم_
   نکنه هنوز با هم در ارتباطن و کاوه شماره منو از سپهر گرفته و بهد داده به مارال؟گمیاوووم م_
  شون؟یی شماره تورو بدن به پسر دادی چرا باای پرنای پرهام ایر آخه سپه_
 .  شدمجیواقعا گ...  دونمینم.... دونمینم_
 ي منو ببخشبهت شک کردم فکر کردم دارنیآرت:  که تو دلم بودو به زبون آوردميزیکه چ. می سکوت کردقهی پنج ديبرا
 .يدی ممیباز
 .یستی و اونم مطمئنم تو اهلش نگذرمی نمانتی اما از خشمی من ناراحت نمی بکنمی خوزمو بهت تو هر کاردمیعشقم بخش_

 آخه قرار بود پسرا هم خونه ما می آماده باشانی که بچه ها می شروع به خوردن کردم تا موقعشتری بلی زدمو با ميلبخند
  کنننیتمر
 
 

 . مینی پاشدم رفتم بالا تا لباسامونو ببمی جمع کردزوی و ممی هم که خوردصبحونه
 .  که همونجا عاشقش شدمدمی اول لباس تم آخر شبمونو دراوردم دمن

 نی پلوپشاد که روش عکس دلار بود و با اشرتی تهی شلوار اسلش خشتک دراز که طرح کله اسکلت روش پر بود با هی
 . دم دخترا گرم. خفن بودپمی تیلی خیغی تغی کلاه کپ تهیو dc shoes مچ دار ماركيکفشا

 کلاه هی کفش شکل مال منو هی با ی مردونه مشکی تاپ رکابی رکابهی با دی شلوار اسلش سفهی بود گری جیلی خنمی آرتيایلبا
 .  بودشیتی تیلی بود  خدی سفاهیکپ که روش عکس جمجمه داشتو س

 دهی برام خرنی اون لباس گرونه هم ارتدمی دهوی که میدی خرشبی که دیی سراغ لباسارفتم
  عشقمیمرس:  لبخند نگاش کردمو گفتمبا
 .ي دوسش داردمی فهمیکنی نگاش مي اونجوردمی دیوقت _
 .  دور بوس براش فرستادمو لباسارو گذاشتم سر جاشاز

 .  که درو زدنمیخوردی نسکافه ممی د اشتنیی پامیرفت
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 تا خران6 دمی اف افو که برداشتم درفتم
   گرام؟يبعله خرا_

 .کوفت درو باز کن: مهرداد
  شماااااا؟_
 شتری بحی به توضازیبازم ن.صادره از تهران .........  راد فرزند مهربود به شماره شناسنامهنیرحسی اميبنده جناب آقا: نی حسریام

  هست؟
 . نمیدستتو نشون بده بب_

 .  دستاشونو مثل پنجول کردنو آوردن جلو اف افهمشون
 . تا دست بود12 دمی که من دینی نداره اشتری بعد دوتا دستم بدهی ما دستاش سفری امیستی نرینه نه نه تو ام_

  دوباره زنگ زدن که تا اف افو ج دادم دخترا شروع کردن فحشم دادن.  دنی به خندمی شروع کردنی افو گزاشتمو با آرتاف
 . نهیرفتن بقل شوم راست هی خنده درو زدم بچه ها هم که اومدن تو با

   سرده؟نقدری ایعنی: نیآرت
 .  قدر سردهنی همقایدق: غزل
 . بزار برم براتون هات چاکلت درست کنم: من
 .  کشتشیتو مارو تو سرما نگه ندار هات چاکلت پ: نیرام

 .  پرت کردم طرفش که رو هوا گرفتیکی پلاستبی سدونهی دمویخند
 بالا می رفتنی منو آرتمی تا لباسامونو بپوشمی رفتمی خوردی تو آشپزخونه براشون هلت چاکلت آماده کردم بردم براشون وقترفتم

 .  ومدی بهمون میلی خمیدی لباسامونو که پوشنیی پاياما بچه ها رفتن اتاقا
 .   رنگهی هم ي نازوی رنگ بود غزهی لباسامون ی جوون شده بودن منو رومیلی بچه ها هم خنیی پامیاومد
 ی ولی مشکشونی بود رکابدی شلواراشون سفری امنوی آرتیعنی. رنگ هی مهرداد نوی رنگ هم رامری اموی مثل ما آرقای هم دقپسرا

 . ی شلواراشون مشکدی سفشونی رکابنای انیرام
 .می هماهنگ بودیلی با هم خیی بود هشتای رقص خوبیلی خمی کردنی همه با هم تمرموی آهنگ تهران هفتادو گذاشتاول
 کدوم به چی اما همیزاشتی مختلفو مي رقص آهنگاي تو سالن ورزش پسرا هم بالا برانیی پامی ما رفتنی تمرمیساعتو ن1 بعد

 کلام ی آهنگ بهی و بعد می کردنی تمرنی با ای دوساعتهی میدی رستبولیپfreedom  به آهنگنکهی تا اشستیدلمون نم
 می تکنو رفتمویتکنو گذاشت

 
 

 به موی صورت قائم گذاشتهی پامونو یکی اونموی پامونو صاف کردهی رو هوا و میدی بعد پرمیدی دور رو پا چرخهی آهنگ آخر
 . میدی دراز کشنی بالا و رو زممی پاهامونو آوردنهی رو زممی دستمونو از پشت گذاشتمویعقب رفت

 . میزدی جور نفس نفس مبد
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 .میزدی و نفس نفس ممی وسط ولو شده بودهمون
 .می بهشون نگاه کردموی بلند شدی دست اومد با حرکت پرشي صداهوی

 .️☹....ی خوب بود ولیلی بود باران خیعال:  زدی داده بودو دست مهی به چهار چوب در تکنیآرت
  ؟ی چیول_
 .رسهی تکنو ما نمي به پایول_
  میکل بنداز. باو اعتماد ب نفس _
 .  میبنداز_

 و شروع شد می و هر دو گروه قبول کردمی درو گوش کردهی کلکل تکنو گزاشت ینی آهنگ ده مهی رفت سمت ضبطو یروم
 حال ی ما هم کلدنی که گذشت پسرا کم آوردنو عقب کشنی پنج ممیزدی ترشو ما منی ده برابر سنگزدنی اونا میهر نرکت

 . می که روشونو کم کردمیکرد
 .  می به حموم رفتن کردمی تصممی عرق بودسی بالاو چون همه خمی رفتگهی همدبا

 . مونی تو اتاق بقلي مهروی تو اتاق ما غزمی رفتی روممنو
 . نیی رفتن حموم پایی هم چهارتاپسرا

 . می خودمون چهار تا خوردمی قهوه ترك درست کردهی تو آشپزخونه می رفتنیی پامی اومدمیدی که پوشلباسامونو
 من فنجونو برداشتو گفت تی و بعد نی گرفته بود فنجون منو برگردوند رو نعلبکادی ییزای چهیه از مامانش  هم کنایروم

 .انگشت بزن
.  ي دارشی خمو در پچی راه پر پهی ی نی خوبزیاووووم خب راستش چ:  نگاه کردو شروع کرد به خوندنهی زدم اونم انگشت

 تو و یی باعث جدایسخت. ارهی ممکنه تورو از پا بندازه و اشکتو دربی که حتییسخت.  بزرگ هستی سختهی نی تو و آرتیزندگ
 ......آرتــــ

 .شهی منو باران نمیی باعث جدايزی چچیه_
 .  بودنسادهی بود که با پسرا تو چارچوب وانی آرتيصدا
 .  همش شرو ورهنای خرافاتو انی ادی جمع کندیپاش: نیرام

 .  مامانم هنگ کرده بودي سه قلو حامله اهی مامانم به مامانم گفته قی رفشی چند ماه پدیپرس از من بنوی اگهیراس م:  مهرداد
 .میشی از هم جدا نمي باشه منو آرمیآره باو خرافاته هر سخت:  من گفتممویدی خندهمه
 . گفتمدمویدی که ميزی چهید: یروم

 ... کاشي ندادمو شروع کردم به مسخره کردن که خرافاته و من اعتقاد ندارم اما امحل
 
 

 .  بود که بچه ها رفتن9 کی دوباره ساعت نزدنی تمری بگو بخند با بچه ها و خوردن نهار که و کمی کلبعد
 .؟يخوری میباران شام چ:نیآرت
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 .خورمی نمادیزچون . می باهم بخورری بگدونهی يریگی ندارم اگه مویزی چلیم
  ؟يخوری متزای پیاوک_
 .اوهوم_
   قارچو گوشت؟ای جاتی سبزای مخلوط رم؟ی بگیچ_
 .ریمخلوط بگ _

 .  رفتم تو اتاقی حرفم با خستگبعد
که گزاشته بودم تو آب )   ي اسهی کییچا( بگ ی چشمم گزاشتمو دوتا تری زي ماسک درست کردمو گذاشتم رو صورتم پداهی

 که درو زدن و بعد چند لحظه بردیجوشو الانم خنک شده بود گزاشتم پشت پلکم چشمامو بسته بودم و کمکم داشت خوابم م
  اومد تونیآرت

 .  دیدی بودم بالا  از همون دم در  صورتمو نمدهی پتو رو تا گردنم کشچون
  ؟يدیباران خواب_
 .دمینه فقط دراز کش_

 . خود خدااای:  داد زدو گفتهوی دیجلوم که تا صورتمو د اومد
 چته؟:  گفتمدمویخند

   پشت پلکت؟ی بگ چرا گزاشتی ته؟یختی چه رنیا_
 . صورتم بد فرم باشهخوامی اوامل مراقبت از پوسته نمی نيریچ_
  ؟ي بخوریتونیپوووف پس غذا نم_
  رهیخدا شوهرمو ازم نگ_
   من بزارم تو دهنت؟یعنیآهاااا _
 .اوهوم عشقمممممم_
 .ارمیپوووووف باوش من برم ب_
 . ایایمن که در حال حاظر کورم اما برو عشقم زود ب_
 دردو کورم دفعه آخرت باشه هااااا_
 . باوش برو_

شتو گذاشت تو دهن  برداکهی تهی باز کردو تزاروی اومد بالا بقلم رو تخت نشست و فک کنم در جعبه پنیم2٫3 بعد نوییای رفتم
 .  کردمدنیی گاز زدمو شروع به جوهیمن منم 

   ؟کهی اون دو تایفردا کدوم لباسمو بپوشم ؟ قرمزه ...نیآرت:  پر گفتم مهی با دهن ني بهم داد که همونجورهی دکهی تنی
  رونی بوفتهی هم کمرت مکهی بازه دو تیلی دارن قرمزه کوتاهه و پشتش خیبی عهیدوتاش _
   بپوشم؟امویمی از لباس قدیکی اصلا يخوایم _
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 .  ندارهی اون مشکلی کت بپوشوی با قرمزه جوراب شلوارينه اما اگه قول بد_
 . باوش_
  ه؟ی ديخورینم_
 .  دومم ب زور خوردمکهی ندارم تلی مادیکه ز. نه گفتم_
 .ي اژدها شدهی بشور شبناروی ندارم اشتهام کور شد زشتول من تو هم الی میمنم از بس گفت_

 یی چشمم دراوردمو رفتم دستشوری  برداشتمو گذاشتم تو ظرفو پدارو از زبگارویمنم ت.  بزاره لوی وسانیی رفت پاخودشم
 . صورتمو شستم

 .  رو تختدهی طبق معمول با بالا تنه لخت دراز کشنی آرتدمی درونی که اومدم بیی دستشواز
 یشی منی کره زمي دختر رونیمطمعنم تو فردا خوشگل تر: شم گفت که بقلم کردو دم گودمی بقلش دراز کشرفتم

 .  آرامشنی ب خواب فرو رفتم و تو دلم گفتم چ خوب ادموی نگفتم فقط گونشو بوسیچیه
 اگرچه آرامش قبل از طوفانه:  ته دلم گفت یی صداهی و
 

 .  بسابمی که فکر نکنم شب عروسيجور. دمی ساعت خودمو سابکی شدم بدو رفتم تو حموم قشنگ داری ذوق بی با کلصبح
 نشستم دموی برداشتم پوشزی شلوارکو بلهی بود از دور براش بوس فرستادمو  بدو از کمد داری بنمی آرترونی حموم که اومدم باز

مو  موهاسیلی خشک خشک که شد با اتو مو اتو کردمو بعد با بابدمی توالت موهامو شونه زدمو بعد قشنگ سشوار کشزیپشت م
 موهاشو شونه کردم بعد وی آوردم نشوندم رو صندلنمی بمونه آرتکسی مو زدم تا فواکس قشنگ فر کردمو چسب مو و تافتو ژلو

 .  براشدمیقشنگ سشوار کش
 دمیوی دوروبرشو چندتا شختمی رشونی که موهاش کاملا لخت شد ژل زدم رو دستمو به موهاش زدم موهاشو به حالت پربعد

 . شیشونیگزاشتم رو پ
  بوشت تونمتونمی رژ بزنم نی که وقتکنمیالان قشنگ ماچت م:  جذاب شده بود لپشو محکم بوس کردمو گفتمیلیخ

 .دی اونم گونمو بوسدمویخند
 . کنمشی آراکمیپاشو برو لباستو بپوش منم :  کردمو گفتم بلندش

 . کردنضی لباساشو از کمد برداشتو شروع به تعورفت
 رژ قرمزم زدم رو هی زد آبم زدمو هی مثل بقی مداد مشکهی زد آب و کی پنکهی کننده زد آب زدمو بعد دی کرم سفکمی اول منم

 .  زدم پشت چشامکمی شی مشکدی سفهی ساهیلبمو 
 . خوشمزهيجوجو توله چ خوشگل شد:  شدو گفتزونی از پشت گردنم آونیآرت

 .شهی پاك مشمینکن آرا:  گفتمدمویخند
 .  فک نکنم آخ بگني که تو مالوندی زد آبلی وسانیا_
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از تو کمد لباسامم . ومدی بهم میلی و لباس قرمزمم روش تنم کردم خدمی پوشی مشکي جوراب شلوارهی کرد منم پاشدم ولم
 لژ می چهار سانتهی بودو ی کفش قرمزمم که کفشش پاشنه ده سانتفوی برداشتموو کی رد گم کني هم برای کت مشکمی نهی

 . داشت
 نی کمک به تزئي برامیرفتیبود ما هم از الان م1 به قهی ساعت ده درونی بمی با هم از در خونه زدمودیپوش

 
 
 به دوستش سفارش  داده بود خودش رفت نی ساعتو که آرتمی عطر بخرهی ساعت با هی ای عرشي پاساژ تا براهی می هم رفتبا

 . دی عطر برند خرهی شم خودش رفت ادهیگرفت عطرم نزاشت من پ
 . شدمو درو زدمادهی پقی عمو شقالای دم ومیدی رسیوقت
 ؟ي دارنیسلام باران جون ماش: قیشقا
 .  درو بگوشامی دارنی آره ماشیسلام شق_
 . توای تو بگشامیالان درو م _

م داشت فلج  که پاي تو وامی پارك کرد با هم رفتنوی اومد تو و ماشنی زد آرتموتی با رنگوی زدو از تو خونه هم در پارکدرو
 .  ها مناسب نبودزهی اون سنگ ري راه رفتن روي پاشنه کفشم اصلا براشدیم
) نای ایروم(و سه تفنگدارو) نایمهرداد ا( البته منظورم از همه سه کله پوکومی همه هستن فقط ما نبوددمی تو دمی رفتی بدبختبا

 . منو آبلبو کردقی و در آخر شقامی کردکی و مامان بابا و ترانه و فرشادو عمه جون بود با همه سلام علایعرش
 .ي چون تو تحلش نبودکنمی که باور نمدتهی نگو زه؟ی کپهی آقا خوشتنی ای بودمت توله راستدهی وقته ندیلیخ: گفت

 . شوهرمهی ندمی زنمی استمیهنوزم ن _
 .يکردی و مسخره ميزدی اوق مومدی نداره تو که تا اسم پسر م؟؟؟؟؟؟؟؟؟امکانیییییییییییییییییییییییچ_
 .هیخخخخخخخخخخخخخ داستانش طولان_

 . رفتادتی داروی ما جديدی دویمی قديبه به به باران دوستا: یروم
 .دیمی قديخفه شو بابا جفتتون از دوستا_
 ؟يدی پوشی چنمی مانتوتو درار ببی با مراااام راستيوااااا_

 .دهیآقامون برام خر:  گفتماوردمی درممویی که مانتو عباهمونجور
 نمیجوووون پس بدو درار بب_

  سهی نایلی که خنی اشعوریب:  گفتی که دراوردم روممانتومو
 سهی خوب وادیتو تنم با:  قیشقا

 . که پسر پلاسهمی مهموننیتو ا: غزل
 . خاصهبارانم که کلا : يمهر
  واسهدیبه عنوان خواهر دومادم که دم دربا:  گفتمدموی خندمن
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   که با عشقم بلاسهوی پسري جلو بندنیی پاارمیم: گفتی از پشتم اومد که منی آرتي صداهوی
 از شما به ما ینه انگار کمک:  اومدو گفت خبری که ترانه از همه جا بمیدیخندی ممی خنده داشتری زمی همه زدنی حرف آرتبعد
 .ماسهینم

 . مصراع کمههی الان ي کردزونیشعرمونو نا م:  بود گفتشمونیااااااااه و مهردادم که پ: گفتهوی همه
 ه؟یداستان چ:ترانه
 ارهی بابا قرار بود ترانه شمارو بيا:  فرشاد اومدو گفت هوی که میگشتی مصراع مهی و دنبال دی که اونم خندمی بهش گفترویقض

 . واسهنجایدشم انه که خو
 هوراااااااااااا: می خنده و گفتری زمی همه زدهوی
 . بار از اول شعرو بخونهیباران تو صدات خوبه : ریام
  سهی نایلی که خنی اشعوریب:کنمیاهم اهم به نام خداآغاز م _
 سهی خوب وادی تنم باتو
  که پسر پلاسهمی مهموننی اتو

   که خواصهبارانم
   واسهدی عنوان خواهر دوماد دم در بابه
  که با عشقم بلاسهي پسري جلو بندنیی پاارمیم

 ماسهی از شما به ما نمی انگار کمکنه
 . واسهنجای نکه خودشم انجای اارهی بابا قرار بود ترانه شمارو بيا

 . رفت سراغ کار خودشی هرکمویدی خندهمه
 کوی مونده بود اونم من انجام دادم بابا و فرزادم که رفته بودن ککمشی بود که ناتیی فقط تزِروزی که شده بود دایزکاریتم
 زل زده بود به زی برگشتن اون فرزاد هی با ون دوست بابا رفته بودن وقتنی بزرگ بود برا همیلی خکی برگشتن خونه کارنیب

  نگا داره؟ههههههههه؟چته:  گفتمهوی اعصاب یمن منم که ب
 . خوشگل جماعت صفا دارهدنینه د: فت پررو برگشتو گاونم

 . کندای خوشگل واسه خودت پهی خوشگل صاحاب داره تو خودت برو نیفعلا که ا:  بهشو گفتدی فرشاد پرهوی
 .  شددای چهار بود که سرکله مهمونا پيکای و ساعت نزدمی نزدی حرفشکدومی هگهید
 و اتفاق بد رانی برگشته بود اای بلاخره از استرلکمی عمو کوچنکهی ا من افتاد اتفاق خوبهي اتفاق بدم بذاهی اتفاق خوب و هی و
 ..............................و. کاوه هم با خودشون آورده بودننای سپهر انکهیا
 و منو دوس داره که من بهش گفتم ي ازدواج صورنی ادونهیم:  بود که سپهر بهم گفت نی بدم که ازم شد ايری حال گهی

 میدی امشبم به خانواده هامون اطلاع مموی همو واقعا دوس دارنیمنو آرت
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 قطره اشک از هی و ی آبجیخوشبخت ش:  گفتی و وقتدمی سپهر دي اعصاب خودم خورد شد چون شکستنو تو چشمایلی خو
  نفرو شکونده بودمهی رفت از خودم متنفر شدم چون دل شمی از پعی سردویگوشه چشمش چک

  بچهاشی حاله گرفتهرفتم پبا
 . نگران نباشسی نيزی  چشمامو بستم لب زدم چشدهیکه چ � بهم اشاره زدیروم
  کنه کم کم بچها اومدن همه و شولوغ شدفی غزل اشاره زدم اهنگو ردبه
   و بچها به جمعشون اضافه شدندنیرقصی باهم داشتن مای و عرشیروم 
 نفسم که می برقصکمی جا نشسته پاشو هیبارانم چرا :شمی اومد پنی درآورد آتري شولوغ بازی با بچها وسط بودو کلقمیشقا 

 می برپاپوی هدیبعدش با
 نی آرتادیحسش نم-
  زده خانومم؟ی حرفی کسي شده تو که خوب بودیچ-
 � وسطمی پاشو برزمین عز-

کم همه کنار رفتن  همه برامون دس زدن کم دنی رقصمی وسط و شرو کردمی رفتمی شک نکنه پا شدنی از اشتری بنکهی اواسه
 دمی حس کردم برگشتم سمت بچها رو دوی نگاه کسینی  سنگزدی همه برق مي رقصمون ك تموم شد چشانیمن موندمو آرت

 دکری مشت شدش به ما نگاه مي قرمزو دستايکاوه با چشا
 
 
 

  فشرده شدمنی کردم تو آغوش آرتحس
 کردنی پرتاب مری داشتن با چشماشون به سمت هم تکنهی به کاوه نگاه مدمی بهش نگاه کردم دبرگشتم

 .کشمی موی عوضنیمن اخرش ا: لب گف ری زدمی سمت بچها تا حواسش پرت بشه شندمشی گرفتم و کشنوی آتردست
  بووووودی زدن رقصتون عااااااااالغی جي و غزلو مهری به بچها رممیدی فشار دادم نگاهم نکرد رسدستشو

  بچهای گفتم مهههرسدموی خندمن
 کادو ها مونده سه ساعت دگ کوی وقتها هنوز کریم؟دی هاپ حاظر شپی کم کم واسه همی گفت بچها چطوره برریام    

  برن بالامی کنییبزرگترارم راهنما
 :شمی اشاره زدم اومد پقی شقابه

  نمنه:  گفدی پرنی ارتدمی دهوی جون ي بارجونم
  جون جونهيبار:  گفدی خندقیشقا

  هنو ن؟ي تو آدم نشدیشق: و گفتمدنی همه خندبچها
 �ي اشاره زدشدی چنارویول کن ا: گف
 آخخخخ: گفتم شونمی وسط پزدم
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   تو اتاقا بزننوی هاپو رپرپی هيپای بگو جوونا تهی دزی چهی و میای بموی اماده شمی رفت حواست به جشن باشه ما برادمی پااااك
 یمرس: اونور راهرو ام واسه پسرا گفتم هی شما اتاق سمت چپهی بالا اتاق دست راستنی زدو گف حله فداتشم برزی چشمرهی شقا
  سمیعس

 می سمت اتاقا تا حاظر بشمی رفتمی بالا از هم جدا شدمی بچها رفتبا
  شدنیی راهنمانیی پاي هم به اتاق هاهیبق
 
 

    باز بشه فرشکمی آب تا ری زرمی من مجبور شدم برم موهامو بگمیدی که پوشلباسامونو
 .  مخصوص موهامو به حالت صاف صاف دراوردمي اسچرهی و با رونی شد اومدم بسی که کاملا خموهام
 �. هم با سشوارو اتو مو افتادن به جون موهامنای رومغزلو
 یلیحالا نه که موهاشم خ. ي فر کردی ورداشتي غلط کردی موهاتو صاف کنیخواستی خدا لعنتت کنه تو که ميا: یروم
 .می موهاشو اتو کندی ما بایخال
 . مهرناز رفت درو باز کرد و پسرا اومدن تو.  که درو زدنزدی داشت نق منجوری همیروم
 . سه ساعتهدیکنی مکاریشماها چ: نیرام

 يشگریآرا:  همزمان گفتنی رومغزلو
  ه؟یداستان چ: مهرداد

 .کننی منو صاف ميبابا دارن موها: من
  گفتم فر نکن؟پوف من چند بار : نیآرت

آخه من :  جونش تو اون لباسا افتاد و وا دادمو گفتملی نگاش کردمو اومدم بزنم تو برجکش که چشمم به استاي جورهی
 . منلی خوش استاکردمی فر نکنم  وگرنه من نمیقربون قدو بالات برم تو نگفت

 .ییییییییییییییییییییییا:  عوق زدنو دراوردنو گفتني ادادخترا
 .  شعورایب() مار خر : نیآرت
 . ی ادبی بیییییلیخ:  چشم قره رفتو گفتهی یروم
  نگفتویحالا باز خوبه اصل: يمهر
 .آخه جنمشو ندارن: غزل

 .می داردی و مطمئن باشمیگی مگهی دزی جنم ما بهش چمیگی که شما ميزیاون چ:  گفتدوی خندطونی شریام
 .می نشونتون بدنیاگه شک دار:  تر گفتطونی شری که از اممهردادم

  ادباااای بدیخفه ش:  زد پس کلشونو گفتی قربون عشق خودم برم که دوتا پسجولنی بنقدری چرا انای اای خدايوا
 نیی پامی خشک شده بود کلاهو روش به ص رت برعکس گزاشتمو با هم رفتبای من که تقريموها
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 که ی و تنها جوونی مجلسيپای رپو خفن همه بزرگترا با کت شلوارو تيپای بود همه جوونا با تي خنده دارتی وضعهی نییپا
 ) کننی می زندگای پسر عموم که چند ساله استرلنیهم( بود ی بود سامی مجلسپشیت

 . چون بچم خودش رپرِ. زدی مي رپرپی بدبختم اگه خبر داشت حتما تاون
 بزاره اول پسرا رفتن کنار و ما شروع کویاره کردم تا موز اشی و من به شقمیسادی واای عرشزی مي جلومی با هم رفتییهشتا
 .  رفتشی خوب پیلی خمیکرد
 وقفه یبعد آهنگ پسرا ب. هاپ بود اما واسه اونا تکنو پی سبک هشتری بود مال ما بی ما نوبت پسرا بود رقصشون عالبعد

 و رفتن عقب و ما با لبخندو دنی پرنیی شروع شد پسرا شروع کردن بالا پامی کرزه بودکسی که واسه کلکلمون میآهنگ
 .میکرد  جلو و شروع به کلکلمیرفت)؟( کیمناستیحرکات ژ

  بودی خوب از آب درومد عالیلیخ
 

  وسطختنی عوض شد دوباره بچها رکی که تموم شد همه دست زدن برامون و موزرقصمون
 :شمونی اومد پی که گذشت شقکمی می نشستمیبا بچها رفت 

 ارن؟ی بکوی وقته بگم کریبچها د: نگاه کردمو گفتمنی بود واقعا معرکه بود من به ارتی عالیلیییی کارتو خبچها
   تازه کادوها و شامم موندهروقتهیآره د: کردن و گفتن ای نگاه به گوشهی ری و امنیآرت
  اوردنکوی هماهنگ کردمو خدمه کقی شقابا

 .میدیسای واای دور عرشمی و بچها رفتی روممنو
 � شمعا رو روشن کردنیآرت
 . قبلش آرزو کنیعرش: بهمو گفدی دستاشو کوبیروم

 . نگاه کرد و شمعا رو فوت کردی لبخند به رومهی چشاشو بست و آرزو کرد بعد با ایعرش
 
 
   کرده؟یی من چ آرزویداداش:  بغل کردمو گفتمایرفتم عرش�شمعا که فوت شد 

 .  خوبي آرزوهی_
  شدم و رفتم کنار بروبچالی خیبگه منم ب خواستی نمنکهی ایعنی نیا

 � از پشت بقلم کرد منم سرمو آوردم بالا و نگاش کردمنیآرت
  دی بوسمویشونی سرشو آورد جلو و پاونم
 .  جوون نشستهنجای ااروی عشق بازنی ادیبابا جمع کن: غزل
 می حال کنکمی بعد بزرگا برن بالا ما جوونا می کادهارو باز کندییبچه ها بدو:  و گفتشمونی اومد پای عرشنویدیخند

  دادا؟هیمنظورت از حال چ:  چشمک زدو گفتطونی شدوی خندمهرداد
 یطوونی ررقصو شگای سونویمنظورم نوش وقل: گفتطونی شایعرش
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 .نجای امی داری پارتهیاولالا پس : من
  �����می فردا پرواز دارمی بردی اما ما بامیدار: نیآرت

 .دی کادوهارو باز کنستیسلام بچه ها بهتر ن:  اومد سمتمو نو گفتمامانم
 .  باشهي ازدواج صورنی اگهی دمیخوای و نممی همو دوست دارنی اوووم منو  آرتيزی چهیاوووم مامان : من

 شماها هم که عقد ادی مگهی مدت دهی پدربزرگتونم  ادی روز منی بلاخره امیدونستیمنو پدرت م:  زدو گفتیحی لبخند ملمامان
 . نامتون هست

  باز کردن کادو هاي برامی رفتمی منو رومموی لبخند زدهی نی آرتمنو
 و بعد دوساعت بازم مجلس ادامه داشت که می رفتمونوی بزرگترا رفتن  بالا ما هم رقص گروهمی که کادوهارو باز کردنی ابعد

 دوباره نی همي کتشو جا گذاشته بود برانی آرترونی بمی رفتموی کردی خدافسمیصبح پرواز داشت10 چون ساعت نیمنو آرت
 .   خش دار بودشونیکی ي قدای ولدمی زدن دوتا مردو شنحرف ي دادم که صداهی تکنیرفت تو منم به ماش

 شی و پرهام داشت دلدارکردی مهی روشن بود و داشت گرگاری سهی جلو و چشمم به سپهرو پرهام افتاد که دست سپهر رفتم
 . اددیم

 دمی با لبخند برگشتمو دنهی نفر فکر کردم آرتهی نهی ندونستمو خواستم عقب عقب دربرم که پشتم خورد به سزی جاموندنو
 .کاوس

  ؟یترسی از من مهیچ:  کردمو خواستم از بقلش رد بشم که جلومو گرفتو گفتاخم
 .برو اونور کاوه_
  ؟یکنی به ثمرت نگاه مي باران دارشدهیچ_
 .یگی می فهمم چینم_
 و ویکنی بعد بهشون پشت میکنی هه همرو مجنون مي تو خماری پرهامو گذاشتي کرديگاری سپهرو سيمنو داغون کرد_
 . جونتنی با آرتتی سراق عشق قلابيریم

 .از سر راهم برو کنار:  کردمو گفتماخم
 .  شدمنی دادمو رفتم سوار ماشحولش

   بود؟شدهیچ: نیآرت
 . خونهمی برالیخی بیچیه_
 . می پاشو گزاشت رو گازو دبرو که رفتنمیآرت

 . رو تختو با همون لباسا خوابم برددمی من مثل خمارا پرمیدی که رسخونه
 
 

 .دمی از خواب پرنی آرتی هفت بود که با زنگ گوشيکای نزدساعت
 . اهههههه الان چه وقت آلارم گزاشتنه-
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 .  شدمخی تو جام سهویبه چمدونا  � چشمم خوردتا
 .نییییییییی آرررتمیداااار️  ساعت ده پروازری زود باش پاشو برو دوش بگنیییییآررررررت-

  بخوابهی دکمی بزا یجون عرش. بارانشدهیهوووم چ: قلت زدو گفهی نیآرت
 ️ماااااایمونی از پرواااااااز جاممی کار داری کلنیاههههه پاشو آرت-
 .نییاش پاشه قل خورد از تخت افتاد پا اومد از جدینی اسم پروازو شنی آرتتا

 . جمعش کردشدی با کاردکم نمنهی روز بد نبچشمتون
  خفه کردمخندمو
 دمیخندی نتونستم خودمو نگه دارم افتاده بودم روتخت فقط مگهی شده دنی با صورت پخش زمدمی اون سمت تخت درفتم

  خواروندی کلشو منوی نشسته بود رو زمجای مث گنمیآرت
 : بلند شدم گفتمازجام

  ساعت از هفتم گذشتهمی برو حموم ك وقت ندارپاشو؛پاشو
 
 
 . نه ساعت هشتمیبارااااااانبه خدا ده پرواز دار_
 . کارهی  اووووو کلمی آماده شمیری دوش بگدیبا . آماده شمتونمی ساعته نمهیبرو بابا من _
 . حموممیری مگهی بعد با همدمی بکم بخوابمیریاشکال نداره بگ_
 .  هستنمی ماشتی ترانزي تازه کاراي بخواب واااکمی تو رمیگی ببند تا من دوش منیآرت_

 . فرستهی منی بابا اونجا برامون ماشیلازم ن:  گفتدیخوابی مکردوی که بالشتو بقل مهمونطور
  کنم والاداری از خواب ناز بنوی ادی بادونمی ممانمیمن موقع زا. دی خوابیحی با لبخند ملبعدشم

 با نهی شده رفتم جلو آداری بنی آرتدمی بودم رفتم تو دچوندهی که دورم پی دوش گرفتم و با حوله معمولعی تو حموم سررفتم
 خمار اومد سمتمو از پشت بقلم کردو شروع کرد به ي با چشمانی و موهامو شونه کردم آرتنهی آيهمون حوله نشستمو جلو

 . رهی دنیآرت نکن:  گردنم و آروم با نجوا گفتم دنیبوس
 .ي از دستم دربریتونی نمشیباشه اما تو ک:  خمار گفتي با همون چشماآروم
 کنم شی تا آراشمی من خودم آماده مریتو برو دوش بگ: سشوارو زد به برقو خودش خواست موهامو سشوار بکشه که گفتمبعدم

 . ایتو هم ب
 .باوش تو هم کم بمالااااااا_
 . مالمی  مادی زشهیحالا نه که هم_
 .با من کل ننداز مامان بچه هام_
 بچه هااات_
 . خوامی شونزده قلو مهیآره _
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 . غمبری پای_
 . که گفتمنیهم_
 . با توشی پونزده تا بقارمی من مشویکی قبول اما یاوک_

  ااااس؟ینجوریا: با خباثت گفتسادوی جلوم وااومد
 .اسینجوری همقایدق_
 . در رفت حوله هم انداخت وسط اتاقدشویکش اومد جلو دستشو گرفت به حوله و هوی

 ..امی از خجالتت در می عوضيشوری بیلیخ:  گفتمغامی جوسط
 منتظرم:  گفت رونوی خنده همون جور که دم حموم بود کلشو دراورد ببا
 
 

 دموی پوشمیخی ی شلوار لهی دموی که پشتش عکس دوتا دختر بود پوشدمی کمرنگ پوشی مانتو  بلند صورتهی حاظر شدم کاملا
 که دور دی حوله سفهی با نی که آرتبستمی ممویداشتم روسر.  دمی انداختم سرمو به حالت شال پوشمی بزرگ آبي روسرهی

 بودم برگشتمو حولرو از دور کمرش ي منم که از دستش کفردمی آروم بوسو از پشت بقلم کردشمی بود اومد پچوندهیکمرش پ
 شد دست به ی برگشتمو نگاش کردم که بادم خالدهی نشون نمی عکس العملچی هدمی دی وقتی در رفتم ولعی سردمویکش
  حوله شلوارك داشتری زشوری بکردی نگام می داشت با لبخند مهربوننهیس

 نی آرتخواااااااامی من نهههههههی نانردنیییییییاووووووووم اااااااه ا: نقنق کردمو گفتم نوی زمزمی بچه ها پاهامو کوبمثل
 .ییییی بدییییییلیخ

 من ااااایخدا: و گفتدی که با خنده بقلم کردو گردنمو بوسنشی رو سدمی رفتم جلوشو با مشت کوبکردمی که نقنق مهمونجور
 . قبول کردمي بچه ب فرزندای زن گرفتم دونمینم

 مینی هدوش من هم نشوما فکر کن:  زدمو صدامو بچه گونه کردم که توش استادمو سرمو آوردم بالا و گفتمي لبخندخجول
 . ینیهم مامان ن

 .ي کرداتی بازوونهی دنی و منم عاشق اي اوونهیبخدا که تو د: گفت دوی کشلپمو
 . دودت ندالمیشتی نی خوبيتو اصلا بوبو.  بدیلی خیلی خیلی خي بدیلینوموخوام خ_

  ده؟ی تا پرواز نپرینی مامان نی بششهی جون مینیحالا ن: لپمو بوس کردو گفتمحکم
 . رهیبدو بدو آماده شو ك د: گفتمدموی گونشو بوسدموی بلند کشییی هعهی هوی

 . فرودگاهي ب سوشی سه سوته حاظر شدو ما هم پنمیآرت
 

 .نگی دنگی دنگید.  دهندلی تر کارت پرواز خود را تحوعی هر چه سرشیبه مقصد ک284 محترم پرواز شماره نیمسافر
 . .ادی خوشم نمنای صدا ا خانومه رو نرو رفت اصلا ازنی اباز
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 سفر نیآخر ا:( گفتی بهم می حسهی سوار که شدم مای سمت هواپمی رفتی بدنی بعد از بازرسموی دادلی پروازو تحوکارت
 )یخوش ن

 .........ی بدون فکر ب اون حس لعنتی کنارش زدمو سرمو رو شونه مردم گزاشتمو ب خواب رفتم حتاما
 
 

 وقت با ری تا دشبمی دوفتادهی نمی خوبه و اتفاق خاصی دو هفته همه چنی تو اگزرهی مشی دو هفته از اومدنمون به کبایتقر
 هنوز رو موی شدداریکه تازه ب2 کی الانم ساعت نزدمی مهرداد جمع بودن حرف زدي با کل بچه ها که خونه مجردپیاسکا

 . میدیتخت دراز کش
 تا 30 خود خدا ای: برداشتو روشنش کردی از رو عسلشوی دستش گوشیکی سر منه با اونری دستش زهی همونجور که نیآرت
 .  شماره ناشناسهی از سکالیم
  ه؟ی کنیوااا زنگ بزن بب_

  د؟ی خط تماس گرفته بودنیالو سلام شما با ا:دنی زد بعد چند بوق شروع کرد ب حرفزنگ
 
 . دارم ازتونسکالی تا م30 بایآخه تقر_
 
   افتاده؟ی زند اتفاقنیبعله من زند هستم آرت_
 
  مادرم؟ الان خوبه؟: زد تو سرشو گفتنی گفت که آرتی اون شخص چدونمینم
 
 .رسونمیبعله بعله من الان خارج از تهرانم اما تا شب خودمو م_
 .  دنبال لباساش گشتمهی قطع کردو سه سوت از تخت بلند شدو سراسوی گوشعی سرو
   افتاده؟لوی برا مامان نی اتفاقن؟ی شده آرتیچ: دمیمو پرس نگران شدیلیخ

 . الان تو کماسششی برم پدی بوده بای خانومه گفت حمله قلبدونمینم:  گفتکردی تو شلوارش مرهنشوی که دکمه پهمونجور
 .  امی پس صبر کن منم بيوااااا_
 .ی ممکنه با کاوه رو ب رو بشينه عشقم تو بمون اونجور: دستاش صورتمو قاب گرفتو گفتبا
 .  ی حالت تصادف کننی با اترسمیآخه نگرانتم م_
 .  تو مواظبمینه عشقم حواسم هست قربونت برم همه کسم دارو ندارم_

 . رو لبام نشوندو با عجله رفتی بوسه طولانهی بعدم
  درستهیی جوراهی ی افکار منفنیمه اه:  گفتی حس بهم مهی که ی استرس و دلهره و بازم افکار منفای دنهی موندمو منم
 . نشون بدمالیخی مسائل ببندمو خودمو بنی پتو تا چشمامو رد اری زدمی با ترسو لرز خزمنم
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 . دمیدی موی موقع خوابم کابوس اون افکار منفی جوره نتونستم حتچی هیول
 
 
 نیآرت
 
 .   با تمام سرعت شروع به حرکت کردمرونوی در خونه اومدم باز

 . بالا حرکت کردم سمت جادهیلی شدمو با سرعت خنی ماشسوار
 .    الان فقط مامانم و باران برام مهمنی اون برام مهم ني الان اصلا صدای ولیلی آشنا بود خیلی اون زنه بگوشم خيصدا

   حارش چطوره؟ی و معلوم نمارستانهی چون الان تو بمامانم
 . کاوه ردمونو زده باشه و الان دنبال باران باشهترسمی تکو تنها مونده و مبیر قر شههی چون همه دارو ندارمه و الان تو باران

 نوی نداره که دوتا لايزی وسطش چکهی تهی نی چرا ادونمی وسط جادم و نمدمی به خودم اومدمو دهوی افکارم غرق بودم که تو
 .از هم جدا کنه

 براش ارهی چراغشم نور بالا زده و داره چشممو در مادوی داره از رو به روم منی ماشهی دمی دهوی که کردمی مموی رانندگداشتم
 و بعدم دی ظربه شدهی ونوی بوق کامي صداادمهی که يزی که تنها چی بقلنی گرفتم لاعی سرومدی باز زاشت میچراغ زدم ول

 .دمی نفهمیچی هگهیآروم آروم چشمام بسته شدو د
 

 باران
 
 . بهم زنگ زدو گفت خودمو برسونم تهراننای رومنی فردا رفتن آرتادمهیت فقط  چطور گذشدونمی نمدونمینم
 دوباره منو ببوسه ادی بهم سر بزنه نمادی گجاست که نمنمی آرتدونمی تنمه نمی لباس مشکنی چرا چهل روزه افهممی نمیول

  چرا؟ادیچرا نم
 
 تی بهم تسلومدنی تنشون بود هفت روز بعدم همه ماهی اومد تهران همه سنی که آرتي چرا سه روز بعد اون روزدونمینم  
 هی یی چرا باباکنهی مهی قبر گرهی گوشه نشسته و داره بالا سر هی نای چرا آرودونمی نمی ولگزرهی و امروزم چهل روز مگفتنیم

 مگه زنهیه زجه م گوشه دارهی جون سالم لوی  ندسی شونه هاش خمينجوری دوششه که او بار رای دنهی و انگار سادهیگوشه وا
  دست نداده بود؟ مگه تو کما نبود؟ی بهش حمله قلبلویمامان ن

  کنه؟ی مکاری چنجای الان اپس
  زن؟یری دارن مردونه اشک منای مهردادو سپهرو پرهامو مهراد انوی رامروی امچرا
  کنن؟ی چرا همه با ترحم بهم نگاه ممالهی شونه هامو منای رومچرا

   برم سمتش؟زارنی که چهل روزه نمهی سنگ قبر کنیا
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 .  دروغ محضهشهی که تو ذهنم اکو ميزی اون چنمی ببدی باه؟ی اون قبر کنمی برم جلو برم ببدی من بایول
 اسم دنی با دسمیمی بالا سنگ قبر وازنموی جلو همرو کنار مرمی مکشموی مرونی و غزل بنای دست رومری شونه هامو از زآروم

   گفتم؟يدی دگهی و مزنهی گوشم بهم پوزخند مي توي اون صدا سنگ قبريحک شده رو
دوباره و چند »  زند نیآرت« کنمی قبرو زمزمه مي آروم اسم روشکونموی و قفل سکوتمو مشهی چهل روز لبام از هم باز مبعد

 اشک از پشت سد چشمام نی بعد چهل روز اولزنموی سنگ قبر زانو مي و روشهی  و اونموقعس که زانو هام شل مخونمیباره م
 .  کنهی فلکو کر موش هق هق و زجه هام گي و پشت اون صداچکهیم

 . نهی تا منو ببومدی بگو چرا نمپس
 . حواسش بهم بودشهی بود که از اون بالا همای چطوردونمی نمی خاك گم شده بود ولای دنهی ری اون الان زتونستی نمچون

 خونه تو خونه برهی منو مای اما عرشکنمی خواهش مزنمی مغی جکننمی منی سوار ماشبرنمی مرنویگی بقلمو مری زانی مای عرشرویام
 کشمی مغی بودمو جدهی خرنی بودو با آرتی که رنگيزی هر چوی رنگي همه مانتو هاکنمی تو اتاقم در کمدو باز مرمی راست مهی

 ی مشت پارچه که توش کلهی به زنمی زل مکنموی زانوهامو بقل مین خروار ها پارچه رنگی در آخرم بشکونمی مکنمیپاره م
 . خاطره بود

 .  کنمی رو زانوهامو هق هق مزارمی سرمو مکنموی می دهن کجبهشون
 . دهی نمی برام معنی رنگي لباساگهی شد پس داهی سمی رفت زندگنمی آرتیوقت
 ........  گاههی گاهه تکهی و اتاقم برام تککنمی گمم تو غم شنا میاهی و سیکی تو تارمن
 .  کرد و رفتی شونه هامو خالری زي اون با نامردی بده وللشی برام تشکنی که قرار بود آرتییجا

 . دی روحمو دری زمان ناسزا گفتم تو پلکام رو هم افتادو خواب آروم آروم تن بنوی کردمو به زمهی گرنقدریا
 
 

 . به سمت حموم رفتم تخت بلند شدمو يآروم از رو.  چشمامو باز کردم ي لاآروم
 . تو واندمی پر از آب کردمو در حمومو قفل کردم دوشو باز کردمو با همون لباسام خوابوانو

 . و فکر کردم. بستمچشمامو
 .  ندارمی مرده متحرك فرقهی دو روزه با چهلو
 .  عشقمشی بهتره خودمو خلاص کنمو برم پپس

 . هی نه بقشمی متی نه من اذينجوریا
 ....چهار... سه ...دو...کی: دلمي کردمو شروع کردم به شمردن توی زنداننمی تو صندوق سنفسمو

 يزی چهی نیی پاای برونی بي جونم از حموم اومدی آج؟یباران جونم حموم:نای رومي در اتاق اومدو پش بندش صدايصدا
 ای.باراااان .  بارانم؟ باران درو باز کن ؟يدیابمو نم جويباران باهام قهر... باران ؟یباشه باران.  ي نزدیچیبخور دوروزه لب به ه

 .دهیبالا باران تو حمومه درم قفل کرده جوابمو نم ای باااااای عرشاااااایخدا عرش
 ...فدهیه...شونزده...  پونزده
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 .بارااااااان......باران ... کنمیباران درو باز کن نگات نم.  امی درو باز کن عرشيباران جان خواهر_
 ای ابوالفضل خداای: آبم زد تو سرشو گفتری من زدی دی چند تا ظربه به در زدو درو شکوند وقتای عرشدمی جواب نمدنی دیوقت

 .خوامی از تو ممویمن آبج
 ... چهارویس... سهویس.... دو ویس

 . شدی منی آروم پلکام داشت سنگآروم
 و بعد چشمام ختنیری و مامانو که داشتن اشک منایردتم و روم سمتمو از تو وان دراودیی کع دودمی رو دای لحظه عرشنی آخردر

 .دی نور سفهیرو هم افتادو سکوت مطلق و 
 
 

 . سرم بهم وصل بودهی چشمامو باز کردم رو تخت اتاقم خواب بودمو ي لاآروم
 ای و عرشنای که رومدمی زدمو موهامو کشغی جخوامی باشم نمنجای اخوامی عشقم نمشی برم پخواستمی مخواستمی من نمیلعنت
 تو دستاش گرفت و شروع کرد به حرف زدنو اشک رونوی بدی اومد بقلم کردو دستامو از رو موهام کشنای تو اتاق رومدنییدو
 نکن تورو خدا هی گری باران جون آجشون؟یکشی می موها ننی افی حروخدا نکن توهی جونم نفسم گریبارانم آبج:ختنیر

 .   نکنتیخودتو اذ
 د؟ی چرا نزاشتششی پرفتمی داشتم مخوامی من اونو منایروم: گرفته گفتمییو دوروز صدام از حنجرم خارج شدو با صدا چهلبعد
 بابا خواستی جوون بود اون میلی اون خنای زود رفت نامردانه رفت رومیلی اون خرمیمی منی آرتی اون همه کسمه من بیروم

 قولش خودش منو تنها گزاشت خودش ری خودش زد زی ولمی باهم باشخواستی مناو.  شونزده قلو دوست داشت هیبشه اون 
 خودت اما برو شوی بقارمی مای من به دنشویکی گفتم دمویرفت اون ازم خواست مامان شونزده تا بچش باشم اما من بهش خند

 که تا اون نای دارم رومازیوشش ن آغه الان بشمی پادی بگو بنایروم.  فقط بگو برگردهارمی مایبهش بگو شونزدهتاشو خودم ب دن
 .  محکم بقلم کردو شروع کرد بلند بلند زار زدنختیریلحظه بازوهامو تو دستاش گرفته بودو آروم اشک م

 . رونی گرفتشو از اتاق زد بعی که سردی قطره اشک چکهی هم ای چشم عرشاز
 و ب خواب رفتم نای رومي آخر سرم رچگو تختم سرمو گزاشتم رو پاهی گرموی هم تا خود صبح با هم دردو دل کردنای روممنو

  دعوت کردای کابوس و روی با کلی ولقی عمیاونم شروع کرد ب نوازش موهام و منو به خواب
 
 

 . گزرهی میی سالو دوماه از اون روز کزاکی قای دقالان
 رونشونی با دادو ناسزا از خونه بشهیا شده و من هم من دوباره پاشون به خونمون وي سالو دوماه خواستگاراکی قای دقالان

 شتری سوختم به اونا بشتری از اونا بي اومدن خواستگارنی هفته بعد از سال آرتکی قای اون مهرادو سپهر که دقی حتکنمیم
 ........ی بود به قول خودشون داداشسون زود ولشونقی به استلاح رفنیناسزا گفتم چون آرت

 . کنمی کارو نمنی وجه اچی من ب هی ولرونی بکشم بی مشکپی سالو دوماهه بچه ها اسرار دارن من از تکی الان
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 ي برم بستردی اگه ادامه بدم باگفتی و خودمو جمعو جور کردم  دکترم مرمی روانشناس نمشی پهی که دشهی می دوماهالان
 . امی که از حالت جنون در بیشم تا زمان

 اما الان ماااای بشم مثل اون قددشونی وسوسه به خرنموی ببوی رنگي پاساژ که بلکه من لباسامیادن تا بر دری بچه ها گامروزم
 . بسنوی همکنهی وسوسم منی آرتدنیفقط د

 .  با بچه ها رفتمشی آرای کمی و بدون حتی سرتا پا مشکپی تهی با
   نازه مگه نه؟یلی خادی رنگشم به صورتت مي که تو دوس داری چ نازه از اون مدلنی مانتو ببنی باران ايواااا:غزل
 .   که ناگهان هنگ کردمگهیاوهوم و سرمو چرخوندم اون سمت د: گفتمی حالی سرمو تکون دادمو با بفقط
   منه؟نیاون آرت....اون ....اون
 .   اوون عشق منه اون همه دارو ندارمهآره

 .  اون نمردهدونستمی مدونستمیم
  ؟یکنی مکاریاوا خانوم چ: اخم گفتهی کردم که خودشو ازم جدا کردو با لشیمتشو ب سدمییدو
 . ي تو نمورددونستمی می تو سالمدونستمی ميوااا: لبخند گفتمبا
   خانوم محترم؟دیزنی حرف میاز چ_
  ؟یکنی منی؟من زنتم خره عشقتم چرا همچ!خانوووم_

 شده یچ) به من انداختو گفتیبعد نگاه( عشقم؟میبر: حلقه کردو گفتنی آرتي دختر اومد دستشو دور بازوهی موقع همون
 ؟ییآقا
 . نفسممی خانومم اشتباه گرفتن بریچیه: به دختره زدو گفتي نگاه پر لبخندنیآرت

 .  رفتندنوی راشونو کشبعدم
 .  افتادمنی بود که زانوهام خم شدنو من رو زمهمونجا
 .  واسه من بودنای همه ای زمانهی ادمهی کلمات نیشناس اچقدر آ..... نفسم؟.....خانومم؟....عشقم؟

   بود ؟ی بود؟ چرا منو نشناخت؟اون دختره کينجوری انی رفتار آرتچرا
 .  رفت هه اونم مثل کاوه همه حرفاش از عشق دروغ بودادشی چقدر زود عشق منو هه

 . رفتادشی گرفتو منو ی تا از من خسته شد فراموشاونم
 .  برداشتگهی دیکی مچاله شدرو انداخت دورو ي دستمال کاغذنی ابعدم
 . ختمیری دو زانو نشسته بودم اشک منی همونجور که رو زمآروم
 .بردنی منی متو به سمت ماشدادنوی ممی غزلو مهرناز اومدن بلندم کردنو آروم با حرفاشون دلدارویروم
 . دمیشنی از حرفاشون نمیچی من همیول

 .   اون دختره بودنوی آرتي چشمام دوتا حلقه ست بود که تو انگشتاي جلوفقط
 . تا خود خونهختمی و اشک رشهی دادم به شهی سرمو تکنی ماشتو
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 . رفتم تو اتاقمو درو بستمی حرفچی خونه هم بدون هتو
  تا خوابم بردختمی اشک رنقدری گزاشتم رو بالشتو اسرمو

 
 

 .گفتمی عشقه ناسزا می به خودمو هرچارووی به ساعته زل زدم به دکی نزدالان
  ؟ي کردی سه بار خودکشی کي برايدیهه باران خانون د: خودم گفتمبا
  کرد؟ي چطور با احساساتت بازيدید

  شبه بشه الهه عشق؟هی ی اون دختر باز لعنتیخواستی م؟ی داشتنی از آرتیی چه انتظاراهه
 .  ببرشادی پس تو هم از ادی نمادشی اگه اون تورو ی فراموش کندی دختر خودتو جمعو جور کن تو اونو باپاشو

 نهی آي جلورونی به خودم خجالت دادمو از حموم اومدم بی از تنم دراوردم رفتم حموم حسابموی مشکي جام بلند شدم لباسااز
 فرودگاه و شونه می برمیخواستی افتادم که مي روزادی لختمو شونشون کردم ي رو شونه هاختمی رسموی خینشستم موهام

 .  گرفتشی بود آتده لمسشون کرنی آرتي که لباییهامو گردنم جاها
 .  کردنشی بعدشم شروع کردم به آرادمی تکون دادمو بغضمو خوردم موهامو خشک کردمو اتو کشسرمو

 لوله نی شلوار جهی دمی پوشی صورتي دلبرقهی لباس هی بود و بدون نقص در کمدمو باز کردمو ظی بار غلنی اولي براشمیآرا
 . ارمی دربموی مشکي بود تا لباسادهی برام خرای لباسارو عرشنی هه ادمی قرمزم پوشیتفنگ

 .  بستمو ادامشو شروع کردم به بافتننیی از پای خرگوشموهامم
 .  همه بودننیی رفتم پابعدش

 . نیی زدمو رفتم پاي زدن منم لبخنديزی لبخند ترحم آمدنی منو دتا
 . بودی چاهی سي اون لباساادی لباسا بهت منی ایلی خي کارو کردنیبهتر:ترانه
 کنم؟ی تنم ممیههه مگه من لباس مشک: گفتمدموی خندنیغمگ
 .دنی چونم شروع کرد به لرزبعدم

 .ی بغضم نکن ماماننی بشایبارانم ب:مامان
 من نبوده من ازدواج نکرده بودم که ی تو زندگینیهه مگه بغض کردم نهههه من بغض نکردم اصلا من عاشق نبودم آرت_

 . زنمی غم دستو پا نمای دنهی من الان اصلا تو دلم کنمی نمهی من الان گرانی تا خواستگارام بنمی بشدیالانم با
 .  گفتمنی لبخند غمگهی بغض گنده و با هی اشکو ی کلختنی حرفامو با رهمه
 رفت هی هم با گرمای رفت تو اتاق رومنویی سرشو انداخت پاای گرفتو از پله ها رفت بالا فرشادم رفت دنبالش عرششی گرترانه
 .  بقلم کردسادوی رفت تو آشپزخونه بابامم اومد روبه روم واهی مامانم با گراطیتو ح
 شما هم دونمی و مشناسمی نمنیاسم آرت به وی من کسیی ناراحتن؟ باباکننوی مهی چرا گرنایوا بابا ا: با هق هق گفتممنم
 دوسش نداشته کنمی میسع....... اونو دوسهی منم دخوادی ببرمش اون منو نمادمی از دی کمکم کندیشناسی اگرم مدیشناسینم

 . باشم
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 باشه دخترم باشه: آروم زمزمه کرد کردی همونجور که سرمو نوازش مبابا
 
 

 م رفتم بالا سمت اتاقنویی انداختم پاسرمو
 رونی به دستو صورتم زدم اومدم بی آبهی سوی تو سرورفتم

 شمی آرازی می رو صندلنشستم
 هه چته؟: به خودم نگاه کردمو سرمو تکون دادم و گفتمنهی زدم به آزل

 :زی رومدمی مغرور،مشتاموکوبطونی اون دختر تخسو ش؟کویکنی مهی گري دارییییی کواسه
   هانبه عکسش کهکننی همه بهت ترحمممم می خاطرررررررر کبه

 ؟ی بود نگاه کردموگفتم فقط تو خوشبختشی آرازیروم
 .....چشمی موی به بعد طعم خوشبختنی امنم
 کنمی ازدواج مي خواستگارادی که بی کسنیبااول
  که پخش شده بود رو صورتمو پاك کردمو پاشدم زنگ زدم به غزلشمویآرا

 : جواب دادوی با شُک گوشغزل
 ؟؟یباران خودت....الو-
 ســــلااااام عخشممممم+
 ؟يدی حال منو پرسشدهی من فداتشم چی الهییییییییسلام خواااااهر-
 رمی بگخوامی ندارم می لباس رنگي اهی پادی برم خرخوامی ميغز+

  گفت؛جانی با تعجب و هغزل
 ادی بگمی ممی به مهراااامیآرررررره قربونت برم معلومه که م-
  دنبالمای دگ منتظرتم زود حاظر شو ب ساعتمین+
  فعلاامی ميباشه عشقم زود-

  قطع کردی هل هلکویگوش
 رهی دلم آروم بگکردنی چقد داغون بودم که همه فکرشم نمنی گفتم هه ببتودلم

 ...نیی و رفتم پادمی بودو پوشدهی که مامان برام خری خوشکل عروسکي مانتوهی کردم و می ملاشی اراهی
 
 

 . گوشه واسادمو گوش کردمهی زات فضولم گل کرده بود یکمی منم که زدنی مامانو بابا داشتن حرف منیی پارفتم
 .کنهی به پا مامتی باز قمیاگه بهش بگ:مامان

 .کنهی می قاطهی درصد سرو صدا نکنه اگه بفهمه خواستگارش کمیاصلا اگرم به احتمال ن: هم اومدنای رومي صداهوی
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 ي به مولا بارانم کارنجای پاشو بزاره اکنهی جرئت مي چجورفهممیاصلا نم: گفتدیباری ازش متیبان که عصیی با صداایعرش
 .رمیگینداشته باشه من حال پسررو م

 .   الانم قبول کنهدی قبلا عاشقش بوده خو شادیگی مگه نممی به خودش بگدی بزاردیشلوغش نکن: بابا
 که من قبلا دوسش داشتم الانم اگه هی پسر خوشبخت کنی شماها؟ادیگی میچ: با لبخند گفتمرونوی اومدم بواری پشت داز

 به خودمون می برمیخوای مي نازویتو بدو برو آماده شو با غز) و ادامه دادمنایرومو کردم سمت روم( زنم؟ی قاط مادیاسمش ب
 . می بخری رنگي لباسامویخجالت بد

 .شنومیخوب م: و گفتمهی منم رومو کردم سمت بق تا آماده شهای با تعجبو لبخند رفت اتاق عرشنایروم
 .ارمی نگران نباش خودم حالشو جا ميخواهر: اومد بازوهامو گرفت تو دستاشو گفتایعرش

 و؟یحال ک_
 .خواستگارتو: مامان

   کرده؟یواااا چرا مگه چ گناه_
 . گناهش خودشه: بود گفتنیی همونجور که تو فکر بودو سرش پابابا
 ه؟یمگه خودش ک_

 .کاوه:ایعرش
  کاوه؟ کاوه خودمون ؟برو بابا امکان نداره واقعا اونه؟: ها قهقهه زدمو گفتموونهی دمثل
 .اوهوم کاوه خودمون: گفتنویی سرشو انداخت پاایعرش
 . نی درآوردن حرص آرتي شخص برانی بهترهه

 نی جوابمم از همادی بدیبگ: گفتمرفتمی منم دستشو گرفتمو همونجور که به سمت در مسادی اومد بقلم وانای موقع رومهمون
 . الان مثبت

 . سالو دوماه پشتش نشستمهی رفتم بعد نمی برداشتمو به سمت ماشچوییسو
 .دمی نگاه کردمو خندکردی که با دهن باز داشت منو نگاه می نگاه به رومهی

 . ببند دهنتو مگس نره توشوونهیخخخخخ د: چونشو دهنشو بستم و گفتمری زدم زدستمو
  ؟یباران واقعا خودت_
 . نه په دختر سوپور محلس_
 .ی همون باران قبلي که شدیباران مرس_
 .ااایزنیواااا من مگه عوض شده بودم؟حرفا م_

 .  پوزخند به خودم تو دلم زدمهی استارت زدم و همراه استارت بعدم
   داغون بودم که همه تعجب کردن؟نقدری واقعا اهه
 .  مغرورطونوی همون دختر تخسو شمی قدی باران تهرانشمی از امروز به بعد من مهه
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  واقعا دوسم داشته باشه؟دی شاکنمی کاوه ازدواج مبا
 . شدی مالمیخی اتفاق بوی محلی حتما دوسم داره وگرنه بعد اونهمه بآره

 .  دوباره اون حسم شعله ور شددی دلبستش بودم شاي منم قبلا بدجورخوب
  خبر ندارهندشی از آیشکیه
 �ن؟ی بود با آرتی بفهمم اون دختره کدی هر جور شده بایول
 
 دراوردم بچه ها هم که از ي بازوونهی ممنوعه تتلو گزاشتمو باهاش دنجای خود پاساژ وولوم آهنگو دادم بالا و آهنگ الکل اتا

 .  بودنمی من خوش بودن پایخوش
  دمی خری رنگي هفت سالم انواعو اقسام لباساشی منم اندازه شمی بچه ها کل اون مغازه هارو گشتبا

   ماه دبه تولدته؟هی ي جون توجه کردي باریراست:یروم
 . سالکی ستوی تو برمی شدمااا مری آره چقدر زود پيوا_
  ؟یپوشی میسنو وللش لباس چ:يغز

  اد؟ی بهم میون به نظر شما گي اشاره کردیبه نقطه مهم: خنگا کلمو خاروندمو لبو لوچمو کج کردمو گفتممثل
 . تا سه تا درو داف مجرد اونجانکنهی تورو نگاه می کایتو اصلا لخت ب: گفتدویمهرناز خند 

 .  من شوور دارمدی منو به خودتون نبندي اوي اوياو:یروم
 مرغا پشتمون نی جلوتر امی ما برای مرغا دوتا جوجه خروسم دنبالشونن بی دوتا رفتن قاطنی جون اياوه اوه اوه پس ناز: غزل

 .انیب
 .  و کاوه بدن جوجه خروس باشهای بدن عرشي فک کن جايجوجه خروسو خوب اومد: گفتمزموی خندمن
 . چ شوووودمی و جوجه کاوه صداشون کنای جوجه عرشکلیآره اونم با اون ه:نایروم

 .  در نرندیری بگیرو دودست جوجه هانی اکنمی مهی شوهر کم شده من به شما توصدایاساسا جد: با لحن شوخ گفتمهرناز
 بقلمون بودن سفارشمونو که آوردن زی چند تا پسرم ممی نشستشیرونی رستوران که تو فضا بهی سمت می رفتموی خندددهممون

 در نوشابرو باز کردم که هوی گازش درومد بعد ی تکون دادم تا حسابنقدری تکون دادم انقدریمن رگ خباثتم باد کرد نوسابرو ا
 . د رو خودمونو اون پسرافوران کر

 کردنی نگام مينجوری اپسرا
 نجوردی ادخترا
 دهی موش نوشابه کششونی اما بفختی رو دستم رکمی فقط ختی قطره هم رو خودم نرهی آخه زمیخندی هر هر داشتم ممنم

 .شده بود
 .  رو مانتوشدمی کرد منم در سس قرمزو باز کردمو پاچی کردو در نوشابشو باز کردو کل نوشابرو رو سرم خالی قاطنایروم

 . از قبلشتری بی حتي شدطونی شیلی الان خي بهتر بودياااااااه باران افسرده بود: درومدو گفتغشی جهوی
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 هارو مثل گوشواره به گوشامون تزای خدا خوبه افسرده بوده اگه افسورده نبود فک کنم پای: از پسرا گفتیکی که زمیخند
 . زدیاق مسنج

 .ی نشی مرده حالانی افسردس پس شانیاگه ا: گفتیکیاون
 . رفتتمونیسی که آبرو حمی بردیای  بوانیخفه ک:  بود گفتي از همه نوشابه اشتری پسره که ساکت بود باون
 .ادیااا کجا رفته؟ زگو برم بگم ب: گفتمدموی خندمن

 .ری برا امر خرهی بگینیریرفته سرکدچه گلو ش: زدو گفتطونی لبخند شهی پسره
   االله؟شی ایاااا مبارکه برا ک:مهرناز

 .  جوني نازگهیننه بزرگ من د: گفتعی سرغزل
 .می شماره منه خلاصه در خدمتنیازتون خوشم اومد ا: کارت گرفت جلو منو گفتهی دوی خندپسره
 . رعاملی رادفر مدانیشا: ورداشتمو شماررو نگاه کردم کارتو
 .    که داداشه کاوسنی ااولالا

  ؟ي به اسم کاوه داریداداش:  کردم بهشو گفتم رو
  اوهوم چطور؟_ 

 . کارت دستت بمونهنی کاوه پس بهتره اي من براي خواستگارنیای منیخو گلم فردا شب دار_
 فردا شب جواب مثبت بده به اون کاوه تو خونه کچلمون نی تورو خدا همي وا؟ییاااااا پس باران تو: متعجب گفتدویخند

 . اون دررفتميکرده الانم از دست نق نقا
 . بازنمتیبی خوش حالم بعدا متییب هر حال از آشنا: گفتمدمویخند

 .  زن داداشي باتویم:  زدو گفتيلبخند
 .  خوجملمنی ماشي به سوشی با بچه ها بعد پرداخت صورت حساب پدمویخند

 
 

 . کردم دم خونه هاشونو خودم رفتم سمت خونهیبرو بچو خال عیسر
 .  بردم تو اتاقمدوی خري هاسهی بود زهره جونو صدا کردم اونم اومد کمکمو با هم کادیچون بارام ز.  پارك کردمنگیتو پارک 

 .  پنجرهری از پنجره پرت کردم تو سطل زاموی تو کمدمو همه لباس مشکدمی مرتب چهمرو
 .  تا فردا خوشگل باشمدمی ماجرا نوشابه شام خوردمو رفتم گرفتم خوابفی خنده و تعروی با شوخبعدشم

 
 
 باسنم نیی وجب پاهی هنه جذب کوتاه که تا ری پهی شدم اول رفتم دوش گرفتم بعد موهامو خشک کردمو بعد داری خواب باز

 . یخی ی آبی شلوار لهی برداشتم با ی نفتیبود به رنگ آب
 .  درس کردمی آبي دخترونه با رنگاحی ملشی آراهی مشمیآرا



                           عالمه بغضهیرمان دو تا تخس با                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 183 

 .ختمی ري ورهی جلوشو کمی بستم و یموهامم از بالا دم اسب.  الان چشام با لباسم سته هه
 .  شددای بود که سرو کلشون پشی ساعت شيکای نزدساعت
 سلام انمی لبخند زدم شاهی ازش گرفتمو وینیری گلو شانی داخل منم با لبخند جوابشونو دادم پش همه کاوه بودو شااومدن
 . چشمک زدهیکردو 
 . متفزقه زده شد و بعد از اون به قول بابا کاوه رفتن سر اصل مطلبي که حرفامی اومدن نشستهمه
 .  تو اتاقمی رفتمی حرفاشونو که زدن منو کاوه بلند شدهمه
 کنه؟ی مکاری خودش چمینی مامانو باباش ك ب دلم نشسته بودببمهر

 
 
 . نشستوتری کامپزی می صندلي اتاق که درو بستم نشستم رو تخت کاوه هم روتو

 دونمی سر اصل موضوع من مرمی پس ممی سال با هم بودکی بای چون تقرمی آگاهگهی باران کاملا از اخلاق هم دنیبب:کاوه
 ...... چقدر آرتدونمی منمی و امونمی موضوع مثل سگ پشنی کردم خودمم از اانتیبهت خ
 کاوه لطفا اسم اونو جلو من نیبب: گفتمنی همي برادادمی کنترلمو از دست مدی شادمیشنی ادامه بده چون اگه اسمشو منزاشتم

 تونمی اما مستمی عاشقتم نه نمی مثل قدگمی نمی که جوابم مثبته ولگمی الان منی اون برا من تموم شدس الانم از همارین
 گهی واقعا دی بزار صادق باشم اگه تو بازم ترکم کنستی نی اوکیلی خمی روحطیشرا  کاوه مننیبب. یبشم اگه تو کمکم کن

  ؟ی ترکم نکنیتونی و از همه مهم تر می درك کنطموی شراوی منو تحمل کنیتونیپس خوب فکر کن م. شمی موونهید
 کردم که تورو ی اونموقع هم جاهلدمی باران قول متونمیم: گفت دوی جلوم زانو زدو دستامو گرفت تو دستاشو دستامو بوساومد

 .ول کردم
 .  آقامونرونی بمیپس پاشو بر: لبخند زدمو گفتمنی عشقو تو چشماش خوندم برا همصداقتو

  ه؟یخب عروس خوشگلم نظرت چ:گفت )کاوه... مامان آرت( جونونی که کتارونی بمی دست تو دست هم اومددویخند
 . البته با اجازه بزرگترا جمعکنمی داشتم قبول مویقبل از کاوه شناخت کافچون از : زدمو گفتميلبخند
 در ی هم بود اما سعهی قم بود واس بقي چشاشون بدجوري توای و عرشنای گفتن  فقط رومکی دست زدن برامونو تبرهمه
 .  کردنش داشتنیمخف
 خوند  مامان غمونوین و دوست بابا از پشت تلفن ص نشونو دستم کردی شده بود وقتی جون اوکونی تازه با کتاسوی مامان گهه
 .  اسرار کرد اوناهم قبول کردنی خوشش اومده بود کلاشاری که از عمو میی اسرار کرد تا واسه شام بمونن بابایکل

 گفت زوی جعبه گزاشت رو مهی وانی کدمیکشی سمت راستم داشتم برا کاوه برنج مای شام کاوه سمت چپم بودو عرشزی مسر
 . گردنبند ناقابله واسه زن داداشمنی به عنوان برادر بزرگتره داماد ایراست:

 .ي بزرگترقهی فقط پنج دی اوکقهی پنج دوانیک: گفتدوی خندکاوه
  د؟ییشما دوقلو: تعجب برگشتم سمتشونو گفتمبا
 . کاوه دوتاشون چشماشونو بستنو باز کردنوانویک
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 .دیتسی نهی اصلا شبیول: گفتمي ناباوربا
  م؟یستین:  شدو گفت طونی شکاوه

 . نچ_
  ه؟ی دمیستی نیمطمعن: مثل کاوه گفت وانمیک
  اوهوم_
 مثل مدل قای دقشیشونی رو پختی ردیوی کردو بعد چندتا ششونشونی پرکمی کاوه با لبخند دستشو کرد تو موهاشو دمی دهوی

 نهههههه:  گفتمي نگاش کردمو با ناباورقای هم شدن دقنی عقای دقوانیمو ک
 آرههههههه: گفتندنوی خندشونییدوتا
 کنار هم و می بعد نشستمی دوقلو خوردنی اي مسخره بازوی شوخی شام با کلانی موهاشو داد بالا  تا پاي دستشو کرد لاکاوه

 .  وقت دارمدای منم خوشحال شدم که زمیری عقد کنون ساده بگهی و قرار شد آخر ماه می خوردمی با هم رفتختموی رییمت چا
 . تلگرامتو چک کن: زدو گفتطونی چشمک شهی رفتن کاوه بهم لبخند زدو موقع
 .  به صورت زمزمهالبته
  هفته وقت داشتمکی نگاه کردم که به غلط کردن افتادم فقط موی که رفتن من رفتم تو اتاقمو تقواونا
  برم لالا تنمعی لباس پس سری برم پدی فردا بااز
 

 اوووووممممم. چشمامو واکردمصبح
 . توجام قلط زدمدموی گندددده کشي ازهی خمهی

 ی دوش طولانهی توحموم و دمی پري وقتشه پرانرژگهی خوبمو شروع کنم حالا دي روزاخوامیم: پنجره نگاه کردم اروم گفتمبه
 ولذت بخش گرفتم

 بستمو رفتم ی بودمو تنم کردمو موهامو دم اسبدهی که تازه خریدوصورتی سفي بهاره راهنی پهی رونی که اومدم بازحموم
 زدی رفته بودن شرکتو مامانم داشت باتلفن حرف مای گذشته بود باباو عرشمی ساعت از دهو ننییپا

 ازخجالت خودم دراومدم صبحونه ام که تموم ی حسابدموی مفصل چزی مهی گفتمو رفتم تو اشپزخونه ری بهش صبح بخبااشاره
 کنهی و با بغض نگاهم مسادهی مامان درگاه آشپزخونه وادمیشد د

 : سمتش و بقلش کردمدمییدو
  قربونت برمی فداتشم دختر قشنگم الهیاله-
 گهی تروخدا ناراحت نباش دخورمی غصه نمگهی دنی من خوبم،ببنیخدانکنه مامان جون بب+
 ی همش شادوسلامت باشخوامیباشه دختر قشنگم م-

 .منی تونشمیرفت و باهم دمی بوسلپشو
   جونمممم؟یمامان_
  جونم؟_
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  ؟ي نامزددی خرمی دنبالم برادی ب کاوه بزنگم بشهیم_
  ؟یپرسیوااا نامزد توه چرا از من م_
 . اون پسره نامرد بفهمه بدون اونم شادمخوامی بفرسته مناروی آروی بگوی زنگ بزنلوی به خاله نخوامیآخه م_
 . هم خانواده اونویکنی متی هم خودتو اذالیخی مامان جان بيوا_
 .زنهیخودم که عمرا فرزندم اونا هم ب من چ ؟پاشو دختر خوبم پاشو زنگ بزن آدم رو حرف مامانش حرف نم_

 .زی بدو برو حاظر شو کمم زبون برطونیاز دست تو ش: گفتدوی خندمامان
 چشم فرزندم_

 . دم در خونمونههی ساعت دهیت تا  به کاوه زنگ زدم که گفعی تو اتاقم سردمیی دوبعدم
 . تا برسهییرای خوشگل زدمو رفتم تو پزی قرمز مشکپی تهی بدو منم

 
 
 .  دستم رفت سمت گردنمهوی کردمی سالن منتظر بودم و به خاطراتم فکر متو
 .  دست اون نامردگشی قلب نصفه نصفش دست من بود نصف دهی زی آوهی گردنبند با هی
 .میدی خرشی کيارا از بازیکی تو نویا

 . کاوه منو از جا پروندي که صدادمی کشیآه
   آه بکشه؟ينجوری باعث شده عشق ما ایاولالا چ_

 . شمادنیند:  زدمو گفتميلبخند
 . طونی شیع_

 . دی بدنش کردو تنشو از پشت مبل آورد جلو و چال گونمو بوسهی که اونم دستشو تکدمیخند
 ؟ي کاوه جان اومديوا:مامان

 .میرفتی ممی داشتهی جوون با اجازتون دیتیبعله مامان ک:  شد لبخندد زدو گفتبلند
 . با برادرشو زن داداششالبتهی) نگام کردو گفتدیبعد با ترد( ادی منای الان آرودی صبر کنقهی دهی مادر يوا_

 . قدمشون سر چشمیاوک: تفاوت نشون دادمو گفتمی بخودمو
  ه؟ی کنایآرو:  کاوه
 .نیخواهر آرت:  تفاوت گفتمی ببازم

 .مشونیچونی بپي جورهی بگو کنهی متتیباران اگه اذ: شدو گفتی عصبافشی قکمی
 .  كشمهینچ عشقم پ:  بالا انداختمو گفتمابروهامو

 .  دستمو گرفت گزاشت رو پاشدویخند
سلام عشق من دلم برات :  کرد و گفت بقلمنای اومدن تو آرویوقت. سادمی واتفاوتی زنگو زدن درو باز کردم و بقای پنج دقبعد

 . کوشولو شده بودهی
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 .  که از بقلم رد شد با تعجب نگام کردنی داخل آرتانی فقط گفتم منم بعدم تعارف کردم بمنم
 .  گوشه افتاده باشمهی حتما انتظار داشت الان افسرده هه

   زنش کو؟پس
   ب من چ؟وللش
 .میای نامزد بندن و ما قراره آخر ماه ب عقد هم در بنشویاوووم ا: گفتمسادموی کنار کاوه وارفتم

 .  حرف زدنی با آرتنی سنگمیلی اومد برانون شربت آورد خمامانم
 . کرده بودتی حق داشت دخترشو اذخو
 .  من کنار کاوه تو پورشه خوشگلش نشستمنامونی سمت ماشمی خوردن شربت رفتبعد
 . اومده بودننی آرتی هم با بوگاتنای آرونویآرت
 .هی دیکنی عوض منی داشته باشه هر روز ماشنی ماششگاهی بابات نمای خو وقتهه

 .  تکون دادمو سرمو رو به پنجره بردمسرمو
   خاننی آرتصی ووو حرص دادن شخص شخي لباس نامزددتی خري ب سوشیپ
 وهاهاهاهاهاااای

 
 

 .  بودي نامزري ك پره لباساي پاساژهی میرفت
 قشنگ ای مدلش خوب نبود هی بود نی سنگای رنگش بد بود ای باز بود ای:گرفتی ميرادی اهی  کاوه سادمی وا می هر لباسيجلو
 .نبود
  ست؟ی لباسه قشنگ ننیباران خانوم ا: گفتنی چهار ساعت بود که آرتکینزد

لته بودو رو بالا تنش سنگ کار شده دک. خوشگل که تا رو زانوم بود ی دامن پف پفهی رنگ با يری شی لباس کوتاه عروسکهی
 . بود
 .  انتخواب کرد نهنی ن چون آرتییییی بود عالی نظرم عالب

 .  ناز بودواقعا
 . بازهکمی یپوووف برو پرو کن ول: کاوه با التماس نگاه کردم که گفتبه
 .کاوههههه لطفاا:  ناز گفتم با
 . پوووف برو_

 . یلی خومدی ب تنم میلی خدمشی پوشرفتم
 .  آخر شب و تو محضري برادمی هم خري کت دامن کرم قهوه اهی آخر شبم ي برادمی کفششم از همونجا خرفوی کست

 . تموم شددامونی چهار بود که خريکای نزدساعت
   خونه؟می برشهی خستم میلیعشقم خ:نی آرتنامزد
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 .می کن بری زود خدافسنای آروزمی عزمی بریاوک_
 .نایباران ا خونه رمیمن امروز م:نایآرو
 .  با خودش بردشعورشمی کردو رفت نامزد بی گفتو از ما خدافسیی اوکنیآرت

 . لا اله ال االله....... هدختره
 .   آقا کاوه جانداری ددی به امگهی جلو کاوه دستشو آورده بالا میول.  خشک گفت خدافس یلی با من بدون دست دادن خدختره

 .  تیخواصی احمق زشت بمونی واقعا ك متی شخصی بشعورهیب
 .  بلند بلند به دختره فحش دادمنی خود ماشتا

  ؟يدی مورد لطف قرار مویک: گفتدوی خندنایآرو
 . با عروس شمای ولدایببخش_
 ا؟پس راحت باش_
 .ااایاولالا خواهر شوهر_
 .  دی دختره رو مخمه شدنی ای من اصلا بلدم خواهر شوهر باشم؟ ولیشناسیهه  تو که منو خوب م_

 .ي بلد نبوديهه واقعانم خواهر شوهر باز: زدمو گفتمینی غمگلبخند
  د؟یکنی مبتی غیپشت ک: که کاوه گفتمی نشستنی موقع تو ماشهمچن

 .  با تو دست بدهخواستی که مدیاون دختره چش سف_
 . من که دستشو رد کردمیولش: گفتیطونی لبخند شبا

  ؟ي دست بدي بری دور بزنيخواین تو رو خدا م: کردمو گفتم اخم
 .فهیآره بزار دور بزنم ح:  همون لبخند گفتبا
 کنماای زدم تو سرش که گفت الان نصادف مفمی کبا
 می حال کردمویدی خود حونه زدبمو رقصتا
  تو خونهههههههیول
 
 .  خونشونرهی منو صدا کردن اومدن داخل اتاقم کاوه هم گفت منای آرووی و رومای خونه که رفتم عرشتو

 د؟یخب جونم کارم دار:من
 . که داغون بودتمی حال روحمی اما شرمنده نتونستمیگفتی زودتر بهت مدی ما بادونمی باران جان منیبب:نایآرم

 . ياری بادتی گذشترو يخوای که تو نممیدونی باران منیبب:ایعرش
 . زدع شهیی حرفاي رفع سوء تفاهم ها خوبه که ي عشقم برایول:نایروم

  ؟فهممیهه خوب راستش نم: سردرگم گفتم ي نگاشون کردمو با لبخندجیگ
 .هی به تو فراموشنی آرتای محلی بنیباران علت ا:نایروم

 . فراموشم کردهدونمیم: زدمو گفتميپوزخند
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 . ماه تو کما بود6 اون حادثه ي تصادف کرده و توهی نی آرتنی نگو ببيزی چقهی دهیباران : ایعرش
 .رهیگی بعد بهوش اومدنش می فراموشای مطلق یینای نابای گفتنی مدکترا

 .   مامان بابام بودنوی منو آ روومدی مادشی که یی گرفت تنها کسایکه متاسفانه فراموش:نایآرم
   اتفاق افتاد؟یتصادفش ک: بغض گفتمبا

 خورد کنه نوی اعصاب آرتاستهخوی مارال بوده و فقط مزدهی که حرف می خانومش؟اونیاونروز که بهش زنگ زدن تو ک:نایروم
 .  درست کنهیعی و صد البته طبدی تصادف شدهیبعدم 

 د؟ی من نامزد دارم چرا بهم نگفتدیدونستیشما ك م:اومد خونه و با لبخند گفت. بعد دوماه که بهتر شد میبگزر:نایآرم
 دم ی ولدی اون دختر اومد تو هممون لبخندامون رو لبامون ماسی اما وقتیی تومیکردی چون فکر ممی خوش حال شدهممون

 . چون دکتر گفته بود هرگونه استرس و غم براش بدهمینزد
 ه؟یاون دختر ک: اشک گفتمبا

 .  شده کار مارال بودهی نقشه از قبل طراحنیکل ا..... متاسفانه...... اوووم: ایعرش
 .  ماراله؟ هه نهههه امکان ندارهنیتااالان نامزد آر:  کردمو گفتمیکیریستی هخنده

 . دارهمتاسفانه
 .  اسم مارال تو سرم پر شدو سرم به دوران درومدهوی
ششششش عشق : اومد بقلم کردو آروم گفتای عرشی ولهی گرری زدن زی و رومنای که آرمدمی موهامو کشدموی کشغی جهوی

 .   دختر خوبنیبکش آروم آروم آفر قی نفس عمنیآفر. نمی سرتو بزار رو سستی نيزیداداش ساکت چ
  شه؟ی نازل منی سر منو آرتای چرا همه بدبختیداداش_
 .  توشه فدات شمی حکمتي نکن عشقم هر کاريناشکر_
 ؟ییییداداش_
 جان دلم؟_
 .يری مشمی چون تو از پخوابمی اما نمادیخوابم م_
 .  دنبالشادی منی هم که الان آرونای دنبالش آرمانی ك الان منای جان رومینه آبج_

 . دی بقلم کردو گزاشت رو تخت خودشم کنارم دراز کشمنو
  و سوتفاهم دلم بودم به خواب رفتمنی که تو فکر آرتنطوری همو
 
 

 .  بوددهی بقلم رو تخت خوابای شدم عرشداری از خواب بصبح
 ي داداشو بهم دادنی که ای مرسایخدا

 .  هنوز خواب بودای عرشرونی اومدم بچی دوش گرفتمو خوله پهی کردمو رفتم حموم بوسش
 .  عادت داره با شلوارکو بدون لباس بخوابهدونمی ندونه من که می بود هر کدهی تنگ خوابشرتی تهی نوی با شلوار جرمی بمیاله
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 .نیی بوس کردمو رفام پااروی عرشدموی پوشلباسامو
 میکردی مهی بود که تا دوتا گرنی بدمون اتی خصوصهی منو ترانه افمی داغونه قدمی اتاق کردم درونی بنهی نگاه به خودم تو آهی

 . شدی چشامون قرمز مرینوك دماغمونو ز
 . نیی رفتم پادموی آه مانند کشقی نفس عمهی
 .  مبل نشستهي کاوه رودمید

 .کاوه: با بغض گفتمخواستی آغوش مردونه به جز آغوش بابامو داداشمو مهی گرفته بود دلم یلی خدلم
 . بقلش و هق هقم بلند شددمیی سمتم منم دوبرگشت

  ه؟ی چي ها براهی گرنیعشقم ا: گفتدویخند
 .میدل تنگ_

 . تنگهنای اي علاقمون برايبرا. عشقم ي چشماي برانی آرتيواسه عشقم واسه نگاها.  دلتنگ بودم اما نه واسه کاوه آره
 . نکن نفسمهی گر؟ی خرابشون کنهی که با گری نازت ني چشافی حوونهیاااا د_
 . خودشو بهم بچسبونهنی بود مثل مارال نامرد نبود که بخواد با از هم پاچوندن رابطه منو آرتمی خوردم چون کاوه هرچمویگر

 .ی رفتی خدافسی بشبی خو دلم برات تنگ شده بود باهاتم قهلم دخوامیاووم ن: لبخند زدمو لوس شدمو گفتمبهش
   نکردم؟ی خدافظاااا من از تو: گفتدویلپمو کش_
 . مخصوصی اما خدافسيکرد_

 .آرررررره؟ك مخصوص:  گفتطونی شدوی دستشو انداخت پشت کمرمو بهم چسباومد
 .اوهوم: شدمو گفتمطونی شمنم

 .  نبودیشکی اونورو نگاه کرد هنوریا
 . خم کرد و چشاشو بست و روم روم اومد سمتمسرشو

 .  بوسه سرآغاز عشقمون باشهنی ادیشا
 . چشممو بستمو سرمو خم کردممتم

 
 .  چشامو بستمو سرمو خم کردممنم
 .... هوی بود که نمونی سانت فاصله بمی ندیشا

 . کاوه خانياهم خوش اومد: اومدای عرشيصدا
 . نمی سلام کردای به عرشموی از هم جدا شدعی کاوه سرمنو

 .  کاوه دستش پشت گردنش بودنوییمن سرمو انداخته بودم پا.  کلافه بودو من خجالت زدهکمی کاوه
 . چ خبرا نودوماد:  اومد جلو و گفت ي اروزمندانهی با لبخند پایعرش
 می هم باهم برنمی اومده بودم هم بارانو ببتیسلامت: خفه کنه باهاش دست دادو گفتاروی عرشخوادی معلوم بود مکاوه

 .می بدشی زمامی بعدم برمی کنی اوکشگاهویرا
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  ؟ی ب هم نخوره چتونی فقط اگه گروه خونیاوک:ایعرش
 . من باران مهمهي برای من بچه مهم ني که براشهیفوقش بچمون منگل م: گفتدوی خندکاوه

 . کار دارمیی جارمی پس خوش بگزره منم میاوک_
 . بر خرمگس معرکه لعنت: منم به کاوه نگاه کردم که گفترونی رفت بایعرش
 .  داداش بندساااایگیخرمگس که م آقاهه اون ياوهو: گفتمدمویخند

 .دهی ما تو حسسسسس اون اومده سلام مشعورهی بیلیخو آخه خ_
 .ي تو تو حس بودومدیمن که اصلا حسم نم: گفتمدمویخند

   بود؟ی کاوه چي سمت پله ها و رفتم لباس عوض کنم اووووم لباسادمیی دوعی شد که سرزیمخی نسمتم
 . روشنی شلوار لهی با ي سورمه اشرتی تهی

 .  نه کم رنگ نه پررنگی شال آبهی روشن با ی که شلوار لدموی پوشي مانتو سورمه اهی منم
 .نیی برداشتمو رفتم پامی آل استار سورمه ای کتونهی دهی پوشی که من ازش دارم قطعا کتونمی باشناختخب
 .پیبابا ست بابا هماهنگ بابا خوش ت:  گفتدی تا منو دکاوه
 آل ممیتازه کتون: کع گفتدمی کلاه کپ هم رنگ شالم برداشتو گزاشت رو سرش خندهیم شد رو مبلو  که اونم خدمیخند

 .هیاستار سورمه ا
 .هی قاجاري کف معده وزراژمونیاصلا پروست: گفتمدمویخند

 .رونی بمی دست تو دست رفتمویدی هم خندبا
 
 

 ایعرش
 
 . اونکارو کنهخواستی وابسته شدن بهش مي برادونمی من که مي کرديری عشقم خوب حال گنیهورااااااااا آفر_
 . کنغی جغی توروخدا کم جنای روميوااا_

 . نکنن که باران وابسته نشهي تا کارمی باهاشون بررنی هرجا ممیتونی ما که نمکی حل شد اما هی قضنی ادیکم دعوا کن:من
  ؟ی چیعنینی هم به هم نخوره بازم باهمن؟ خواشاشونی اگه جواب آزمایو دو مگه کاوه نگفته حت: ریام

 .رهی نمشی پي کارشاهمی منو عوض کردن جواب آزماي با کمک پسر عموی حتیعنی نیا:غزل
 .قایدق:می گفتهممون

 . راههی مونهیپس فقط م:نایآرم
  ؟یچ راه:نیرام
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 با نشون دادن باران دی  خوب شاومد؟ی نادشی کردن شماهارو فی نشونه گرفتنو علامت دادنو تعرکمی بعد نیخوب مگه آرت_
 اشونیگاریادی ای نستای مشترکشون تو اجی پدنی دای چتاشون تو تلگرام ای عکساشون دنی دای که باهم رفتن ییبهش تو جاها

 . میاری بادشی بارانو میبتون
  م؟ی کنکاری اون مارالو چری اومده و  به غای نوه بارانو کاوه هم ب دنارهی بادشی اما تا اون بخواد بارانو شهیخوب آره م:مهرناز

 نای و اما مارال خب منو آرممی بنداادشی عی سرمیتونی مگهی درست منایبه نظر من آرم: که تا اون لحظه ساکت بود گفتنیآرو
 .  و  بره خارجغهی بتنی از آرتخوادی فقط ممیدونی سال از مارال عاتو دارم و مهی نی تو اایب اندازه کل دن

 واساه ی زندگهی پول که بتونه بره اونور آبو هی با دادن میتونی می نداره و حتنی به آرتي علاقه اچی مارال هیعنی؟ی چیعنی:من
 رون؟ی بکشهی منای ایخودش درست کنه پاشو از زندگ

 .قایدق:نایآرم
 . نی آرتی کاوه و فراموشمونهی مفهی مانع که ردنیخب ا: تو فکررفتم

 .  دوتا تخص بهم برسننی ای حاظرم خودمو بکشم ولیموافقم من حت:  گفتری بلند گفتم که امفکرمو
 . عالمه بغضهیهه دوتا تخص با : گفتی آرومي با صدامهرداد

 .ادی بهشون مقای دقیچ اسم:غزل
 نیآرت
 
 .شبی خوش گذشت مخصوصا دیلیشبخی هم بابت امروز هم بابت دی مرسنی آرتيوا_
 شدی که نمي خوردنقدری هم ايدی رقصی تو معموني خوش گذشت هم با تموم پسرایلیبعــله به شما که خ:  خشم گفتمبا

 .جمعت کرد
 .هی نده دری گنیا آرت_

 . کار دارمنیی مارال برو پایاوک: کردم اونورو گفتمرومو
 . نییگفتم کار دارم گمشو پا: گونمو ببوسه که ناخودآگاه داد زدمو گفتماومد

 . اعصابیاخمالو ب:  گفتدوی برعکس خندچیبهش بر که نخورد ه ،
 چون اعصابم داغون بود زدم کنار سرمو ی شدو خواست درو ببنده که پامو گزاشتم رو گازو رفتم سمت خونه ولادهی پبعدم

 .گزاشتم رو فرمون
 .  نبودای حی گستاخو بنقدری عشق من اایخدا
 . دادی به پسرا پا نماون

 .خوردی نممشروب
 .ادمهی اما ي چجوردونمی نمادمهی عشقمو خوب ی اخلاقاتی گرفتم اما خصوصی فراموشدرسته

 . ی مارال نامزدم نبوده و نگفتی بهم می حسهی نشده بودم اصلا برعکس یرتی مارال غسر
 . کاشي ثبت شده بود امونی حداقل نامزدکاش
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 .  بفهممقتوی حقدی امروز باشمی دارم خل مایخدا
 حاتشی شماره با اسم توله من افتاد و تو توضهی خونه که چشمم به ادی زنگ بزنمو بگم بنای دراوردم خواستم به آرممویگوش

 .نوشته بودم عشقم
 . اما من باور نکردمشهیمی بود که رو مخم بود به مارال نشون داده بودم که گفته بود شماره قدی وقتچند

 بعله؟:  دخترونه متعجب جواب دادي صداهیچندتا بوق بعد : بردم سمت شماره و تماس گرفتمدستمو
 . عشقتهي صدانیا: بهم گفت ی حسهی دمی صداشو شنیوقت
 . اشتباه گرفتم...زهی چیعنی.... یچیه: از فکر درومدمو با من من گفتمکردی صداش که الو الو مبا

 .  قطع کردمعی سربعدم
 . ی لعنتپووووف

 .  باهاش حرف بزنمدیبا
 بعله داداش؟: افتاد نی که شماره آرورمی دوباره شمارشوبگخواستم

 .می بهت بگوی موضوعهی میخوای ممی خونه با بچه ها جمع شدای زود بنیآرت_
   چه خوب منم کارتون داشتمیاوک_
 .ایپس زود ب_

 .  قطع کردمی خدافسبدون
  ذهنم توش بودي که جواب سوالات توی گزاشتم رو گازو رفتم به محلپامو

 
 

 .ای دروغ ها دنبال ما بي سرکی برملا شدنه ي برانیخب آرت:  گفتنی خونه با همه سلام کردمو دست دادم که آرورفتم
 . موندنرونی بهی اومدن تو بقي آرووی و بارانو آرمای فقط عرشی تو اتاق من ولمی رفتقای بالا و دقمی رفتموی بلند شدهمه

 ي براروزی که اسمش باران بودو دنای مشترك منو اون دوست رمي اتاقم پر بود از عکساواری که شدم هنگ کردم درو دداخل
 . دی خرمی رفتشینامزد

 شیکی ي لباسا دوتا جعبه حلقه بود که توشون دوتا حلقه ساده که روي دخترونه و پسرونه ست روي تختم پر بود از لباسارو
 .  ساده بود قرار داشتیکی شده بودو اون ي کارنوینگ

 .  از عکسا بزرگ نظرمو جلب کردیکی دمی اتاقم چرخدور
 گردنبند گردن جفتمون بود که هر دو هی اما می که انگار قهرمی بودسادهی پشت به هم وانهی عکس که منو باران دست به سهی
 که از گردنامون نطوریهک شده بود و تو عکس همA باران حرفزی آويو رو B من حرفزی آوي قلب نصفه داشت روزی آوهی

 .  بودنه دادلی قلبو تشکهی بود بهم وصل بودنو زونیآو
 .   شده بودزونی که تو عکس بود از گردنم آوي عکس گردنبندکنار
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 قسمت اسم ي شات از صفحه تلگرام بود که بالاش تونیری گرفته شده هم کنار عکسه بود که اسکنتیری عکس پهی
 »توله من« مخاطب نوشته بود

 منو اون شخص ي چتاو
 .بارانم_
 جونم آقامون+
 دوست دارم توله من_
 خخخ منم دوست دارم نامزدمون+
  عشقممممشتمی پشهیباران هم_
 می با همشهی همشهیهم+
 .  فهممیااام نم: نگاه کردمو گفتمهی به بقیجی گبا

 .  شده چند ماهی حتياری بتدی به میخوای اما مياری بادی به وی الان همه چنی هممیخوای ما نمنی آرتنیبب:ایعرش
 از عشقمون و من با هر کلمه مونی منو باران از ازدواج صورياز باران از کاوه و مارال از دانشکده از کلکلا: گفتنوی همه چو
 . شدی چشمم واضح مي صحنه از گذشتم با باران جلوهی

 .  اومدادمی و اون تماسو تصادفم همه و همه شی کمی که رفتي روزصحنه
   نامزد کردن؟ه؟چرای کاوه چهیپس قض:غض گفتم ببا

 جواب نی هميبرا. ي ترکش کردوی و فکر کرد تو ازش خسته شدختی بهم ریلی تو پاساژ خدیاونروز که تو و مارالو د: نایروم
 . کردتی  که خودشو اذی کنه در حالتی کاوه داد که مثلا تورو ازيمثبت به خواستگار

 .رونی من تو فکرم رفتن بدنی دی هم وقتهی حرف من رو تخت نشستمو به باران فکر کردم بقنی ابعد
 . از لباساشو برداشتمو بو کردمیکی

 .هی زندگي بونی عشقه اي بونی اآره
 .  لباساشو بقل کردمدموی تخت خوابرو

  شدمی چرا عشق منو باران تسلایخدا
 باران�
 
 . هفته مثل برقو باد گذشتهی
 .....نی منم امروز عقدکنون منه اما با کاوه نه رتنهی آي دختر خوشگل جلونین ا الاو
 هی هر چهارتاشون ناز شده بودن لباساشون ست بودو شمی اومدن پی آرموی مهروی و غزنای گرفتم که رومنهی نگاه از ی ناراحتبا

 ي تل که دورتادورش گلاهی کم رنگ موهاشونم فرکرده بودنو براشون جمع کرده بودنو ی کوتاه صورتی پرنسسيرنگ لباسا
 .  ود داشت رو موهاشون بی صورتیکوچولو مصنوع
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 بودن و از اون ختهی ناز دورم ریلی بلندمم فر کرده بودنو خي بود موهای دکلته پف پفی پرنسسيری لباسم همون لباس شمنم
 .  رو موهام گزاشته بودنيری شدوی خوشگل به رنگ سفی گليتلا

 . می هلو شده بودهممون
 . ي باران فقط کاش عروس داداشم بودي ناز شدیلیخ: با بغض اومد سمتمو گفتنایآرم

 . دی قطره اشک از چشماش چکهی و
 .  هاااازنهی زر منهیشی هم مهوی باران گرنی اشهی خراب مشتی نکن آراهی گرنایاااا آرم: اومد جلو گفتنای بغض کردم که روممنم
 . نهههههيواااااا: نایآرم
 .  آرهییییییوا_

 . رسونمی دنبالت اما سر عقد خودمو مادی بفرستمی موانوی اومده کشی برام پي کارهی زمیعز:بچه ها کاوه اس داده :من
 ومدیواقعا که اصلا خوشم ن:غزل

 . اومده دنبابتوانی که کی چیعنیمنم؛: مهرناز
 .کنهی داره می چ غلطی مغلوم نشعوریپسره ب:نایروم
 تی خواصی نرسون قول بيخوای نه تورو خدا مرسونمی عقد خودمو ميبرا: کاورو دراوردو گفتي ادانایآرم

 . عروس خانوم خوشگل اومدن دنبالتون: گفتشگری که آراالیخی بگم بخواصتم
 .نیی پامی رفتموی و شالمونو تن کردمانتو
 زن داداش يچ خوشگل شد: بهم لبخند زدو گفتدوی دستمو بوسوانمی گفت ککی بهم تبردوی بوسمویشونی اومد جلو و پایعرش
 .  يادی زیلی تو از سر کاوه هییخدا
 . وونهید: لب گفتمری زدمویخند
 .... سمت خونه مامی رفتموی شدنامونی ماشسوار

 
 جون لوفری اما مارال ور دل نستی ننمی آرتنجاسی و جالب اومدهی هنوز کاوه نی ولگذرهی منی از وقت معمی ساعتو نکی الان

 . نشسته
 برم محظر اونجا هم مراسم دارم دی مراسم دارم بعدشم باگهی سه تا خونه دنجای برم بعد ادی با اجازتون من بادیببخش:عاقد

 تا از اددی جواب مشوی بود حداقل گوشی چون اگر راضی نی وسلط راضنی قا دوماد به ادی صبر کردم شاممی ساعتو نکی.
 .  با اجازه.  عقد خونده بشه نیپشت تلفن ا

 .   کننشی رفتن دنبالش تا راضنی و آروای عرشاشاروی جاش بلند شدو رفت بابا و بابا از
 حق با قایآره دق.  اونور نوری تختو پرت کردم اي بالشتانوی پرت کردم زمزوی مي رولی زدمو همه وساغی تو اتاقمو جدمیی دومنم

 . کنهتمی اذخواستیو فقط م.  ی نی وسلط راضنیعاقد بود کاوه به ا
 .  اومدن تونای انای که رومکردمی فکر مينجوری همداشتم

 . خبر مرگشای نامش ای ادی خودش مای ؟بلاخرهيچرا تو فکر: عوض کردن جو گفتي برانایروم
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 . کشمشی خودم مادی خودش بادویرگشم ن چون اگر خبر مادیبه نفعشه نامش ب: گفتمدموی خندناخودآگاه
 .   لپات تنگ شده بودي روانوسی اون دوتا اقي بخند دلم برانهیآهاااااااا ا:نایآرم

 . گلميای آبجنی که هستیمرس: همشونو بقل کردمو گفتمپاشدم
 .  خلمي پنج قلو هادیچطور: گفتطنتی اومد که با شای عرشي صداهوی

 . سمتش که رو هوا گرفتشونمی بالش پرت کردهی ي نفرنای خنده و منو رومری زمی زدهوی همه
 و فرزاد ایخب خب خب توجه توجه باران خانوم آقا عرش: که که ترانه و فرشادو فرزاد اومدن تو و ترانه گفتمیدیخندی ممیداشت

 .شمااااااا الاااااان سه ماهههههه.... که میدی خبرو منیخان بهتون ا
 . دی عمو شدوییو داخاله :فرشاد
 �  خاله شدمیییی واي واااااايوااااااا

 زن یسالگ20 جونمم تو نای داره تازه رومینی نکمشیخنگولا ترانه تو ش: که گفتموفتادهی و فرزاد نای عرشي هنوز دوزاردمید
 . شدددددییدا

 .   کردني و شروع کردن شادهی چهی قضدنی فهمتازه
  باشهچوندهی بازم کاوه منو پدمیترسی شاد بودم اما ممنم
 نیآرت
 
 .  بمونهدی نشه و شناسنامشون سفي تا عقدشون ثبت محظری کني کاردی بايخوایاگه بارانو م _

 .  تو مخم بودنی و آروای عرشيصدا
 . نجای اادی زدم به کاوه و گفتم بزنگ
 .می بودسادهی هم واي هر دو با کتوشلوار روبه روالانم
 اون صاحاب رونی باران بکش بی پاتو از زندگگولی بچه ژنیبب: گفتم نشوی دستمو زدم تخت سسادموی واشی قدمهی تو رفتم
 تو و مارالم ي گندکارادمهی داشتم اما الان خوبه خوبم عشقم به بارانو ی تصادف کردمو فراموشیدونی که مدونمیخوب م. داره

 . خووووبادمهیخوب 
 .خوامشی؟ميدی فهمخوامی بارانمو ممن

 ی سه بار خودکشی؟وقتي تحت نظر پزشک بود کجا بودی از شدت افسردگکردوی مهی خون گریوقت: پوزخند زدو گفتهی
  ؟ي مامانش نجاتش داد کجا بودای نای رومای ای عرشایکردو هر دفعه 

 کرد کجا ی دستشو خطخطغی با تی وقتای مشت مشت قرص خورد ی وقتای خودشو هفه کنه خواستی تو وان حموم میوقت
 ؟یکشی واسه من خطو نشون منجای اي که الان اومديبود

 .  برهادشی مشت حواله صورتش خوشگلش کردم تا پوزخند زدن هی نی همي رو مخم بود برایلی خپوزخندش
 .می شدری مشت سمت صورتم حواله کرد و باهم درگهی اوردوی کم ناونم
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 . می بودی مالوی خونجفتمون
 . دارم؟دوسشيدی من بارانو دوست دارم فهمنمتی دورو بر خودمو باران نبگهید: گفتکمموی رو شنشست

   شدبی شد و غنشی تو دهنشو تف کردو سوار ماشي بلند شدو خونابعدم
 یلیحله داداش عاقد رفت بارانم از دست کاوه خ:  باز کردماروی ورداشتمو اس عرشنی از تو ماشموی خودمو تکوندمو گوشپاشدم
 .شی مراسم عروسيای بوی بارانو بزندی غدی وگرنه باي ماه وقت دارکی الان نوبت حرف زدن با بارانه عجله کن فقط یعصب

 .تونمی که مدونمی شدم چون مالشیخی قسمت آخر اس فکر نکردم و ببه
 .  شدمنی زدمو سوار ماشتی از سر رضاي اس لبخندهی بقبه
 .  برام مهم نبودمی پاره و خاکي و الان صورت داغونمو لباساودی کاوه به مراسم دنی از اولم قصدم نرسولیا

 . کردمو خودمم باهاش خوندمادی ضبطو زي افتادم تو اتوبان و صدارونوی اومدم بی خاکاز
 

 .  از من بودهي ممنوعه انرژنجای االکل
 )2.( محدودهنی بره بالا کل امی کرديکار

 . پسرا خجالــــتکشــــنی کل مدخترا
 . طبق عادتنجای ما امیزنی که مییزایچ

  غهی سوتو جدستو
 . سه حالتنی سه حالت فقط همنی همفقط
 .  پاشن همه وقت هوا رفتنهبگو

 . که سخته هوا رفتنتي خوردنقدری ایول
 ) ممنوعه تتلونجایالکل ا(

 باران
 
 

 .  حاظر نشدم با کاوه رودر رو شمي و من به هر بهانه اگزرهی میی هفته از اون روز کزاهی اووووف
 . زنگو اس داده بود ردش کرده بودمای بار اومده بود دم خونمون هر

 اصلا ی روحطی آخه من با اون شرامی سال عقب افتاده بودکی برم دانشگاه هم خودم هم دخترا شمی دارم حاظر مالانم
 . ودنو مواظبم بودن من بشی که همش پمی برم دانشکده و غزلو مهرنازو رومتونستمینم

 . لومتری اونم سمند صفرکدهی خرنی بلا ماشطونی امروز قرار بود غزل مارو برسونه آخه شنیی رفتم پادموی پوشلباسامو
 برداشتمو خچالی هم از رکاکائوی شهی فمی دوقلو برداشتمو گزاشتم تو ککی کهی آشپزخونه نتی خونه نبود از کابیشکیه

 . نهیی سرش پانشوی داده به ماشهی فوق خفن تکپی تهی کاوه با زمی که درونی از خونه زدم بکمویگذاشتم بقل ک
 .  درو بستمدموی کشی تکون دادمو پوفسرمو
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 . می باهم جرف بزندیباران باران صبر کن باران با: گرفتو اومد سمتم نی از ماششوی بسته شدن در متوجه من شدو تکبا
 .   محترمي ندارم آقایمن با شما حرف: گفتمرفتمیامو م که پشتم بهش بودو رهمونجور

 من کارت ي نداري تو کار؟اگهيدی صبر کن چرا گوش نمگمیباران بهت م: گرفتو منو چرخوند سمت خودشو گفتبازومو
 .دارم
 . بگو کار دارمعی سریاوک: بود گفتمنیی سرم پاينطوریهم

 .باران واسه اون شب واقعا متاسفم _ 
 . ی خوش ب حالت که متاسفیاوک: گفتمرونوی بدمی مکث کرد که بازومو از دستش کشکمی

 .حرفم هنوز تموم نشده: برم که دستمو گرفتو نگهم داشتو گفتخواستم
 . ندارمی بگو چون وقت اظافیاوک: برگشتمو بهش نگاه کردمو گفتمنهی به سدست

 . دانشگاهرسونمتی خودمم ممی حرف بزننی تو ماشمی برایب_
 . ندارمی که گفتم وقت اظافيدیخب انگار نشن: کردم بهشو گفتمپشتمو

 . که زد حالمو خراب کردی که زدو حرفي برم که با پوزخندخواستم
 ؟ی جونت بود وقت داشتنی آرته؟اگهیهه چ_

 .ااااااااااااااااااااااری من ني جلونویاسم آرت: گفتمی بنفشغی سمتشو با جبرگشتم
 .   غزلهدمی برگشتمو دنی شد با بوق ماشي من مساوغیج

 .  سمت دانشکدهمی حرکت کردموی سوار شدعیسر
 

 . رونی امروز من زودتر از بچه ها زدم بي کلاسم تونی آخرنمی اپوف
 .می باهم حرف بزندیبا. خانوم....باران: شدو گفتادهی پنشی از ماشنی بودم که آرتسادهی در دانشکده وادم

 .  با من حرف بزننخوانیاااا امروز چ همه م بااااابایییییییا
 .  ندارمی من با شما صحبتنیآقا آرت: کردمو گفتماخم

 .کنمیخواهش م_
 .  راه افتادمنی ندادمو سمت ماشیتیاهم
 .خواهش کردم باران لطفا: گفتدوی شدو از رو کاپوت پرادهی پنی از ماشاونم

 .  جناب زند باران خانوم نه باراندی کنتیلطفا رعا_
 با پسوند خانوم صدا ای یلی نامزدشو عشقشو به فامیکدوم آدم: که زد ناخودآگاه برگشتم سمتشو با هجز نگاش کردمی حرفبا
  ؟.کنهیم

 .کنمی باهات حرف بزنم خواهش مدی نکن باتمی اذباران
 .پس دخترا: گفتمجای شده بودمو مثل گمسخ

 .طفابه اونا اس بده ل_
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 .دبرمی اومده باشی پي اس دادم که برام کارنای رومبه
 ....... شدمنی آرتنی رفتم سوار ماشفمی گذاشتم تو کویو گوش 
 
 
 .  اون تماسو تصادفمشوی آوردم از کلکلامون گرفته تا عشقمونو فرار از کاوه و رفتنمون به کادی ب زویباران من همه چ:نیآرت

 . آوردمادی همرو به همه
 .یلی خرهی دیلیخوشحالم اما خ: لب گفتمری که به جلو زل زده بودم زجورهمون

 و شهی تموم مغهی زمان صي به زودي اغهی و صدهیتو هنوز شناسنامت سف.  کرد شی کارشهی هنوزم مستی نرینه به خدا د_
 . می باهم باشمیتونیم

 اون خانواده کاوه و خانواده خودم ریبه غ.  عشق تلسم شده نی انی آرتشهینم: که به روبه رو زل زده بودم گفتميهمونجور
 .   بهتر بودی بخوام فردا بگم نه قبلنوی که امروز بگم استنیمچل من ن

 ؟ی چیعنیباران _
 . لطفا بزن بقلشهی همي خدافظ برامی باهم باشمیتونی نمنکهی ایهنی: گفتمدوی قطره اشک از چشمم چکهی

 . ي دوسم ندارگهی دنکهی ایعنی نینه اشتباه نکن ا: زدو گفتداد
 برام خفقان آور نبود اگه نجای اطی اگه دوست نداشتم الان بغض نکرده بودم اگه دوست نداشتم محیلعنت: داد زدمو گفتممنم

 نی کنه و اوونمی د باشه که مبادا رنگ چشاتابونی نگام به خنکهی نه ازدمی تو چشاتو حرفامو مزدمیدوست نداشتم زل م
 ؟يدیفهم  تو حلقوممه بشکنهمهی سالو نکی که یبغض

 . نگه دارالانم
 .رسونمتیم:  لب گفتری زآرومو
 .گفتم نگه دار: زدمغی جنی همي براشدمی تو اون فضا خفه مداشتم

 جونو عمو لویبا ن شمیخوش حال م: برداشتمو دادم بهشو با بغض گفتمفمی از کموی شدن کارت عروسادهی بقل منم قبل پزد
 . دیای بنی و آرونای مارال و آرمامویت
 ه؟ی چنیا: که صداشو دو رگه کرده بود گفت ی نگام کردو با بغضجیگ

 . مهیکارت عروس: گفتمشدمی مادهی که پهمونطور
 . مهی دِ لامصب اسمت رمز گوشمه؟ی کارت عروسیگی مییبا چه رو: زدو گفتي بغض پوزخندبا

 .   خدافظ بلغور کردمهی شبيزی لب چری کردم تو دهنمو فقط زلبامو
 . شستمنمی پنجره ماششهی تکون دادمو دربست گرفتم و رفتم خونه و با اشکام شی دستی تاکسنی اوليبرا
 .  کاوه دم دره حوصلشو نداشتمي کفشادمی انداختمو رفتم تو ددی کلدمی خونه که رستو
 .  نداشت رفتم بالا و رفتم تو اتاقمدی که دواری رفتم پشت باغو از در تو آشپزخونه رفتم تو و از بقل دنی هميبرا

 .  توشدمی کردم و خوابخی دراوردمو وانو پر از آب لباسامو
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  به عشقتي بدتوی چقدر سخته کارت عروسهوووووف
 . اده خودمو کاوه به کاوه به مارال به خودممممم به خانونی همه فکر کردم به آرتبه
 . فکرا فقط خواب زود که منو در آغوش گرفتنی همه انی بو
 
 .  حس بدن درد چشمامو باز کردمبا

  دورم؟هی آب چنیده؟ای کجاس ؟چقدر سفنجای ايواااا
   بهشته؟نجای نکنه مردم ااواااا
 گردن؟ی مری تو بهشت خانوما با لباس زیییییهع

 یشناسیو اون سرت کنن باران که حموم اتاق خودتم نم خاك تي نگاه به دوروبرم کردم اهی
 .  که تموم بدنم درد گرفترونی بامی از وان باومدم

 .دمی خوابخی فکر کنم بدنم سرما خورده چون تو آب پووووف
 . دی همه جا امنو امانه آسوده بخوابدمی که درونی از حموم باومدم

  الان کجا مونده؟بودی خونه مشی دوساعت پدی دختر بانی اگنی محبت خوانوادمم نمنی اصلا هلاك امن
 . دم؟ی وان خوابي تومهی ساعتو نکی دوساعتتتت؟ من الان ییییییهع

  شه؟ی مگه ممی ملق مگه دارجلل
 .گهی دگفتمی مونی اولش هزنهی خود خدااااا همای

 ریآخه از صبح فقط همون ش. نم  کوفت کيزی چهی تا نیی موهامم خشک کردمو رفتم پادموی لباس پوشهی پاشدم عیسر
 .  خوردمدونهی کممی خورده بودم تازه ککرویکاکائو ک

  افتاده؟ی نگرانم نکنه اتفاقیلی مامان خيوا. : کاوه اومدي که رفتم صدانییپا
 . حالا مادرلدی چ بدونم والا مدی رفته خرای رونین بابا پسرم حتما با دوستاش رفته ب_
 . دارهریآخه مامان دوساعته تاخ_
 .شهی مداشی پگهیساعته الانا د20 دوساعت انگار گهی مي جورياوووو _

 .  قربون مامان خونسردم برم منیعنی:  رفتم جلو و گفتم دمویخند
 .  اومده و رفته بالا خوشگل کردهمی خانومت تازه از  در پشتنمیبفرما ا:  گفتدوی خندمامان

 . کردمی داشتم سکته مي باران؟جون به لبم کرديکجا بود:فت کاوه از جاش بلند شدو اومد بقلم کردو گهوی
 .نگران نباش بدو تو اتاق که کارت دارم: گفتمدمویخند
 م؟ی بباخششهیواقعا شرمندم منو ببخش بابت صبح م: تو اتاق تا درو بستم گفتممی رفتباهم
 .اولم به دل نگرفته بودم اصلا از . شهیمعلومه که م:  گفتسادوی اومد جلوم وادویهند

 . دارمی مهربونییاووووم چه آقا: دستمو گذاشتم رو شونشو گفتم طونیش
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 لقمه هی منو وسوسه کنه که خوادی دارم که میطونیمنم چه خانوم ش: دستشو دور کمرم حلقه کردو گفتدوی خندطونی شاونم
 .چپش کنم

 مثل گاو درو باز یکی هوی لبامون بهم خورد که هی هزارم ثانکی دی کارو کرد شانی چشامو بستمو رفتم جلو اونم همدمویخند
 .  کردو اومد تو

 باران لباس گمیاااام م: گفتای که عرشمی نگاه کرددیباری که از صورتش خنده مای و به عردشمی از هم فاصله گرفتعیسر
  صدات کنمامی آوردن گفتم بتویعروس
 می کني نامزد بازکمی هم که قسم خورده نزاره منو تو ای عرشنیااااه ا: کفرش درومدو گفتهوی که کاوه رونی رفت ببعدم
 خنده که برگشت ری زدم زی نگاه به صورتش کردمو پقهی کردی ميری ازمون حالگای دفعه دوم بود عرشنی اگفتی مراس

 سمت اتاق ما ای عرشگهیه بزارم هفته د بخدا اگی من حرص بخورم ولادی تو که بدت نمي بخنددمیبعله بعله با:سمتمو گفت
 .  بشهداشیپ

   اتاق ما؟گه؟ی هفته دهی: شدمو گفتممتعجب
 من خودم از بس حولم مراسمو انداختم دوهفته جلوتر.  يدیآها نههه تو کارتامونو ند....  گهیآره د_

 ؟ییی چیهنی:  گرد کردمو گفتمچشامو
 .   دخترونهي و کارایس تا عروي شما فقط پنج روز وقت دارنکهی ایعنی_

 . مینی لباس عروستو ببمیالانم بدو بر.  آرهيواااا_ نههههه يواااا: تا شدو گفتمشی شچشام
 من ي دفعه سر صفره عقدم خودت جاهی يخوای مي لباس عروسمم خودت انتخواب کردخوااامینم:  اخم کردمو گفتمهوی

 . گهههیجواب بعله بده د
 ..مینی لباسو ببنیی بدو پاادی اصلا بهت نمیلوس نشو که لوس_
 .   زدم رو کاور لباس عروسمرجهی و من شنیی پامی هم رفتبا

 .  نازهههههه عاشقشمیلی خااااااای خدايوااااااا
 نیی بازوهام تا پاي بلند با طور رنگ بدن داشت و رونی و آستقهی هی دکلته بود که البته مدلش طرح دکلته بود اما لباسم
 . شدی تعداد سنگا کم منیی پاومدی از بالا می کار شده بودو هر چي نقره اياسنگ

 نیی به سمت پای بودو هرچادی که از بالا زي نقره اي بالاتنه لباسم افتاده بودو روش پر بود از سنگ هاي روقای اتفاق دقنی او
 . شدی کمتر مومدیم
 .   از اون پف داشتشتری دنباله داشت اما بکمی

 غمشو ی معنکردی غم کوچولو تو نگاش بهم نگاه مهی دستمو خوب نگاش کردم بعد نگام افتاد به کاوه که با عشق و گرفتم
 بقلش کردم اونم بقلم کردو منو تو هوا دور دمیی اون غم شدمو منم با عشق نگاش کردمو دوالیخی بنی همي برادمینفهم

 . م دوست داریلیخ:خودش چرخوندو آروم دم گوشم گفت
 .  هر چند با مدت کمي کردهی که بودنتو بهم هدیمرس: گفت نوی منو گزاشت زمعدمب
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 گه؟ی بود دی اما اون مدت کم چی کل حرفش اوکواااا
 .نهی ؟آره منظورش هممی باهم بودشتری کاش بموی باهمهی که زمان کمنهی منظورش ادیشا
 
 
 که اصلا برام مهم نبود چون دمیدی غم کوچولورو مهی کاوه ي تفاوت که تو چشمانی روزا گذشت با اهی پنج روزم مثل بقنیا

 . دمیدی مشی قهوه ايعشقو تو چشا
 ي لباس عروس کنار مردي عاشق توی بود الان با قلبي ازدواج فراروی که از عشقو عاشقی کسی من باران تهرانوالان

 . دوسش داشته باشهتونهی اما مستی که عشقش نسادهیوا
 .   از تخت سلطنت قلبم بندازم و کاورو جاش بشونمونی آرتتونمی من مآره

   وارم که بتونمدی امیعنی
 داغون و افهی قدهی که زجرم ميزی و فقط تنها چهی عالزی همه چسابنی بالا سرم قند منای انای سر سفره عقد نشستم و رومالان
 نگاتو بردار یشی متعهد مگهی دقهی باران نگاتو از روش بردار تو تا ده دقگهی عذاب وجدان که بهم مهی و نهی دار آرتشیته ر

 .  ی دوسش داشته باشگهی ددیچون نبا نگاتو بردار. اون نامزد داره 
 .   عذاب وجدانو سرکوب کردمنی عشقمو نگاه کنم اتونمی که مهی آخرقی حس که دقانی با ایول

عروس رفته : گفت ی قدم رومنی نداشتم اولنوی حق نگاه کردن به آرتگهی شروع کرد به خوندن و من فقط چهار قدم دعاقد
 . نهیگل بچ

 قطره اشک از گوشه چشم هی چشم تو چشم شدمو نیو من اون لحظه با آرت.  نهیعروس رفته گل بچ: گفتنای قدم آرمنیدوم
 بعد منو نشون داد و بعدش اشاره دوی زدو انگشتشو به حالت لبخند رو دهنش کشي لبخند زورهی اون قطررو نی که آرتدیچک

 چی که هدمی من نخندی قلب منه پس بخند ولي لبخند تو تویعنی کرد که مکرد به قلبشو بعد سرشو خم کردو با التماس نگا
 و منم تا دم در با رونیالن رفت ب کلافه دستشو کرد تو موهاشو از سنی که آرتدی رو دستام چکگهیبدتر دوتا قطره اشک د

 . چشمام بدرقش کردم
 تو می منو خانومم چند لحظه برشهیجناب عاقد م: که کاوه در جواب گفتخوادی می لفظریعروس ز: قدم ترانه گفتنیسوم

 اط؟یح
 . نی برنی بده بعد هر جا خواستوی لفظری زنی بشقهی دهیااا کاوه : تعجب کردن و مامانش گفتهمه
 . ن مامان مهمه: گفتکاوه
 زدو رفت سمتش ي لبخنددی که دنوی پشت تالار آرتی و وقتگردهی می دستمو گرفتو بردم پشت باغ تالار انگار دنبال کسبعدم

 .دمی شکستن قلبمو شني برگشت صدای کاوه صداش کردو وقتیاون پشتش به ما بود و وقت
 . کردی مهی دستش بودو داشت گرگاریس

 :......گامون کردو گفت با تعجب نبرگشتو
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 کاوه

 
 .  دی سر سفره عقد باشدی ؟ الان بادیکنی مکاری چنجایشما ا: با تعجب به منو باران نگاه کردو گفتنیآرت

 باتو دی بره سر سفره عقد اما نه با من بادیآره باران الان با: گزاشتم رو قلبمو پشت کردم به عشقم نسبت به بارانو گفتمپامو
 .  بره
 از علاقتون بهم کنهی پتک باشم که پل عشق شمارو خراب مهی وسط نی اخوامینم:ستاشونو گزاشتم تو دست همو گفتم دبعد

 . دی با هم باشدیخبر دارم بر
 که ي نامه ادی بگوانی تو و به کدیبر. الان تموم شد نی منو بارانم همتی محرمغهیص: نگاه به ساعت کردمو گفتمهی هدی

 . دستش دادمو بخونه
 باشه اما تی لفظری قرار بود زنیا: گرفته بودمو دادم بهشو گفتمی لفظری که به عنوان زي نگاه به باران کردمو گردنبندهی بعد

 .  نیخوشبخت ش. تهیالان کادو عروس
 ...... کاوه: گفتي با ناباورباران

 .  خدافظ: گفتمکردی که داشت خفم می ادامه بده و با بغضنزاشتم
 .   که اونجا بودنمی بهشونو رفتم سمت ماش پشتمو کردمبعدم
 ریتو مس. کشهی نفس بکشم که عشقم با عشقش نفس میی تو هواتونستمی شدمو به سمت فرودگاه حرکت کردم چون نمسوار

 . به چشمم اجازه دادم بباره و به بغضم اجازه شکستن دادم
   پس باران کو؟؟یکنی مکاری چنجایکاوه تو ا:ه گوشم خورد مارال بي که صدااوردمی فرودگاه داشتم چمدونمو از صندوق در متو
 به عشقم پامو گذاشتم تو نقشه و دنی رسي بره حالو حول از اولم من براخوادیه پولشو گرفته و حالا م*ز*ر* دختره هـ هه

 .  پوليمارال برا
 شده؟یکاوه چ:مارال

 .   فقط عشقم الان عروس شدهیچیه: گفتمیلی می ببا
 . ي که با باران دوست بودی عاشقت کنم مثل اون زماندنی قول ممیسازی موی زندگهی با هم می با هم برایپس ب... پس :مارال
 توش رفتو آمد کنه ی که هر کستی دله اتوبان نتپهی منهی که تو سی دختر خانوم اوننیبب: کردمو برگشتم سمتشو گفتماخم

الانم دست از سرم بردار چون .  بچگونه از دستش دادمو اومدم سمت تو يسا هويسری سر یمن از اولم عاشق باران بودم ول
 چال قلبم چون تا الان حتما زن اهی سيکه مجبورم سلطان قلبمو بندازم تو.  ه سلطان قلب دارم اونم اسمش بارانهیمن فقط 

 .  من شوالیخی برونوی شدع تو هم از من بکش بگهی دیکی
 .  بارلی برداشتمو رفتم سمت محل تحوساکمو

 .  از عشق سوختم بگمتونمی ببرمش اونجا حداقل عمورو دارم و مادی بتونم از دی شارمی میییییهع
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 باران

 
 ي کردهی که خودتو بهم هدیمرس: که گفته بودفهممی اون غم تو نگاشو اون حرفشو می از کاوه خوشم اومد و الان معنواقعا

 . یهرچند به مدت کم
 .  خراب کردشموی چون همه اشکامو دراوردو آراگفتمی کاش نمي برامون نامه کاورو بخونه و اادی گفتم بوانی کبه
 تی گفته بود از اول منو دوست داشته اما خرنهی نفس بکشه که  براش سنگیی هواي توخوادی چون نمرهی نامش گفته بود متو

 . کرده و منو ترك کرده بوده
 .  تو و عشقت دارمي برای خوشبختیی گفته بودو در آخر گفته بود عشق سوخته ام با تمام وجود تقاضاازی چنی از ایکل

 و من دوباره می مجلسو تموم کردموی شام دادعی سرنی همي حسو حال ادامه مجلسو نداشت برایشکی هگهی که خوند دنامرو
 .رفتم تو خونه عشقمممم

 .  خورمتی الانم ميبلاخره تا ابد واسه خودم شد:  شدو دستاشو پنجول کردو گفتطونی شنی آرتمیدی خونه که رستو
 منو از پشت بقل کردو انداختم رو نی که آرتددنی شروع کردم دونی با خنده ابرو انداختم بالاو با اون دامن بلندو سنگمنم

 ی کردو با لحني جدافشوی زدو قمهیروم خ که منو انداخت رو تختو خودشم زدمی و دستو پا مکردمی مغی جغی جیکولش منم ه
  خوام؟یم من ب تو گفته بودم شونزده قلو:شوخ گفت

 . ادی نمادمیاووووم نه : متفکر کردمو گفتمافموی قی الکمنم
  گذاشتن؟ی بچه ها اسم ما دوتارو چیدونیم: گفتدویخند
 .  عالمه بغضهیدوتا تخس با : انداختم بالا که گفتابرو
 .... لبام مکث کرد و بعدشي بعدم آروم آروم رفت رو گردنمو در آخرم رودوی سرشوخم کردو چال گونمو بوسنی که آرتدمیخند

 شنی مدای پی فضولي داره عجبا چ آدمای بعدش به شما چ ربطدی کنشی چشمارو درواااا
 
 

  سال بعدهفت
 
 .  باشتای سنویبهارا مواظب رات_

 .  چشم خاله جون:بهارا
 .  رااانی تي بهتارو ول کن واااي موهانرایااااا ت: نیآرت
 . دهیمنو ن)آبنبات(آبناد ) نیرات( نی رادیمومون: تایس

 .  آبناد منو دلللللفترانی تییییییبوبو:بهتا
 . دی موهامو کشتایمامان ترانه س: بهارا
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 لگد زدن وی دست بزنی به دل مامانزارمی نمگهی پسر بد دي خونه؟ اااا راشا نرو اونجا اای مهدکودکه نجای ابولفضل اای:ایعرش
 . یروشانارو حس کن

 . زارهی منای مامان رومیمهم ن: داد زدراشا
 که داشتن با بهاراو راشا نی راتتاوی سرونوی بکشه برانی تي بهتارو از دستاي داشت موهای نگاه کردم که سعنی عشق به آرتبا

 .  کردنی ميباز
 . ي بهم دادوی زندگنی که ای جون مرسخدا
 .  دختر خوشگلو نازه به اسم بهاراهی دختر ترانه و فرشاد گذرهی الان هفت سال از روز ازدواجمون مخب
 .   دخترم تو راه دارنینی نهیساله دارن و 5 پسر هی الان نای و رومایعرش
 .   با مهرناز الان نامزدننی درومدنو مهرداد با غزل و رامیدگی مهرنازم بلاخره از تورشغزلو
 .   ساله ازدواج کردنهی که از قبل دوست بودن الان رمی و امنایآرم

 .  نی از همه مهم تررررر خود خوده منو آرتو
 . میپرستی همو مموی که مثل نو عروس دومادا عاشق همنمی آرتمنو

 تاوی سي اسما بهمون داده بهطونی چهارقلو شهی بود چون خدا الان چهارساله کی نزدبای تقری شود ولنی راستش حرف آرتو
 .  نی بهتا و راترانویت

 .  می راه انداختنجای مهد کودك اهی ای و به قول عرشمی چهارتا زلزلس و همه دو  هم جمع شدنی ای تولد چهارسالگامروزم
 
 
 
 ..... انیپا
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